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سال جدید بر ای شمه شما سانی بر خیر و بر کت باد 


لحفله سال تحوبل 
سال ۱۳۸۱ که سال اسب خم نامیده شده استه در ساعت 
۴ ۴۶ دقیقه و ۲ ٹالےه جهار شنبه ۲۹ اسقند ۱۳۸۰ فحری 


شعسی عطانی با ۲۰ عارس ۲۰۰۳ و ۵ محرم‌الحرام ۱۴۲۳ هحری 
قمری, تحو بل می سود۔ 
یعنی حدود ۱۴ دقبقه مالده به ساعت ۱۱ شب 





۱ قروردنن رو اعلام نتایح انتغابات و اغلام سی تظاء 





جمپیوری اسنلامی ده تخاب اکترنت ۸ رسای هر دم 
دوع قرو زناف اعَار ععلیات افتخار اقرین آستت دور سر همم فروردیں ماه تغبیر قرله مسلممی ار 


بیت القدس ن که مله ۴۰ فروردتن زط رانطة 


ومست الق نس و مور روز جھائی أف اشسعتٹ:؛ نگ ‌شنیه 
۱ 1 : 


چهارم, تاسوعاو دوشنبه پنجم عاشورای آفا ابا عبدالله | سیاسی ایران و آمربکا و ۲۱ فروردین سالروز تانسیس 
الحسین(ع) نشم دزز ردان رور شحه‌پرخنی تعیدر 3 بنتاد مسکن انقلاب اسلامی زا دز تقو نم داریم که شمه 
شاھتشاشی بے نتظام اه ری اسلامی و دوازدهم ادن منتاسبتھارا گرامی می‌داریم . 

شمارہ بعدی مجله اطلاعات هفتگی. چھارشتبه ۲۱ فروردنن ۱۳۸۱ منتشر خواهد شد, 
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زند گی 
رسم خوشابندی است 
امسمال گرچه مثل هر سال به مناسبت محرم عید 
| ندازیم. آما بسیازی از سنت‌های حسته غیذ توروز. 
هیچ متافاتی با لین ایام ندارند. خانه‌تکانی: تهیه لباس 
جدید. حتی گذاشتن سفره هفت سین و مراسم تحویل 
سال دید و بازدید و صله رحم و.-. منافاتی با محرم ندارند. 

خوشیختانه نوروز در اپران پس از اسلام: 
مراسمی آميخته باسنٹ ھا و اعتقادات مذهبی است. 

در سفره هفت‌سین, قرآن می‌گذازيم که این سنت 
در تعامی سالها جاری است, دعای تحویل سال بهنگام 
آغاز سال جدید می‌خوانیم که آنهم نشانگر همین 
تلقیق مناسپ است. سبزه سبز کردن و دید و بازدید 
هم یاز مستحب است و هیچ کدام بی‌حرمتی په محرم 
محسوب نمی شود و اتفاقاً در همان سمت و سو است. 
امریه معروف و نهی از منکر وجوهی دارد که بسیاری 
از نشانه‌هايش دز مراسم نوروزی و سنت‌هایعان 
بهنگام نوروز, دیده می‌شوند. 

برخی کان می کنند که به علت وجود‌تقارن محرم با عید 
نوروز,باید با نگهد اشت یک سفت: یک ارزش رانادیده 
گرفت ویابرعکس باہزرگداشت یک ارزش یک سنت را زیرپا 
تهاد. درحالی که به هیچ روی چنین حکمی حلکم نیست. 

به‌طور قطم با توجه به اعتقادات هعه ما ایراتیان. 
امسال جشن و عیدی چون سالهای گذشته نخراهیم 
داشت و کسی سرور و پایکوبی به راه نخواهد انداخت 
اما تهیه لباس ئو۔ خاته تکائی: دید و بازدید. رفتن به 
مسافرت و۔۔ هيچ‌کدام بی‌جرمتی به عزای آقا 
اباعبدالله به ساب تمی آید. 

پس یک نکنه را تباید فراموش کرد که من حفظ 
حرمت لین ماه حرام که یادآور حماسه بی‌بدیل 
شهامت و شجاعت قافله‌سالار شهدای کربلا در ظهر 
مراسم وروز را نیز برپای داشت و این سنت حسنه 
راتیرٌ برگزار کرد. 
اما گذشته از این مقدعه اجازه بدهید که در این 
آستانه سال و هثل هر سال یادی بکنیم از همه آنهایی 
که عید ندارند. نه امسال و ته هیچ سال دیگر, عید برای 
آنها همراه اسبت با رنج و عذاب, خجلت و شرم از نگاه 
خواهنده و در انتظار همسر و فرزندان. هرکدام از ما 
وظیفه‌ای داریم که پخشی از این رتچ را کم کتیم. 

من می دائم که همگی خواهید کفت در گناہ فقر 
آنان سهم دولت. مسوولان و تصعمیم گیرندگان ائدک 
. نیست. من هم با شما موافقم که بسیار کوتاهی 
کرده‌اند و کرده‌ايم, اما هرکدام از عا تيز به سهم خود 
وظیفه ای داریم. آنها که از کاسه ثروت جامعه بیشتر 
برداشته آند, بیشتر مسوولند تا از این رتم جماعتی که 
سهمی از ثروت به آنان ترسیدہ۔ کم کنند. جدای وظبفه 
و مسوولیتی که دارند با ایجاد تغییری اندک در عفهوم 
لذت, خود نیز بیشتر لات خواهند برد. اگر ہبیتتد: که 
تلخی چهره گرفته آدمی به شیرینی لبخند بدل شود. 

هعه آنها که آين لذت را احساس نکرده‌اند 
می‌توانند امتحان کنند که لذت بخشش و سخاوت و 
لذت خوشیخت کردن دیگران با هیچ لذت دیگری قابل 
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آ . ئزد شوھ رآیندەو خانواده‌لش بر چهره نشانده دیدهلید؟ 


آیا شما تا به‌حال چهیزیه دخثری را تهیه کرده‌اید 
و لبخندی را که او بهد از احساس عزت به‌جای خجالث 


آیا تا به‌حال گرفتاری را از گرفتاری خلاص 


کرده‌اید؟ قرض کسی را داده‌اید؟ در هزینه درمان 


کودک بیمار و یا مرد و نی مستاءصل و مریض 


مشارکت داشته‌اید و 
اگر این طور بوده اسبت قدرمسلم لذت آن را نیز 
چشیده‌اید. 


حیف است که آدمی این لذتها را از خود دریغ کند. 
ما در شهرها به‌قدر کافی از طبیعت فاصله 
گرفته‌ايم پس اجازه ندهیم که زندگی شهر بر روی 
طبیعت انسانی ما سایه‌ای از فراموشی و یا غباری از 
و البته در بخشایش دقت کنیم که ہی مثت و ای 
باشد. قبل از آنکه نیازمندی لپ به حاجت و سوال 


بگشاید حاجتش رابرآوریم چرا که 
از ذلت سوال کساتی که آگهند 
مهلت به لب کشودن سائل نمی‌دهند 
نگذاریم که کفش تنگ وابستگی به دنیا عمری ما 
راو روح ما را در عذاب نگهدارد. 
گر پشت پا به عالم صورت نمی‌زنی 
تا حشر در شکنجه این کفش تنگ باش 
البته لذتهای دیگری هم هست. 


پایان دوران قهر و آغاز دوران آشتی؛ اگر ما 
می دانستیم که فرصت ما از عمر چقدر گوتاہ است آن 
رابا قهر کوتاهتر ثمی‌کردیم. اگر و اسطه خیری شوید 
برای آشتی دو نفر. دو رفیق و یا دو نفر از اعضای 
فامیل, ثو اب یک حج را برده‌اید. اگر بتوانید بین یک رن 
و شوهر در آستانه متارکه پیوند برقرار کنید. دامن 
دامن ثواب خیر برای آخرت ذخیره کرده‌اید, هر کدام 
از این کارها هم لذت دارد و این ایام و بویژه در 
روزهای آغازین سال نو و بهار وقت آن است. 

این روزهای پایان سال البته وقت خیلی چیزهای 
دیگر هم هست. وقت محاسبة سالی که بر عمر گذشت. 
لحظه‌ای محاسبه کتیم که این سال چگونه گذشت. 
حساب کارهای خوب خود را با حصاب کازهای بد 
بسنچیم. اصلاً ببينیم در این سال چقدر رشد کرده‌ايم 
و چه توشه‌ای برای آینده فراهم آوزده‌ایم. 

البته تعطیلات نوروز بهترین فرصت هم برای 
دور هم بودن است. در این سالها مشکلات اقتصادی 
به بدترین مشکل ممکن موجب شکاف دربین اعشای 
خانواده شده است. اعضای خانواده دور از هم و 
بویژه کار زياد مرد خانه و فرصت‌های بسیار اندک با 
هم بودن وباهم حرف ردن وبا همدیگر به جایی رفتن, 
عید فرصتی است برای جبران همه این مافات. باهم به 
مسافرت رفتن. دور یک سفره غذا خوردن و با هم 
حرف زدن۔ و ما چقدر کم با هم حرف مي‌زنيم. 

زندگی راحس کنیم. 

زندگی رسم خوشابندی است. زندگی چیزی 
نیست که لپ طاقچه عادت از باد من و تو برود. 

تاشقایق هست زندگی باید کرد....راستی بگذاریم 
که احساس هم غوابی بخورند... 

OOO 


و نیز ایتک فرصتی است برای گپی با خود و با 
سراغ خدا را نگرفته‌ایم؟ خدانی که هميشه با ماست. 
لای این شب بوها: کثار بنفشه‌ا و همزاه هر بهار 









توروز اسسال در ۱۰۴ صفحه و به بهای ۲۰۰۰ ریال 
تقدیم سب عریزان شنده اگ 

مجله "+" شماره دارای تفاوتهای اساسی با مجله 
محمولی است. سعن ایتکه سعی کرده‌ايم صفحات 
ثابت مجله قربانی صفحات جدید نشوند. آما با این 
وجود چند مطلب ثابت به چاپ ترسیده‌اند. 

یاد و یابواره. بازتاب. داستانهای هزار و یکشب. 
خواندنبهای تاریخی (که البته به جایش یک گفتگوی 
تاریخی اورده‌ایم4 نقاشیهای شما. قلمرو داستان و 
نیز تفسیر سیأسی ففته (که گرچه آقاي فتحی زجمت 
تهیه آن را کشیدند, اما خیلی ذیر په دستمان رسید و 
امکان انتشار آن فراهم نشد) از آن جمله‌اند که از 
در شحازہ آینده مطالب مورد علاقه خود را دتبال تمایند. 

واما همانطور که ملاحظه می‌کنید شماره ویڑھ تقلوتهای 
عتعددی با شماره‌های قیلی عجله پیدا کرده است. 

نخست ایتک حروف مجله تغییر پیدا کرده لستہ شکل 
صفحه‌بندی نیز همین‌طور. خولفش من لین الست که در 
کید و به بنده و عسکارانم مشورت بدهید تا در سال آبنده 
موفق به انتشار مجله‌ای مطابق وق وسایقه‌شماشويم. __ 

نکته اساسی و مهم در این باره لین است که حتماً 
در رابطه پا قطع مجله. حتی در همین فرصت 
باقی‌مانده تا پایان سال و یا با ارسال نامه نظر بدهید. 

قطع فعلی مجله خوب است و یا اینکه مثل سالهای 
نه‌چندان دور عجله در قطع بزرگتر منتشر شود؟ در 
انصورت آیا با بهای ۲۰۰۰ ریال که به‌ناگزیر چاره‌ای 
جزآن نداریم, موافقت دازید؟ 

در این شماره چند گزارش متفاوت می خوانید که 
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در این شعارہ پایاتی سال نمی خواستم در بخش 
نامه به سردبیر و حتی ناعه‌های بیواسطه از غصه و 
درد و تاراحتی بتویسم و لا سعی کرده‌ام که انتخاب 
مناسب تری انجام شود اما مگر می شد؟ 

باور کنید از هر ده نامه‌ای که باز می کٹم. هفت 
مردم دارند. بیکاری, گرفتاری درمانی و بهداشتی: 
حقوق کم. مخارج ریاد تورم. هزینه‌های تحصیلی, 
گرفتاری به خاطر پول تزول. چک برگشتی, تفاوتهای 
طبقاتی و نظایر آن. 

و ار هحه آزاردهنده‌تر مشکلات معیشتی 
بازنشستگان و عدم امکان ازدوام جوانان اما اجازه 
بدهید در این شماره با وجود همه دشوازی‌اش ضمن 
تبریک بهار و فرارسیدن نوروز و آرزوی سالی خوب و 
پربرکت برای تمامی خوانندگان گرامی, تنها به 
نامه‌های معمولی جو اب بدهم. 

OOO 

تکتم رستگار مراغه‌چی - هراغه 

با شلام خواهر عزیز منهم دقیقاً به عائند سرکار 
خانم دکتر کدیور جواب پاسخهای سرکار خانم را به 
کتاب «حقوق زن» استاد شهید مطهری عزیز: حواله 
می‌دهم و لاغیر و اما در مورد خمس و آن موضوع 
انتخاب نمایندگی و نظر این بنده هم دقیقاً با نظر 
صائب خود شما یکی است و کاملاً قبول دارم ولی چه 


ویژه نوروز ۱۳۸۱ 





گزارشی درباره حوادث هواس و نیز کوخ‌نشین‌های 
پایتخت از بقیه مهمترند. چند مصاحبه و گقت‌وگوی 
هتری, ورزشی و تاریخی هم نقدیم شعا شنده است و 
نو دیک به ۰ سقجه داستان و فانتزی, صفحه بند ی این 
شماره هم تغییر بافته است. 

صفحات نوروزی خاصی را هم برایتان درتظر 
گرفته‌ايم و سعی ما براین بوده است که جله ای 
متقاوت نراختبار شما قرار گبرد. 
اطلاعخات هفتگی ویژه توروز در پروازهای داخلی و 
خارجی دراختیار مسافران هما قرار عی‌گیرد که این 
حسن اعتعاد نير عايه مباهات همه فاست که عهعترین 
شرکت هو ابی کشور ویژهنامه نوروزی مجله را بر ای مطالعه 


بای از خود و دیگران 
مجه را معرفی کنیم, حتی دکتر بهروزی در مطلبی 





می‌شود کرد؟ سلام شما را به نویسندگان 
موردنظرتان ابلاغ کردم متقابلاً عرض سلام داشتند 
موفق و سرقرار باشید. 

جلیل -۱م - تبریز 

با سلام عتقابل, پرادرم من بەشخضه به استناد 
فقط حرفهایت قبول می‌کنم که درست می‌گویی و 
توقع بیجابی هم نداری, ولی آیا شما هم قبول می کنید 
که فرار از خدعت - به هر دلیلی - آتهم در اوائل 
سالهای بعد از جنگ از طرف یک ئثظامی کادر ثابت 
ارتش آیران مستحق مجازات و است؟ اگر غیر از این 
بود و انضباط حاکم بر ارتش و ارگانهای انتظامی 
نبود, آیا قادر می‌بردیم که صلح و آرامشی را که با از 
دست دادن شهیدان بیشمار بدست امده. حفظ نعاییم, 
پس برادرم با وجود اینکە به پاس خدماتت لوح زربن 
از بست قائد اعظم انقلاب خمیتی بزرگاره) دریافت 
داشته ای, باید قبول کنی که اجحافی درحقت اعمال 
نشتھ علی ایحال می‌توانی نامه ات رابه آدرس تهران ۔ 
دفتر ریاست جمھور ارسال نمایی. عطمئن باش 
ہی پاسخ تمی‌هانی. آرزری سلاعتی و موفقیت یرایت 
دارم 

حسین تهقانی - کویت 

سلام. از ابتکار بی‌سابقه‌ای سود جست‌اید, به 
همین لحاظ با سرویس گزارش در این مورد خاص و 
تعامس مستقیم دلشته و گزارش آن را در همین شماره 
آورده‌لیم. منتظر اخباری دیگر از برادران ایرالی ساکن 
کویت فستم۔ باپ مکاتبه را با مجله خودتان قطع 
نکنید. موفق و پیروز باشید. 


ویژه نوروز ۱۳۸۱ 





کب تس مه Ea‏ رل وی که بر 
آخرین لحظه از آن صرقنظر کردیم چرا که حجم مطالب 
نوروزی آنقدر بالا بود که دیگر نمی‌توانستیم چهار 
صفحه و یا حتی دو صفحه را به این مطلب اختضاص 
بدهیم. لذا فقط به چاپ تصویر گروهی از همکاران اکتفا 
کرده‌ایم 

اما لجاڑہ بدهید حال که از خودمان یادی کردیم از 
بروبچه‌های سایر قسمت‌ها هم تتها با نکر قسنت یاد کیم که 
برای انتشار شماره مخصوص جدا همراهیمان کردند. 

از جمله جدای همکاری مدیریت محترم موسسه و 
امور عالی و نیز مدیریت تولید و دفتر فنی . بخشهای 
حروفچینی . لیتیوگرافی ‏ کامپیو تر. کپیه . اسکنر ۰ ر توش 
٠‏ مونتاژ , چاپ , افست و صحافی و نیز واحد مدبریت 
توزیع و فروش , توزیع تهران و شهرستانها , و نیز واحد 
حمل و نقل و مدیریت آكهي‌ها یاریگر ما در انتشار این 
شعاره بوده‌اند که صمیمانه از همکاری همکارانمان در این 
بخشها سپاسگزاری عی‌کنیم ۔ 

اسامی نفرات و همکارانی که عکس‌هایشان تقدیم 
شده. از راست به چپ عبارتست از: آقایان فتم الله 





سوسن بات زاده - خلخال 

باسلام متقابل, قصه ارسالی به مسوول صفحات 
قلمرو داستان داده شد. لطفا منبعد نامه‌های هر قسعت 
را راساً برای خودشان پست کنید. منتظر مکاتبات 
بعدی می‌باشم. خوش و خرم باشید. 

اروجعلی دوزنانی - میانه 

دوست گرامی۔ ضمن سلام و خسته نباشید در 
سنگر علم و ععرفت - هدارس - شعر ارسالی په 
مسوول صفحه عربوطه سپرده شد. 

نادر کیائی + تایبا 

با سلام متقابل. از هعکاری مستمر و عداوم شما 
متشکرم و ادا کارت که آنهم طبق خواسته شمااذر 
عمل اجاپت و ارسال گردید. منتظر دیگر اخبار 
ارسالیتان از شرق کشور: تاییاد و دیگر نقاط همجوار 
عی‌باشم, خوش و خرم باشید. 


کدام اندازه بھتر است؟ 
همانطور که در ستون نظرخواهی هم عنوان شده 
است اندازه و قطع مجله را په افترام خوانندگان 
خواستار تغییر قطع مجله په شکل سایق آن (قطع 
بزرگ) و عده آی دیگر طرقدار انتشار مجله با همین 


قطع فعلی هستند, مجددا از هعه شما خوانندگان خوب 
مجله می خو اهیم که دراین مورد طی ارسال یک 
نامه حثماً اظهارنظر کنید. 


جوادی. هوشنگ بختیاری. بهمن ہھروڑی۔ بحبی وکیلی. 
محمد پورثانی: محمدزضا مهدیراده. محعود اکیرزآدد 
جبار آذین, جعفر گودرزی در ردیف بالا و تعمت 
شاه‌قدمی. احفد شهابی. محمود ضفادار محمدجعفر 
صباغی‌خسروی. اسماعیل غلامی. کریم ملکی. مجید 
شادمان نژاد. محمد حاجعلی و بوک محمدپور در 
ردیف پاہین . 

و نیز خانمها افسانه داورزنی, غزال سرشار, قریبا 
زواره‌ای, راشین مختاری, سوسن درودیان, فرزانه 
صداقت. زهرا طرقیان. سهیلا خاضعی, مینا خمرابی, 
مژده صیونیت, حوریه صالحی, زهرا کوچکی که البته 
در تصویر نیستند: 

و هعچنین آقایانی که عکسشان نیست و 
هسکارانمان می‌باشند: 

محمدحمید یزدان‌پرست. محمد سروش۔ حسن 
فتحی, کیان فولادی, سیروس گنجوی۔ مصطقی کلیاری: 
حسین جوادی, بهمن فرزین اسپانیاه ابراهیم 
حسن‌بیگی, بابک پورعالی سرهنگ قروزش. 





۵ «ای آتش متعرض ابن مؤمن مشو/ 
حضرت آت‌الله شيخ عحمدعلی اراکی 
(رضوان الله تعالی علیه) فرموده است: پدرم نقل کرد 
که آخوند کبیر (ملامحعف, پدر مرحوم آقا ضیاء عرلقی| 
درآعدش از یک قطعه زمینی در همان اطراف 
سلطان آباد اراک بود, زراعت می‌کرد و نان سال 


بین ببرد, آخوند تا این را می‌شنود. عبا و عمامه وا 
برمی‌دارد و قرآن را نیز به دست می‌گیرد و به بیابان 
می رود و در دستش قرآن رو یه آتش می‌کند و 
می گوید: ای آتش این نان خانواده و اَل و عیال من 
است تو را یہ این قرآن قسم په ین خومن متعرض 


پدرم می‌گفت,تمام آن قبه‌ها (کپه‌های خرمنها) که 
اطراف بود خاکستر شد و این یکی ماند. هر کسی 
می‌آمد و آن را می‌دید انگشت به دهان می‌گرفت و 
متحیر می شد که لین چه‌جوری سالم مانده! درحالی 
که من از قضیه خبر داشتم. 





شماره ۳۰۳۶ 





یک سال چندنگاه 


برای یک ناظر بیروئی نگافی اجمالی به روند و 
تتوغ رویدادهای ایران در سال ۸۰ این جمم‌بندی را 
پدید می‌آورد که تحولات داخلی کشور در سال 
گذشته طلیف کسترده‌ای را تشکیل داده است. طیقی 
که در دل خود تحولاتی زا در اشکال و صورتهابی 
متقارت از گذشته دربر می‌گیرد 

تحولات ایران در سال ۰ در سطوح مختلف ۔ 
از سطح نهادهای زسمی وحکومتی گرفته تا مجموے 
ارگانهای غیررسمی و لجزای متعلق به جامعه مدتی ۔ 
در بسیاری موارد سنخی عتفارت از گذشته داشته 
است. این مجال فرصتی است تا با نگاهی په سال 
گذشته از زاویه‌ای کلی‌نگر سیر و رؤند رویدادها را 
مورد نوچه و دقت قرار دهیم. 

روزهای پایاتی سال ۷۹ درحالی که فضای 
سیاشی کشور تحت تا ثیر اخبار غیررسمی مربوط به 
تردید آقای خاتمی نسیت به نامرد شدنْ برای هعین 
دوره انتخابات ریاست جمپوری قرار داشت, انتشار 
اخباری بر خصوص برخی اقدامات بخشهای مختلف 
دستگاه قضابی به منزله شوکی بود که فضای ذهنی 
نیروها و محافل سیلسی و عطبوعاتی را تغییر داد. در 
ان روزها دادگاه مطبوعات که روند پرتب و تابی از 
توقیف‌ها را از چندین عاه قبل آغاز کرده بود, چهار 
نشریه را به‌طور هعرّمان از انتشار بازدلشت و نشان 
داد در انجام وظایف خود دچار تردید نمی‌شود. 

توقیف مظبوعات 

روند توقیف غطبوعات در سال ۷۹ به‌گونه‌ای بود 
که بسیاری از فعالان سیاسی آن سال را سال عرّای 
مطبوعات توصیف نمودند؛ چرا که بیش از چهل 
نشریه در این سال از چرخه اطلاغ‌رسائی حذف 
شدند, سال ۸۰ از این جیث هرچند به شدت سال ۷۹ 
تبود؛ اما روتد توقیف نشریات در اين سال حدود 
بیست قریاتی گرفت. این درحالی بود که جای خالی 
برخی از این جراید با ورود نشریات جدید یه عرضه تا 
حدی پر شد. امرور پس از حدود بيست و دو فاه که از 
آغاز روند تحدید مطنوعات می‌گذرد. آرزیابی دقیقی از 
میزان تاثیرات عثبت یا متفی توقیف‌ها در زمینه‌های 
مختلف برای جامعه و نیروهای سیاسی مفید خولمد بود 

سوال مهعی ک لبن ارزیانی باید عتولی پاس 
بدان باشد. این است که آبا با وجود توقیف و لغو 





امتیاز حدود هفتاد نشریه ظرف بيست و دو ماه 
گذشته با استتادفای حقوقی گونلگون آیا افکار عمومی 
تسبت به قوت استدلال توقیف کنندگان اقتام شده 
است؟ و آیا اهدافی که از این عسیر تعقیب می شد 


شماره ۳۰۳۶۴ 





محمد سروش 
mee -_.‏ 


بدست آمده است؟ 


۳ 


رخدادهای سياس در 
استانه وزود به سال ۸۰ به ‏ ۲ 
تعطیلی چند نشریه محدود نشد و 
دستگیری وسیم و همه‌جانبه تعداد زیادی از ثیروهای 
طبق ملی مذهبی در روزهای پایانی سال ۷۹ بر جو 
داد گاه انقلا ب اسلامی در حرکتی گسٹردہ تعدادذ 
۲اپوزیسیون داخلی» دسته‌بندی می شدئد. يه 
اتهاماتی که مهمترین آنها مبراندازی»بود, بازداشت و 
روانه زندان کرد این افراد که تعدادشان به دهها تفر 
می رسید از شهرهای مختلف دستگیر شده بو دند. 
در طول سال ۸۰ موضوع بازداشت و دادگاه 
نبروهای ملی ۔ مدهبی بارھا به اولویت اول خبری 
رسانه‌های مکتوب بدل شد و زوزنامه‌های دو طیف 
اصلی سیاسی کشور هریک از منظری خاص بدان 
پرداخنند. موافقان این بازداشتها به استنادهایی 
مشابه آنچه در بباتنه‌های عتعدد دادگاه انقلاب أمدة 
بود. حصور بدون محدودیت فعالان عذکور را مسال 
مهم در خوزہ امنیت ملی توصیف می کردتد و منتقدان 
صمن تردید در اتھام هرائدازی» نیروهای سیاسی 


0 رخدادها و حوادئی که در محدوده 
نهادهای مردمسالار واقع شد. سال 
۸۰ را از زاو یه تقویت سازو کارهای 


ملی ۔ عذهبی را اساسا قاقد رویکردهایی چون 
پراندازی و یا انقلابی‌ترین توصیف می نعودئد ضمن 
آنکه توجبهات ارانه شده درخصوص نحوه رفتار و 
برحورد با انان رانیز غیرقابل قبول بیان عی‌کردند. 

به هرحال عجموعه رویدادهابی که پیرامون 
دستگیری و سپس آزادی تدریجی و گام به گام 
نیزوهای ملی.. مذهبی واقع شد, علاوه بر تاثیرات 
داخلی یازتابهای خارجی نیز به دنیال داشت. هرچند 
سال ۸۰ با دسنگیری وسیع این نیروها آغاز شد. اما در 
هقته‌های پایانی این سال آخرین باقیساندگان این 
فعالان سیاسی در زندان نیز با قید وثیقه آزاد شدند. 
این در حالی اسست که دادگاه رسیدگی به اتهامات آتان 
برای برخی از افراد تنشکیل شنده و برخی دیگر هنوز 
در انتظار تویت رسیدگی قضایی می بانشند. 


خاتمی مد 


شاید بتوان مھمترین رخداد سه ماف نمت 












سال ۸۰ را برگزاری هشتمین دوره انتخایات ریاست 
چمهوری دانست. این انتخایات درحالی برگزار می شد 
که اعلام رسمی حضور آقای خاتمی در آن تا آخرین 
روزهای نزدیک به ثبت‌نام نامزدها با تردید بیان 
می شد: تردیدهایی که درنهایت از دهن آقای خاتعی 
رخت بربست و آیشان ړا به اين جمع‌بندی رساند که 
صحنه رقابت را خالی نکند و همچنان پابرجا و 
پرانرژی راهی راک ار چهار سال پیش آغاز کرده بود. 
بپیماید؛ هرچند سرغت حرکت براثر موانم مختلف 
ساختاری و غیرساختاری تا حدی کند باشد. 

یشان فنگامی که در روز چهاردهم اره‌یبهشت 
حضور رسمی خود را اعلام کرد. بر عزم جدی خود 
در پایبندی به اسول و تعهداتی که به عردم سپرده 
پافشاری نمود امده‌ام پا تکیه بر همان عهد پیشین. 
اصول من همان است که بارها گفته‌ام و بر همان تکیه 
می گنم. هرچه را که مردم تصعیم بگیرند. مورد قبول 
من است؛ ولی من سرمایه اندکی دارم و آن سرمایه 
اندک آبروی من است. این آبرو را نیز با هعت مردم و 
صحبت آنان نه دست آوردهام.» 

خانمی درحالی پا به عرصه مبارزات. انتخاباتی 
می‌گذاشت که مجعوعه زخدادهای سیاسی کشور به‌گونهبی 
بود که شخصی با روحیات ایشان را در صورت نبود 
حمایت و درخواستهای بی‌دریغ مردمی په عدم 
حضور در صحنه متقاعد کند؛ اما فشار افکار عمومی 
به آقای خاتمی اجار ۵ نداد خواسٹ و غلاق شحصی 
راپر مصلحت عام کشور و هعفکران خود ترچیم دهد. 
لذا درحالی که زیر لپ شعری از لسان‌القیب زعزی 
می‌کرد, درمیان اشک و لیخند حضورش را اعلام کرد: 
عاشقان را گر در انش می‌پسندد للف دوست 

تنگ چشمم گر نظر در چشمه کوثر کنم 
پٹ ژثرال و دہ سرباز 

با شروع رسمی مبارزات انتخاباتی سردم ایران 
شاهد مسایقه‌ای شدند که ده تن در ان رقابت 
می‌کردند؛ رقایتی که هرچند نتیچه آن ععلوم بود. لا 
این نتیجه فانم از تلاش قابل ملاحظه همه بازیگران در 
ان تد و فعه نامزدھا از تمام فرستها برای اعلام 
دیدگاههای خود و کوشش در جھت همراه نمودرن 
افکار عمومی با آن نظریات استفادة نمودند. تتیچه این 
مارانن ده نفره چند ساعت پس از پایان رای‌گیری 
اعلام شف درحالی این نتیچه برخلاف بر عی 
تحلیلی‌ها و انتظار بیشتر ناظران سیاسی بود. 

خاتمی با تعداد آرایی بیشتر از دور نخست .هم از 
لحاظ کمی و هم از نظر مقایسه آماری با رای سایر 
رقبا ء رئیس جمهور شده بود. هرچند لین نتیجه از 


ویژه نوروژ ۱۳۸۱ 


را ی ول هس یی تی اما 
ایتکه تجربه دوره‌های قبل نشان می داد نابردها در 
دور دوم راہی کمتر کسب می‌کنند. افزایش تعذاد آرای 
خاتعی نسبت به دور قبل برخلاف انتظار عمومی 
چۆك 

به فرحال رای قاطع و هعراهی کامل مردم با 


' پشتوانه‌ای بیست و دو میلیوتی حجت رابر خلتمی تمام کرد 


و اتگیزه‌های آو را در عمل به تعهداتش در برابر عردم 
پزشتر نعود. 

رای قاطعی که مردم ایران روز ۱۸ خرداد سال 
۰ به آقای خانعی دادند, درواقع تاکید تازه‌ای بود 
محکم‌تر از قبل به حمایت از تفکری که برپایه 
تقیبرات اصلاحی و تحول بنا شده بود. این تحول 
هعه عرصه‌های اجراپی را باید دربر می‌گرفت و امید 
افکار عمومی به تغییراتی معطوف بود که خاتمی در 
سحدوده اختیار انش می‌توانست اعمال کند. اما 
هنگامی که در روزهای میاتی تانستان سیدمحمد 
خاتعی با حضور در مجلس کابیته خود زا معرفی 
گرد. بسیاری از ناظران سیاسی با توچه په اعمال 
خداقل تغبیرات توسط رئيس جمهور در سطع 
مدیران ارشد اجرایی. کشور: ترکیب کابیته دوم 
خاتعی را فتلاسب. با انتظار افکار عموفی قلندان 
کدنف 

در آن زوزها محافل مختلف سیاسی و پارلمانی 
انتقادهایی را نسبت به رئیس جمهور لبراز کردند که محور 
اصلنی آن حضور اکثر قریب په اتفاق وزیران پیشین 
بر کلینه جدید بود آن هم علی‌رغم تاکارآمدی برخی اڑ 
نان 

آقای خاتمی درحالی وزیرانش را جهت اخڌ 
رای اعتعاد به مجلس معرفی کرد که اندک بودن 
تغییرات در ترکیب آنان نسبت به دوره‌های پیشنین 
بی‌سابقه بود. علی‌رعم طرح انتقادهای زیاں تھایتاً 
مجلس ششم به تعام وزیران پیشنهادی رای اعتماد 
داد تا مائعی بر سر راه تشکیل دولت دوم خاتمی 
ایجاد تشود۔ 


شورا و شهرداری 

سال ۸۰ برای مجلس و قو« قانونگذاری نیز 
سالی پرتب و تاب و پرجادثه بود. مجلس ششم یا 
مجلس اصلاحات که در نزدیک به بو سال فعالیت 
خود تلاش کرده از ارمان اصلام طلبانه‌اش به‌رعم 
برخی فشارها و تضیقات دست نکشد و در حد 
ممکن آن آهداف را پیگیری کت سال سختی را پشت سر 
گذاشت. مشکلات مجلس با سایر ارکان حکومت 
بخصوص ستگله قضایی بر سر مصونیت پارلعانی 
نمایندگان و عحدوده آن هزینه زیادی برای این قوه 
داشت. عباحثات و مجادلاتی که در این زمیته میان 
دو قوہ مقتنه و قضابیه در نیمه دوم سال هشتاد رخ 
داد. تا مدتها فضای روابط این دو رکن اصلی نظام 
را تخت تا شیر قزار داز. 

روند احضار و در عواردی محاکمه نمایندگان 
مجلس در ماههای منتهی به پایان سال به صورتی 
درآمد که رئیس جمهور را واذاشت ت به شکلی علتی با 
مخاطب قرار دادن رئيس قوه قضابیه نسبت به 
تققن اصل ۸۶ قانون اساسی افوضوع مصوئیت 
نبایندکان) اخطار قانون اساسی بدهد. این اخطار 
هرچند با توجیهاتی از سوی رئیس قوه قضابیه 
مورد قبول قرار نگرفت. اما محافل سیاسی و حقوقی 
عمدتا استحکام قانوتی و وجه حقوقی آن را مورد 
تا ید قرار دادند, 

روند رسیدگی به پرونده‌های تشکیل شده از 
تھایندگان مجلس در دستگاه قضایی نهایتا در مورد 


ویژه نوروز ۱۳۸۱ 


81 عَ انجافید, رویدادی که تا چندین هفته تتشھا و 
التهاباتی را در کشور و بخصوص در رابطه با قوای 
مقننه و قضابیه موجب شد. لین ماجرا البته با 
ایستادگی رئیس مجلس در دفام از حق مسلم و 
قاتونی مجلس پایان پذیرفت! اما تجربه‌ای ذیگر بود 
در روند نهادینهسازی‌سازو کارهای نهکراتیک در شرأیطی 

تلاش برای استفاده از حق قانوتی تحقیق و 
تفحص ادر تمام امور کشور» مطایق با اصل ۷۴ 
فانون اساسی از محورهای مهم و پرمیاحثه دیگز 
فعالیت‌های مجلس در سال ۸۰ بود. مجلس که 
استفاده جدی از ابزار نظارتی تحقیق و تفحص رادر 
برنامه خود قرار داده بود با ارائه طرح تحقیق و 
تقحص از صدا و سما موجپ چندین هفته بحث و 
جدل حقوقی و سیاسی شد. نتیچه تهایی البته به 
دلیل پیگیریهای مجدانه رئيس و نمایندگان 
اصلاح طلب مجلس به پیروزی این دیدگاه سنتهی 
شد که کلیت اصل تحقیق و تفحص نایندگان مردم 
را بر سعام اموز کشور» تابید می‌کند. مجلس و 
بخصوص نعابندگان معتقد به اصلاحات در آن در سال ۸۰ 
سال سختی را برای حراست از حقرق نهادهای 
مردمسالار سپری کردند و فشارهای زیادی را 
تحمل نمودند با ابن امید و انگیڑہ که در آینده تتها 
سازوکارهای دعکراتیک تعبین کننده سیر تحولات 
باشد. 


سال ۸۰ برای شوراها نیز سال تعیین‌کننده‌ای 


نود. این نهاد عدنی که در پاس‌ترین و عمیق‌ترین ‏ 


#یه‌های اجتماعی کار مهم آموزش عردمسالاری را 
عهده‌دار است, در این سال فراز و نشیب‌های چندی 
راپشت سر گذاشت. در تهران که شوراو شهرداری 
آن تقش الگودهی را برای سایر شهرها دارد؛ بالا 
گرقتن اختلاف میان شورای شهر و شهردار تھایتاً 
پس از یکبار ثاکام عاندن طرخ استیضام شهردار 
تهران با استعفای آقای الویری پس از سی و سنه ماه 
خدمت در یکی از پردردسرترین مستدهای 
حکومتی خاتمه یافت؛ اما این نکته مهم,را روشن 
کرد که وجود اختلاغات در محدوده قانون و تلاش 
نهادها برای دفاغ از اختیارات و حقوق خود در چارچوب 
ضولبط قائونی هرچند هرّینه‌بر. اما دارای الین پیاند 
مثبت است که نهادینه شدن مکائیزمھای دمگراتیک را 
تسھیل می‌کن: 

تحولات مذعور گوشه‌ای از مهمترین 
رخدادهای ایران در سال ۱۳۸۰ نود که نکزش رفت. 
اوضاء عمومی جامعه نشان هی دهد که روند تعول 
و تغییر در ساخنارهای اجتعاعی ایران و نگرشها و 
بینش‌های عمومی سرغتی فزون‌تر یافته و همراهی 
سایر ساختارها را اجتناب‌ناپذیر و ضروری نموده 
اسست. 


جامعه پویا در ابران ٠‏ 
آلن تورن فیلسوف و جامعەشناس فرانسوی 


پس از دیداری از ایران گفته است- فر ایران 
جامع‌ای پویا و درحال حرکت می بیئیم که در کنار 
آن خکومث دز خرکت نیست. جامعه‌ای پویا در 
ایران هست. جامعه‌ای که مالند رودخانه‌ای آرام 
درخال جرکت الست اما دولتی هم قست که در 
خرگت نیست. ایتکه جاضعه و دولت راه متقاوتی 
بروند, در بسیاری از کشورهای دیگر هم دیده 
می شود اما در ایران این موضوع بسیار تظرم را 
جلب گرد. » 





فرمایید. 


| تماینده هنبان یه به صدور حکم زندان و سپس ور ۱ 
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ایک سکه طلا و دو نیم بهار آزاه‌ی: -- 
جایزه شرکت شما کر تظرخواهي الست... 
همانطور که بر رید ہت چس 
پیشنهاد بر خی همکاران و نیز خوانندگان؛ خروف کله 
و وع صفحهندی مطالب تفر تنم حروقہ 


ایجاد شده است, از جمله دوستونی شدن صفحات ۔ 
داستان ابجای ۳ نعنتون قبلی) از تراتهانی حاقلق " 


ماد از اعرا محترم خواهشمنديم که | 


در مورد هرگدام از تغییرات ایچاد شدة اظهارنظر 


هن jk‏ را در Ba E GS‏ ےل 
مغر حایید. 

ھمانظور که کر خوندگان مله دا مب 
همین چند سال پیش در قطع بزرگ چاپ نیشن اه 
دلیل مشکلاتی که نو آن زمان بروز کرد و از چٹ 
مشکل تهیه کاغذ علیرگراور»ب‌تاگزیر قطع آن کوچک 
شد و در چند سال اخیر در همین قطم منتشر گردیده 
است, انا گروهی از خوانندگان همچنان از ما گلایه 
می‌کنند که چا قطع حجله به تلع ابق ہرتمی گروت یر ` 
نقطه مقابل هم عده‌ای دیگر ار خوانندگان محترم 
RE‏ حقظ عنید قلح و مه دس تابور موه 

بهرحال از شما خو اهشعندیم در این باره هم به ما 
مشورت بدفید. خنناً خواهشمندیم به صفحات ماك ' 
نیز از یک تا بیست نمره بدهید. مطالبی را که باید به آن. 
اک ت ۱ 
7چ ۳ چیا عم بانکاد کرای 
اوین۔ در قلمرو داستان, گوشه و کٹار جهان. دستپخت 
عدسی, مطالب ورزشی, مطالب هنری, تماشاگه رلز, 
ماجرای واقعی خارجی. خواندتیهای تازیخی؛ قزهنگ 
مردم. روانکاوی نقاشی, نقاشیهای شما. مشاوز 
خانواده: خاطرات زواتپزشک: داستانهای حفاسی: 
یکهفته حادثه, بارتاب, حسدایٔ سیز يسيع : « پاورقی 
خارجی: زار و بکشب, شنگول آبان و خاطرات کلانتر.. 
خولهشتند است به هر صفحۃ و مطلب لت چک تال 
جداگاته از صفر تا بست نعره بدهید تا برج 
مقبولیث هر صق و مطلب آشتا شویم. خواهش ما 
این است که برای این کاز یک جدول دو ستوتی انچاد " 
دک در یک ست ام سل پا صفعه و دراو 
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لازم به ذکر است از بین عزیزانی که در لین“ 
نظرخواهی شرکت کرده و در همه موازد فوق‌الاکن با - 
اظهار نظر دقیق خود. به باری ما در ازلئه بهتر و 
شایسته‌تر مجله شتالت اند. قرعه‌ کی شده و با ننه" 
نقر جایزه تعلق خواهد گرفت. به تقر اول یک سکه و یه 
دو نفر دیگر هر کدام نیم سکه بهار آزادی به عتوان 
جایزه تقدیم خواهد شد انه ها را به آدوس له اکه 
در صسفحه سنه آهده است | ازسال و روی پاک ت تثویسنید:" 

سربوط به مسابقه نظرخواهی از خو انندگان *. 


شماز و ۳۰۳۶ 
































بعد اول 

از جایی که امروز ایستاده‌ایم. کم و بیش می توانَ 
افقهای دوز سال آبنده را نظاره کرد گرچه عبار 
احتمال تکه‌های قراوانی از آن را از نظر پنهان کند. 

اقتصاد ایران آن‌گونه که از دور پیداست, سال 
پزهیاهویی را تجربه خواهد کرد و اولین توصیه په 
آنان که پول را از بسیاری چیزهای دیگر بیشتر 
دوست دارند. آنست که بسیار بیشتر از سالهای 
گذشته: جاتب احتباط را رعایت کنند و تا خد امکان از 
ورون در معادلاتی که ریسک قابل ملاحظه‌ای دارند. 
پرهیز کنند. که اگر درپی علت این هشدار بگردید. 
بهترین دلیل سخنان دو خلبان هواپیمای اتتصاد 
ایرانست که به هر دلیل حاضر نبستند گفته‌های خود 
راقبل از بیان, بایکدیگر هعاهتگ کنند. 

دکتر نوربخش نوخ تورم را در سال آینده کمٹر از 
۲ درصد اعلام می‌کند و آن را کمتر از سالی که 
گذشت می‌داند و در پایان اضافه می‌کند: علت: اضلی 
این ثیات قيمت‌ها در سال آینده, همان تک‌نرخی شندن 


ار اسنت. اما کمتر از چند سناعت بعد, دکتر مظاهری . 


وزیر اقتصاد و دارایی .نرخ تورم در سال آینده را ۱۵ 
درصد پیش‌بینی عی‌کند و از بدحادثه. وی نیز برای 
توجیه این افزایش ترخ تورم نسبت په سال گذشته 
(۱۳۸۰) همان تک ترخی شدن ارژ را بهانه می‌کند! و از 
این چند جمله, دستکم می توان به این نتیچه رسید که 
حتی بزرگترین تصمیم گیران اقتصاد ایران, هنوز 
مطمئن نیستند پس از تک ترخی شدن ارز چه اتفاقات 
خاصی در اقتصاد ایران خواهد افتاد و از همین 
جاست که باز هم پیشنهاد می‌کنیم آنها که پولی در 
بساط دارند با دقت آن را در جیب نگه دارند, شاید به 
بن ترتیب, بعدها کمتر دچار افسوس و حسرت شوند! 
و البته این پایان راہ نیست. بلکه بهای فت ایران نیز در 
سال آینده به اختمال بسیار زیاد نسبت به آنچه 
این‌روزها حعمول است, کاهش خواهد یافت و از آنچه 
در لایحه بودجه سال آینده پیش بینی شده نیز پابین تر 
خواهد آمد و این یعنی کسری بودجه دولت و پس از 
گذشت پنم سال که از غمر آن می‌گذرد. اندک اندک 
همگان فهمیده‌اند که این دولت در مواقم مواجهه با 
کسری بودچه به کارهای عجیبی دست می زندہ یک 
روز از صندوق ذخیره آرزی برداشت می‌کند. رور 
دیگر یه فکر پیش‌فروش تفت عی‌افتد و روز بعد از 
بودجه عمرانی که باید به مضرف ایجاد زیرساختهای 
اقتصاد کشور برسد برعی‌دارد و تعام اینها بعنی 


شماره ۳+۳۶ 
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سال آینده باید منتظر اجرای قانون جدہد عالیاتی 
نیز بود که براساس آن حقوقبگیران از قیمت‌های 
بزرگ مالیاتی رها شده‌اند و وعده داده شد که از لین 
پس, مالیاتهای کلان را تجار بزرگ, صنعتکران 
ثروتمند و بازاریان کهنه‌کار خواهند پرداخت. اما دقیق 
شدن در این ادعاهم بار دیگر بیننده رابه تردید بیشتر 
نسبت به شرایط اقتصادی سال آینده خواهد انداخت: 
زیرا اگر هفان‌گونه که در قانون آمده, تجار. 
صنعنگران و بازاریان وادار به پرداخت عالیات 
پیشتری شوند: به‌طور خودکار برای جبران این 
کمبود. بهای کالا و خدساتی را که به عمصرف‌کننده 
ارائه می گنند افزایش خواهند داد که معنای دیکر این 
کار همانست که به آن تورم می‌گویند و اگر یا 
تجریه‌ای که برخی از ایشان در سالهای گذشته کسب 
کرده‌اند. از زیربار مالیاتهلی ستگین شانه خالی کنند. 
جنپ‌های دولت خالی خراهد اند و یک دولت فقیر 
همیشه برای اقتصاد کشور خطرناک بوده و هست. 
آخرنن نکته هم احتمال فراوان ورود خودروی 
خارجی به بازار ایران است, امری که خودروسازان 
داخلی پس از سالها که موفق به تولید خودروی 
اسعند » شده‌آند, اخودرویی که گرچه رئیس جمهور 
نام آن را برگزید, ولی در مراسم افتتاع آن حاضر نشد 
عبارت «خودروی علی ۷ را درباره آن به‌کار برد) 
رضایت داده‌اند با اخذ تعرفه ۳۰۰ درصدی انجام گیرد 
و به این ترتیب خودروهایی وارد کشور خواهند شد 
که بهای آنها در داخل دست کم سه برابر بهای چهانی 
آتها خواهد بود و اما سوآل آین است, مردعی که هر 
روز آنها را در کوچه و خیابان می بیتیم از این نوغ 
واردات خودرو سود خواهند برد با کسانی که هرچه 
بکردید آنها را دز کوچه و خیاباتهای مععول شهرها 
نخواهید دید؟! 


بعد دوم 

سیاست داخلی ایران. اما یرخلاف اقتصاد. سال 
آینده را در سکوت و آرامش از سر خواهد گذراند. نه 
اتتخابات عهمی در کار است که کهنه رقیبان برای 
کسب صنندلی بیشتر. هزاران تهمت و افترا تثار 
یکدیگر کنند و نه دیگر اثری از مطبوعات تندرو و 
جنجال آفرین باقی است تا با بسته شدن آنها, افکار 
عمومی تحریگ شود و ته حتی دانشجویان در 
حرکتهای سیاسی که با نام اصلاحات آغاز شد. چندان 
انرژی مصزف می کتتد تا تاخواسته آرآمش داخلی را 
برهم زنند! دانگاههای رسیدگی به عفاسد اقتصادی 
یز که در آغاز بسیار جنجال آفرین به نظر می رسیدند. 
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سدنی است که به پشت درهای بسته منتفل شده‌اند ٹا 
کسترین اثر را در اختلال در آرامش سیاسی جامعه 
ایجان کنند. 

ٹمایندگان مجلس نیز اندک اندک پس از دو سال 
که از آغاز دور جدید گذشته است. آموخته اند بر سر 
طرحها و لوایحی که شورای نگهیان آنها را مخالف 
قانون یا شرع تشخیض می‌دهد. اصرار نورزند و از 
نطق‌های تتد پیش از دستور نیز پرھیز کنند تا هم خود 
آسودەٹر و با فرصت بیشتر به انجام وظایف قانوتی 
بپردازند و هم آرامش سیاسی جامعه برهم نخورد! 

تنها یک نکنه ابن جو را تحت تا ثیر قزار خواهد داد 
که آنهم منشاه‌یی خارجی دارد و آن تهدیدهای 
بی‌متطق بالات متحده امریکاست که البته 
سیاستمداران ایران, آن‌طوری که در هفته‌های پایان 
سال تشان دادند به خوبی از عهده مهار آن برآمده و 
از آن برای اتحاد هرچه بیشتر تیروهای داخلی سود 
برده‌اند. کاری که بايد سحت کوشید و امیدوار بود تا 
به همین ترتیب به پیش رود, 


بعد سوم 

و اما آنچه در حوژه عسائل اجتماعی بر ما خواهد 
رفت. ہی تردید از آتچه دزسیاست و اقتصاد می‌گذرد. 
بی‌تاقیر تخولهد بون: 

سالی که گذشنت خبر از افزانش ۱۲ درصدی آماز 
طلاق در ابران دادند و کاهش پتج درصدی ازدواج. 

پلیس ۱۱۰ ایجاد شد و در آخرین آماری که از 
فعالیت های خود ارائه کرد, این طور بیان داشت که در 
کمتر از یکسال که از شروع فعالیت مرکز قوریتهای 
پلیسی می‌گذرد. ٩۰۰‏ هزار معلیات توسط نیروهای 
ابن مرکز انجام شده که اگر فرض کنیم نیروهای 
پرتلاش این مرکز از هر دو انقاق که نیازمند دخالت 
پلیس است از یک مورد آن آگاه شده وبه آن رسیدگی 
کرده‌اند, در سال نزدیک به دو میلیون جادثه روئ 
سی دعد که رسیدگی یه آنها تبازمند حضور تیروهای 
انتظامی است و این آمار دو میلیوتی را آنگاه که در 
کنار آمار پرونده‌های رسیدگی شده در نظام قضایی 
ایران بگذاریم یه عدد هقت میلیون خواهیم رسید: 
یعنی دو میلبون حادثه نیازمند رسیدگی پلیس و پنج 
میلیون اتفاق نیازمند رسیدگی قاضی است و در 
شرایط فعلی هیچ دلیلی در دست نداریم که در سال 
آینده این هفت میلیون اتفاق تکرار نشود. پس بار 
تکرار عی‌کنیم. دز سال ایند بیشتر مراقب خود 
باشید! 











آغاز سال نو و نوروز به همراه دید و بازدیدها: 
تبریگ و تھنیت, کم و بیش در منطقه مثل شهر جریان 
داشت. منتھی با همان رنگ وروی چبهه‌ای. 

موقع تحویل سال و قبل از ععلیات, بعضی سفره 
هفت سین می انداختند که سین »سای آل بسته به نوع 
رسته‌ای که بچه‌ها داشتند, توفیر می‌کرد. در تخریپ 
که بیشتر با مین سروکار داشتتد په نحوی بود و در 
زرهی به نحو دیگر. و به همین ترتیپ در سایر رشته‌ها: 
سلاحهایش را به هم تکیه می‌دادند. از قبیل سیمیتٹوف 
و سام هفت انوعی موشک) و وسایلش نظیر سمبه و 
سرنیزہ و بقیه لوآزم جنگی که حرف اول انها سین بود 

اگر نوروز بعد از ععلیات بود. قضصیه صورت 
دیگری داشت. عکس شهدای عسلیات را سر سفره 
هی چیدند۔ بر سر لوله تفنگ‌هاء پرچم سرخ می زدند, 
وصبت نامه‌ها با توارهای پرشده دوستان در لحظات 
قبل از شهادت را سر سفره می گذ اشتند و بدین ترتیب 
چای شهدا و مفقودالاثرها را خالی می‌کردند... بعد که 
دلهای داغدار جعم می‌شدند. برادراتی که جراحت 
سطحی تر داشتند و عی تو انستند روی پای خود 
بایستند. می آمدند و با حضور فرمانده, روحانی و طلبه 
گردان شروع می‌کردند به توحه‌خوانی و راہ الداختن 
مراسم سیٹەڑئی. سپس برنانه دعای توسل, که با 
سور و کدازی خاص برگزار عی‌شد و شب عید و 
تازگی زخم؛ گوبی بیشتر کباپشان می کرد. 

لحظه داخل شدن سال نو. یعضی که در خط بودند 
با شلیک کلوله‌ای به سمت دشمن, ابراز احساسات 
می کردند و صبح روز عید سکه‌های ډو ریالی و بیشتر 
که به دست امام‌اره) متبرک شده و معمولا اتحاجى 
بخشی » توزیع می‌گرد, بین بچه‌ها تقسیم عی‌شد. 


همچنین از تبلیغات گردان هم پیام عقامات و مسوولان 
تظام پخش می‌شد. توع عیدی دادن هم بین بچه‌ها 
معمول بود که بعضی خودشان طلب می‌کردند و 
توعش را مهین! چنانکه یکی از دیگری دستخطی به 
عیدی می‌خواست و چیڑ دیگری قبول نمی‌کرد. و 
طرف عقابل هم عیارت «کتپ علیکم القتال» را 
می‌نوشت و در پاکتی نقدیمش می‌کرد که تا سر حد 
شهادت تصب العین همرزمش قرار می گرفت. 
۵ دید و بازدید 

پس از فراغت از کار روزانه, از جمله برنامه‌های 
بچه‌ها در منطقه. دید و بازدید یکدیگر بود گروهانی 
جمم می‌شدند و شبانه پای پیاده راه می اقتاد به سعت 
قزارگاهها و گردانهای همچوار که بعضاً کیلومترها با 
بگانشان فاصله داشت, برای سرکشی و پرس وچو از 
خال و وضع برادران هعرزم خود. شام شب و 
پذیرایی. کپ و گفتگو, بیان خاطره و بحث و احیانا بازی. 
از ملزوعات این دید و بازدیدها بود. و بخشی از گذران 
اوقات فراغت در جبهه محسوب می‌شد. 

بعضی وقتها برای اینکه صاحیخانه و میزبان 
به‌اصطلاح توی خرج نیفتند۔ میهمان هرچه داشت از 
میوه و شیرینی و تتقلات با خود می‌برد تا بعد از شام 
با هم صرف کنند. اگر نیاز به خریدن اقلام و اجناسی 
بود قبلاً وجه آن را از برادران شرکت‌کننده در 
میهمانی تهیه می کردند. 

این رقت و آمدها و سرزدنها به جز میهدانیهایی بود 
که با دعوت رسمی صورت می‌گرفت, به لین‌گونه که دسته‌ای 
دسته دیگر را به چادر خود میهسان می‌کرد و با چای و مبوه و 
اگر می‌توانست با شام و ناهار از آنها پذیرایی می نعود. 

صورت دیگر معاشرت در منطقه, نشست و 
برخاست برادران در یک مقر پود که نزدیکی و 
دسترسی‌شان به یکدیگر باعث می‌شد معمولا شبها 
دور هم جمم بشوند, این نشست و برخاستها قاعده و 
قرار معینی نداشت. 


۵ میزبانی. مبهمانی 
در مورد میهمانی دادن و میهمان بودن در عنطقه, 










تصوری که در پشت جبهه وجود دارد, موجود نبود. ته 
مدعوین. احساس میهمان بودن داشتند و ته میزبان به 
چشم مبهمان به آنها نگاه می‌کرد تا خود را یه تکلف 
بیندازد. بعضی پاپ‌پای صاحبخانه از لول تا آخر 
میهمانی. بلند و کوتاه می‌شدند. از آماده کردن چای و 
گرفتن غذا از تدارکات و کستردن سفره و چیدن 
ظروف تا شستن آنها, البته اگر میزبان اجازه سی‌داد. 


درغیر این حورت به بهانه‌ای بیرون می‌رقتند و یک . 


وقت میزبان متوجه تاخیرشان می‌شد که کار از کار 

گذشته بود, ظرفها را برای اینگه تقاضای مایم 

ظرفشوتی تکرده باشد با خاک گل مال کرده و شسته و 

خالا دارد آب می‌کنند: آن‌وقت دیگر داد و قال هم فابذہ ندلشت. 
0 بد رقه 


میهعانی عموما در شب بود و میهمانان اگر هم به 
روشنایی آمدہ بودند. در غیر شبهابی که ماه تعام بود, 
خاصه در اوانل و اواخر خاد در تاریکی و ظلمات به مقر 
و محلشان بازمی‌کشتند: بر مسیرهای ناهعوار که میزیان 
ان را با چراغ قوه و فانوسی که برمی‌داشت و به پدرقه 
می‌آمد و میهمان راتا منزلش می‌زساند. هموار می‌کرد. 


مدرم در جبضه 

ایام محرم و روزهای عزاداری سرور عاشقانه آقا 
اہی عبد اللة الحسین[ع) در جبهه: بچه‌ها هر چقدر هم که 
امکاثات و لوازم و غلواهر تدارکاتی کم داشنند» در 
عشق به آقا و حال و حزن و اندوه چیزی کم 
نمی گذاشتند. هر شب. اگز دسترسی به حسیتیه 
داشتند. در حسینیه و بین نماز مغرب و عشاء و اگر 
نداشتند در یکی از ستگرها. چادرها و اتاقها با 
صمیمیت و به دور از ریا عزاداری می کزدند و خسابی 
گزم می شدند. و دست آخر براق تعجیل در ظهور 
حضرت ولی‌عصراعج) و صحت و طول عمر امام(ره1 
رزعندگان, مجروحان و جانبازان دعا می‌کردند و با 
چای و مختصری میوه پذیرایی می شدند. 

کاهی هم با حرکت کررهاتی و گردانی به صورت 
دستجات و فیئت‌های عذهبی در شهر به یکدیگر سر 
می زدند و به هم تسلیت می‌گفتند: 

۵ تاسوعا و عاشورای جبهه ها 

روز تاسوعا. لشکرهایی به صورت هیئت راہ 
می‌افتادند. به طرف پادگان ابوذر سرپل ذهاب, در آنجا 
بود که بچه‌ها سینه‌زنی مفصلی انجام می‌دادند. 


ویژه نوروز ۱۳۸۱ 


عداحان پابرهثه می‌شدند و بعضی از برادوان به تبع 
کسانی که رسمشان بود. سر تا پای خود را گل اندود 
می‌کردند و با چتین وضعی سینه می زدند. 

عزاداری بویژه در این دو روز عحدودیت‌بردار 
تبود و عاشورا خلاصه هعه عزاداریها بود و بی‌تابیها. 
در محوطه قرارگاه برادران تبلیغات لشکر,چادرها و 
خیمه‌هایی راک تداعی‌کننده خیام آل‌طاها بود, برپا می‌کردند و 
درست هنگام ظهر عاشورابه وسیله روضه‌خوانی و 
چیز شبیه به تعزیه خیمه‌ها رایه آٹش می کشیدند. 


0 عاشورا و شام غریبان 
صبم روز عاشورا. انهایی که می‌توانستند به 
شهرهای جاور منطقه می‌رفتند. با همان لباسهای 
خاکی که سرشانه‌فایشان را گل مالیده بودند, با پای 
برهنه و پوتین‌های به‌هم گره رده و به گردن انداخته 
راہ می افتادند و به سمت مسجد جاسع شهر, در وضعی 
که هر بیننده را په خود جلب می‌کرد و اشک بر 
گونه‌هایشان جاری بود تا اینکه وقت اذان ظهر می شد. 
وارد شام شده و صدای امام سجاد(ع) را در مچلس 
یزید می شنیدند که درپس هر عبارت, کلعات ایشان را 
تگرار می کردئد: «الله اگیر۔ الله اکبز. کبیزاً کبیراً 
سبحان الله بکرة و اصیلا...» 






: 


عصر که به ارذوگاہ بازمی گشٹند, شام غریبان 
طفلان آقا ابی‌عبدالله را عی گزرفٹند و به ياد وجود آن 
ازنین بچه‌ها, روی خارهای دشت عی‌دویدند و حون 
می گریستند. 

فردای آن روز. وقت زنده داشتن خاطره اسرای 
کربلا و حرکت خانواده سالار شهیدان بود. در یک 
راهپیعایی چهارده ساعته و بعضاً دو روزه گرسنه و 
تشته. درمیان کوهها و دشتها با تجھیزات کامل و با 
همه وجود در تب و تاب عشق و رادت به فرزندان آقا 
سوختن: در نزدیکتر کردن خود به آن حادثه عهیب و از 
میان بردن فاصله‌ها و۔۔ این زسم شام غرییان 
بچه‌های جبهه و جنگ بود. 

در مقاطعی از جنگ که آمار شهدا و مفقودان و 
اسراء و مجروحان بالا می‌رقت و ترکشش بالطبع 
دامان بستگان را در شهر می‌گرفت و احثانا بعضی از 
آنها در نامه‌های خودشان بی‌تابی و ابراز عواطف 
می‌کردند, بچه‌ها با ذکر وافعه کزبلا و آتچه بر سالار 
شهیدان و سرور آزانگان و خانواده عکزم حضرت 
رفته بود. و بازگویی جزئیاتی از مصائبی که ما اعظم 
مصابی فی‌الاسلام بود. آنها را به صبر و لجر قرا 
می خواندند و آنچه در انتظارشان بود را کم و کوچک 
جلوہ می داذتّد. ۰ 


شماره ۳۰۳۵ 













لا یادم می ‌آید زمانی که خیلی کوچک بودم وقتی 
به همراه پدربزرگ برای قرائت فائحه به قبرستان 
می رفتم, او می گفت 

اپسرجان روی سنگ قبر پا نگڈار۔ گناه داریا لیا 
امروز غمه می بیئیم که خبلی‌ها روی سر زنده‌ها پا 
فی گذ ازند, از ادن کاز لذت هی برند ق کسی هم 
بازخو استشان تعی‌کند, 

اری من دقیقا ذر این روزها این سطور را 
هی نو دسم و يندا شدن ۱ اسکل کمنام به‌تازگی در 
سواحل کشورمان انگیزه‌ای شد تا من هم به دل 
پایتخت قدم بگذارم و مردمی کمنام را پیدا کنم. 
جدند مجلس شورای اسلاعی. بر کوچه 
پس‌کوچه‌هایی کمنام و در نزدیکی گردن این گربه 
صبور و خسته جغرافیای اسیاسکنی گزیده‌اند 

مردعی که آلونکی دو متری را خانه می‌نامند و 
یخچال. گاز, لباسشویی: آب گرمکن, شوعینته. 
تختخواب و میز نهار خوری معتل خودروی سمند پیتزا 
و عید برآیشان عقهوعی ندار د. 

این سردم تنها چیزی که زیاد دارند, بچه است, 
اینکه شتاسنامه‌شان بابت اجارهخانه» با خرید مواد 
مخدر برای هعیشة به ودیعه گذاشته شده است!! 

اری در این خانه‌ها هرچیز مفهوم دیگری دارد و 
هفت‌سین برای این عردم یعنی سختی۔ سردی, سور 
سکت»: سرأب و سرفه‌های خشک شبانه و انتظار یهثی 
چک چک شير اب حياط تا شب به صبح پرسد و 
ندیختی اغاز شود. 

در این خانه‌ها تابستان یعنی دم کردن. یعنی بوی 
تند عرق. یعنی انتظار تا غروب افتاپ تا رسیدن خنعای 
شب و زمستان اینجا یعنی سرها, یعتی سوز, یعنی 


شماره ۰۳۶ ۳ 


۵ مر دمی که آلونکی 
دو متری را خائه 
می نامشدء. یخجال: گا 


لباسشویی» آبگرمکن 


خش خش شیشعەھائ نایلونی, یعتی بوی سرد انتظار 
تا صبح تا تلالو آفتاب تا گرعی خظهر ! 

در این خانه‌ها کار یعنی گدایی, یعنی توازننگی 
کنار خیابان. یعنی نان خشکی, یعنی دزدی و غذا, اینجا 
بعنی از سر وظیفه لقمه ای خوردن تا سیکاری روشن 
شود. اینجا شام بعنی نهار, نهار یعتی صبحانه و 
صبحانه یعنی بوی نان بیات! 


اینجا کوخهای جنوب پایتخت است. اینجا از دیوار 
کرفته تا جوی آپ. آز مقازه‌ها تا لباس رهگذران, از تیر 
برق وسط کوچه تا زنگ خانه‌ها ردپای فقر قریاد 
می‌زند. 

به یک کوچه فرعی می‌پیچم. با دقت از سنگفرش 
لجن گرفته عبور می کنم و به خانه‌ها چشم سی‌دوزم. 
دیوارها دیگر ایی انستادن ندارند و در خانه‌های 
خسته از باز و ستته شدنهای عتمادی رنگ ماخته اند 
ناکهان خانه‌ای دهان باز می کندا و دختر بچه‌ای با 
لباس کل عنگولی بیرون می زتد 

دختربچھ با دمپابی تایه‌تا و ناخنهایی حنا گرفته به 
من ژل می‌زند و آشنابی آغلز می‌شمود.: 

0 اسم تو جیه؟ 

نالا نزکس! 

و تا او تام خود را قاش حی‌کند دختر دنگر با 
صورتی کفیف- از حول آینکه اید خبری باشد به 
سرعت بیزون می‌دود و 

[ا سلام خاتم کوچولو شما اسست جیه؟ 

O0‏ (نرکس پاسخ می ذھد:) لیلا! 

0 جرا خونش حرف نعیزنه؟ 
شیست!! 

دختر افغانی با چشمانی سباہ به من نگاه می کند و 












ساکنان خانه های 


دوباره به حیاط می‌رود 

( نر کس خقم بابات هست؟ 

نالان» رفته سر خاگ! 

ل عامان چطور ؟ 

صدای زئی حدود ۲۰ ساله از دلخل حیاط بلند می‌شود: 
باز چی نشد داری با کی حرف می زنی؟ پدر۔۔ 


چند لحظه بعد فریادها فروکش می‌کند و من 
جرات پیدا می‌کنم تادر بزنم:با اینکار نرکس هم داخل 
می‌زود. نز خانه با می‌ماند و حياط نمانان می‌شنود 
اما حياط خود قصه‌ای دیگر دارد و دیدن آن هرا به یاد 
بازارچه خنزری پنرری داستان صادق هدابت 
فی اتد ا زرل 

یک شلوار کهنه, یک چراغ نفتی قدیمی, یک قفس 
شکسته, چند تکه چوپ ٹیم سوخته, یک دوچرخه 
زهواردررفته! یک فابلمه روسیاه و و همه در چیزی 
به اسم حیاط که از کوچکی به اتاق بی سقف بیشتر 
شبیه اس 

تالا چه کار دارید؟ (سادر ترکش با لهجه‌ای 
شعالی می پرسد) 

تا خبر نگارم آومدم حال و احوالی بپرسما میهمان 
نمی خواهید؟!ا 

با شنیدن لین جعله, سفرعا» می‌گوید و می دود 
داحَل لتاق تا آتجا را مرتب کند. عنهم به حياط پا 
می‌گذارم: موکت زرد رنگ نیم سوخته ای گوشه حیاط 
پهن شمده تا شسته شود و زهرا عادر نرکس) دوباره 
می‌گوید: ہبخشید اینجا نامرتب است بفرمایید تو۔ 
داخل اثاق شش متری می ‌روم, یک گوشه اجاق تک 
شعله ای جرم گرفته با بک شیلنگ ہلئد یه دیوار وصل 
شده است و کوشه‌ای دیکر کمدی پر از خرت و فرت 
چمدان, لکن. آفتابه. سیخ. میله آهنی. زنبیل. پنکه. سیر 
حشک. یک کلسه شکسنه و چند عروسک بی‌دست و پا 


ویڑہ نوروز ۱۳۸۱ 


گزارش : ۲۲۲۶۲۶۵ 








کوخ‌نشینان پایعخت 
n‏ 


0 عکس: عجید شانمان‌نژاد 


٢‏ متری نوروز ندارند 


زهراخانم داخل عی‌اید؛با روسری که سالها پیش 
رنکش آبی ہودھ!! 

نا زهرا خانم چقدر احاره خانه می دهیف؟ 

ر0 ۰ تومن پیش با عاهی ۲۰ تومن اجاره 

ابن اتاق متعلق به زھرا۔ شوهرش, شکوفه. فری 
ثریاء ام البتین و محصمدرضا است, شوهر زهرا ۴۶ سال 
دارد. په بیماری قلبی دچار شده و دیکر نمی‌تواند 
سیگار بقرو‌شد. چند روز پیش هم دویاره چند بکس 
سیکار می‌خرد که بیرد بقروشد: ولی بین راه حالش 
خراب می شود و : 

لا پس خرج خانه از کجا تا مین می‌شه؟! 

0 قبلا پسزم به بولی می آورد که الان اون هم 
رفته سربازی. من پربروز برای ۹ عزار تومن پول ازمایش 
شوهوم لنگ موندم و هنوز جواب آزمایش‌رو نگرفتهام 

لا بالاخره بابد پول نون شبرو داشته باشید؟ 

نالا (سرش را پایین حی‌اندازد و درحالی که ہا 
النگوهای پلاستیکی دستش بازی می‌کند. عی‌گوید؛) 
مد خونة وی خوان مود کاری ود از لم که 
پیر شده بابد کذارش ہاشم نعی‌شه که اون‌رو ول کرد 

و تا ما سرگرم صحبت هستیم چند بچه ۸۹ ساله 
داخل حیاط با کفش و ہی کقش در عقابل لنڑ دوربین 
همکازم ژست‌هبی خنده‌دار می گیرند 

به بچه‌ها نگاه می‌کنم: چه سرزنده و سرحال با 
فقر بازی می‌کنند, گویی آنها اصلا گرفتاز زندگی 
شهری نشده‌اند و ععتی بدبختی را نعی قهمند 

لا زهرا خاتم کجابی هستی؟ 

نالا اطراف بایل! 

لا چرابرنعی گر دی شهر ستان؟ 

00 اومدیم شهر ٹرنعوژرؤ نوا کتیم, اما ترتمون 
بیشتر شد. حال ته پای رفتن داریم ونه تحمل موندن 
لا ین بچه‌ها چند وقت به‌بار حموم میرن ؟ 

تالا هفته‌ای بکبار آپ گرم می‌کنم گوشه حباط 
می شورمشون 


ویڑہ نوروز ۱۳۸۱ 





[1عنرسه جطور؟ 

داز بوش کجا دوت دقتن کتاب, گیی:؛ هعه انٹھا 
پول عی حواد. 

لا تفریحشون جبه؟ 

لمالا هیچی: هر وقت خواستن میرن خباط با 
عر وسکهابی که پدر شون کتار خیابون تو اشقالها پیدا 
کرده بازی می کتن! 

چهره ار با گقتن این حرفها خسته‌تر به نظر 
می رسد و من حزقھایم را با لعنی می‌گویم که بداند 
درکش می‌کنم, اما او طوری نگاه می‌کند که انگار من 
حرفش را تعی‌فهعم 

ار اطمینان داد که پولدارها(!) طعم لخ بی‌پولی 
و نمی فھمند و دنیاپشان صدها کیلومتر با بی‌پولها 


ای له فا ۳ 


ار زهرا خانم خداحافظی می‌کنم. و قدم بیرون 
می گذ ارم تانه خانه پکی از فمسابه‌ها بر وم. 

نرگس کو چولو و دحعر افغائی راشتمادم مي شب ند 
نا سرزعین رنم و تنگدستی را بشناسم۔۔ چند قدم 
جلوٹر رهزا سی ارسمنکد کوٹ روسری را در دهان 
سی گذ ار د و با حنده‌ای کر دکان می کوید اااينجا خونه 
مو ابو به" ,۱ 

ععوایوب با داداشش مردون, زنش صخرا و 
بچه‌هاش ریتب و زیور تو یه خونه سه متری زندکی 
می کنه ۵ هراز توعن اجار«خونه هیده و کارش 
کردی نارنگی و پرتقاله, اما الان حدود ٣۵‏ 
روزد کا شبهر دار ی چر نی زو مضال, وا کرده ف 
اون یا ناراحتی پک عمیقی به سیکار می زند و با دودش 
ارزو هاش رو جابجا می کند 

0 ابوب جان خند الت 


OL‏ ۹ سال, چهار ساله که ازدواج کردم و دوتا 
بچه دارم 





رسیدن خنکای شب 









تا حالا که چرخت‌رو گرفتن جه کار می‌کنی! 

لالا حدود دو ماه باید بار و بندیل‌زو بگذارم رو 
دوشم ہوم بازار و از اونجا برم این کوچھ اون کوپ 
جنسی بقروشم؟ تا بتونم ۳۰ هزار تومن قیعت چزخ 
جدید رو جور کتم, 

نا چرانعیری سر یه کار دیگه؟ 

لالا [یاداشش مردون ۱۸ ساله عی‌بره وسط 
حرف ها و می‌که:) مگه اففانی‌ها کازی هم واسه ما 
گذاشتن؟! هرجا پا می‌گذاری می‌کن تعی خوایم 
اففانی‌ها با نصف حقوق شما کار می کنن؟! 

نا شعاچه کار می کنی؟ 

لالا عی‌رم بالای شهر نون خشک و پلاستیگ 
جعم می‌کنم عیارم سر عیدون عار می‌فروشم. 
پلاستیک‌هارو کارجوته‌ها اب عی‌کتن, تون خشک‌ها 

0 یعنی هبج کاری بعتر از این پیدا نمی‌شه؟ 

00 چرا! عی‌توتيم از دیوار عردم هم بریم بالا اسا 
عاقینشی: 
ابن حرف وو میزنه و با عصبائیت سیکاررو از دسست 
برادرش می‌گيره و با چند پک آتیشش رو سرخ می‌کنه! 

0 حالا با این کار چقدر هر آمه داری؟ 

نالا ررزی ۱۲۰۰ توعن!! 

در این حین او شروم می‌کند به شهردن 
پول خردهایی که خیلی دوست ندازه بگه از کجا آورده 
ومن از فرصت استفاده می‌کثم و چشم عی چرخائم تا 
اثاث خونه‌رو نه ذهنم ہسپارم, به گوشة چندتا لحاف 
رنگ و رورفته افتاده, کمی اوتطرف‌تر یه اجاق یک 
شعله کثنق کتری کو چیکی رو گرم می کت وسط اتاق 
هم یک صندوقچه زی که روش یک ضبط صوت 
ماشین با سیم های آشفته (!)و دو بلندگو گذاشت» شده 
و سر آخر هم چٹ تا کفش لنکه به لنگه کنار در ولو 
شده... ابن همه وسابل این حاته است 

لطفا ورق پزنید 


شماره ۳۰۳۶ 
























0 زمستون ابن اتاق چطور گرم می‌شد؟ 
تالا با خنده می‌که. این آجاق که الحمدلله هست. 
این اتاق هم اونقدر کوچیکه که نفس بکشی گرم 
می شه خدا به خیر بگردونه تایستون امسال‌روا! 
0 خانه دو متری و چهار کن 
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ععو ایوپ حرف دیگه‌ای واسه گفتن تداره و من با 
ناراحتی از اونها خداحافظی می کنم و یه قصد رفتن 
خونه خاله شمسی پشت سر ترگس راہ می‌افتم... اما 
خانه شمسی عم مثل خانه ایوب: چند متر بیشتر 
نیست. شوهر شمستی متولد سال ۱۳۴۰ و قبلاً راننده 
مینی بوس بوده. بعد از اونهم مدتی خیاطی کار کرده و 
حالا از همه جا رونده بیکار بیکاره! 

خانواده شمسی خانم هم برای یه آلونک دو 
متری ۱۵ هزار تومان در ماه اجاره پرداخت می کٹن که 
به گفته خودشون الان دو عاهه که اجارشون عقب 
افتاده. اما مهم اينه که تو هعین دو وجب جا. شمسی, 
همسرش امین و دو تا دختراش حمیرا و خدیجه 
زندگی می کٹن و پسرشون احسان هم که ۱۲ سال 
داره تو کانون به چرم دزدی گرفتار شد... 

چند لحظه بعد. امین خان هم از راہ می‌رسه آما 
چه اهین‌خانی, این پار پدر خونه به شدت گرفتار 
افیونه یه حدې که رنگ سقیدی چشماش هم زرد شده 
و با صدابی دورگه می‌گه: باور کنید به خدا هر کجا که 
میرم کار بهم نمی دن صدجا سز زدم اما هنشون 
مى گاب 

از امین می پرسم داره سال جدید از راه می‌رسه 
چه آرژویی داری و اون با ناراحتی میک از خدا می‌خولم 
پسرم احسان‌رو برسونه, ارنکه پیشم باشه دیگه 
هیچی نمی‌خوام- و اشک از چشمهاش سرازیر می‌شه. 

هنهم دیگھ بیش از این تحمل ندارم. از خونه!) 
اونها بیرون می‌زنم و دوبارد په لطف ٹرگس کوچولر 
می رم که یه سری هم به خونه عمورسول پزتم. 


0 بیماری چشم انتظار رهایی! 
خونه عمو رسول یه کمی با خونه‌هلی دیگه فرق 
شماره ۳۰۳۶ 


داره چون به قول خودش ۴.۵ متر 
پابین‌تر از قبر مرده‌هاست!! 
هشتاد پله‌رو زیر پاهام می‌شمرم و تا | 
می‌خوام خودم‌رو آماده دیدن یه خونه کشم. 
از تاریکی یهو پام‌رو میگذارم رو په عروسک 
پلاستیکی... از عم رسول عذرخواهی می کنم و 
يه گوشه‌ای. پیدا می‌کثم تا بتوتم یادداشت 
بردارم. 

پشت سرم عکس زعان عروسی آقا رسول په 
همراه همسرش به دیوار چسبیده: کتار پای من هم. 
به قیچی شکسته یه جعبه سیگار, یک پیک‌نیگ. یه 
کالسکه شکسته و یک عروسک شکم پاره!! قزار دارم 
عمورسول کمی شعله پیک‌تیک‌رو پابین می‌کشه و 
میگ من متولد ۱۳۲۷ و با خانومم, پسر کوچیکم و 
نوه‌ام اینجا زندگی می کثیم. 

نالا چون پدر و مادرش عقل درست و حسابی 
ندارن؟ 

[) همسر تون کجاست؟ 

نان یه هفته پیش حالش خیلی بد شد بردیمش 
بیمارستان, الان ۴۵ روزه که خبر دادن بیانید 
حساب‌رو تسویه کنید. مریضتون‌رو ببرید. اما ما 
دیگه چیزی نداریم که بفروشیم, باور کنید تا اینجاشم 
پا گدایی رسوندیم ولی الان دیکه گدایی هم نمی تونیم 
کیم" 

لا پسرتون چی؟ اون کار نمی کنه؟ 

نالا چرا. این بدبخت هم تا چند وقت پیش 
می‌رفت کفاشی, از ساعت هفت صبع تا ۰ شب سر 
کار بود ولی همه‌اش روزی پونصد تومن حقوق 
می دادن که خرج رفت و آمدش هم نمی‌شند. 

عمو رسول طاقت حرف زدن نداشت. با گریه 
می‌گفت: آقای خبرنگار نمی‌تونی یه گاری بکنی زتم رو 
از بیمارستان غرخص کنن!... 

و من شرمنده از این هخه بدیختی سرم‌رو پایین 
انداخته بودم تا گریه په مردرو نبیشم: گرچه حال و رون 
خودم بهتر نبود. 

کمی مکث کردم و بعد از دلداری دادن په مرد 
حونه به همراه ثرکس دویاره راهی کوچه شدم؛ چند 
قدمی جلوتز نرفته بودم که ۸ تا بچه دور مارو 
گرفتن۔۔۔ آقا تورو خدا از ماهم بپرس!! 

لا چی پر سم ۱ 

00 هرچی که می خوای!! 

نا خب بگو ببینم اسعت چیه؟ 

نالا تصسیبہ ایهم دوستم یلدلس. 

0 بابات چه کار می کنه؟ 

نالا باپای اون زیر بازارچه تو دروازه‌غار ماهی 
عبد می‌فروشه, اونا هشت تا خوافرن سی تا برادر, 
بابای منم کشاورزه آما چند وفته که به خاطر پادرد 
نعی‌تونه سر کار برد. 

و هنوز حرف نصیبه تعوم نشده بود که یکی از 








پشت داد زد: دروغ می‌گه باباش گدایی می‌کنه. 

نالا نه دروغ نمی‌گم بابام کشاورزه. و بفضش 
می ترکد. 

لا نصیبه خانم گریه نکن. بگو ہینم اگه عید بیاد 
دوست داری چه کار کنیا 

000 دوست دارم عید پشه بریم خونه 
همسایه‌دون مهمونی, بریم خونه خاله اقدس, دایی 
شا 

0 نصیبه خانم درس هم می خوتی؟ 

تالا تہ چند ماه پیش می‌رفتم نهضت نما بابام 
گفت. دیکه نمي‌خواد بری حالا هر روز میرم تو 
خیابونا آدامس می قروشم. 

نا بلدا خانم شما چطور ! دوست داری عید چه کار 
کنی؟ 

000 (او سرش را پابین می‌اندازد. ناگهان 
بغضش می‌ترکد:] دوست دارم برم سر خاک مامان 
بزرگم 

بعد عی‌فهمم او یک دختر افقائی است و قبر 
مادریزرکش در کابل. 

در این حین یک پیرمرد از من می‌پرسد: آقا 
اومدید اینجا چه کار کنید؟ 

و من می‌گویم: آهده‌ايم قصه تلخ زندگیتان را 
بنويسیم. آمده‌لیم چهره رنجور شما را به بیگران 
نشان دهیم, اما با خود می‌گویم شاید هیچ وقت دیکه 
هیچ خبرنکاری به اپن محله نیاید. نمی‌دانم شاید 
سالهای دیگر کسی این کودکان را نشناسد و کسی 
برایشان چیزی ننویسد. شاید هم هیچ وقت کسی این 
نوشت‌ها را نخواند. آن‌وقت است که باید گفت 
پاره کن دفتر و بشکن قلم و دم در بند 

که کسی گوش به گفتار تو انگارش نیست! 

اما من می‌نویسم: می نویسم تا اينکه دیگران هم 

بدانند وقتی اینجا در کوچه پس‌کوچه‌های پایتخت 

کرخهایی وجود دارد. خدا به داد شهرستاتها برسد. به 

داد آن محله‌های فقیری که گذر خبرنگاران هم به آنجا 
نمی افتد ! خدابه ذاذشان برسد. 


0 ۴ 





در ایام توروز. شاید خیلی‌ها, خیلی از مراسم زا 
فراموش کرده و یا به آن آفعیٹ ندهند, اما کمتر کسی 
را می‌توان یافت که سفرةهفت سین را نگستراند! به 
عبارت دیگر, سفره هقت سین رکن اصلی نوروز است 
که از لحظات قبل از سال تحویل کسترانده می شود و 
معفو لا تا یک هفته, و گاهی اوقات نا پایان سیزده بدز 
پهن اسست, 

و اما برای آنکه سفره هفت سین‌تان جلوه کند. 
لازم است این نکات را رعایت کنید: 

- یساط و سفره هفت سین را جایی برقرار کنید که 
در طول تعطیلات مزاخم رفت و آمد خودنان و 
خضوصاً میهمانها نباشد. 

- وسایل سفره هفت سین را ایعنی همان هفت 
چیزی را گه نامشان با سین » آغاز می‌شود) می‌توان 
در یک سیتی زیبا و خوشرنگ, پا سینی ساده‌ای که 
روئ آن رابا كاعد آلومینیوم پوشانده‌اید, قرار داد. 

- اجزاء آن را - یا همان سین ها را - نیز در 
کاسه‌های کوچک یا تعلبکی‌های ظریف بریزید, و کف 
آن ظرف را با دائه‌های ریز و ظریف تقل بپوشانید, 

- سعی کتید ظروف #هفت سین » حتی الامکان یک 
انداژه و یکرنگ و یک جنس باشد. 

- و اما عسوعی‌ترین «هفت سین ای که از 
قدیم الایام مرسوم بوده؛ عبارت است از: سعنو, سبزه. 
سیر۔ سیب: سماق. سرکه و سکه البته اگر به هر دلیلی 
یک یا چند از این ین ھا را نتوانستید تهیه کنید. 
اکن فیکون» نشده! سبزی, سنیل, سوهان و,.. خیلی 
چیزهای دیگر که خوردنی باشد نیز می توائند جای 
سین »های نایافته را بگیرد. 


0 تغم هو رنگتا کر ده! 
ند است:باؤر کنید خیلی بد ست که ظرف سالهای 
ویڑہ وروز 1۳۸۱ 


۱ انی ن رال رود و 
حضور مهمان شنب-عید اتشان بدهید. می توائید یگ 
پلاکازد کوچک ‏ اندازه یک کاشی - روی در اتاق 
پذیرایی با دیوارش بزتید با این مضمون؛ «عیدتان 
مبارک. از حضور شتا در کلیه‌مان خوشحالیم» این 
کار, فضای خانه را نیز مفرح عی‌کند. 

۔ قبل از شروع نوروز, و یا در هعان روز اول از 
طریق تلفن, به دوستان و اقوام بگویید که چه روزی 
در منزل هستید. و بپرسید که آنها چه روزی در خانه 
می‌سانند؟ 

- امسال که ایام توروز مصبادف با ایام شهادت 
واباعبدالله الحسین(ع ») می‌باشد, به قصد احترام به 
این اسوه مظلومیت و عدالت. می‌تو انید بجای شیرینی, 
از میوه‌های بیشتر و یا حتی آب میوه استفاده کنید. 
بجای آجیل نیز می‌توان از «ژله» یا «کرم کارامل» 


0 ابستگاه آخر مسافرت 

خیلی‌ها هستند که تحت هر شرایطی, ایام نوروز 
رابه مسافرت می‌روند و لذا قبل از اقدام به مسافرت: 
برنامه سقر خویش را دقیقاً تنظیم کنید؛ چه روزی و 
چه ساعتی حرکت می‌کنید؟ با چه وسیله‌ای؟ و کی به 
خقصند مرسید؟ 

- اگر از اتوسبیل شخصی استقاده عی‌کنید. 
مسیرتان را حتماً قبلاً مطالعه کنید و دقت کتید که در 
ساعات شلوغ ان جاده, در هسیر نباشید. 

ساشین‌تان را حتماً قبل از مساقرت چکاپ کامل 
ابوطیارہ سای نچه‌های اطلاعات هفتگی. اسکان دارد 
شنعا رآ وسط واه بگذارد. لااقل به خال خانواده‌تان دل 
بسوزانید و از خیر ماشین شخصی بگذرید! 

- اگر قرار است در هتل اقامت کنید, بدون رزرو جا 
اقدام به مساقرت نکنید. وسایل شخصی خود را تیر 

برای اقاحت در هتل 
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- در موقع اقاست در سنزل مزی as‏ 
فلج نکتید! درست است که شنما برای گردش و تقزیح 
به شهر و خانه آنها رفثه‌اید. ولی صاحبخانه بیتوا تیڑ 
گنافی نکرده که فامیل و دوست شما شندة است!! پس 
اگر - به‌علور عثال - ساکن پذیزایی خود را خوابگاه 
شما کرده است, صبح‌ها زود از خواب برخیزید تا اگر 
ار منتظر بیهمان دیگری می‌باشد. عدام سند 





خرو اکور یل شا ل ھی 


اعضاي خانواده در عنزل عیزیان, مپهمان خالی 
نیستند. در جمم و جور کردن خانه, چارو کردن و 
شستن,پختن غذا و جمع کردن سفره و شستن ظوفها. 
خود را صاحبخانه قرض کنید - البته فقط در این 
مواقع خود را صاخبخانه بدائید و کاری نکنید که 
میزبان روز سوم و چهارم, برای رفتن به دستشویی 
از شعا اچازه بگیرد! 

- اگر میهمان هستید, یادتان باشد که میرّبان شما: 
هم میهمان دارب, و هم باید میھمانی برود؛ وقتی قرار 
است هعراه با خانواده‌اش به خانه دوستانش برود, 
برای او زیر چشح نازک نکنید! 

- در مجموع, کاری نکنید که در تورور سال بعد. 
همان میزبان, از چند روز قبل از تشریف فزعابی شماء 
ھت ایم اه فرار کند تا پس از اينکه شما 
آمذید و پشت در عاندید و آواره شدید و مجبور شدید 
ایام ثوروز را در هتل پیاده‌رو بگذرانید. آن‌وقت 
یواشکی به منزلش برگرددا : 


0 و اما خنم کلام 
- یک کلام: سعی کنید در نوروز هم به خودتان 
خوش بگذره و هم به دوستان و میرّبان و مهیمانتان! 
نوروزتان پیروز, هر روزنان نوروزا 


٣۳۶ شماره‎ 






هواپیما به دلیل سرعت زیاد. و قابلیت حمل و نقل 
بالای کالا و مسافر, امروزه یکی از مهمترین وسایل 
ارتپاطی است. اما با وجود تمام تلاشهابی که برای بالا 
بردن ایمتی پروازها انجام می‌شود. سوانم. هوایی, تا 
حدود زیادی اجتناپ‌ناپذیر می نعایدہ این سوانم بابر 
گفته کارشناسان ناشی از سه عامل ائسان (خطای 
خلبان) ماشین (نقص قنی) و طبیعت است: به استثنای 
عامل طبیعت. دو عامل دیگر تا حدود زیادی قابل 
کنترل و پیشگیری هستند. 

انچه که معدو لا پس از هر سقوط نامش به گوش 
می‌رسد, جعبه سیاه هواپیساست. هر هواپیدا دارای دو 
جعبه سیاه . ۲۷۴ و ۷۶ سی‌باشد.این دو جعبه په 
رنگ تارنجی و رنگهای نزدیک به آن ساخته می‌شوند 
تا در هر نقطه جغرافیابی و شرایط جوی, قابل 
تشحیص پاشند. آینکه این دو جعبه را چعبه‌های سیاه 
می‌خوانند به این دلیل است که عمدتاً در حوادث تلم و 
ناگوار یه کار می‌آیند. . 

چعیه سیاه ۴۷۴ از لحاظ کاربرد مهعتر است. چرا 
که این چعبه تعامی حرکات پروازی وا برای مدت ۲۵ 
ساعت ضبط می‌کند. درحالی که 0۷9 تتها مکالعات 
کابین خلبان را در هر نیم ساعت در خود نگه می‌دارد. 
یعنی پس از هر سائحه مکالعات نیم ساعت آخر کابین 
خلبان در 0۷۴8 موجود است, 

ضط این اطلاعات در جعبه سیاه شبیه ضبط پر 
نوارهای مقناطیسی نبست. بنابر گفته کارشناسان 
اطلاعات بر روی سطعی شبیه به آلومیئیوم حک 
می شود جعبه سياه ممکن است که چیڑی را ضبط 
نکند ولی اگر ضبط کرد به هیچ عثوان قابل پاک شدن 
نیست. ضفحه حاوی اطلاعات جعبه سیاه: حتی در 
صورت شکستن هم قابل خواندن است. خواندن اين 
اطلاعات نیز به دلیل نیاز به رمزگشایی (000640] تنها 
می توائد بوسیله شرکت سازنده انجام گیرد, 

همانطور که گفته شد با وجود تعام این تلاشهای 
پیشگیرانه سوانح هوایی باز هم رخ می‌دهند. کشور ما 
نیز از این قاعده مستثنی نیست. گرچه در ایران هر 
سانحه, په نوی بیانگر نوعی اهمال. کوتاهی و عدم 
کاردانی است. اخرین نعونه این سواتم در کشور ما 
آتش گرفتن هواپیمای ایلیوشین نبروی هوایی سپاه 
پاسداران بود. هرچند که این ,پار این حادثه قربانی 
نداشت. ولی هنوز دو ماه از فاجعه اسانی سقوط 
توپولوف نگذشته است, 

حوادث هوایی ایران در هفت سال اخیر, گذشته از 
حوادث کوچک و کم تلفات. شامل سه سانحه بزرگ 
بود که په دلیل تعداد تلفات و لبعاد فاجعه, هر کدام, 
جامعه را دچار شوک کرد 

اما با اینهم بد نیست این را نیز بخصوص خطاب 


شماره ۳۰۳۶ 


به همه کسانی که ممکن اسبت هم‌اینک در داخل 
هواپیدا و بر فراز اسمان خواننده این مقاله باشند و 
صحیت هایی از این دست چندان خوشایند آنان 
تباشد. عرض کنیم که حوادث هوایی هنوز کفترین 
وسائط سفر. مسافرت با هواپیما همچنان امن‌ترین 
گزینه و انتخاب محصوب می شود یویژہ اگر بدانیم که 
در کشور ما سالانه فقده هزار نقر براثر تصادفات 
رانندگی از دست هی زو ند 

پس لازم نیست که با خواندن این گزارش نگران 
شوید وجا هم مثل میهماندار هواپیمایی که در آن 


نشسته‌اید برایتان سبفزی خوب و پرخاطره و کاملاً 


بی‌خطر آرزو می‌کنيم. اتهم با این توضیح که درمیان 
حوادث سالهای اخیر, «هما» بهترین ایحنی راداشته و 
چندان آتهامی متوچه آن نیست. 

OOO 


0 شوک اول 

در تاریخ بیستم مهرماه ۷۲ هواپیمای فوکر ۲۸ 
متعلق به شرکت هواپیمایی آسمان. در مراجفت. از 
اصفھان به تهران, پس از ده دقیقه پرواز, در فاصله ۴۳ 
مایلی اصفهان, در کوههای کرکس سقوط کرد. به 
گفته منابع آگاه در آن زمان هواپیما بدون هیچ‌گونه 
نقص فتن از اصفهان حرکت کرده و تا لحظاتی قبل از 
سقوط نیز با برج مراقبت فرودگاه شهید بهشتی 
اصقهان در ارتباط بوده است, نتیچه این سقوط عرگ 
دلخراش ۶۶ تفر از هموطنان بی‌گناه ما بود:لذا شرایط 
ایجاب می‌کرد که برای یافتن دلیل اصلی سقوط و 
مجازات سببین اصلی این سانحه, تعام عوامل 
په‌طور جدی وارد عمل شوند. به همین دلیل دادگاهی 
در اصفهان به ریاست حچت الاسلام عبدالکریم 
رضوانی. کار بر روی این پرونده رابه عهده گرفت. ابا 
هرچه که از تاریخ سقوط و جلسنات متعدد دادگاه 
گذشت, بر ابهامهای پرونده افزوده شد. 

سقوط فوکز ۲۸ کرچه اولین سانحه هوایی ایران 
نبود. ولی به دلیل شرایط خاص خود, از جمله نقاط 
ناریگ فراوان پرونده, نقطه آغازی شد بر پرونده‌های 
پر از ابهام سواتح هوایی. پرونده‌هایی که هیچ کدام تا 
به امروز به نتیچه مطلوب نرسیده و بیشترشان 
مشمول سکوت و گذر زمان نشدهاند. 

فوکر ۲۸ در هنگام سقوط ۲۱ سال عمر و ۶۷۸۹۳ 
ساعت پرواز در فلند. ترکیه, فرانسه اشرکت تل 
گینەتو و ایران داشٹ, علیرضا نوری, نماینده پازرسی 
کل کشور در آن زمان اغلام کرد که این هواپیما یدون 
دقت و تحقیق, خریداری شده است و مسوولان 
شرکت آسمان دلیل خرید آن را اقتصادی بودن ذکر 





مدیز عامل وقت شرکت هوایی آسمان به هنگام تتفس هفتمین 
جلسه دادگاه سقوط فو کر ۸ وفتی که مورد خشم خانواده 
قربانیان قرار گرفت فریاد زد : بروید دثبال مسببین, اصلی‌سائحه ‏ 


خدا آنها را لعنت کند 


کرده‌اند. همین دلایل بود که علی عابدزاده مدیرعامل 
شرکت هواپیمایی آسمان و دیگر مسوولان, آین 
شرکت هواپیمایی را به متهمان اصلی این پزونده 
تبدیل کرد چرا که ینابه قول ئوری, آنها صرفه‌جویی 
را بر حفظ جان مسافرین ترچیم داده بودند. 

اما ماجرا به همین چا ختم نشد. وفتی على 
عابدزاده مدیرعامل شرکت هواپیمایی آسمان در 
جلسه هفتم دادگاه اعلام کرد که «پاسخ علت سقوط 
فوکر ۲۸ را به‌طور کتبی و محرمانه خواهم داد.» 
تلویعاً به این مطلب اشاره غی‌کرد که این سانحه. 
مسائل پشت پرده هم دارد. او در همان جلسه به 
هنگام اعلام تنفس دادگاه, وقتی که مورد اظهار خشم 
خانواده قربائیان قرار گرفت, فریاد زد: 
اصلی [] را لعنت کند.» 

علی عایذزاذه در جلسه بازدهم دادگاه با قرار 
وثیقه دی میلیارد تومان روانه زندان. شد ولی 
بلافاصله به دستور دولت وقت ر با صدور 
ضمانت نامه از سوئ خزانه‌داری کل برای لغو 
بازداشت او اقدام گز دید: اما دادگاه همچنان اد اه 
یاقت, در جلسه دوازدھم عبدالرضا وقایی رئیس اداره 
کل استاندارد پرواز از طرف .سازمان عواپیمایی 
کشوری,علت سقوط فوکر ۲۸ را ناشناخته اعلام کرد! 

اظهارات ترکان؛ وزیر راه و ترابری وقت نیز خالی 
از اپهام تبود. او در مصاحبه‌ای با روزنامه اطلاعات 
مورخ ۷۴/۷/۱۱ پس از آنکه از دایگاه خواست تا حرمت 
عدیران تسل انقلاب را حفظ گند و پیشنهاد استفاده از 
دیدگاههای خلبائان و مھتدسین عتدین و حرب‌اللهی 
شرکت آسعان را داد. علت حادثه را غبیم و پیچیدذہ 
خوالند: 

ترکان کفت که اطلاعات په دست آمده از جعبه 
سياه هواپیما قابل تحلیل نیست اما نگقت به چه دلیل 
بعدها و پس از سقوط هواپیمای حامل وزیر راہ و 
نمایندگان مچلس بود که مردم فهسیدند. چعبه سیاه 
هواپیما در ایران قابل خواندن نیسث و این کار ۔یعنی 
رمزکشابی جعبه سیاہ تتها بوسیله شرکت سازنده. 
انچام می‌شود. حال فهمیدن اينکه آیا در آن زمان. 
چنین اقدامی برای رمزگشایی عطالب چعبه سیاه 
فوکر انجام شده است یا خیر, بیشتر کمک می گند که 
بفهمیم «قابل تحلیل نیست » یعنی چ. 

جعله بعدی ترکان-حل این معادله را سخت‌تر 
کرد: او گفت: #قطعات به‌جا مانده از هواپیما نشان از 
آثار گرمای ۱۲۴۰ درجه سانتی‌گراد دازد و این درچه 
حرارت متعلق په کوره ذوب‌آهن است.» 

او در توضیح این مطلب گفت که اگر سقوط ناشی 
از نقص قنی بود. نباید چنین علائمی يهجا می‌ماند. از 





در فاصله کمتر از سه سال مرحوم مهندس دادمان : وزیر سابق 
راہ و مرحوم مهندس شاهچراغی رئیس اسبق سازمان هواپیمایی 
کشوری خود: طی دو سانحه سقوط هواییما حان باختند 


آنجا که اظهارنظر وزیر راہ و ترابری: در چتان 
شرایطی. نیاید غبرکارشناسانه باشد. این سوال 
مطرم می شود که ابن حرارت ناشی از چه عاملی بوده 
و اگر هواپیما در آسمان منفچر شده است. دلیل انفجار 
چیست؟ هراپیدایی که میرعنایت. خلبان 
تست‌کننده اش ان را کامل, بدون نقص و توانا در 
شرایط سقوط معرقی کرده بود. چرا باید در شرایط 
کوره دوب آهن ۶۶ قربانی بگیرد؟ 

پس از حدود سی. جلسه دادگاه علنی, بالاخزه 
کارشناسان قوه قضابیه. علیرغم تعام ابهامات مطرح 
شده توسط کارشناسان و بدون پاسخ به آنها, نقص 
فنی را دلیل اصلی سانحه هوایی, فوکر ۲۸ اعلام 
کردند.این حکمی بود که دکتر نوربها وکیل عدافم 
متهعین آنرابه شدت رد کرد او علت سانحه را کماکان 
ناشناخته. می‌دانست. عقیده‌ای که تعام مستنذات 
منتشر شده نیز آترا تاسید می‌کنند. شاید دکتر نوریها 
نیز از آنچه که غلی عایدزاده می خواست به‌طور کٹبی 
و خحرمانه به دادگاه اعلام کند. خبر داشت. 

بالاخره حکم دانگاه رسندگی‌کننده به پرونده 
سقوط فوگر ۲۸ پس از بارها به تعویق افتادن در آبان 
عاه سال ۷۴ اعلام شد, بتابر اپن حکم. شرکت اسمان 
محکوم به پزداخت ۲۵۵ هزار قرانک فرانسه به هزیک 
از قربانیان شد که در مجعوع ۱۵ عیلیون و ۳۰۰ هزار 
فرانک غرامت برای ۶۰ قریانی می‌شد و هفت نقر از 
عتهمان پزونده که از ستوولان شرکت آسمان بودند 
به یس محکوم شدند. 

شرایط حقوقی این حکم و اينکه آبا عدالت در آن 
رعایت شده است با خبر, عدنظز ما ثیست, اتچه که 
بیش از این عوارد می‌تواند ذهن را به خود مشغول 
کند این است که به‌استثنای حبسهای تعزیری این 
حکم هرکز . حداقل تا بهمن ماه امسال . به اجرا 
درنداعد: 

اعا درحین رسیدگی به پرونده فوگر ۲۸ جریان 
سوانم هوابی عتوقف نشده بود. در خرداد هاه سال 
۵ یک قروند هواپیمای بوئینگ ۷۲۲۷ هما که درحال 
پرواز ازمایشی بود سقوط کرد و چهار نفر ار هفت نقر 
سرنشین آن چان باختند. سازمان هواپیمایی کشوری 
که ریاسث آن را در آن زمان مهندس شاهچرلقی 
برعهده داشت. اعلام کرد که جعبه سیاه اف:وی.آر و 
سی‌.وی ار هواپیما سالم پیدا شده است و علت وقوع 
حادنه به زودی اعلام می شود. 

مپندس شاهچراغی اعلام کرده بود که دخالت 
هرگونه عوامل جوی و آب و هوابی در سقوط بوئینگ 
۷ عنتفی است. در اسفند ماه قمانسال سقوط یک 
فروند هواپیعای سی ۱۳۰ آرنشی در حوالی نیشابور و 
کشت» شدن ۸۶ نتفر باعث شد که نک مورد دیگر به 


عدا اعلام خواهد شدها اضافه شود. این درحالی 
بود که ٩‏ روز قبل از سقوط سی ۱۲۰ یک هواپیسای 
فالکن که برای کمک په زلزلەزدگان اردبیل» رهسپار 
محل بود قبل از رسیدن به منطقه, #تآیدید ٩‏ نشد ؛ 

مهندس علی شافچراغی رئیس وقت هواپیعایی 
کشوری انقدر اعلام دلایل این سوائع را په تاءخیر 
انداخت تا اینک» مهندس قر امرز سروی, مذیرکل دفتر 
بررسی سوائح سازمان هواپیمایی کشور در شهریور 
۷ در مصاحیه با روزتامے سلام گقت: علت سقو با 
مواپیمای حاسل رئیس سازمان هواپیعایی کشرری 
(شاھچراغی) طلرف نو کا پائزدہ زود آننده بەطور 
رسمی اعلام می‌شود. علی شاهچراغی په همراه 
خلبان امیتی در ۴ شهریور ۷۷ به دلیل سقوط 
هو اپیمای تک موتورہ حین انجام ماموریت جان باخته 
بودند. پس از شاھچراغی نوبت بهزاد مظاهری سفیر 
سابق ایران در اوکراین بود که پاسخگوی دلایل 
سوانح پی‌درپی هوابی باشد. 


0 شوک دوم 

رحمان دادمان وزیں راه به همراه نعایتدگان 
گرگان. کردگوی و بندر ترکمن, علی‌آباد کتول, گرگان 
و کنبد. رامیان و آزادشهر و مینودشت در یک سانحه 
هوابی جان باختند. این سانحه در اردیبهشت ماه سال 
۰ اتقاق افتاد تا مردم عادی تنها قربانیان سوانم 
هرابی نباشند. 

حلیان هواپیسای پاک ۴۰ احاسل وزیر راہ و سی 
تفز از هسراهان) که از تهران به مقصد فرودگاه دشت 
ناژ ساری در حرگت بود در آخرین تعاس خود با برچ 
مراقبت این فرودگاه از دید محدود در دو هزار متری 
خبر می‌دهد و از ۱۲ مایلی اجازه فرود بر باند ۱۶ این 
فرودگاه را دریافت می‌کند. اما هیچ تعاس دیگری برای 
تایید مسیر یا اعلام وضعیت خود برقرار نمی‌کند. 
درحالی که باید در سه عرحله دیگر با برج تعاس 
می‌گرفت. پس از تجسس فراوان. قطعات متلاشی 
شده هواپیما و قربانیان در ارتفاعات خرچنگ در 
شغال غربی دعنسک واقم در جنوب شرقی ساری 
کشف شند. 5 

سقوط یاک ۴۰ و کشته شدن هقت نفر از 
نمایندگان مجلس شورای اسلامی باعث شد که این 
بار مچلس زاساً عمل کرده, کمیته‌ای را مامور 
بررسی علل سقوط عواپیما نماید. این کمیته به 
ریاست مهندس بهزاد نبوی و با حضور اعضای 
کمیسبرنهای ذیربط درحالی تشکیل می‌شد که پیش 
از ان بپزاد مظاهری؛ رئیس سازمان هواپیسابی 
کشوری, برخورد صاعقه با هواپیما را علت احتعالی 
سقوط یاک ۲۰ اعلام کرده بود. به هر ترتیب جعیه 


سیاه هواپیدا برای بازخوانی به مسکو فرستاده شد. 

در فاصله فرستادن جعبه سياه په مسکو و اعلام 
علت نهایی سقوط هواپیما توسط سازمان هواپیمانی 
کشور اظهارنظرهای مختلفی انجام شد. تا ایتک 
بالاخره بهزاد مظاهری اعلام کرد که طبق بررسیهای 
به عمل آمدہ از سبوی گروه اعزامی یه مسکو. خطای 
نیروی انسانی اخلیان) علت اصلی سقوط بوده است. 
او گفت: «با وجود آتکه اغلام نتایج سوائح در جهان‌پالین 
سرغت معمول بست اما ایران() در کمترین زعان یه 
مسائل اصلی سانحه پی برده است.» 

از طرفی سازعان هواپیمایی کشوری در کزارشی 
به کمیسیون عمران مجلس مطرح کرد که آخرین 
مکالمات چعبه سیاه. از اشتباه خلبان خبر می‌دهد. 
بی‌اعتعادیها بین مجلس و سازمان هواپیمایی کشوری 
شکل گرفت. چرا که ضفایی فراهانی نماینده‌ای که از 
طرف مجلس برای بازخواتی جعبه سياه به مسکو 
رفته بود دو روز بعد اعلام کرد سبچ مکالمه‌ای در 
جعب> سیاه ضبط نشده است:» 

ضدوتقیض گویپهای مسوولان درباره جمپه 
سیاه یاک ۴۰ تا به آنجا پیش رفت که بسیاری از 
روزنامەھا پس از سقوط توپولوف در اواخر سال ۸۰ 
خبر از پاک شدن جعبه سياه پاک ۲۰ بوسیله میدان 
مغناطیسی دادند. هرچند بسیاری از کارشناسان از 
جمله مهندس حسین ۔پ, کارشناس هراقبت پرواز و 
استاد دانشکده تکنولوژی هواپیمایی و عسوولان 
سازمان هواپیمایی کشوری به صراحت اعلام کردند 
که اطلاعات جعبه سیاه هواپیسا, پاک شدنی نیست. 
ولی همین عدم هساهنگی برای بی‌اعتمادی اذهان 
عمومی و رواج شایعات مختلف کافی بود شایعاتی از 
قبیل اینکه: دستهای پنهانی پشت این سوانح در کار 
است و خبلی از افرآد نمی خواهند دلایل واقعی سقوط 
کشف شود... برخی اظهارنظرهای نمایندگان مجلس 


تیژ به اتی این شایعات داهن یرد 


۵ شوک سوم در عرض کمٹر از یکسال 

هنوز درگیری و لقتلافتظو بین مجلس و 
سازعان هواپیمایی کشوری ادامه داشت و هنوز 
مجلس دیل قطعی سقوط یاک ۴۰ را اعلام تکرده بود 
که فاجعه دیگری رخ داد ۹ 

هواپیمای توپولوف ۱۵۴ شوکت ایران ایرتورز با 
حدود ۲۳۰ سرنشین در ارتفاعات جنوب غربی 
خرم‌آباد سقوط کرد و تعامی سرنشینان آن, کشته 
شدند. سقوط توپولوف در زمعانی که هنور نثور 
پرونده یاک ۴۰ داغ بود, باعث شد که موضوع۶ 
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استیضام وژیر راہ و ترابری به پحث رایج 
نمایندگان سجلس بدل شود. 

هرچند که احضد خرم وزير راه سعی کرد در 
سخترائی خود در مجاس با قیاس مبان تصادفات 
چاده‌ای و سوانح هوایی, این فاجعه را کم اهمیت جلود 
دهد و درواقم خشم آذهان عمومی را برانگیخت, ولی 
هیچ‌گاه استیضام نشد. در عوض این بار. این بهزاد 
مظاهزی برد که باید می رقت اما او نیز در برابر خبر 
استعفایش واکتش شدید نشان داد و گقت که هدت 
ماهموریتش تمام شنده است. به این تزتیب هیچ‌گدام. 
حتی کوچکترین عسوولیتی را درقبال مرگ ۱۲۰ 
هموطن ہی گناہ برعهده نگرفتند. 

شاید به همین دلیل بود که تعام تقصیرها بر گردن 
توپولوف افتاد. ھواپیعابی خارج از استاتداردهای باتا 
و غیرقابل مصرف! خبرهای بهدی حکایت از تصعیم 
به جمع آوری توپولوف از ناوگان هوایی کشور 
می‌کرد. اما بتلبز گفته تسیاری از کارشناسنان مشگل 
از توپولوف ئبود. 

مپندس حسین - پ. کارشناس مراقبت پرواز 
معتقد است که توپولوف هوآپیمایی خوب. راخت., قلدر 
و قوئ استہ ولی یه دلیل سرعت بسیار زياد چموش 
و تیر است. پس نیاز به خلبانهای ماهر برای هدایت 
خود دارد. لدا ارسال چنین هواپیمایی برای 
فرودگاههایی عثل فرودگاه خرم آباد که حاثت کاسه‌ای 
شکل .محصور درعیان گوہ ۔دارئد اشتیاه است. 

حسین ےپ شمان کسی بود که در بهمن ۰ علام 
کرد که اطلاعات چعبه سیاه هواپیما قابل پاک شدن 


نوسب ۰ 

علیرغم احضار پهزاد مظاهری, بدالله خلیلی ۔ 
معاونت استاندارد پرواز > و عبد الم حمذ فرح آور ۰ 
عدیرکل عملیات پرو از به دادگاه درپی شکایت رئیس 
کل دادگستری تهران در مقام مدعی الععوم با توجه به 
تجربه پرونده فوکر ۲۸, اميد چتدانی نمی‌توان به 
سراتجام این پرونده داشت. تنها تفاوتی که میان این 
پرونده و پرونده فوکر جلب توجه می‌کند. چابچایی 
متههین در دو پرونده است. در پرونده فوکر, متهمین 
عسوولان شرکت هواپیمایی آسمان بودند. بخصوص 
مدیرعاعل ان علی عابدزاده که درواقم متهم اصلی 
پرونده بود درحالی که این‌بار. کویا سردار عباس 
پورمحمد, مدیرعامل آیران ایرتورز از چریان محاکمه 
خارح انسست, 


0 شرکنهای هواپیمانی 

به استثناه هما از میان شرکتهای هواپیمایی 
کشوری, تنها عاهان در اتا عضویت دارد, دراین ميان 
بفماه تواتسته اسک تا خد زیادی خودش را با 
استانداردهای روز دتیا تطبیق دهد اما با این وجود 
تجهیزات و ناوگان اين دو شرکت تیر به اندازه‌ای 
نیست که بتواند کلیه ترددهای هوایی کشور را 
پوشش دهد. به همین دلیل چند شرکت دیگر. کمبود 
سرویس دهی بر ابن بحش را جبران کربه‌اند, این 
شرکتها عضو ياتا نبوده و هیچ الزامی برای رعایت 
استانداردهای آن ندارند. به همین دلیل می‌توانند از 


شماره ۳۹۳۶ 


جمفرژاده« من فکر می کنم شر کتهای خصوصی به شدت از 
قیمت پلیت رنج می برند» جرا که این قیمت ھا تا مین کننده هزینه‌ای که 






می پردازند ئیست» مخصوصاً اینکه این شرکتها سوبسید هم دریافت نمی کنند... 


هوآپیعاهایی با متوسط ععر و ساعت پرواز بالا 
استقانھ ‏ کنید. شر چند که درحی کازشناسان ععنقد 
هستتد که مواپیما مثل آدعی ورزشکار است که هرچه 
بیشتر بپرد. لروپاتر» است. اما مسلم این است که 
مزیت این کار. کم شدن هزینه‌های خرید با اجاره 
هواپیعا: برای لین شرکتهای به‌خلاهر دولتی است. این 
صرفه‌چویی خاص درحالی صورت می گیرد که بنابر 
نظر یکی از عارشناسان, هواپیحایی ننها از حق 
ترانزیت هواپیماهای کشورهای دیگر, شبی ۸۰۰ هزار 
تا یک میلیون دلار دراهد دارد. 

اما آنچه که ما در گفتگر با کارشناسان امور 
هوایی دريافتيم: این بود که گرد کور مشکل هواپیمایی 
ایران, تتھا در یک نوع خاص از هواپیما و با صرقا 
مترسط عمر بالای تاوگان هوآبی ما خلاصه نمی‌شود. 
بسیازی از کازشتاسان عدم انتصاب افران خبره بر 
مسد امور رانیز. از چمله مسائل و مشکلات می‌دانند 

دست آخر ایتک دلیل این سوانم. هرچه که باشد 
باید به دور از جناح‌بندیهای سیاسی و چشم و 
هم چشمیهای حزبی هرچه زودتر رقم شود 


گپ و گفتی با مسوول روابط عمومی 
سازمان هواپیمایی کشوری 

در این گزارش تا به حال مروری داشتیم بر وقایم 
و سوانح هوایی و چگونگی ظهور و برور آن, لما برای 
انکه به سازمان هواپیمایی کشوری هم فرصت دفاغ 
داده شود و یکطرفه به قاضی نرفته باشیم, به سراف 
سوولان هواپیمایی کشوری رفتیم و در لین هيان 
رضا چعفرزاده. اصفهانی خونگرم و صمیمی که با 
بزخورد خوش خود ها را مبت به روابط عمومی 
سازمان هواپیمایی کشوری امیدوار کرد. پاسخگوی 
سوؤالاٹ ما شد 

گزیده‌ای از گپ و کفت چهار ساعته با او رابرایتان 
آورده‌ايم. 

"000 

0 آقای حعفرزاده ضعن تشکر از جنانعالی خواستم 
اولین سال مدخلی باشد برای شناخت بیشتر ما از نظر 
رابعطه سازمان هواییمایی کشوری. با شر کتھای هواییمایی, 
ممکن است در این مورد توضیح دهید؟ 

۵ بل و باید بگویم پهتر است ابتدا برای روشن 
شدن بهتر سوال به وظیقه و جایکاهی که سازمان 
هراپیمایی کشوری دارد نشاره‌ای داشته باشیم. این 
سازعان ابزار عالیه حاکمیت دولت است و در 
جایکاهی قرار دارد که می‌تواند خود مجازات یا 

در حوادث و سوام پیش آمدھ شکل و شمایل 
کارهایی که سازمان می توائد و باید انجام بعد در 

بے رسانەای 





مخدوش شد؛ به‌گونه‌ای که القاء می‌کنند با پروز هر 
سانحه‌ای پاید مسوولان سازمان مجازات شوند, در 
صورتی که سازمان هواپیمایی کشور یک عضو مهم 
«ایکائو » است و يايد در رابطه پا سوانحی که رخ 
می دهد يه «ایگائو ‏ پاسخگو باشد و خود را با قوانین 
«ایکائو » وفق دهد, از طرفی هعانطور که عرض شد 
سازمان یکی از ابزارهای اعمال حاکمیت دولت است. 
به‌گونه‌اي که خود قادر است اگر تخلفی از ناحیه 
خلبان دید. او را از پرواز متع کند و یا اگر از ناجیه 
هواپیما اشکالی دید. هواپیما را زمینگیر و یا 
گواهینامه‌ها رآ تابید نکند. 

سازمان هواپیمایی امکانات و استیازاتی دراختیار 
شرکتھا قرار می دھد: حال اگر یک شرکت هوآپیمابی 
به وظیفه اش چنانکه باید عمل نکند, سازمان خود قادر 
است مجازاتهامی را اعمال کند- لما این به معنای تخلف 

نا ولی با این تعریف و مختصاتی که از عملکرد سازعان 
در موارد خاص عطرح کردید. این مسا له در سواقحی کەرخ 
نعود به درستی روشن نیستہ 

# من فکر می‌کنم آقای خرم در مصاحبه‌ها به این 
موضوم اشاره کرده‌اند: که باید توان و جایگاه 
سازمان برای اعمال این حاکعیت حفظ شود و همه 
باید از این دریچه به سازمان نظر کنند, بررسی 
سوانح به لحاظ قائوئی به عهده سازمان هواپیمایی 
کشوری است و نه هیچ ارگان دیگر. 

از ارکانهای دیگر, از مجلس یا از سازمان بازرسی. 
ما بخش نظارتی داریم, ولی تشکیل کمیته بررسی 
سواتم از لحاظ قائوتی از اختیارات سازمان 
هراپیمایی کشوری است. پس بخش نظارتی برعهده 
سازمان هواپیعابی است و شرکتهای هواپیمایی در 
رابطه با هواپیما. کروکی پروازی. نوم پرواز و 
برنامه‌های پرو از تعبین کننده و مسوول هستند. پس 
شرکتها مسوولیت همه ابن مسائل راپرعهده دارند.نه 
سازمان هواپیمایی کشوری. 

مگر اینکه در بخش تعریف از وظایف سازمان 
ہگوییم که سازمان هواپیمایی کشور وظیفه استاندارد 
هواپیماها را دارد, یا آنها زیرنظر حعاوئت استاندارد 
پرواز این سازمان هستتد درحالی که معاونت 
استاند ارد بر کمیته بررسی سواتع پرواز اشراف دارد 
و نیز بر تاٴیید گواهینامه‌ها. هواپیماهایی که قرار است 
حریداری شود. استانداردش را ما تغیین می‌کنیم که 
این هواپیدا قابل خریدن هست یانه. این وظایف را 
سازعان هواپیسایی کشوری دارد؛ منتهی اینطور 
نیست که سازمان هواپیمایی کشوری خرید یک نوم 
هراپیدا را توصیه کند. 

ابن هراپیما که درصدد خرید آن هستند - چه 
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0 درحال حاضر ۵۳۰ توپولوف 
در جهان پرواز می کند مگر می شود همه آنها را از دور خارج کرد بخصوص اینکه 


بخش بزرگی از حمل و نقل هوایی با همین هواپیما درحال انجام است 


توسط شرکتهای دولتی و چه بخش خصوصی - باید 
استاندارد باشد که این استاندارد از طرف سازمان 

البته قبل از اینکه برنامه خصوصی‌سازی مطرح 
شود. وضع به گوته ای دیگر بود و بسیاری از کارهای 
تصدی‌گری هم بر عهده خود سازمان بود. اما پس از 
سیاست خصوصی‌سازی, بخشی از این وظایف به 
شرکت فرودگاههای کشور واگذار شد که این شرکت 
وظیقه ترمیم فرودگاهها. تجهیز وسایل ٹاویری, 
تجهیزات فرودگاهی, دستگاههای راداری و... برعهده 
دارند. 

0 شما خود بهتر واقفید که «توپولوف < ۵۴ء یک 
هوایبعای تیز و قوی است با سر عتی معادل ۲۵۰ کیلومتر ٹر 
ساعت که از زیده‌ترین خلباان برای مهار آن استفاده 
می شود از طرفی کار شناسان معتقدند که از فرودگاههانی 
مابند ف ود گله خر مآباد که کااسه مانند است تباید جیفت فرود 
و صعود تویولوف استفاده کرد چرا که مهار ان در کوهیهای 
آن منطقه دشولر است و معفمو لابرای چنین عناطقی از یک 
هوایبای علخ‌دار با سرعت پایین ۱۸۰ استفادہ می شود با 
این توضیح اگر شرکت ابران ابر تور بخواهد هواپیمایی رابه 
منطقه خرمآباد پرواز دهد آبا سازمان هواییه‌ایی کشور پر 
نوع منطقه و هواپیما نظارت می کند بانه؟ 

٭ خوب سوالی کردید و منهم سوال شما را 
یعتی درجه‌بندی قرودگاه‌هاست. 

هحه فرودگاه‌ها راعا یه اسم افعال » نام هی بر یم: 
همه استاندارد است. عنتهی درجه پذیرش فواآپیما 
مطرح است. برای مثال هواپیمای ایرباس تنها در 
فرودگاههای خاصی می تواند فرود آید و هواپیماهای 
توپولوف تیز همین‌طور. اما در مورد هواپیمای 
توپولوف سقوط کرده ا تاءبید کرده توردیم که 
فرودگاه برای نشستن این هواپیعا قابلیت دارد. 

و اما در مورد سوال کلی شعا در رابطه با 
طوپولوف ۔ ٦۵۳‏ ٹا آنجا که ما می دائیم هر آپیمای 
توپولوف - ۱۵۴ برای پرواز در چنین فرودگاهی 
مناسب است. این ھواپیما قادر است. که با از دست 
دادن یک موتورش. باز هم به پرواز ادامه دھد:و ما بعد 
از جریان حادثه هم پروازهابی با همین نوغ هواپیما به 

سنتھی این بحث‌ها نحت تاعنیر ساتحۃة: انجام 
می‌شود وگرنه قطعا اگر متاسب نبود تھی گتداردئد 
پرواز انجام شود مثل اینکه شما مطرح ثمابید که 
هواپیمابی که استاندارد نیست. چرا پرو از کرده است. 
عطعئن باشید سازعان هواپیسابی کشوری قطعا این 
تظارت را دارد که هو اپیما صنددرصد استاندارد باشد: 
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در غیر این‌صورت اجاژه پرواز به آن نخواهد دآد. 

حتی موردی بود در رابطه با نوسازی نارکان و 
می‌گفتند که این هواپیعا پیر است و یا هواپیمای پیر 
استاندارد نیست كه این قاعده اصلا اشتیاه است: 
هواپیما حتی تا یک ساعت قبل از اینکه زمینگیر شود. 
می‌تواند استاندارد باشد. فرودگاه خرم‌آباد هم در 
رابطه با توپولوف قبلا روی ان حساپ باز شده پود که 
این هواپیما توانایی نشست و برخاست در آنجا را 
دارد و این کاز چه قبل و چه بعد از سانحه انچام شده. 

0 بعنی می‌فرمایید هواییملی توبولوف - ۷۵۲ هیچ 
مشکلی نداشته؟ 

٭ باید متنظر پاسخ و نظر کمیته بررسی سوائح 
باشیم تا ببینیم با تحقبق و بررسی, انها درنهایت چه 
می‌گوبند. ولی اگر می‌خواهید بدانید که سازمان 
هواپیمایی کشور هواپیمای توپولوف را تاءبید کرده. 
بله مورد تامیید بوده و هست. 

0 آیا حقیقت دارد که برج مراقبت فرودگله خرمآباد 
نیمه‌ساز بونه؟ 

۵ ن» به نظر من ارتباطات خلیان با برج عراقبت و 
با مرکز کنترل تهران برقرار بوده - نوارش هست - 
حتی توار عاهواره‌ای ان هست. ما در مرکز کنترل 
تهران تا نزدیکی فرودگاه خرم‌آپاد. صدای خلبان را 
داریم. و با پیدا شدن نوار 0۷۴ اصلی تمام پارامترهارا 
دراختیار داریم, از جعله حدود چهار دقیقه و پنجاه 
ثائيیه صدای خلبان و ماوقع. 

1 در رسته‌ها آمدہ که هو(پیعا بابد در جاہی ٩۰‏ درجه 
تقبیر مسیر می داد و لاشه هواییما در جاہی ناسشخص 
نسبت به مسیر خرم آبلا پیدا شده بعنی هواییما در هسیر 
اصلی اش نبودہ... 

٭ من فکر می کتم که برای قضاوت در این مورد 
باز نیاز به بررسی سانحه داریم۔ اکر پخواهیم قبل از 
بدست اوردن عتابع لازم نتیچه‌گیری کنیم, نتیجه 
بدسٹ آمده دقیق و قطعی نیست, بلکه نظر شخصی 
فرد گوہتدہ است, چرا که نظر کارشناسی نیست. در 
مورد سائحه هو اپیسای تویولورف ۰ ۱۵۲ تاره میابه 
لازم بدست آمده و چعبه سیاه دوم هواپیدا پیدا شده 
(لازم په تذکر است که این مصاحبه روز چهارشنیه 
0۸ انجام شدھ و در همان روز تازه جعبه سیاة 
دوم هواپیعا پیدا شده بود) ۷۴ هواپیما خوانده شدھ 
توسط کمیته پررسی سوائم با حضور نماینده قوه 
قضابیه و کارشناسان بازخوانی نوارها, کارها انجام 
شده و هم‌اکلون مراحل تحقیقاتی آن درحال انجام 
است و هر جوابی داده شود. جزء احتعالات است. پس 
تا قبل ار نتیجه تھابی هر جوابی اظهارنظر شخصی و 
تحت فشار شدید عطبوعات و جو افکار عمومی و.. 


آبست۔. 








0 آقلی جعفرزادہ آز سفحه فوکر ۲۸ خر سال ۷۳ 
اصفھان - درحقیقت ٹور حدید سوقح هوابی کشهر آغاؤ 
شد قبل از این تاریخ یا ساتحه ندارہم و با کستر داریم - 
تاکنون نتمجه بررسی ستفحه‌های هوایی اعلام نشده تٹھا 
حمسشہ اعلام می شود که بفرودی اعلام حواهد بشید 

9 سوال شما: سو الی بسیار کلی است. از سال ۷۲ 
که این دو ساثحه به ععر خیم من ی خوود: ھا 
نتایجش را اعلام گردیم. عثلا در مورد یاک ۲۰ 
اطلاع‌رسانی دقیقی داشتیم و نتیجه را هم اعلام 
کردیم. قبل از مشخص شدن متیجه یاک ۲۰ افراد بطور 
شخصی اظهارنظرهای گوناگونی کرده‌اند. ولی حا 
نتیجھ نهابی و قطعی را از طریق غحه رسابه‌ها اعلام 
کردیم. 

تمام مراحل رسیدگی را به دقت و شقاف اغلام 
کردیم, تیم بررسی سانحه. کمیته تشکیل داده شده 
مرحله به مرحله رسیدگی به سانحه اعلام می شد و از 
همه جا ارادیو تلویزیون و رسانه‌ها) اطلاع داده بشت 
ادر اینجا آقای جعفرزاده فیلم نتیجه اعلام حادثه از 
شبکه‌های مختلف سیما را برای عا یه نعایش گذاشت 
و همینطور نتیجه تھاہی ابن حادثه را در روزنامه‌های 
مختلف در تاریخ ۸۰/۵/۲۵ به مانشان داد:] 

7 یک منبح آگله به ما گفت که قر ار بود هوایبعای حامل 
وز بر بک جحت باشد. حت موافقت نمی کند. پس قراز می شود 
که وز بر و همراهان لو رابسپازند به خلبان روس و هواییهای 
یاک ۴۰ خلیان روس چند ساعت قبل از این عاجرا پرواز 
داشته و خبلی خسته بوده به اصرار زیاد و پس از چند بار 
مکالمه موبابلی لو را راضی به این پرواز می‌کننده طسق 
استانداردهای ۸۲۸ ۷ حداقل تا هشت ساعت یک خلبلن 
اجازہ تدارہ مجددا پرواز کند پس طبق این اطلاعات آوردن 
ایشان برای پرواز کار اشتباهی پوده آبا شعا این موضوع را 

۵ این موضوع ربطی به سازمان مواپیعابی 
کشوری ندارد و مربوط به شرکتهای هرابی است. هر 
شرکت خودش مسوول کروکی پروازی دارد. 
سازهان نشسته اینجا و نمی‌داند کسی که سوار 
هواپیعا می‌شود کیست., تعام این موضوعات چز. 
مسوولیت شرکتهای هواپیعابی است. نظارت عالیه ای 
که گفته شد. ابتگوته چزئیات را دربر ُعی‌گیرد. ان 
چیزی که مربوط به ما است و ما اطلاع داریم. این 
است که فواپیمایی که به عقصد بشت ناز, انه گز‌گان) 
بلند شده هم عتاسب بوده و هم هواپیدا مشکی 
نداشته سبازعان هواپیمایی یک پلیس هوایی آ 
گواهینامه را می دھد و ایا اینکھ خلبان و کروه پروازی 
که چه میزان استراحت کرده و یا چقدر رانندگی دارد. 
این‌گونه امور وظیفه شرکت. هوایی است که باید 
مشخص گند 

[ اقای حعفرزاده گفته می‌شون که قرار است توپولوف 
از ناوگان هوابی کشور خارج شود با توحه به ابڼکه بخسی 
قابل توحیمی از این ناو گان از توپولوف تشکیل شده و تیر ان 
موضوع که ابران با کسک لوکرانن ٹرحال ساخت 
توبولوف‌های کوچک است, بدون توجه به اظھار نظر های 


بقیه در صفحه ۷۱ 


مستت 
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٤‏ اوضام پیچیده جهان ود 
اې بها ستیزه باقی مانده برد قه‌تنها , 
تم آواده‌ریزی صلم پلیدار و جهانی بر ۳ 
قحد فراهم نیاورد. پلک سپاه صلح 
تماق جد هم ناگهان خود را در مرکز 
و سوعتهایافت و مجبور به واکنش نظامی 
کر اده 













چند حادثه 


در روز سی‌ام ژانویه ۹۹۷۲ به نبروی, پلیس 
مستقر در باگ‌ساید واقم در اپرلند دستور داده شد که 
برای حفظ صلع در جدا نگهداشتن دو دست درحال 
تظاهرات از یکدیگر خود را به محل برساند و حداکثر 
توان را به‌کار گیرد تا از برخورد این دو گروه 
نی نماید. 
بن یک ماسوریت صلح بود؛ اما در عمل آنچه 
اتقاق تا : نتیچه دیگری داشت. عده‌ای مسلح در هر 
دو دسته شروع به شلیک کردن به یکدیگر و نیروی 
پلیس که حائل ميان دو دسته بود. کردند و افراد پلیس 
هم چاره‌ای بەجز واکنش و دقاع از خود نداشتند 
نتیجتاً آنها شروغ به تیراندازی کردند و 
ماسوریت صلحشان یه ماءموریت جنگ تبدیل شد. 
در پایان آن روز بر تاریخ یک شنبه خونین نام گرفت 
و بیش از ۲۰ نفر براثر شلیک کلوله جانشان رااز دست 
دادند و از همان روز نفرت عمیقی عیان نیروهای پلیس 
و ارتش آزادیخواہ ابرلند آغاز شد که تاکنون نیز اداعه 


داشته ایت 
در سال ۱۹۹۲ عملیات «بازگشت به امید »از جاتب 
۱ شماره ۳۰۳۶ 


٠. حر‎ 1 : 






سازعان ملل ھت 


عملیات چنان5 ازا پیذانست. یما 


سوعالی هستقر شده. به عنو 
متخاصم عمل کنند و صلح ] ۴ 
عمیق جای دهند. اما ارضاغ 
گذاشت. چند تک تبرانداز از ميان 

که برای دریافت مواد غذابی و گرد آمده 
ول پودند. شروع به تبراندازی وون هدف گو‌دند. 
' فرماندهان سپاہ طلخ سازمان ملل کے پیم چان افزاد 
تحت فرماندهی جود وا داشتند. دستور درگیری 
مسلعانه دادند و ناگهان عاءموریت سلح 4 آشنتی 
تبدیل به جنگ و خوئریڑی شد. 

در پایان آن روز نزدیک په هزار غیرنظامی 
سرمالیایی براثر شلیک گلوله‌های سپا صلح (!!) 
جانشان را از دست دادند و سوعالی تبدیل به جهنعی 
برای خارچیان شد. 










اوا عقاوت 

اما آکتون با دگرکونی اوضاع چهانی و نگرش 
مردم۔ به‌ویژه جهان سوعی‌ها: دیگر نگهداری صلح با 
روشهایی که ذکر شد امگان‌پذیر نیست 

اگاهی مردم جھان تا عدود زیادی افزايش یافته 
اسنت. نسترسی به اینٹرنٹ و تکنولوژیهای اطلاعاتی 
سیپ شده تا مردم جھان بیش از پیش به یکدیگر 
نزدیک شوند و احسباس می‌شود کلوله برای ایجاد 
صلم نمی توائد ععنا و مقھوعی داشته باشد و در 
ملل متحد به فکر افناده‌اند تا از حرکت حیرت انگیڑ 
کشتن بلکه برای نکشتن! 
را آغاا کرد که به آن سلاجهایبیآزا زج 
)٥‏ گفته می شو د. 





ES 













سلاخهانی که دار ای واکنشی شیمیانی هدد 

سلاحیهای اترژی. 

این نوع سلاحها بیشتر از نور و صدا استفانه 
می‌کنند ویدون آزار رساندن فقط مراحمان را متفزق 
می‌نمایند. استفاده از ماکرووبو یکی از طرق 
سلاحهای انرژی می‌باشد. 

البقه هنوز برخی از نظامیان هستند که مخالف 
استفاده از اسلحه‌های قلابی, می‌باشند. و بر این 
اعنقادند که نوع بشر راباید به‌واقم دچار وحشت کرد 
تا دست از مزاحمت اجتماع بر دارند؛ اما بسیاری نیز بر 
ابن عقیده‌اند که با توجه به تغییراتی که در روابط 
آنسانها ایجاد شده و با توچه به آرزشی که بر چان 
انسانها نهاده شنده حرکت به‌سوی استقاده از 
سلاخهای بی آڑاز, کاملا توجیه شده به تظر می‌رسد. 
حال به برخی از آخرین اختراعات و تولیدات در حبطه 
سلاحهایی که مرگ اور نیستند, توچه کنید 


پس از انجام شش هزار آزمایش و صرف 
دوردجه‌ای نزدیک به ۲۸ میلیون پوند:سرانجام صفحه 
ویژه انرژی عاگروویو ایجاد شده است که با تسب 
روی جیپ و با سایر وسایط نقلیه, عی‌تواند به‌کار 
گرقت شود 


اين صفحه در صورت مشاهده جمعیتی که 
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وار حو؟ ی 


مورک 1 ست ابخاد می نماید. 


ی نها کسی دست ی دشد 


مت ففچاد تسی‌کند. 


احم باش مي شود 


بن ورش فقط به شک 
و هیچ کوٹ تخر عملی روی ۶ 


فرونشانی ۷ وی ی ا 
به‌وسیله تسمه در پشت سربان حامی صلح قزر 
می‌گیرد و او در صورت قرار گرفتن در شرایط 
خطرناگ با یگ شیلنگ مواد چسبنده کپسول را ہہ 
طرف متخاصعان رها می‌کند. 

این مواد که بی شنیامت به سس گو جه فرنگی آنهم 
با قلیظترین شکل ان نیستند:ښه بدن دشمن می چسبد 
و او را از دست زدن به هرگونه عملی بازمی‌دارد. 
ضمن آنکه هیچ خطری هم ندارد و شخص فقط همکن 
است از به یک استضام چند ساعته پید! کند! 


صدادار ها 

از اعضای حساس بدن انسان گوشها هستند 
کوش به شکلی تعبیه شدء که برخی از امواج صوتی 
راکه با ان آشنانی ندازد نعی‌تواند تحمل کند. حنی 
اگر این صدا چندان تاهنجار و بلتد هم تبانشد 

در جدیدترین سلاحی که سارمان علل متحد به 
تولید آن پرداخته, وسیله تولید صدایی است که بدون 
ایچاد صدا فقط ارتعاش و امراج آن رابه گوش دشمن 
می رسائد ابن امواح برای آینکه ازاری به پرده گوش 
ٹرسائد۔ اید میان ۹۳۰ تا ۱۳۰ بیسییل در نوسان 


انف 
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۰ کار سای دروقین با فا ینک ده 

است و جنهای. دروعین و بدوت : سرنشینی تولید 
بسیار کم پرواز کند و بعبهای دروغین اوی موا 
چسبتاک و سایر مواد ہی آزار بریژد و درعدت گمی با 
هیبنت وحشتناک که این جتها دارند می‌توانند یک 
آزتش منظم را فرار دهد و باعث درهم ریختگی 
درمیان انها شوند. 

به این چتها ۴۷× گفته می شود و از طریق کنترل از 
ره دور و از روی رم 
می‌شوند. همچنین این جتها دارای نوعی سنیستم 
بعیاران می‌باشد که صدایی عاملا جدی و وحشتتاک 
از خود ایجاد غی‌کند. اما درواقم این صداها از 
رادیوصی با قر کاس بالا که در جتھا کارگذاری شده 
ایجاد می شود 


نن ہوسط کامپنوتر شد انت 


نارنجک و کلوله‌های دروغین 
درمیان سایر ابزار جنگی دروغین به نارتجک ھا و 
گلوله‌هایی, برمی خوریم. که 
باعث وحشث دشعن عی شوند. 
این گلولەفا به‌قدزی بی‌آزار هستند که به آتھا 
کیسه لوییا گفته می شود و اگر از فاصله بسیار نزّدیک 


۱ 5 X4 
م تم ہراثر ایجاد صدا‎ 








با توجه په بودجه و هزینه سنکیتی که برای 
آزمایش و تولید این ابزار به‌کار برده شده. 
تولیدکنندگان هیچ قصذی نداشتند تا این ابزار نت 
یکباز استفاده شود و لا آثزاقاطعانه ود از دست 
بدهد, بلکه تصميمی که وجود دارد, اب است که این 
سلاحها افر خود را حی‌گذارند: حت اگزدشمن یا 
جماعت عتخاصم از به‌کارگیری آن توسط پاسداران 
صلم آگاه باشند باز هم نعی‌توانند جلوی ارتعاش 
صوتی و با دود و انفجار قلابی را بگیرند و درواقم 
دست بسته در برابر ابزار جنگی دروغین. تنلیم 
هستند و مسا.له مهم دیگر هزینه‌ای است که با 
خسارت جانی و مالی که ابزار اصلی به‌وجود 
می‌اورند. هزین تولید این ابزار دروعی تيز به‌عراتب 
کمتر از سلاحهای واقعی است. 
اگر بشر بتواند په ان ترفند راضی باشد و یه ایزار 
قلابی جنگی بسنده کند: انگاه می‌توان اذڈعا کرد که 
گامی بلند در جهت پابان دادن به خصومت ها و کشتار 
وحشیانه و ہی جھت برداشته شده است و شاید در 
ابن راہ فقط جای ابزار جنگی دروغین خالی بود که آن 
نیز آکتون تامین شدة تن 
¥ 


شماره ۳۳۶ 
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آتش شعله ور دور خیمه ها 
سال ۶۰ هجری است. اینجا دشت کربلا. روز عاشورا, اذان 


خیفماکندملند و لخن وخاشاک پر کی ناتھ اقا می زان تا 
زھیر را به قرعائدھی جتاح راست و حبیب این مظاهر را به 
فرحاندهی جناح چپ سپاه می‌گمارد و پرچم در دست علمدار 
ددشت کربلا به اهتزاز درمی‌آید. سیاه نظم و انضباط خاصی 
فی‌یاید. در آن سو نیز پس از مشورت کوتاهی؛ عمروبن حجاج 
زبیدی ہرای فرماندهی جناح راست لشکر حزکت می‌کند و 
شعربن ذی‌الجوشن برای فرماندهی جناح چپ و پرچم سیاه در 
دستان درید ۔غلام غمرسعد ۔بهحرکت درمی اید 

سبح ٠‏ وقنی شمرین ذی‌الجوشن ات تش شعله ور دور 
خنمت‌ها دا دنده بود ی تقشه محاضره خیم ها زاخقش تر آنہ با 
خشم فریاد زده بود ای حسین. در سوختن به آتش شتاب 
را 

مسلم بن عوسچه از جا بر خاسته بود تاشمر را میرد هدف 
قرار دهد. امام اجاژه نداده بود. 

هرچه از صبح فاصله می‌گیریم. هوا گرمتر می شود. امام بر 
زین اسب بلندبالای خود می‌نشیند و په سوی سپاه عمرسعد 
می‌آید و به وعظ و ارشاد می‌پردازد. طنین سدایش در گوش 
ھمگان می پیچد که 

ای دورشدگان از مهر خدا آیا بار یزید شده و از حسین 
ریشه دوانده و تناور شده و سوه داده است. مبوه‌ای که 
بیننده‌اش را په رٹج می‌افکند و شکم غاصبان و ستعگران را پر 
می‌کند. اینک مرا ہر سز دوراهی قزار داده‌اند. عزت شهادت یا 
روزگار بر شعا تنگ گیرد و سیەروزی و بدبختی را تجربه کنید. 


حر: بازمی گردد 

امام به لشگرگاه خود بازمی‌گردد و اندکی بعد نتیچه 
سخنان خود را در پیوستن حربن يزيد ریاحی به لشکریان خود 
می‌بعند. حر شرعسار سربزیر, از کرده خویشتن پشیمان, 
مسیر صعب و پرمخاطره‌ای را پس پشت می‌نهد و در یک 
انتخاب شگفت از متزلگاه شیطان تا منزلکه بار هجرت می کند. 

عمرین سعد .سپهسالار لشکر پزید.با غرور فراوانی که در 
رفتار او نمایان است, تبری به چله کعان می‌نهد و به سوی لشکر 
امام پرتاب می‌کند و می‌گوید ای مردم کوفه کواه باشید که من 
نخستین کس بودم که حسین و یارانش را آماج تیر خود 
ساختم: این حقیقت را نزد امپر عبیدالله گواهی کنید؛ پس از آن 
از هر سو باران تیر بر سر سپاه حسین می‌بارد. با پایان 
تیراندازی کمانداران به گوشه‌های میدان می‌روند. لشکر چند 
هزار نفره عمرسعد پیش می‌آیند و در برابر هفتاد و دو تن 
صف آرایی می کنند. 

سالم و بسار از نزدیکان امیر کوفه پیش می آیند و هماورد 
می‌طلیند. عبدالله این عمیر عازم می‌شود و هر دو را از دم تيع 
می‌گذراند. همهمه و ترس لشکر کوقه را فرا می گیرد و ناگهان 
هجوم غمگانی آغاز می شود. 

بیش از نیمی ازیاران امام دراین حمله به شهادت می رسند 
اما شمار کشتگان لشکر عسرسعد بیش از حد تصور ایشان 





سپاه کم تعد اد حسین(ع), حمله سپاهیان تحت فرمان شمر را 
نیز بی‌اثر می کند. هوا گرمتر و گرمتر می‌شود. سپاهیان 
عسرسعد از جناحهای مختلف جیهه انقدر حمله می‌کنند و با 
مقاومت پاران امام رونری عی‌شوند تا ظهر غرامی‌رسد. 
اکنون آفتاب در میائه آسمان با تعام حرارت می‌تاید. هرم 
داز زمین نیز مضاعف شده و اسیها و سپاهیان را ہی تاب 
کرده است. خیمه‌های حسین در حریق تشنگی می سوزند و 
می گدازند. عطش بید آذ می کند. 

نماز حسین 

ابوشمامه سرباز دلیر امام وقت نعاز را اعلام می‌کند. 
ظهر عاشوراست. امام می‌قرماید: از این مردم بخواهید 
ساعتی دست از جنگ بردارند تا نماز به‌پا دازیم. 

حصین. سبردار سپاہ يزيد فریاد زد: نماز حسین قبول 
نخواهد شد و حبیب ہن مظاهر پاسخ می دھد: نماز ال رسول 
قبول نمی شود یا نما تو؟! 

حصین به حبیب بن مظاهر حمله‌ور می شود و با اولین 
ضربه او نقش ہر زمین می‌گردد. سربازانش په یاری‌اش 
می‌شتابند و پس از ستیز بسیار حبیب بن عظاهر این سرباز 
سالخورده و رشید کربلا جام شهادت را می‌نوشد. امام با 
عم از دست دادن حبیب نماز ظهر عاشورا را برپا می دارد. 

عمرسعد سیاه خود راکه در فاصلا تعاز امام و پارانش 
به سوی قرات هجوم برده و در مقابل دیدگان کودکان تشنه 
خیمه‌ها ستراب دهان انتظام می خد 

اصحاب یکایک نزد امام می آیند و لجازه می‌خواهند و 
رهسپار میدان نبرد می‌شوند و هریک پس از دلاوریهای 
بسیار چام شهادت را می‌نوشند و به لقاءالله می پیوندند. 

تاریخ شاهد زنده این شچاعت‌هلست, شجاعت شگفت مردانی 
چون: عمروین خالد صیداوی, بریر بن خضیر, وهب بن 
عبدالله. حر بن یزید ریاحی, زهیر بن قین, نافع بن هلال, 
مسلم بن عوسجه و سوید بن عمرو. 

ظھر عاشورا 

ظهر عاشورا لبهای عطشان, دیده‌های گریان و خیل 
شھیدان. دقایقی که از این پس می‌گذرند, تفس برترین 
لحظات تاریخ ائسائند. این لحظات بی‌تاب, دردناکہ پرسوز 
و چه بی رحمانه می‌گذرند. اکنون نوبت جانبازی خانواده 
امام است و اولین نفر, شبیه‌ترین عردم به رسول الله 
علی اکبر۔ لحظات وداع ہا خواهرش سکینه, لحظات وداع با 
عم اش زیتب و بالاخره وداع ہا پدر. 

حسین با افتخار به قد و بالای جوان رشید خود 
می نگرد۔ رویش را می ہوسد و علی سر بر دوش پدر می‌نهد 
وبغض گلوگیرش را فرو می‌خورد. 

غریو شادی و هلهله پیروزی از سپاه عمرسعد برحاسته 
است که ناگاه با ورود علی و با شجاعتهای او سکوتی 
وهم انگیز همه جا را فرامی‌گیرد. 

از آنسی.سکینه. رقیاۃ رینب, قمر بنی‌هاشم. و هما 
ساکنان خیعه‌ها در بی‌تابی‌های خود شهامت علی‌اکبر را 
می‌نگرند. علی اکبر, رُخعی و خونین همچنان می جنگ و با 
سپاهیان در تعقیپ و گریز است که از سوی دیگر باران 
سنگ پر سرش باریدن عی‌گیرد و علی با دهها زخم شمشیر 
و نیزه بر مین می اقتد و حسین با شتاب تیری که به ناگاه از 
کمان می چهد به سوی علی خیز برمی‌دارد. 

با دیدن امام افرادی که علی اکبر را دوره کرده‌اند پا به 
فرار می‌گذارند. علی چشم می گشاید و امام پیشانی 
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فرزندش را عی‌بوسد و برای اولین ہار بی‌تابی 
می‌کند: زبتب به شتاب و با فریاد از راہ عی‌رسد و 
لیلا در کثار خیمه‌ها بزرگترین رئج جهان را بر دوش 
می کند. 





م و 
0 مه تازه دنک گذیست 
- سے ٠‏ ہم ی 


قربانیائی دیکر, فرزندان عسلم بن عقیل, 
قرزندان مظلوم مردی که کوفه در حقش چنایت 
گرد همچنان که در حق حسین. 

پس از ایشان فرزندان عبدالله بن جعفر طیار. 
فرزندان عقیل و بالاخره نوجوانی که اجازه نبرد 
می‌خواهد. اصرار می‌کند و اعراض عی‌شنود. لین 
مه‌پاره دیگر کیست؟! اضرار, اصرار. اصرار- امام 
_ چگونه می‌تواند یادگار برادر عظلوعش را قطعه 
قطعه ببیند؟! 

پس از داغ فراق قاسم آکنون چشمهای منتظر 
خیمه‌ها و لبهای تشنه کودکان که در حریق عطش 
می‌سوزند و می گدازند منتظر قمر بنی هاشم اند. 
منتظر علمداز کریلا. 


بی تابی عباس 

تاکتون هرگاه عباس قضد مصاف کرده بود 
خیمه به عباس بود. اما اکنون عباس بی‌تاب است. از 
یک‌سو با شهادت اصحاب و یاران امام کوفیان به 
سوی فرات هجوم برده‌اند و به اسبهایشان آب 
می‌دهند, و دست و روی عی شویند و عریده 
می‌کشند. و از سوی دیکر برای کودکان خردسال 
خیمه‌ها از شدت تشنگی طاقتی نعانده است. 

کودکان. و زنان. خیمه‌هاء داغ یر دل و.هرم 
سوزان عطش بر جان, به فرات می‌نگرند. و تشنگی بیداد 
مر کت 


آه. ای مشک 

عباس عامور آوردن آب برای کودکان تشن 
خیمه‌هاست. مشک خشکیده‌ای را از دیواره خیم ای 
برمی‌دارد و به سوی شریعه می‌تازد. حلقه محاصزه 
را می شکندہ وارد فرات می‌شود. در حرکات اسب و 
روی ساق پای خود خنکای اب راباتعام وجود حس 
می‌کند. تشنگی تا سرحد عطش. افتاب داغ دشست. 
گلوزیی که با غبار خاک. خشنک و تلخ شده است و آپ. 

مشک سنگین می شود و عباس قرصتی عی یاہد 
تا مشتی آب بنوشند. آپ را تا نژدیکی لبهای تشنه و 
خشکیده‌اش بالا می‌آورد. اما گر عی‌توان نوشید 
وقتی کودکان در خیمه‌ها از عطش فریاد می‌زنند و 
چشم امیدشان به یک نفر است؟ عباس, آپ را رها 
می‌کند. مشک را برمی‌گیرد. از شریعه بیرون می‌آید. 

سواران دورهاش می‌کنند و سیل شمشیر نیزه 
و تبر, نیزه و سنگ, دشنام. در این میان: تنها یک نقر. 
عباس. 4 
با تعام توان می جنگ درپی راهیست تا اپ رابه 
خیمەھا برساند. ناگاه از پشت سر شهشیری بر 
بازوی راستش عی‌نشیند. شمشیر را به دست چپ 
می سپارد و بر سپاهیان عمرسعد پورش می ‌برد. 
پس از ستیز بسیار. حبیب بن طقیل از کمین گاه خود 
بیرون می جھد و ضربه شمشیرش را بر شانه چپ 
عباس فرود عی‌آورد, اما مشک. باید معشک را به 
خیمه‌ها برساند. عمرسعد نعره ہرم ی دارد که مشک 
را تیرباران کنید. عباس سر مبارکش را خم کرده 
است تا شاید مشک راسالم به خیعه‌ها برساند. و 
ناگهان حادثه روی می‌دهد. عمودی آهنین بر سز 
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عباس می نشنند و تیری بر سینه مشک و... فریاد 
عطش کردگان با داغ از دست دادن علمدار کریلا: 


اکنون عطش جان حسین را بی تاب کرده است: 
عمش پرواز؛ پرواز آز خاک تا افلاک: 

قهقهه و دشنام و هیاهو و گمان پیروزی در یک 
سوی میدان, داغ عزیزان۔ بیداد تشنکی و لحظه‌های 
وداع امام پا اهل حرم, در سوپی دیگرہ 

امام همه را به صبر و توکل می‌خواند و با یکایک 
کودکان حرم وداغ می‌کند. در آخر علی‌اصفر را 
می‌جوید. ریب طفل شیرخواره را می‌آورد. امام 
قنداق سپید را در اغوش می‌گیرد. می‌خواهد زیر 
گلوی کودک شش اهه را بیوشد... که ناگاه.. تیر 
حرمله گلوی لطیف و نازک کودک را می‌درد.: 
حسین دست زیر گلوی کودک می‌گیرد و خون کلوی 
او رابه نشانه اخلاص به آسمان می‌پاشد. 

سید و سالار شهیدان قدم به میدان نبرد 
می‌گذارد. عمرسعد را به عبارزه فرامی خواند. 
سپهسالار لشکر رید که رویای حکومت ری را در 
سر می‌پروراند و عی‌داند که تاب و توان مبارزه 
رویاروی با امام را ندارد, اعراض می‌کند. 

تمیم بن قحطبه به مبارزه یا امام می‌آید و 


مجروح می‌شود. پس از او گروهی از سرداران 
لشکر عمرسعد پر امام هجوم می‌آورند و پس از 
کشته شدن دو تقر از ایشان می گریزند. 
عمرسعد. فریاد برمی‌دارد: این مرد فرزند علی 
است. او فرزند کسی است که دلاوران عرزب را به 
خاک و خون افکند. از همه سو به وی هجوم ببرید. 
حعله فمگانی سپاه پرشمار یزید بن معاویه به 
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آغاز می شود و باز با دیدن دلاوریهای حضرت: 
تعداد بسیاری پا به فرار می‌گذارند. عمرسعد که 
وضعیت را وخيم می بیند دسئور می‌دهد که ره 
خیمه‌ها حعله کنند. امام به سنوی خیما‌ها می شتاہد و 
فریادش در گوش تاریخ می پیچد که اگر دین ندارید 
لااقل ازاده باشید. 


۸ اف 1و e‏ ۱ 
ھا اص me ww‏ ۲ 
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با دیدن امام۔ لشکریان کوفه از عقابل حیت‌ها 
می‌گریزند. دیگر برای امام تاب و توانی نماندة آاست: 
لشکریان دورهاش می‌کنند. سنگی بز چهرهاش قرون می آید 
و تبری بر سینه مبارکش, قریاد می‌زند: هل من ناصر 
بتصرنی و تاریخ را ہر مخللومیت انسان گواد می‌گیرد. 

تعام اندام امام جای زخم شمشیرهاو نیزه و تیر 
است... تیری دیگر بر سینه مبارک امام می نشیند 
ترحالی که پسر دوازده سماله لما ن سر زلا 
شده و در آغوش حضرت خفته است, ناگاه فریاد 
امام په گوش خیمه‌ها می رسد که 

بسم الله و بالله و علی ملة رسول الله 

سبته امام را دریدند و شعر سر امام را ازتن جدا 
کرد لشکریان ینید به شارت پیگر پرداختند: یکی 
شنشیر امام را برد, دیگری زره‌اش زا سوعی 
عمامه‌اش را و چهارمی انکشت و انگشتر راء اسب 
هم تمکین نکرد. خود رابه پیکر امام رسانید, کالش 
را یه خون امام رنگین ساخت و به سوی خیعه‌ها 
روانه شد... شمرین ذی‌الجوشن با ده نفر دیگر بر 
پیکر غرقه به خون امام اسب رائدند... هجوم بر حزم 
آغاز شد.. خیمه‌ها را غارت کردند ی به آتش 
گشید نق 
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یکی از پیشرفته‌ترین و از نظر درمان 
مشکل‌ترین انواغ دو یا چندشخصیتی. معضلی است 

که آن را شیفتگی شخصیتی می‌نامند. Infiltration)‏ - 
Personality‏ : - ۸۵۵ با به اختصار 4۸3-0 در 
این مواقم نهتنها از شخصیت واقعی خود به کلی دور 
آ. شده و از آن فاصله می گیرد: بلکه فریفته و شیفته 
شخصیت یا شخصیت‌های تجدیداً پذیرفته» خود 
می شود این علاقه شدید حتی از دوست داشتن 
اچ شخصیت اصلی که در افراد بەشکل معمولی وجود 
دارد. افزوفتر است۔ در دو یا چندشخصیتی معمولی 
که البته درجات گوٹاگون داردہ فرد به دلایل عدیدہ 
می‌خواهد از اصل خود فاصله گیرد و درحقیقت 
پذیرش شخصیت جدید بیشتر به‌خاطر وجود 
مشکلات مختلف در شخصیت اصلی است؛ ما در 
شیفتگی عکس این روند وجود دارد و شخص نه 
به‌خاطر تنفر از خود, بلکه یه خاطر علاقه شدید به 
شخمیت لو در لب آن فرو می‌رود دریازه علت 
گوناگونی ابراز شدة است وی آنها ترلداس 
ذهنیت و آرژوهای کودکانه قرار دارد؛ اما برخی نیز 
براین اعتقادند که یکسری عوامل اجتماعی نیز 
می‌تواند برای تشویق کردن فرد به علاقه و اشتیاق 

._ نسبت به یک قالب شخصیتی دیگر موش واقع شود. 
نکته‌ای که در مورد این ناهتجاری باید درنظر 
گرفت. این است که به خاطر وجود افراط بیش از حد 
در آن, کسی که با این افزاد مواجه می‌شود. به زحمت 
می تواند از خنده و شاید تمسخر جلوگیری کند: چرا 
که ظاهری به شدت کمیک و طنزگونه دارد. درحالی 
که برای فرد مبتلا چنین نیست و او کاملاً جدی به 

قالب دیگری فرو رقته است. 

در اين غورد توجه به پرونده «راپرت 
۱ رونالدسن» نه‌تتها آمو زنده است, بلکه خالی از لطفب 


۱ همسر شا کی 
خانم مگی رونالدسن در بهار سال ۱۹۹۵ قدم به 
نآ آسایشنگاه ما گذاشت. او نی ۴۸ سال و دارای دو 
فرزند. یک پسر و یک دختر بود که به ترتیب ۲۷ و ۲۵ 
ساله بودند و هر دو ازدواج کرده. زندگی مستقل 
خود را آغاز نعوده بودند. مکی کلافه و عصبانی به 
نظر می‌وسنید. اما مشخص بود که خود دچار نشکل 
نیست. بلکه از جریانی بشدت شاکی و مضطرب 
است, به مجرد آنکه پائ صحبتش تشستم و مگی 
مطعئن شد که شنونده‌ای یافته: چنین آغاز کرد: 
0 چه بگویم آقای دکتر که دیگر کلافه شده‌ام. از 
دست آین عرد. شوهرم که تزدیک به سی سال است 
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ا اجه کا 


مس ی 


حقی یک لحظه هم نمی‌توانم تحملش کنم! 


در اینچا قدری تاسل کرد. از لبوان آبی که در 


برابرش قرار دانشت, جرعه‌ای توشید و سپس ادامه 


داد 

٥‏ خدا را شکر می‌کلم که بچه‌ها مسروسامان 
گرفته و به دثبال زندگی خود رفته‌اند, وگرنه اگر آنها 
در سٹین پابین‌تری بودند و با این مسخره‌بازیهای 
پدرشان روبرو می‌شدند. ععلوم. نبود که چه 
آدمهایی از آپ درآیند؟ این مرد در ۵۱ سالگی 
مسخغره‌بازی اش گل کرده و لباسهای عجیب و غریب 
می‌پوشد و خود رابه این و آن غعرفی می کند. دیگر 
نه‌تنها آبرو و حبثیت ما را پیش در و همسایه برده. 
بلکه سبب شده تا در محل کارش به او اخطار و حتی 
بک ماه عرخصی اچباری دهند تا ہرود و خود را 
درسان کند. دو فرزندمان هم از این جریان بشدت 
ناراضی. و ثاراحت هستند و حتی به من اصرار 
کرده‌لند که منژل'را ٹرک کتم ی نزد آنها بروم؛ افامن 
ہاید بالا سر خانه و زئدگی‌ام باشم, وگرته اين مرد در 
کعترین مدت آن رابه ویرانه‌ای تبدیل می‌کند.حالا از 
شعا خو اهش می‌کنم که به داد من برسید. 

پس از آنکه سکوت برقرار شد. من با لحنی آرام 
از عگی پرسیدم: هن می‌دانم که شما ناراحت و 
کلافه هتید اساسعی کتید تابا دقت جزئیات مشکل 
را برایم توضیع دهید تا اگر کمکی از دستم برآید. 
انجام دهم. 

مگی مثل اینکھ تازه متوچه شده باشد که قدری 
گنگ و نامفهوم صحبت. کردھ کوشید تا بر خودش 
مسلط شود و به آرامی و شعرده سخن بگوید: 

۵ من و رابرت نزدیک به سی سال است که 
ازدواح کرده‌ایم و تا سال قبل که بچه‌ها نرد ما بود 
اگرچه ثروت ژیادی فراهم تکردیم: اما خوشحال و 
خوشبخت بودیم, پس از ترک بچه‌ها. رفتار عجیب 
رابرت آغاز شد. او ابتدا سعی هی کرد در منزل در 
تقش این شخص و آن شخض معروف ظاهر شود و 
مسخره‌بازی دربیاورد, بعد هم آهسنته آهسته 
لیاسهای عجیب و غریب تهیه کرد و ابتدا در منزل. 
سپس دز بیرون و در برابر دیگران و آخزسر فم در 
محل کار با همان شکل و شمایل غجیب ظاهر شد و 
کاری کرد که به او عرخصی اجبازی بدهند, فرچه 
هم به او هشدار می دھم که ضرد, به‌خودت یبا و 
اینقدر بیوانگی نکن» به خرجش نمی رود۔ چندی 
پیش که با خوآهرم در شهر دیگری صحبت می کردم 
او به من گفت که باید به تزد.روان‌شناس بروم و از 
آنها جهت کمک به رابرت یاری بطلیم. 


جلسات با زابرت رونالدسن 
پس از صحیت‌های مگی من تقرییاً با مشکلات 





ر هو حصور رین که تماما ارب 
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جهت ابتلا به افسردگی و از آنجا که ذاتاً مردی 
شاداپ و خوشرو بوده, خواسته تا تغییراتی در رفتاز 
خود ایچاد کند و خود را از حالت افسردگی خارج 
کند. اما کمی زیاده‌روی کردد و رقتاری دور از انتظار 
از خود نشان داده است: ما لین نظریه من در اولین 
ملاقاتی که با رابرت. داشتم, عبدل به نظریه ای 
ساده‌لوحانه و به‌دور از واقعیت شد. درحالی که در 
انتظار اولین ملاقات با رابرت بودم, ناگهان در دفترم 
باز شد و مردی میانسال با کت و شلوار سیاه‌رنگ و 
یک پیپ خاموش بر لب و عصایی در دست وارد شد. 
صن از چایم برخاستم و مطابق مععول برای اينکه به 
او خوشامد بگویم. دستم رادراز کزدم؛ او هم دستش 
را جلو آورد. فن به سادگی گفتم؛ #شما باید آقای 
رابرت روتالاسن باشید!» اما درمیان تعجب من 
پاسخٴداد: «خیر قربان۔ بنده ویتستون چرچیل و در 
خدمت شما هستم!» 

من به زحمت از قهفهه خودداری کردم اما 
نتوانستم جلوی لبخندم را بگیرم و برای اینکه 
مودبانه رفتار کنم. گفتم: »البته شما دقیقا مانند 
مرحوم چرچیل لباس به تن کرده‌اید و پیپ و عصای 
شماهم او رادر ذهن القاء می‌کند, اما بهتر است مزاح 
راکٹار بگذاریم و قدری جدی صحبت کنیم,» رابرت 
درحالی که وست خنده‌داری گرفته بود. گفت. «آقاا 
شوخی در کار نیست. من چرچیل هستم و آماده 
مذاکرات باشعا در مورد مسائل روز دئیا هستم؛ در 
غیر این صورت لطفاً وقتم را تلف نگنید.» 

سن هاج و واج عانده و تمی دانستم چه بگویم. آن 
روز او تا آخر وقت حتی یک لحظه هم از چرچیل 
فاصله نگرفت و هرچه من سعی کردم تا به عوضوم 
اصلی که رفتار او بوت بپردازم. او از ایفای نقش 
چرچیل دست برنداشت و آنگاه بود که متوجه شدم 
ببچاره خلنم مکی روقنستن چه‌ها می کدی به هر 
نقدیر از او خداحافظی کردم و قرار گذاشتیم تا هفته 


بعد به ملاقات من بیاید. 
نقشی دیگر 


نمی ‌کند در تقش چرچیل نزد من ظاهر شود؛ چرا که 
با عصبائبیت و پرخاش من مواجه خواهد شد و 
درحالی که انتظارش را می کشیدم به خود امید 
می دادم که این بار با چرچیل مواجه نخواهم شد. 
پس از آنکه در دفتر باز شد و رابرت ظافر شد 
متوچه شدم که عدسم درست بوده و دیگر از 
چزچیل خبری نیست؛ اما در کال تعجب مشاهده 
کردم که به جای چرچیل این ہار تاپلتون بتاپارت با 
شنل تغظامی و حتی یک شمشیر پلاستیکی که بر کمر 
بسته. ظاهر شده. او سعی می‌کرد که در صحبت 
کردن لهچه فراتسوی به‌خود بگیرد. چرا که ناپلئون 
دیکناتور مشهور فرانسوی بود؛ اما حتی یک کله 
فرائسه هم نعی‌داتست! همان مکلفات ففته پیش 
تکرار شد.با این تفاوت که این بار او مرتباً مرا تهدید 
به حمله نظامی می‌کرد و از عن. خواستار تسلیم 
بدون قبد و شرط بود این جلسه نیز با هر مکافاتی که 
بود به پایان رسید و من به زحفت توانستم جلوی 
خنده‌های دیوانه‌وار خود را بگیرم, و در عجب بودم 
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چرا که به‌سان یک تئاتر قلابی حرکات او خنده‌دار 
بود, درحالی که او کمترین قصدی برای 
مسخره‌بازی یا کارهای کمدی نداشت و به‌زعم 
خودش خبلی هم جدی بود. با خود می‌گفتم خداوند 
آخر و عاقبت مرا به خبر کند؛ چرا که هفثه آینده یار 
هم با او قرار ملاقات گذاشتم. 

در ملاقات بعدی به شکل غافلگیرانه‌ای با رابرت 
رونالدسن که در نقش کسی ظاهر نشده بود و خیلی 
صمیعی جلو آمد و دست داد و خود را رابرت شوهر 
مگی معرفی کرد. مواچه شدم. او بسته‌ای هم در 
دست داشت و پیش از شروع جلسه از من پزسید که 
آیا می‌تواند از دستشویی استفاده کند؟ من شم جواب 
عثبت دادم و او با بسته!ای که بر دست داشت به 
دشتشویی رفت.من هم دستان خود رآ یه هم 
می‌مالیدم که بالاخره فرصتی پیش امده تا با شخص 
خود رابرت بدون هیچ شخصیت تاریخی مزاحم 
صحبت کنم: اما زمانی که در باز شد و رابرت پا به 
درون اتاق گذاشت. چیزی نمانده بود که از حیرت به 
زمین سقوط کتم. او شنلی قرمز روی دوش داشت 
درحالی که به‌شکل خنده‌آوری شلواری کوتاه 
پوشیده بود و در نتیجه شنل تنها تا روی زانوهایش 
را گرفته بود و مابقی برهنه پود و نوعی سندل هم 
به‌پا دلشت و تاجی از حلبی نیز بز سر گذاشته بود. 
درمیان حيرت من جلو آمد و دستش را په رسم 
سلام نظامیان رومی قدیم با مشت محکم بر سینه 
خود کوبید و گفت: دجولیوس سزار در خدمت شعا!» 

من با مخلوطی از خنده و عصیانیت فریاد زدم 
تحال دیگر آقای رونالدسن به من نگویید که 
می‌خواهید به زبان روعی هم صحیت کتید!ء 

او محلی به حرفم نگذاشت و مطایق معمول سر 
جای خود نشسست و راجم به نقشه‌های جمله په مصر 
و به‌بند کشیدن کلئوپاترا داد سخن داد. من که دیگر 
مبھوت شده بودم که چگونه با او برخورد کنم. 
سرانجام تصمیم گرفتم که اگر واکنش سختی نشان 
دهم, به معتای جدی گرفتن اعمال او خواهد بود؛ به 
همین دلیل بر آن شدم که گویی هیچ اتفاقی نیفتاده ؤ 
به او اجاز+ دهم که هرچقدر می خواهد در نقشهای 
مختلف ہرود تا سرانجام وقتی به قول معروف از رو 
رفت و متوجه شد که کارهایش توجه جلب تمی کنند. 
به اصل خود پازگردد. 

این نظريه من سبب شد تا در طی چند ملاقات 
بعدی بنده با اومبرتو موسولینی, آدولف هیتلر, آتیلا. 
ایدی امین شارل دوگل و تنی چند از نام آوران 
روبرو شوم و سرانجام زمانی که دیگر کاسه صبرم 
لبریز شده بود و درحال انفجار بودم و خود آماده 
می‌شدم که در نقش ترومن ارئیس جمهور پیشین 
آمریکا) ظافر شوم و بر سر آقای رونالدسن و 
شخصیث‌هایش بمپ آتمی فرو بفرستم. ثاگهان 
یک روز رابرت رونالدسن خودش با چهره‌ای عمگین 
بر سبز قرار حاضر شد و بدون ذکر کلمه‌ای مثل اینکه 
یک دتپا خستگی بر دوش داشت. خود را روی مبل 
انداخت و دستهایش را روی صورتش گذاشت و 
گفت: «دکتر, دیگر خسته شددام کفگم کنید! 

این سخن او هزاران حقیقت دربر داشت. مردی 
که در نقش عردان پرقدرت عالم ظاهر می شد. اکنون 
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که با این اوصاف چگونه مي‌توانم او را درمان کنم : ۱ 





او خود را در نقش جرچیل ‏ موسولینی وحتی هیتلر می دید -- ۰" 


خود را ضعیف‌ترین انسان روی زمین احساس 
می‌کرد و این کل واقعیت و شرح احوال رابرت بود. 
او قدری از زندگی خود گفت که چگونه در خانواده‌ای 
مهاجر بزرگ شده بود و گفث که پدرش در زمان 
جوانی از بوگسلاوی به آمریکا مهاجرت کرده بود. 
رابرت یکی از هشت فرزند بود و پدر برای اینکه 
بتواند ابن خانواده ده نقره را اداره کند. ہسیار 
قدرتعند و پلکه خشمناک رفتار می کرد و رابرت که 
درمیان دیگر فرزندان حساسترین و ضعیف‌ترین 
بود, هميشه میرد سرزنش قرار می‌گرفت. خاتواده 
در فقر کامل به‌سر عی‌برد و کودکان برای بک لقمه 
نان با هم تبرد می‌کردند و زابرت باز هم قرباتی 
ضعف و عاطقی بودن خود عی‌شد و هیچ چیز گیرش 
نع یآعد: با این افکار او که بزرگتز شد, تحصیل گرد و 
خانواده تشکیل داد و با خود عهد ہست که فرزند و 
همسرش همه چیز داشته باشند و هیچ عقده و 
مشکلی زندگی آنها را برهم نزند. پس در بانک شروع 
ټه کار کرد و بعد از ۲۵ سال سابقه صاحب پست 
عدیریتنی حساسی در پانک شد و بعد وقتی 
فرزندانش سروسامان گرفته و ازدواج کردند, خانه 
پدری را ترک نعودند, احساس تنهایی شدیدی او را 
آزار داد و دیگر نفهمید که چگونه به وادی تغییر 
شخصیت افتاد و همواره نقش انسانهای بزرگ و قوی و 
با خشن رابازی می‌کزد 


وصعیت روحی رابرت 


من فهعیده بودم رابرت در کودکی به‌قدری زجر 
کشیده که در همان اوان کودکی هميشه درذهن آرزو 
می کرد که قوی باشد. دیکتاتور باشد. شکست ناپذیر 
باشد و البته قابل احترام. این آرزوهای تحفق نیافته از 
همان کودکی در ذهن ار به‌شکل تعلیق یافته باقی 
ماند و وقتی که خود مسوولیت‌های زندگی را به 
عهده گرفت. این آرزوها به قسمت تاخودآگاه در ھن 
نقل مکان کرد اما از میان ترفت و منتظر جرقه‌ای 
باقی ماند کا باز به ذهن او بازگردد. این جرقه را 
جدابی دو فرزندش که آنها را عاشقانه دوست 
می‌داشت. فراهم آورد. او از آینکه ذرمانده و تنها 
شدہ: دچار واهعه و ترس شد و زمانی که ترس بر 
وجودش غليه کرد برای عبارزه با این حالت به خود 





گفت که بايد قوی شود و نهراسد. 

در اینجا بود که عقده‌های دوران کودکی باعث 
شد واکتش او برای درافتادن با ترس و قویتر شدن. 
فراتر از حد معمول برود و او را دچار شیفتگی 
شخمنیتی نماید. او هعيشه مردان قوی و زگ 
چهان را می‌پرستید و اکنون باید به جرکه آنان 
می‌پیوست و ابن عمل در هن لو به‌قدری قوت گرفت 
که حتی از شخصیت ذاتی ای مر عبور کرد و آن ےا 
که قبلا شرحش رفت: اما من به او مژده دادم که این 
فقط یک پدیده دوره‌ای بود و اکنون تحام شده است 
و او می تواند با زندگی بدون فرزندان و در کتاز 
همسری مهربان عادت کند و احساس کمبود نکند. 
البته چند جلسه ملاقات دیگر لازم بود که این تغییر و 
تبدیل را هميشه به او تلقین کتم. من به او گفتم که 

«اگر باز هم دچار این حالات شدی و آهعه به خود 
راہ نده" چرا که موقتی خواهد بود و این پار دیگر در. 
برابر تغییر شخصیت به مقاومت خواهی پرداخت:» 
و افزودم که: «دیگر احتیاج په دیکتاتور شدن ندازی, 
چون در تاریخ و جهان به اندازه کافی دیکتاتور 
وجود داشته و اکٹون بیشتر به‌دتبال عاطقه و احساس 
و حسلسیت‌های بشری انت ته په دبال افر و نهی ی 
توسری زدن بأتوسری خوردن. 


آخرین شاقات 


چند روز پس از آخرین جلسه یک روز هنگام 
غروپ رابرت و سگی هر دو برای ثشکر از من آمدند. 
رابرت چند کلمه‌ای گفت و حتی به شوخی گفت که 
فراموش کرده بود تا نقش چنگیزخان مفول را هم 
ابقا کند که هر دو ختدیدیم؛ اما متوچه شدم که مگی با 
چهره‌ای مثفاوت در کوشه‌ای ایستاده و در یک لحظه 
هتوچه شدم که لباس او شبیه پرستارهاست., حتی 
یک جفت کفش سقیدرنگ هم به‌پا داشت که دقیقاً 
شبیه کقش پرستارها بود. رو به مکی کردم و بالجنی 
نیمه شوخی کفتم ۱ 
«مثل اینکه در اسایشگاه به عتوان پرستار 
مشفول کار شده‌ای!» مگی با همان چهره جدی 
نکاهی جدیتر به من کرد و بعد باصدایی کاملاً عادی 
گفت: امن فلورانس نایتینگل هستم!» 
e‏ 
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۱ 1 سوال این است: چرا درمیان تعام مخلوقات. به وضوح 
۲ _ ننها اتسان دارای مشخصه چپ دستی یا راست دستی 
5 نزدیکترین حیوانهای شبیه به انسان مثل میموتھا 
۱ ہدس چئین قرینه‌ای را که روان‌شناسان آن را اظزینه جانبی 
4 قاطع می نامند ندارند. تا په حال تود درصد جهعیت بشر که 
" روی کره مین زیسته‌اند, راست دست بوده‌اند. 
پروفسور ٴیرابن ترتره از دانشگاه دیکین. طبق 
٢‏ مطالعات انجام شده بر چپ دستان به این نتیجه رسیده 
اننت که از فر -۱ نفر ٩‏ نفر راست قسنت وا از هر ۱۰ تفر. ۸ 
نفر راست پا هستند. به عقیده او در هر ده تفر یک نفر وجود 
دارد که با دست راست کارهایش را انجام می دهد و تنها دو 
تقر با پای چپ می‌تواند مثلاً قوتبال بازی کند. به عقیده او 
این عدم تقارن می‌تواند دلیل قابل قبولی داشته باشد. 
انسان عادت کرده که همه چیز را در ذهن خود طبقه‌بندی 
ای ور ا یدارا 
غیره... ابن طبقه‌نتدیها باعث میشنود که 
کا پدیدەمای مبهم در نهن فا منطفی به نظر 
ہرسد. 
| تحقیقات نشان داده است که یک علت آزٹی 
و ژنتیکی در چپ پا راست دستی اثر دارد؛ اما 
| این عامل ژنتیکی باعث نمی‌شود که والدین 
| چپ دست فززند چپ دست به دنیا بیاورند و یا 
والدین راست دست فززند راست دست به دنیا 
8[ بیاورند. درواقع حدود شش درصد از بچه‌هایی 
" .| که پدر و مادرشان هر دو راست دست هستند, 
خودشان چپ دست می‌شوند. البته درمیان 
والدیتی که چپ دست هستند. ۰٠‏ رسد 
احتعال داشتن فرزند چپ دست وجود دارد. 
حال یک حالت دیگر باقی می‌ماند و آن هم این است که 
یکی از والدین چپ دست و دیگری راست دست باشد که در 
ابن صورت به احتمال ۱۵ تا ۲۰ درصد فرزندشان چپ 
دست خوآهند بود. 
جالبتر اینگه دوقلوهای یکسان: با داشتن چهره‌های 
شبیه و حتی شیاهت در رنگ چشم و مو و اندازه پا از هر 
شش جفت., یک جفت در این خصوص با یکدیگر متفاوت 
هستند و یکی چپ دست و دیگری راست دست می‌شود. 






0 جرا بعصی ها جپ دست می شوند! 

عوامل ارئی بەتنھابی در این امر نقشی ندارند, بلکە 
دلایل دیگری نیز وجود دارد. پژوهشگران برای حل ابن 
عوضوم به ساختار مقر پشر رجوع می‌کنند. در دهه ۱۸۶۰ 
عیلادی یک جرام و انسان‌شناس فرانسوی به نام «دکتر 
پول بروکا» به نتایج حهمی دست یافت؛ در بیعارانی که 
قدرت تكلم خود را از دست داده‌اند (حال براثر یک حمله 
قلبی پا لخته شدن خون در سفز)ا و دست راست بدئشان 
فلج شده بود, دیده شد که تیمکره چپ مغز. کنترل سمت 
راست بدن را به عهده گرفته است و همین طور برعکس. 

اگر ضربه مقزی آنها در سمت چپ مغز بوده تیدکره 
دیگر عسوولیت وظایف آن سوی مغر زاهم په عهده گرفته 
است 


روان‌شناسان هم اکتون براین باورند که ۹۵ درصد از 
راست دستها قدرت تکلم‌شان را از نیمکره چپ حفز 
می گیرند. درحالی که پنج درصدشان از نیمکره راست مقز 
خود قدرت تکلم عی‌گبرند. هرچند چپ دستها حلاف این 
امر را نشنان نمی‌دهند. اعا اکثر مردم, تکلم خود را از نیمکره 
چپ مفزشان, دسنور می گیرند و ننها حدود ۲۰ درصد از 
نیمکره راست مقز فرمان می گیرند. 

دکتر «برنیکس» . پژوهشگر مغر انسان در دانشگاه 
لی استرالیا.به این تتیجھ رسیده که رشد کلامی راست 
دستها سریعتر از چپ دستهاست و کودکان راست دست 
زودتر شروع به حرف زدن می‌کنند. به عقیده وی اکثر چپ 


4 








دستھا دارای غليه طرفی نیعکره چپ هستند/ اما بعضی از 
قابلیت‌ها را نبز در نیمکره راست مغر خود دارند. 

مشاهدات وی نشان داد که اگر شخص چپ دست 
دچار عارضه مغزی در نیمکره چپ مغز خود شود بهبود 
تکلم وی نسیثا بهتر خواهد بود؛ زیرا مفزش این فابلیت را 
دارد که کنترل نکلم را به سمت راست بسپارد. 

او طبق مطالعات مقایسه‌ای که بر عیمون و انسان 
انجام داد, په این نتیجه رسید که میعونها از مادرشان 
می‌آموزند که از دست چپ یا راست استفاده کتند. د در 
انسان نیز به‌طور ژنتیکی عملکرد نیمکره‌ها از بدو تولد 
شکل می‌گیرد و در اکثر موارد منطقه‌هایی از مغز که 
مسوولیت قدرت تكلم را به عهده دازند. در سحت چپ 
بزرگتر از سمت راست است. 

از آنجایی که میمونها قدرت سخن گفتن ندارند, در 
نتیجه توقع دیدن چنین تقبیری را در آنها تعی‌توان داشت. 

دو پژوهشگر آمریکایی که روی مغز اسان مطالعه 
می‌کردند. وجود عدم تقارن دست چپ و راست را قبل از 
تولد کشف کرده‌اند. چنین پیش از تولد دستهای عنقارنی 
ندارد؛ الما همین‌طور که هخز رشد می‌کند. چیزهای مختلفی 
می‌تواند بر آن تا ثیرپذیر باشد. هر مقزی در آغاز ساختار 
خود موانث است و بعدها که به مغز مذکر تبدیل می‌گردد. 
یه دلیل ثرشح هورمونهای بدن است. آنها می‌داتستند که 
قسمت‌های مختلف مغز با سرغت مختلفی به رشد بلوغی 
خود می رسند. ۱ 

اول نیمکره راست رشد می کند و بعد چپ. عضافا اينک 
مغز دختران سریعتر از مغز پسران, رشد می کنتد. پس اگر 
در دوران بارداری اختلالی در رشد مغڑی رخ دهد. احتعال 
این اختلال در جئین مذکر بیشتر خواهد بود و همین‌طور 
مشکل در نیمکره چپ نیز بیشتر است. 

پس تعجبی ندارد اگر درمیان ریاضیدانان و مهندسان 
راہ و ساختمان: چپ دستان بیشتری را می‌بینیم, مردان 
چپ دست نیز بیشتر از زنان چپ دست وجود دارند, نتیجه 
این تحقیقات شاید یک تسلی برای چپ دسنهابی باشد که 
برای قرنها در دثیای طراحی شده و عناسپ برای راست 
دستها زندگی کرده‌اند؛ اماعا شاهد هستیم که دئیای اطراف 
ما زوزبه‌روز بیشتر برای راست دستھا طراحی 13 
مثل قبچی‌ها, چاقوها. صندلیهای مدارس و... آن‌طور 
ساخته می شوئد که در ععل عختص استفاده راست 
دستهاست و چپ دستها مجبورند با شرایط سخت‌تر و 
غیرمساوی از این امکانات انستفاده کنند. 

از طرفی عقیده گهنه و دیرینه‌ای در ذهن انسانهاست 
که تمایل به راست دستی و زاست بودن لست, به‌طوری که 
در مضامین نیز از لقت راست برای درستی و از چپ برای 
خطر و کج روئ استفاده می شود وقتی بچه‌های چپ دست 
به زور عجبور می‌شوند با دست راست بنویسند. اغلب 
دچار لکنت‌زبان می‌شوند و بالاخره به‌راحتی سخن گفتن 
را از دست هی دهند. هرچه تحقیقات بیشتری در مورد غلل 
چپ دست شدن انجام می‌شود. رفتارها و برخوردهای 
اجتماعی نیز بهبود می یاہد. 

از قھرمان ععروف تنیس سوال شد که ىچھ چبزی را 
برای بهبود بازی خود یاز دارید؟» در پاسخ گفت: ہسوست 
داشتم چپ دست پودم!» 

با گذاشت ت رمان و رشد تحقیقات در این مورد و 
همچنین اطلاع رسانی صحیح. برخورد مردم با چپ دستها 
بهتر شده است. دیگر کمٹر عادری تلاش می‌کند یه زور 
عداد را از دست چپ کودکش بگیرد و به دست رالستش 
پدهد. 

بچه‌های چپ دست در هدرسه تحقیر نمی‌شوند و 
تلاش بر این است که از محرومیت‌شان کاسته شود. و به 
همین علت روزی را به عنوان حمایت از چپ دستها 
نامیده اند و در چنین روزی سازمانهای بین العللی یادآور 
مشکلات چپ دستها در جامعه راست دستها می‌شوند. 


ویژه نورور ۱۳۸۱ 
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جه پخواهید و جه نخواعید, چه 7 
ا فرضت نافع باشید و چه نداشته باشید. - 
| و... ایام نور وز از روژهایی است که یه ناچار پاید * 
بہ چند دید و بازدید بروید و بگویید و پشتوید و ۲ ۱ 
ی 
پرسش را باشما درمیان بگذارم: 
آیا شما مطابق نظر‌ها و اعتقایات خود صحیت * 
| می‌کنید یا طوری حرف می زئید که مورد تایید ۲ 
[ دیگران قرار بگیرید؟ 
آیا با صداقت به سوالات مختلت با " 
EYE‏ کرت میں 
ا دیگران دوست دارند پکنتوند؟ 
من اینجا می خواھم یادآور شوم وقتی بای ا 
[انتظار دیگران حرف مي‌زنید. رفتاری نشان . 
| می دهید که پذبرش اجتماعی زیادی داره و این . 
ر خود شمارا وادار می کند تا از نظرها و عقاید خود" 
به‌طور تغیبر شکل یافتہ و خوشابند دیگرآن یاد , 
3 کنید. ۱ 
عدم پذیرش اجتماعی یز په‌طور کامل آدمی : 
را در جهت عکس رودخانه به شناوا می‌داردو در 
٢‏ بلندعدت باعث تنهایی و خوردن برچسپ ‏ 
«ناسا ز گاری» می شود. ۱ 
برای اینکه بدائید در کدام طیف قرار دارید. * 
به پرسشهای زیر با دقت پاسخ دهید و 
سپس به تفسیر آن توجه کنید: 
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ویژه نوروز ۱۳۸۱ 


ود 


ان لآ کر اکت به کسی رای کا 
تواایی نامزدها را عمیقاً بررسی می کنم. 
پلی تا خير 0ا 
۲ اگر قرار باشد عرتکب کار خلافی شوم تا په 
یک بیچاره کمک گتم: تردید نمی کنم. 
پلی تا خیر تا 
۳ اگز ند تشویق نشوم گاهی ادامه کار 
مشکل می شرد. 


بل ج غیر ات 
۴ هرگز از کسی په شدت متنفر نشدەام. 
کن ا 
۵- گاهی در توانایی خدا برای موفقیت ادر 
زندگی تردید می کتم. 
یل 5ا یر ۲۲ 
۶ وقتی کارها مطابق میل من پیش نمی‌رود. 
احساس ثاراحتی زیادی می کتم, 
بلس کا کر ت8 
۷ هميشه در پوشیدن لپاس دقت می کنم. 
بلی 00 خیر 5 
۸ شیوه نشستن من بر سر یز غدا, در رستوران 
و در خانه یکسان است. : 
بیرق خیی تا 
۹ گر بتوائم بدون بلیت وارد سیٹما شوم و 
مطمثن باشم که کسی متوجه خواهد شد. این کار را 
انجام می دھم, 


کار برایم 


ہق کال 5 
۰ کازم را رها کردەام: ژیرا در صلاحیٹ خود 
تردید دارم 
پل 1 خیر :0 
۱ دوست دارم په موقع بدگوییها را بازگو کنم. 
بای ۳" یر 0۵ 
۴ در برخی لحظه‌ها خواسته‌ام عليه صاحبان 
قدرت حرف ہزتم حتی آگر حق با آنها باشد. 
بلی لا خير © 
۳ مهم ليست که چه کسی حرف مي‌زند. 
هميشه با دقت گوش می دعم. 
ہیں ۵ یر 5 
۴ پارها شده که خردم را به مریضی پزئم تا 
مورد ترجه واقع شوم. 
ان 8 خی 2 
۵ برایم پیش آمده که از مرقعیت کسی 
استفاده کنم. 
بلی 3ا خیر 0 
۶ همیشه آمادمام که په خطلی خود اعتراف کنم, 
بلی 0 خیر تا 
۷ همیشه سعی می کنم نا انجه را که توصیه 
می کنم په‌مرحله عمل دراورم. 
بلی تا خیرت 
۸ برایم دشوار ٹیست که پا ادمهای پددهن 
کنار بيایم. 


بلی 0 خير .0 
۹ گاهی سعی می‌کنم به چای بخشیدن و 
فراموش کردن, انتقام بگیرم. 
بلی 8 خر ٥‏ 
۰ وقتی چیزی را نمی‌دانم. به میل خود آن را 
می پذیرمء 






بلی 0 خبر ت 
١‏ هميشه مؤدب هستم. حتی در مقابل افراد 
ا ۲ 
بلی نا خیر تا 
میل من انجام شود. 
ی3 یر 0 
۳ گاهی احساس می کنم من مي‌خواهم همه 
جیز را پشکتم. 
بل © خر ت 
۴ هرگز اجازه نمی دهم که کسی به جای من 
تنییه شود 
بان ا ور 00 


6 اگر از من بخواهند تا در مقابل لطفی که 
کرده‌اند. خدمتی برای کسی انجام دهم هر گز رنجیده 
خاطر نمی شوم. 

بل فا خر 80 


۶ هرگر با کسی که افکارش مخالقم بوده 
دشمنی نکرده‌ام. 
بلی ت5 پر ت 
۷٭یَدون آنکه جوائپ کار را بررسی کنم. هرگز 
به مسافرت طولانی نمی‌روم. 
بای تق خر 
۸ گاهی نسبت په خوشبختی دیگران حسادت 


می کتم. 
بلی تا خیر تا 
۹ هرگز به‌طور واقعی احساس نکرهددام. که 
می‌خواهم کسی راسرزنش کنم: 
ہج زر اج 
۰ گافی از دست افرادی که انتظار مساعدت 
دارند, عصیانی می شوم, 
پلی 0 خير تا 
١‏ فرگز احساس نکردهام که بی دلیل تنبیه 
می شوم۔ 
بای ا یں کا 
۲ گاهی فکر می کئم کسانی که بدشائس 


هستند. حقشان است.: 


بای ۳02 یر 0 
۳ هرگز به‌طور آگاهانه چیزی را نگفته‌ام که 
فردی را ازرده‌خاطر سازد, 
ا رت 





















کے 


0 چگونه نتیحه‌گیری کنیم؟ 













لطفاتعدادله‌هاو نخیرهای خود را بشمارید © 
؟ و سپس دو رقم را از یگدیگر کسر نمائید. 
اگر پس از کسر کزدن تغداد پله‌های شما به ' 


مقدار یک نا پنج پله بیشتر بود پذیرش اجتماعی. 













اه سا 
اگر تعداد خیرها بیشتر بوه: پذیرش اجتماعی 
] شما در حد مطلوب نیت و باید زوی آن کار ۶ 








شماره ۳۰۳۶ 





علیرضا احلاص جود را نسبت 
به طبیعت بدون اهعیت دادن به 
مقیاسها و تسبت‌قانشان داده است. 
نقشی که او برای آفتاب درنظر گرقته 
هفعه جا کر په انکر عی‌رسذ :هرا 
که خورشید با نگاهی شاداب. اعا 
پرراز و رمز گوبی از پس کوهساران به 
طبیعت و ما خیره شده و لژ همه چیز 
عرآقبت عی‌کند. رودخانه‌ای 
که از کوه سرازیر 
کشته نیز انگار از 
دهان خورشید 
سرچشمه گرفته و 
تعامی دره را 
آبی‌اری کزده. پاعث 
مبرسنیزی آن شضنده سس 
است, رنگ آمیزی علیرضا از نوع اٹرڑیک و پرحزارت استت. به ویژه استقادہ 
از رنگ سفید یا ژمینه سفید کاملاً هوشنندانه جلوه کرده است. علیرضا هم 
مثل بسیاری از کودعان در شهرستانها اهمیت خانه و کاشاته رابه افعیت طبیعت 
و نگهداری از آن پیوند زده و پیامی گرم و فرح افزا داد« است. 
برای علیرضا باید از جهان علم و طبیعت سکن گقت؛ مهندسی کشاورزی. 
تخصحن در آبیاری, مهد سی نفت. سدسازی و حٹیٰ شبهزسازی می توائد گوشه‌هایی 
از هوش علیرضا را نشان دهد ضمن آنکه زیست شناسی و حتی دامپزشکی نیز دور 


از دسترس او نیست. 









اشا 
در نگاه اول بسکن است اجزای مو جود در نقاشی سپیدہ پرلکنده و تامفهوم به 
۱ نظر برسد: اما دق ت بیش تر قدرت ذهنی فوق العاده‌ای رانشان عی‌دهد او اشعا 
را با زوایای 

۱ مخنلف دید در 
برایر یکدی کر 
ترسیم کرده 
پرنده‌ای از 
آنگاه خانه‌ای که 
در سمت ہے ۱ 

شما راز داری: 
چگونه به نظر 
هی‌رسد؟ سپیده 
رتگها را 
به‌صورت ترم و سبک نشان داده است و حتی استفاده از مداد سیاه ساده 
نیز در گوشه و کتار کارش دیده می شود. نگاه سپیده نکاهی متفکرانه 
او برخلاف بسیاری از همسن و‌سالانش آدمھا را در کار خود 
دخالت نداده. بذکه با ترسیم اشيا و قرار دادن آنها در ژوابای مختلف. 
فشان دازه امت که چکونه نبرو و اترژی باقی 
ڈاتی سپیده را در مدارح و تحصیلات عالیه موفق 
خواشیم دید. جامعه شناسی یا روان‌شناسی و همچتین 
دندآن‌پزشکی می‌تواند جایگاه خوبی برای او پاشد ضمن آنکه 












شحارہ ۳۶« 





در ادہبات نیز حرفهایی برای گفتیُ خواهه داشت: 


0 طبیعت و مدرنیسم 

سینا قدرات تغیل حیرٹانگیزی دارد و توانسته از عناصر متضاد در 
نقاشی حود به خوبی استفاده کند و این از یک پنج ساله کم دستاوردی نیست. او 
فرعین اینکه طبیعت پریار را با 
رنگهای زیبا, چمنزار و سیوه‌های 
فراوان ترسیم کرده, از کنار جهان 
مدرن نیز بی‌اعتتا عبور نکرده و 
یک جت رانیز درنهایت سرعت و 
قدرت به نفایش گذاشته است و 
همه اینها در زیر آفتابی پس 
درخشان و یکی از بھترین 
خورشیدهایی ڪه تاکنون در 
توسیم‌های کودکان عشاهده 
گردهدام: شکرعمی غافلگیر کننده به 
وجو د آورده است: سینا خات٭ ای 
را با پنجره‌های بسیار نشان داده 
که نفادی از برونگراپی او و 
ارتباط با دنیای خارج است. او 
ذهن باز خود را در رنگها نیز 
به‌کار گرفته و توانسته با استفاده 
از اختلاطی از رنگهای نرم و تند 
به تزکیبی یبا دست پیدا کند, 
برای سینا می‌تران در عرصه 
سیاست و همچتین وظایفی در ارتشن, جایگاهی پیش‌بینی کرد. ضمن آنکه در خلیانی 
چه در نیروی هوایی و چه در بخش عسافرہوی نیز می‌تو اند وفق باشد, سیتا می تواند 
پست‌های حساس در وزارتخانه‌هاو یا شهرداری داشته باشد: ضمن آنکه در حقوق و 
قضاوت نیز می توائد موفق باشد: 


۱ 0 گیسوان پیچ 

کاری جداب و لیف درنهایت دفت و سلیقه از مرضیه مشاهده می کنیم. استفاده 
ار رنگها بے رهی ادل سرضیه می‌باشند و ین از آرامش و متانت مرضیه خبر 
از روح حساس او 
نیز پزده برمی‌دارش. 
وی خطوط. را با 
دقت قوق العادهای 
ترستم کرده استہ 
ضمن آنکه تکه‌های 
ابر و خورشید نیز 
با ظرافت محایش 
نادمہ شد-‌اند. کریه 
خندان نیز می‌رساند 
که از بودن در کثار 
است و لما کو نک 
موجوف در نقاشی که لحتمالاً شخ مر ضبه می‌بانشد, با چشمانی شاد و نافذ ہیام 
خوشحالی و زندگی در طبیعث را به فعە سا نوید عی‌دهد. لیاس آہی و زیبای او و 
گیسوان پیچیدهاش نعادی از حضور یک اسان مدير در برابر این هسه نظم است که 
ان را لمکان‌پذیر می‌سازد, بدین توتیپ مرضیه را می‌توان به عغنوان مدرس و مهار 
کنندهای موفق درنظر آورد. او می توائد چه در دانشگاه و چه در دوران دبیرستان 
هدرس فوق العاده‌ای شود. حتی دروس عشکلی چون فلسفه و منطق نیز در برایر نظم 
نهنی مرضیه نُعی توانند چندان عقاومت کنند. مرضیه در امور مدیریتی نیز اعم از 
۱ مالی, اداری و صنعتی می توائد عوفقیت کامل داشته باشد. 











گزادش تا ۳ 


0 ایو دکنند گان اژدها 


دهکده ایاگ در الاستکا در 
ال تریای برینگ ی په قد 
روسها اختسک قرار دارد. این نقطه 
در قطب شمال کو تاهترنین 


میان آمریگا 


فاصله 
و روسبه می‌باشد و ۱۰ 
ماه از سال درحال انجماد آاست و به 
فحَين دلبل قاصله فان نو ساحل 
یخ رده در فصول محثلف تقاوت 
هی کند. 

حال در چنین دفکدهای که 
فاصله بسیازی با انقطه . متمدن 
ا دارم نه جت مرت ار 
وسائل زندگی اخیرا حتی اسکیموها 
بز دچار اتش سنوژبھابی شده‌اند که 
په خاطر نبودن وسابل کافی ر 


هنته بة 


انش تشانان حرقه ای 
خسار تھای عمده شت ة است. 


علاوه بر | اث یسور ری نر اناگ 


و اطراف ان به جهت طبیعت وبا اعا 
حخشمماگ قطب شمال هشه سوانه 
عسحتتلف اتتظار ادھیٰ را می کشد. 

از جمله این سوانم که ہسیار رخ 


سی دهد سقو ط کودکان در فنگام 
بازی ره داخل حقرههای ھی آننننک 
که ناگهان بر نقطه‌ای یخ قطر کافی 
نداشته و در ان ترعهایی ایجاد 


می شود که دکان ۱ 


کے" 
در قنگام بازی به داحل این حفرەھا 


ر شف سا بی خبر 


ا 


سقو ظط ی کر ۲ ار ۱ نها اه 


اسگیموھا وسٹابل ایمعی کافی 
ذڈراحشتار تدارئد سر ممشتر مواقءہ 


قادر به مجرون اوردَن عودعان خود 


از زیر يخ و به نجات آنها از خقکی 
ستند 
كظام ایخ اسائلن میب لم 5ا 
شهردار آنیاک از عرکز طلپ کمک 
حر فه ای 0 
برای مبارزه با این همه سو انح طبیعی و 
آتش‌سوزیهای ناگهانی برای آنیاکی‌ها 


و ان شته بناشد تا بک سازمان 


ایجاد شوذ. 
اما یدای از 87 زک پا لفن 
ماءیوس کننده‌ای را یی رای ایاگ ی ھا فرستاد 


0 شرابط ما بوس کنندہ 


به انیاکی‌ها گفته شد که هیچ کس حاضر نیست تا 
به آنجا نقل مکان کرده و در مواقم خطرناک به آنان 
کمک کند, چرا که فاصله بسیاز زیاد با هر مکان متمدن 
دیگن متزمای یدای و خظر‌های جللی مستمز 
باعث می شود که فیچ کدام از اتش نشاتان و با مبارزا, 
با سولنم. اشتیاقی به کار در آتیاک نشنان تدهند 

زعان عی‌گذشت, سوانم یکی پس از دیکری اتفاق 
می‌افتاد, اما هنوز آنها معی‌توانستند چاره‌ای بیندیشند 

حتی شهردار برای بهترین نظریه‌پرد ار راچم به 
ایتک چه چاره‌ای می توان پیدا کرد جایزه ثعبن کرده 
بود اسا در ات نقعله دوردست و دور ار جهان در هیا" 


ےہ سا 


زر صقر کسی را حفی بر ای 
نظریهەپردازی پیدا نکرد 


TF شماره‎ 


ده + در +0 درج 


با ی 





هبحکسش حافر ناد قا در آلا سیکا کار گند آنا ده وختر 
دانش موز ۱۴ نا ۱٩‏ له این إا مورایث رافوال کر و نی( ۳ خود 


0 دختران دانش آموز 


ناکھان خبری از تنها دبیرستان موجود در 


انیاک در شهر پیچید, دختران دانش اموز تصعیم 
گرفته بو دند که کرو نحات تشکنل دهند و در حدود ده 
دختر راذر سٹین ١١‏ تا ۱۹ رایرای دیدن دوره میارزہ با 
سوائح طبیعی و آتش‌سوزی به مرکز فرستاده و پس 
بازکشت. گروہ مذگور فعالیت رسمی خود را آغاز 
گنت 
در ابتدای کار شهردار با این عمل مخالف بود. او 
معنقد بود که عده‌ای دختر کم‌سن و سال نمی ‌توانند ہا 
سو نی چسی سهمگین و و بح یره جر و 
بتر جان خود زا فيز به خطر خواهند انداخت, اما 
عردم شهر تمانندگانی تزد شهردار فرستادند و اصرار 
ورزیدند که شهردار جداقل قرصت ازمایش به آنان 
بدهد. زیر قشار مردم شهردار بر رضایت داد تا 


دخترها برای دیدن دوره به مرک رفته و در بازگشت 





فآ ۹ جو نر کٹ 
ب» صور ازمایشی کار خود زا آغاز شف ۔ 
دحترها سه هفته دوره دیدند و سپس 


به آتیاک بازگشتند 


0 نخستین ما مورپت 


به دخترها اطلاع داده شد که دو 
پسر جوان در ۵۰ کیلومتری ائیاک بر اثر 
سقوط از یک یخچال طبیعی به سختی 
اسنتب دنه و ۳ وصعنت مشکلی 
مواجه می ہاشند. پاتریشیا ۱۵ ساله 
اوریل ۱٩‏ ساله, کاترین و چند دختر 
اسکیموی دیگر که تشکنل دهندکان 
گروہ بودند در برادر دیهان 
تمسخرآمنز خنهردار به‌ظرف محل 
حادٹه حرکت کردند؛, دو پسز که از نک 
بخچال طبیحی صعود کرده نودند» در 
وضعیت بسا ر مشطی به دام افتاده 
بردند و هران بیع اب شدن يخ وسقوط 


و هلاک شدن آنها می رقت 


دخترها هسچنان که قراگرقته بو دید 
با طتاب و زنجیر خود ړا به یکدیگر 
متصل کردند و اوریل که از 


که شنوردی سزز شه زیت نه بالای 
زخچال تسم نز کرد J‏ حلته ربحعز را لا 
کمر خود باز کرده و به لسم ؤ گتر 
پسرها بست و آنها را به سوی نقطه‌ای 
امن حمل کرد سبه ساعت بعد پسرھا 
که دچار شکستکی با و دست تبسن < 
ہودند, در بیمارستان و در کنار پدر و 
عادر خود ارام گرفته نو دید 

این اقدام دحٹرما و معوققمدت عامل 
انها در شهر پیچید و پس از انکه آنها 
یکی. دو آتش‌سوزی دیکر را با مهارت 
حاموش کر ده نر دید اوازہ اتھا خفی ئه 
مناطق دذوردست نیز راہ داشت 

گا ز بەجابی رص که 2 مناطق اطر اقفہ 
دختران بسیاری تقاضای پر سے سه گرو را 
کردند. اما اعضای کروه هیچ غریبه‌ای راعیان 
د راھ ندادند و ابن ده دختر دانش‌اهوز 
موق ق تریِن گروہ اتش نشائی را اسر الاسکا 

ی دادند 
ر چندی آنها نام نانم ردکننذگان از رها 

راروی خود وت یع ی اسکیمو ها دیر 
مائند چینی‌ها و عفولها. معذای قدرت آهریمن و اتش 
سورائحدہ انسانیت زا هی‌دهد 

باسکا که نلندقدترین دختز گروه می ہاشد در بوابرز 
ان که از او عی‌پرسیدند چرا به فکر 
چنین شغل خطرناکی افتاده است, پاسخ داد 

اتی یک رن اسکیمو قنننیم فر چند که هرز دم ۱ 


فان 
را مخلوق ضعیف‌تر می‌پندارند و آنها را برای کارهای 
خطرناک امامت ابص من مهتم 0او 5 
برای اینکه ثابت کنم «زن اسکیمو به هر کاری می توائد 
تن دهد. یه جر آنکه به او بگویند نعی توائد #ابه اپ یں 
پیوستم. اتیاک و کروه آتش‌نشانان دختر ان یا 
عبارت دیگر نابودکنندگان لادها اکنون تبدیل به یگ 
افسانه اسکیموبی شده است که دهان يه ڌهان ف 


آلاسکا بازگو می‌شود.! 
= 


ویڑہ نوروز ۱۳۸۱ 


خیلی وقت است که سی خواستم در مورد او چیزی بنویسم؛ چه 

آن موقع که در آستانه چدایی بود و چه زماتی که ساعتها برایم 
درددل می‌کرد و حتی حالا که با خوبی و خوشی سر زندگی‌اش 
نشسته است؛ ولی نوشتن راجم به دوست آسان نیست. نمی‌دانستم 
چطور باید بنویسم که بدون هیچ پیشداوری باشد؛ اما بالاخره 
فرارسیدن سال تو و حال و هوای ویژه‌نامه فرصتی به من داد تا چند 
کلمه ای درباره اش بنویسم. 

آشنایی ما خیلی ساده شروع شد و صعیمیت‌ها روزبه‌روز 
افزایش یافت و لابلای آن درددلهای دخترانه. از سعید می‌گفت. اوایل 
کمتر در موردش حرف می‌زد؛ ولی کم‌کم سفره دلش باز شد. 
دخترها اگر بهانه درددل کردن را نداشتند؛ چطور می توانستند 
انبوهی از غوغاهای درونی را تحفل کنند؟ می‌گفت: می خواهم این 
بار اشتباه نکنم. اصلاً چطور است که به او دل نبندم؟ عشق و عاشقی 
کالای چند روز اول است. باید منطقی فکر کنم...» 

و سعی کرد منظقی باشد و هم آو و هم من می‌دانستیم که دل کار 
خودش رامی‌کند. چه پخواهیم محکوم به بایدها و نبایدهایش کنیم و 
چه اینکه افسارگسیخته رقتار کند. 

خوش و سرزنده بود. انگار هیچ وقت خسته نمی شد و فکر 
می کردم جز عشق چیزی نعی‌تواند اینقدر شور و توان به او بدهد. 
گاهی دلم می‌خواست راجم به سختی‌های راہ برایش بگویم؛ اما دلم 
نمی‌آمد. آنقدز تکاپو داشت که دلم تعی‌خواست با خرفهای 
خانواده‌ها وادارشان کرد که دوران نامزدی را کوتاه کنند. خوشحال 
بود. ما می‌دانستم که مشکلاتی در راه است. شوهرش دانشجو بوذ 
و هر دی کارهای نیمه وقتی انچام می‌دادند. گفتم: 

۔مریم۔ با این درآمدھا نعی‌توانی زندگی بکنی. 

می گفت 

. عی‌دانم: اما پدر و عادرهایمان که نمی‌گذارند ما از گرسنگی 
بعیریم! 

شاید حق با او بود. ولی به چه بهایی؟ ذره ذرہ پولش را جمم 
می‌کرد. تا حقوق می‌گرفت, می رفت سراغ مغارّہ سرکوچه, قابلعه و 
ظرف و ظروف می‌خرید و قهرست بلندبالایش را به من نشان می‌داد 
ومی انت 

و من از سر تا ته کاغذ رانگاه می کردم که ریز ریز لوازم جهیزیه 
ردیف شده بود و او هنوز چند قلم اول راهم نخریده بود: سعی 
می‌کردم په او اميد بدهم. هرچند او بود که به هعه اميد می‌داد. قکز 
می‌کردم چقدر مشکلاتش را آسان حل می‌کند و باور داشتم که از 
کوه راهم می‌نواند از چا دربیاورد. 

روزهای خستگی و ناامیدی من در سکوت می‌گذشت و 
سرخوشی او هیاهوی اطرافعان بود. تا اینگه یک روز رنگ پریده و 
بهم ريخته دیدمش, فکر کردم عریض است. آن هم چه مرضی که 


می‌توانست آن هعه شور را بخواباند؟ گفتم: 
۔حالت بد است؟ 
خسته بود. از کار, از مشکلات اطرافیان. می گفت. 

.این درس لعثتی سعید انگار نمی‌خواهد تمام شود. بهش گفتم 
اگر از این درس خلاص نشوی. من دیگر نیستم. خانواده‌ات باید 
کاری بکنند, تا شهریور بیشتر بهش وقت نمی‌دهم. بعد از آن ولش 
مي‌کنمننا 

ءبه همین راحتی؟ 

بلند بلند حرف می‌زد: 

۔بل باید بداند که... 

بایدھا و نبایدها را ردیف کرد. می‌دانست سعید میدان را با این 
حرفها خالی نمی‌کند. همین شد که مریم باور کرد همه افسارها در 
دست اوست. پچ‌پع های اطر افش زیاد بود. هر کس چیزی می گفت. به 
یگنت 

+ خوشیختی ات را دودستی تقدیم بداقبالی نکن. 

خندید. فکر کرد چقدر آو را دست‌کم گرفته‌ام و این خود آغاز 
مشکلات بود. 

مسائل مالی آن‌طور نبود که دو خجوان تاره کار بتوانند حلش 
کنند. آن دسته از اعضای خاتواذه هم که توان این کار را داشتند. به 
دلایل خودشان پاپنش, نعی‌گذاشتند. عریم خسته بود. این را هر 
کسی می‌توانست بفهمد, نه شور و شوق قبل وجود داشت و ته 
التهاب زندگی جدید. 

حسته بودن او شاید دلایل زیادی داشت, اما دوران عقد طولانی 
تعام حرص و عصیائیت‌هایش را روی سعید خالی می کرد. سعید 
چون از جنس انسان بود, بالاخره طاقتش تمام شد. آن روز پابیزی 
چه غم انگیز بود: مریم اشگ نمی ریخت. ولی احساس کردم مثل گلی 
است که خزان بر او رنگ و نایی نگذاشته. در جمله‌ای کوتاہ گفت: 

.سعید زیر همه حرفھایش زده. می گوید طلاق. می گوید طلاق...! 

و این واژه آنقدر برایش سخت بود که با لکنت آن را به زہان 
می‌آورد. فکر کردم از آن قهر و آشتی‌های جوانی است. از آن 
بگومگوهایی که مختص روزهای بعد از عقد است. دلداری‌اش دادم. 
گفتم. 

۔جدی نگیر. 

گفت: 

چدی اسٹ: رودرروی من ایستاد و گفت۔ خودمان دوتا تتھا 
نہودیم۔ خواهر و شوهرخواهرم هم بودند. تئم لرزید. مگر سعید هم 
می‌توانست از این کارها بکند؟ مردها را ئمی شود شتاخت. حداقل 
برای ما زنهایی که هميشه ار آنها حذر داشتیم. 

به خانه که آمدم: به شوهرم گفتم 

مریم و سعید میانه‌شان شکرآپ شده. 

با خونسردی گفت: 

۔مشکلات مالی خسته‌شان کرده و کم‌طاقت شده‌اند. 

گفتم 

:مریم می‌گوید چدی است! 

خیرہ نگاهم کرد, سرش را تکان داد؛ 

۔مگر عردها می توائند از عشق به این راحتی بگذرند؟! 

خواستم حرفش را باور کنم, اید به حرف او آطمینان می کردم؛ 
اما روزهای بعد وضع مریم بدتر می شد. روحیه بهم ريخته, صورتی 
پیر و شکنسته که دیگر خنده‌ای بر آن نمی نشست. و اسطه فرستاده 
بودند. سعید گفته بود: «همه چیز تعام شده!» می‌گفت؛ داز عرغرهای 
مریم خسته شده‌ام. از تحقیرهایش و خیلی چیزها که...» شاید حق 
هم با او بود. 

اما نعی‌توانستم ہاور کنم که نتیجه این کدورتهای جزئی طلاق 
باشد, هر کس ماجرا را می‌شنید, می‌گفت: تجدی نیست. سعید 
می‌خواهد مریم را تثبیه کند. مردها غرورشان را بیش از هر چیزی 


ویڑہ نوروز ۱۳۸۱ 
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دوست دارند.» و من عدام فکر می کردم که غرور تا کجا می توائد 
پیش برود. مریم حسابی بهم ريخته بود. نگران زندگی اش بود. 
اراس عیبر ی وہک و عتی یه شرع مامت ارات یہ جات 
بکوید سعید می خو آهد طلاقش بدهد. 

دخترها دلشان می‌خواهد همیشه آنها باشند که انتخاب می کنند 
و جواپ بله با نه را تنها برازنده خودشان می‌دانند و چطور مریم 
می‌توانست باور کند که سعید می‌خواهد په ار جواب سنه» ردهد؟ 
خیلی‌ها رفتند سراغ سعید. از آو خوانستند برگردد. تلویعاً گوشزد 
کرده بودند که عریم ستوچه اشتیاهات خودش شدھ ولی هعه ثاامید 
برمی‌کشتند و هیچ کس خبر خوبی برای مریم نداشت. 

کم‌کم نگران آینده مریم شدم. تاوان سنگینی بود و آین تاوان 
اشتباهات کوچک او نبود. هیچ کس نمی‌دانست به سر سعید چه 
آمده. با هعه قطع رایطه کرده بود. مادرش شرمنده از رفتار او بود. 
خواهرش حرفی برای گفتن نداشت, جز اینکە دعا کند. مریم خودش 


فرابوش می‌کنند. به شوهرم گفتم: 












۔باید کاری کرد! ۲ 

تگران نگاهم کرد. او هم دیگر ثمی‌توائست دلداری‌ام بدهد. گفتم: 

:سعید هم مرد اسنت. شاید تو بتواتی معتی رفتارش رادرک کنی! 

سری تگان داد و گفت: 

.هیچ ندارم ہگویم: شاید سعید... ْ 

آو هم عثل بقیه فکرش به هزار راہ رفته ہود! اما دریغ از روزنه‌ای 
که یوی امید بدهد. بالاخره یک روز مریم بهم تلقن کرد: 

۔قراراست چند روز دیگر به دادگاه پرویم. . 

گفتم ۱ 

حب می‌خواهید به قاضی چه بگویید؟ 

با صدای پر از بغض گفت: 

۔ اینکه سعید دیگر من را نمی‌خواهد. فقط به این خاطر که 
غروزش زا خرد کرده‌ام. کلافگی‌هایم راروی سرش ریختم. پر از گله - 
و شکایت از خانواده‌اش بودم و 

۔خب دیگر چه؟ 

.فقا شمنن. ۱ 

کدام قاضی یه این جرقھا اهسبت می دعد؟ 

لحظه‌ای سکوت کرد و بعد گفت: 7 

اما من قلیم شکسته, حالا دیگر من هم نمی‌خواهم با ار زندگی 
کنم. این چند ماه اخیر بارها و بارها بهش تلقن کردم التماسش کردم, 
گفتم با زندگی من این طور بازی نکن, آما انگار تمی‌خواست گوش 
ند هد . 

عی‌دانستم وقتی هر دو نخواهند. دیگر کار تمام ابست. در طول 
این سالها شاهد صدها سورد طلاق بوده‌ام؛ اما این یکی عجیب تر از 
همه بود. سعید یکدفعه همه چیز را بهم زده بود. پرایم دردآور بود. 
نگران آینده مریم بودم. گفتم دیگر چیزی از او یاقی نمی‌عاند؛ اما۔: 

خداوند مکر می‌گذارد قلب عاشقی بشکند؟ زن و شوهری که . 
شیفته هحدیگر هستند. سایه پر مهر خداوند هم بر سرشان است. 
شاید ما زمینی‌ها حرفهایی را که از زبانها بیرون می‌آید, باوز کنیم . 
ولی او شاهد بر درون قلبهاست. او می داند هر قلبی بزای چه می تید - 
بعضی قلبها برای هوس می‌تپند. بعضی‌ها هم طبق عادت و حتی. 
گاهی به خاطر مال دنیا. اما آن دو از این جنس نبودند. ته قلبشان 
باورهای عشق هنوز نشکسته بود, یک روز قبل از قرار دادگاه. باهم 
رفتند بیرون تا حرفهای آخرشان را بزنند. کوچه‌های شهر شاهد 
هستند که چند ساعت و چند کیلومتر راہ سے مت ی 





۱ ۱ بالاخره مریم بهم گفت 
را در یک قدمی جدابی می دید. اطرافیان نمی تو ائستند باور کنند. چه مانم خواهدشد خالا | 
7 ۱ ۲ ۱ » حرفهایمان را زدیم؛ دیگر چیزی بین ما 
7 5 اقشاق, انگاز: املا اشت, 
رسد ج حود ہو یی ان همه شور و تیان ی اسان وجود ند دیکر فقط و فقط من و او اهمیت داریم, 


یادم رفته بود که وقتی مریم می‌خندید. صورتش چه حالتی به خود 
می گرفت. فکر کردم باید کمتر از او ہپرسم, جمله :از سعید چه خبر؟» 
اعصایش را بهم می ریخت: حالا ثوبت پرس و جوی غریبه‌ترها بود. 
می‌کفت ختی توئ محل کارش هم سوال و جواب می‌شود. از 
تلفن های مدام سعید خبری نبود. بیش از یتک سال از عقدش 
می‌گذشت. هنور مریم خانه پدرش بود. حتی آدمهایی که اهمیتی به 
زندگی او نمی‌دادند. نالا مشتاق شده بودند تا چیزی بدانند. ھرگز 
نفهمیدم سعید در آن روزها چه حال و روزی داشت ,آن جوائی که به 
هیچ چیز اعتراضی نمی‌کرد. حالا سر تا پا شکایت بود مریم هم 
حوصله کار کردن نداشت. دیگر فیچ به فکر فهرست بلندبالای 
جهیزیه اش نبود. منتظر بودم یک تفر کاری بکند, بزرگترهاء دوستان 
خانوادگی... چه سی دانم حداقل پدر و ساد رها دسنتی بالا می‌کردند ٹا 
مشکلات این دو جوان را حل کنند؛ اما انکار دور و بر او همه بی‌اراده 
شده بودند: پدر مریم نگران آبروی دخترش بود دلش می خواست 
پاپیش بگذارد. اما همین که دفعه اول از سعید روی خوش ندید. پس 
کشید. پدر سعید هم که باور کرده پود راهی جزء جدایی و جود ندارد. 
این دو جوان که از ابتدای راہ تثها بودئد. حالا دیگر تنهاتر از هر وقت 
دیگر شده بودند. گاهی اوقاث بزرکترها به‌سادگی جوآنهایشان را 





خوشحال هو ران دای که بای ار کی 
کرده‌اند. مریم باز شروع به کار کرد. فهرست چهیزیه اش را د رآورد: 
مثل گذشته یکی یکی آنها را خط می‌زد: دیگر حرفی از گذشته نبود. 
هر کس می پرسید کی عروسی می‌کنید؟ جواپ فی دا 

.هر وقت که پولهایمان را جمع کردیم و سققی پید٩شد‏ که مارا 
زیر خود چای دهد. 

مریم از رویاهایش دست کشیده بود. سعید شب و روز کار 
میا مو چم مل کته کن مد ماش 
بزرگترها دست روی دست بگڈارند؟ پذرها جشن غروسی 
مختصری برایشان برپا کردند. چند روز پیش به خاتەاش رفتم, 
خائەای که بوی خوشی می‌داد. یکی می‌گفت ہوی گلھای ترگ 
اسست. آن یکی دنبال اسم عطری می کشت که این بو را می‌داد و من 
در دل به هحه می‌خندیدم و ځوپ می‌دانستم که در هر خانه‌ای که 
بوی عشق باشد. بهاز است و بوی هزاران گل در آن خانه می‌آید. 

حالا مریم و سعید کنار هم هستند. بهار به زندگی آنها آمده. قدر 
ھمدیگر را می‌دانتد و قدر زندگی‌شان را. چه خوب بود که همه زوجها 
دل به تدای قلبشان می‌دادند. قلبی پاک بهاری و به وسعت دریا.. 

¥ 


شمار و ۳۳۰۳۶ 












هن دوست دارم واپسین داستان زندگی سال یا 
هحان ویژه‌نامه نوروزی را به‌گوته‌ای انتخاب کتم که 
هحورش بچه‌ها و دوران کودکی باشد + که اگر به این 
چند سال گذشته دقت کنید صمحت این ادعا را 
درخواهید یافت -. 

و اما امستال: معانطور که هفته قبل ذکر شند. قصد 


دازم به یکی اڑ خاطرات شیریتی که با بچه‌های «خانه. 


بهشت ه٩‏ داشتم بپردازم. 
در ضمن ؛ عیدمیارکی باشد برای آخر مطلب! 
0 


درست یکسال پیش در چئین روزهایی, از طریق 
خانم فف؛ ۔ هعان بائوی نیکوکار و مسوول خائه 
بهشت ۔ باخبر شدم که نازنین: دخترک شانزده ساله. 
زیباء معصوم و مهریان آن خانه, دچار مشکل روحی 
زیادی شده است: 

- نازنین رو در دو سالگی سر راہ گذاشته بودند که 
یک مامور پلیس پیدایش می کند و او را یه پرورشگاه 
تحویل می‌دهد. در همان زمان یک جفت گوشواره و 
یک دستبند طلا که یک مدل بوده و روی پلاگ دستیند, 
نام نازئین حک شده بود بر گوش و دست دخترک 
می بینند! 
به نظر می رسیدہ که این طلاها به قصد نشانه 
گذاشتن برای دخترک به او آویزان شده بوده! در هر 
صورت دخترک از روی پلاک, نازنین نامیده می شود 
و در پرورشگاه بزرگ می شود. ٹا سن بازده سالگی 
که در پرورشگاه بوده هیچ کس به سراغش نعی‌رود و 
حتی پعدها که به جمع بچه‌های خانه بهشت راه 
می یاہد نیز کسی از او خبری نمی گیرد. 

تا لینکه چند ماه قبل از طریق بهزیستی به خانم 
اف » خبز می‌دهند که: نی مریض احوال دثبال 
دخترش می‌کردد, و با توچه به مشخصاتی که داده و 
اشاره به آن پلاک و گوشواره و ععرفی محلی که 
دخترش را چهارده سال قبل در آن محل سر راہ 
گذاشته پود به نظر می رسد آن دختر تازنین باشد ا 

خبر که یه خانم «ف» می‌رسد. از آنچایی که در 
طول سالهای سرپرستی بچه‌ها چند بار این‌گونه 
اتقاقات برایش رخ داده بود و گاهی نیز دخترکی 
امیدوار شده بود که والدینش را یافته است, لذا خائم 
اسف » دیگر نگڈاشٹت قا روشن شدن کامل موضوغ 
خبر به گوش نازنین برسد. اما خودش پیگیر موضوء 
شد و ماجرا را تعقیب کرد و آدرس آن زن را گرفت و 
حودش به دیدار او رفت - که مریض احوال بود - و 
موقعی که یقین کرد آن رن عادر واقعی نازنین است. 
از او علت این سیزده سال تا خبر را پرسید که شئید: 

«شوهرم معتاد بود و ما قبل از نازنین, سه پسر و 
دو دختر داشتیم, که موقع تولد نازئین. شوهرم از 
هعان ابتدا مخالف بود تابه قول خودش, یک نان حور 
اضافه به خاثه بیاورد: این بود که سرائجام یکروز با 
زور و کتک منو راضی کرد که اون طفل معصومرو 
بگذاريم سر راما و منم که فکر چنین روزی‌رو 
می‌کردم:بی آنکه اون خدابیامرز بفهمه - شوهرم هقت 
سال قبل فوت کرد - اون طلاها را به ازنین آویزان 
کردم که اگر روزی خواستم پیداش کنم, نشانه داشته 
باشد. ا 

به این ترتیب خائم عف٤‏ وقتی ممن شد که مادر 
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تازتین پیدا شده قضیه را 


به دخترک كفت و... و 
سرانجام چند روز بعد ک ۶ 
نازتین, آماده رفتن و دیدار و 
از عادرش شده بود, خبر ۰ 
رسید که عادر بیچاره جان 
به جان آفرین تسلیم کردہا 

پس از آن اتفاق نازنین 
چنان ضریه روحی‌ای را 
متحمل شد که تا چند هفته بچار شوک بود و با کسی 
حرف نمی‌زد. تا اينکه په کمک ان سه بانو. و 
عهربانیهای بچه‌های بهشت. کم کم نازئین روحیه از 
دست رفته اش را پیدا کرد و...,و حالا قرار بود آن شب 
که یک هفته مانده بوب به نوروز ۱۳۸۰ به‌صورت 
«سورپرایز »و بی آنگھ نازنین بداند. برایش جشن تولد 
بگیرند. 

طبق هعاهنگی‌های به عمل آمده با خائم ف» و 
هماهنگی من با بچه‌ها, قرار شد خانم « او» حوالی 
غروب نازنین را په بهانه‌ای از خانه بیرون برد تا خن 
و بچه‌ها تدارک جشن راپبينیم. کارهای اولیه که تام 
شد. مهناز که ۱۸ ساله است و از یقيه بزرگٹر و خیلی 
خوش ذوق است. پیشنهاد خوبی را زامن مطرح کرد: 

- دابی. من میگم یکی از دخترها نگهبانی بده تا 
موقعی که تازنین و خائم ہف آمدند دالخل کوچ من 
تمام چراغها را خاموش کنم و بعد هر کدامتان یک 
قشفشه دستمان بگیریم و موقعی که اونها رسیدند 
وسط اتاق, ابتدا فشفشه و بعد چراغها را روشن کنیم,,. 
فکر کنم اینطوری تازنین خیلی خوشحال بشه! 

پیشنهادش بد نیود. به سرعت پریدم و مقداری 
کاغذکشی و بادکنک و فشفشه خریدم و توسط خود 
دخترها خانه را «نین‌بندی»کردیم و فشفشه‌هارا نیز 
بین بچه‌ها تقسیم کردیم و هعه چیز آماده بود که یکمرتبه 
العیا یکی دیگر از دخترها گفت: 

- وای خدا رگم بده... پس کادورو چبکار کنیم 
دای ی؟ 

و تازه پادم اقتاد که قرار بوده تعدادی عادو تهیه 
کنم تابچه‌ها به نازنین بدهتد. 

بی‌معطلی آماده رفتن په خیابان شدم. اما گفتم 

- بچه‌ها اگر ٹازئین و خائم هف» زودتر از من 
رسیدند. شما برنامه‌تون‌رو آجرا کنین. فوقش من 


کادو را بعدآمیارم! 


و بچه‌ها پر خلاف میلشبان - که ذوست داشتند مین 
هم در آن لحظه کنارشان بالشم - پذیرفتند و من په 
مبرعت به خپابان رفتم و... 

و لما برای انکه در بعلن عاجرا باشید. اتفاقاتی را 
که در زمان نبودن من در خاته عی‌افتد برایتان شرح 
می‌دهم. 

پس از رفتن غین تضصحرا) یکی از دخترهای خائه 
بهشت که مسوولیت نگهبانی را عهده‌دار بوده. چند 
دقیقه بعد یک زن و دختر جوان را می‌بیند که داخل 
کوچه شدند.به سرعت داخل می آید و اطلاع می‌دهد 
که مد ندا 

مراسم شروع می شود و آنها مخصوصآذر راباز 
گذاشت و تعام چراغها را نیز خامرش می‌کنند. ذو 
دقیقه‌ای می‌گذرد و از ورود نازنین و خاتم طض 





خبری نعی‌شود. بچه‌ها داشنند به این نتبچه 
می‌رسیدند که #ضسحرا اشتباه کردد: که ناگهان 
صدای کامهایی را در راهروی ورودی خانه می‌شنوند 
و هعه در موضبع خود می‌ایستند. خانه در تاریکی 
کامل قرو رفته بود و بچه‌ها فقط هیکلی را در سیاهی 
می‌بینند که وارد اتاق می شود: و هیچ کس فکر نمی کند 
که چرا یکتفر داخل شدها و این فرصت به دست 
تعی‌آید. چون ناگهان فشفشه‌ها روشن شده و سرود 
«تولد... تولد... تولدت منارک» را چهارده دختر 
توچوان په اتفاق و با صدای رسا شروع به خواندن 
می‌کنند و چند لحظه ای دور آن سیاهی »هی چر خند و 
سپس چراغ را روشن خی کلند و.... ابتدا یک لحظه 
سکوت, سکوتی سنگین, و بعد هجوم ناگهانی وحشت 
به جان هر چهارده دختر - که غیر از آنها کسی در خانه 
نبوده - و سپس همگی از بن جگر فریادهای 
وحعشت‌زده سر می دهند که: 

= لول ڑا 

آری. وسط اٹاق یک دزد ایستاده بود: این را 
می‌شد از پارچه‌ای که پا آن صورتش را پوشانده بود 
تشخیص داد! فریاد دزد دزد» دخترها یه آسمان 
می رسد و جناپ دزد که از این واقعه منحصر به فرد 
کاملا جا خورده بیدا همانطور که دخترها و حشت 
کرده بودند. تصمیم می گیرد بگریزد که پاش به لبه 
فرش گیر می کند و سکندری می‌خورد و بسوی یکی از 
دخترها می اقتد و او نیز از ترس اباور کنید که دیدن 
دزد حتی اگر ۱۴ دختر توجوان کنار هم باشند, ترس 
دارد) بصورت ناخودآگاه سعی می‌کند پشت کتایخانه 
قدی و بزرگی که کنار دیوار بوده سنگر بگیرد, که او 
نیز هول می‌شود و کتابخانه برمی‌گردد روی جتاب 
آقای دزد! و شخص سارق زیر کتایخانه و کتایها 
می‌ماند! تا چند لحظه هنوز دخترها جي می کشیدک 
که در این میان حهناز که بزرگٹر بوده و اعتماد به 
نفسش نیز بیشتر, به خود می‌آید و فریاد عی‌وند. 

- دیکه واسه چی جیغ می کشیں؟ اینکھ الان اسیر 
مامت 

و دخترها به خود می‌آیند و به سرعت دستور 
مهناز را اطاعت می‌کنند و چھار - پنج دختر روی 
کنابخانه می‌نشیتتد تا آقای دزد نتواند از زیر آن 
بیرون بیاید. و دو - سمه نفر نیز پاهایشان را روی 
دستهای او می گذارند. و بقیه نیز دثبال طتاب و لوازم 
اولیه می گردند و... 

حالا اپنجا را داشته باشید ٹا من پرگردم يه خانه. 

نیمساعتی طول کشید تا تعدادی کادو تهیه کنم و 
به خاته بهشت برگردم. سروصدارا که شنیدم فکر 
کردم نازنین برگشته, پا که داخل گذاشتم نزدیک بود 
از حيرت خشکم بزند؛ یک مرد قوی هیکل که دستهاو 





پلفایش طناب پیچ شده بود, با همان طناب گردنش را 
" نیز به لوستر بسته بودند. به شکلی که اگر می‌خواست 
تکان بخورد. گرہ طناب سقت می‌شد و به کلوی مرد 


فشار می‌آورد و 
" زدن! 
و از سوی دیکر, یک سطل زباله روی سرش 
گذاشته بودند و دستهاو سر و صورتش رانیرّ با مداد 
رنگی و آبرنگ, نقاشی کرده و به شکل یک 
سرخپوست - سرخپوست دزد! - درآورده بودئد و 
پاهایش را نیز با تعدادی پر مرغ, شبیه پرنده درآورده 
۱ بودند و... خلاضه آن بزد وحشتناک لحظه اول. حالا 
تبدیل به یک وسئله برای خنده بچه‌ها شده بود! برای 
۱ چند لحظه خشکم زد تا بالاخره بچه‌ها قضیه را برایم 
شرح دادند. ابتدا از اینکھ چنین کثافتی می‌خواسته از 
اینها - آن هم اینها - دزدی کند, چتان خشعم گرفت که 
می خواستم گردنش رابشکنم! بعد از بچه‌ها پرسیدم: 


او را خفه عی‌کرد؛ بهتزین شکل داز 


- به پلیس زنگ زدید؟ 
- ئه دایی... هر وقت خواستیم تلفن بزنیم زد زیر 
گریه و التماس کرد تلقن تکنیم! 


این را لعبا گفت. من سری تکان دادم و گوشی را 
برداشتم تا ۱۱۰ را بگیرم که ۱۱ راهم گرفته بودم که 
آن مرد: که حدوداً چهل سال سن داشت. ثاگهان چٹان 
زد زیر گریه که تعجب کردم. واقعاً از آن هیکل چنین 
گریه‌ای بعید بود. یا تنفر گفتم: 

- وقتی خربزه‌رو می‌خوری باید پای لرزش هم 
تسیا 

و خواستم شماره «صفر» را نیز بگیرم. که هرد 
سارق دوباره با گریه گفت: 

- توزو جون بچه‌هات تلفن نزن بگذار من 
حرفهام‌رو بزتم۔ بعدا اگر خواستی تلفن بزن... به خدا 
هن دزد نیستم... به امام حسین من دقعه اول است که 
آمدم دزدی... می‌دونم باور نمی‌کنی... می‌دونم همه 
دزدها وقتی گرفتار میشن همین حرفهارو می‌زنند... 
ولی یکدقیقه کوش کنید... شما چی می دوتین که من 
چقدر بدیختم...؟ 

شعا چی می دوتین زندگی سخت یعنی چی؟ [در 
دل خندیدم که؛ عرد تو چه می‌دانی که این بچه‌ها 
تفسبر خود سختی هستند. - و او ادامه داد 

من یک عحر است که دارم مصیبت می کشم... خذا 
هیچ پدری‌رو شرمنده بچه‌هاش نکنه... اون هم 
بچه‌هایی مثل غرزندان من... من چهار دختر دارم اما 
هر چهارتاشون نابینا هستند! 

کوچبکه هفت سالش هست و بزرگه ۱٩‏ سال! و هر 
چهارتا کور هستند! مادر بیچاره‌شون اونقدر غصه 
آين بچه‌هارو خورد تا دقمرگ دا البته اینها کور 
ماذرزاد نبودند. هر چهارتا وقتی به دنیا اومدن مثل 
من و شما چشم داشتند! آما نمی‌دوتم بخت من چیه 
که هر چهار نفرشان, دچار یکنوع بیماری چشم شدند 
و به سن پنج سالکی که رسیدند. بینایی 
چشمهاشون‌رو از دست دادند! منم هرچی داشتم و 
نداشتم خرجشان کردما ماشین. طلا.., پول نقد.. 
فرش. حتی خاله بزرگی‌رو که داشتم فروختم و یک 
خونه نقلی خریدم ٹا پولش‌رو خر درمان چشمان 
بچه‌هام ہکٹم: اما فایده تکرد! 

پولهای من تمام شد و چشم دخترانم خوب نشد و 
مادرشون هم از غصه دق کردا الان چند ساله که دیگه 


هیچی تدارم... حتی نعی‌تونم برم سر کار؛ کی از اين ` 


چهار دختر نابینا نگهداری بکنه! واسه همین جلوی در 
خونه یک بساط سیگارفروشی راہ انداختم تا خرچ 
زندگیم تامین بشه,, اما این کار را هم نگذاشتند بکتم؛ 
گفتند سدععبر می‌کنی دیکه کار دیکه‌ای 
نمی تونستم بکنم... از هر کس هم که می‌شناختم 


| قرضن کرده ہویم یا لین حالآبچه‌هام‌رو با یگروز ۱ 


گرسنگی و یکروز تکه نان خشک خوردن راضی 


فی کردم۔ تا آپنکه دیروز. دختر کوچیکم - که هنوز | 
' تعی‌دونه فقر یعتی چی؟ - به من گفت: ابا همه | 
" دوستانم لباس شب عبد خریده‌اند. تو چرابرای من و 


آیچی‌هام واسه شب عید هیچی لباس نمی‌خری؟» 
دخترم که این‌رو گفت. جگرم آتش گرفت... آمرد به 
گریه افتاد و رو به من کرد و گقت:] شاید شما که پدر 
هستی حرف متو و ژخم متو حس کنی:.. چیکار 
می‌تونستم بکتم؟ به خدا الان هم به قصد دزدی 
ٹیومدہ بودم:.. وقتی دیدم در باز است. یکدفعه یاد 
حرف دخترم افتادم و ناخودآگاه آمدم داخل.. به 
خدای بزرک قسم که قصد داشتم فقط اندازه چیزی‌زو 
یبرم که پتونم پراشون لباس شب عید بخرم. 
می‌دوتم حرفم‌رو قبول 7 و وی به گا اک 
نابینایش بشه و" 

حالا مرد «های‌های» می‌کرد. چنان پرهدا 
گریست که فن ضدانی دیگر را تمی‌شتیدم. تا اینکه 
یکعرتبه منوجه «بچه‌های بهشت» شدم" چشمان هغه 
دخترها خیس بود.بارانی بود» اشکی بود! بخض کلوی 
همه‌شان راگرفته بود, آنها خیلی خوب معتی حرف آن 
دزد را - آن پدر را! - می‌فهمیدند. لااقل از این باب که 
حسرت اینکه پدر یا عادرشان برای یکبار برایشان 
لباس خریده باشتد! 

خالا هعکی همصدای عرد شده و اشک 
می ریختند. تا اينکه مهناز برخاست و طنابها را باز کرد. 
بعد از او عیاہ پارچه‌ای خیس به مرد داد تا رنگها را 
از صورتش پاک کند. سومی سطل زباله را از سرش 
برداشت... دیگری »پرهای مرغ» را کند و... و مرد که 
اینها را می دید بیشتر می گریست! 

متحیر مانده بودم چه کتم؟! حتی اگر می خواستم 
پاروی دل خودم بگذارم و او رایه پلیس تحویل دهم. 
دل دخترها را می‌شکستم, دیگر حرفی باقي تمانده 
بود. دست عرد را گرفته و بلندش کردم و گفتم: 

- برو... تو آزادی.. برو که مچه‌هات منتظرند... 

مرد که روی نگاه کردن به هیچکس را ثداشت: 
خواست از در بیرون برود که یکی از دخترها گفت. «آقا 
بکدقیقه صبر کن...» این راگفت و به سرعت یه اتاقی 
دیگر رقت و لحظه‌ای بعد برگشت: با پیراهن تر و 
تعیرزی که خانم «ف»به عنوان لباس شب عید برایش 
خریده بود. پس از او دومی و سوعی و چهارمی و ... و 
همگی رفتند و برگشتند و چند دقیقه بعد. ده - دوازده 
تا لباسهای دخترانه با سایزھا و مدلهای محتلف پیش 
روی مرد بود مرد متحیر نگاه می کرد که مهناز, دختر 
بزرگ آن خانه په مرد گفت: 

- این لباسهارو به عنوان هدیه از ما قبول کن و بده 
به دخترهات... نگران ما نبلش, بابا و مامان ما - که 
همکی دخترخاله و دخترعمو و ذابی و عمه و... فستیم 
- اونقدر پولدار هستند که دویاره پتونن برامون 
بخرند... مگه نه بچه‌ها؟ [اين پرسش را طوری از 
بچه‌ها پرسید که همگی معنی‌اش را فهمیدند و أَنْ 
دروم قشنگ راتایید کردند:] 

موقع خداحافظی مرد رو به من کرد و گفت: 

این بچه‌ها کی هستند؟ چی هسنند؟ من که 
نمی توتم چبران کنم.., فقط از خدا می‌خوام که هیچ 
وقت غصه نبینند... من شرمنده‌شون هستم. 

سرد این راگفت و پرصداتر گریست و از در خارج 
شد. تا چند لحظه هیچ‌کس حرف نزد. چشمان همه 
خیس بود. تا بالاخره خودم وسط افتادم. 

- خب دخترخانوما,, عثل اينک پادتون رفته الان 
نازنین از راھ هی رسه..؟ 





و آنها نپا نیز هلیله گنان. در ظاهر هعه چیز را . 


| فراموش کردند, در بایان اما!می‌دانستم که درونشان 


چه غوغانیست! 

0 

آن شب چشن تولد نازنین هعانطور که 
فی خواستند برگزار شد؛ خوپ و با جاذیه. بچه‌ها تا 
خرشب زدند و خواندند و خندیدند. آخر شب بود که ' 
خانم عف٤‏ از قضیه #دزدی سرشپ و حرفهای مرڌ | 
باخبر شد. همه نگران بودند که مادا خاتم «ف» گل 
کند که چرا لباسها را بخشیده‌اند. آن رن بزرگوار اما 
که نمی‌توانست جلوی اشکهایش را بگیرد:آنها را در 





آغوش کشید و گفت ۳ 
- اگر این کارزو نکرده بودین, اون وقت به خودم 
شک میکردم که نتونستم تم آونطور که شانسته است, ‏ 


شعاھارو تربیت و بزرگ کنم.. یادتون باشه بچه‌هاد. 
آدمپا هرگز از انگ فقیر هستند خجالت نمی کشنم.. 
بلکه خجالت موقعی میاد سراغ انسان که می‌توفسته . 
کازی برای یکنقر بکته. اما به‌خاظز دنیاپرستی و 
مالدوستی, به درد اون شخص توجھ نکرده... [بغض ٠‏ 
کلوگیر خاتم سف »شد و تا دید بچه‌ها نیز تک و توک په 
گریه افتاده‌اند. خجالت را کثار گذاشت و زد زیر گریه: 

عجب صحته‌ای بود قعه دخترها یک چشمشان . . 
اشک بود و بک چشمشان خنده: خنده از این باہٹ که 
دل یک پدر راو دل چند دختراتابینا را تر ٹب عید'" 
خوش کردہفائدا 

0 

بچه‌های SERE a a‏ 
بوذ گذراندند. خاتم «ف» نگذاشت آنها نیز در حسرت ۱ 
لباس عید بعانند؛ این بانوی نیکوکار و ناباب با پولی که 
برای لباس شب غید خودش. شوهرش و بچه‌هایش 
کنار گذاشته بود. بچه‌ها را درست در شب سال 
تحویل #ونوار» کرد. این وسط یکی, دو نقر دیگر هم 
درعین ٹاتوائی هر کار از دستشان برآمد انجام دادند 
تا هبچه‌های بهشت »نوروز رابالباس و بگذرانند اما« 
اما؛ من ایعان دارم که پروردگار هرکز این بچه‌های 
مخانه بهشت »را فراموش تعی‌کند! ابن را ایمان ۳۳ 
0 

و اما تبریک سال نود ۲ 

یکسال دیگر گذشت و یکسال دیگر شما 
بزرگواران. حقیر و این قلم قاصر را تحمل کردید. 
یکسال دیکر شما با ثلقن‌های مهریانانه‌تان: ثامه‌های . 
پرمهرتان, حضور ارزشمندتان در دفتر مجله و 

تشویقهای بالرزشتان به این حقیر توانایی بخشیدید . 
که در ادامه این مسیر - نوشتن دردنامه و 
شادنامه‌های زندگی عردم این مرز و یوم « پرتلاشتر . 
از قبل طي سیر کنم: 

هی دانم که گاھی اوقات این نوشته‌ها اشکی بر 
چشمانتان نشاند. اما امیدوارم این اشکها که نشات 
گرفته از قلب پاک شحاست. در کنار تبسم‌های 
امید و ارکننده‌تان که عیدی حقیر أست, سربه‌سر شود. 

حال می‌روم تا سال بعد .تادهه سوم نخستین ماه 
سال ۸۱. اگر عمری باقی باشد و اگر پروردگاز لباقتم 
دهد و اگر شما توشته‌هایم را شابسته خواندن بدانید: 
ہار دیگر در کتارتان هستم. توروزثان هعیشه شاد باشد. 

و اسا یگ التماس دعااز هحه شما عزیزان؛ در لحظه 
سال تحویل که سر سفره هفت سین نشسته‌آید و په 
پیروی از بک سنت زبیا, چند سطری از کلام الله مجید 
را قرائت می کنید حقیر را از این دعافراموش نکنید که 

«خدایا این حقیر سرلپا تقصیر را ھرگز مدیون 
خلق نکن!# سرہلند باشید و امیدوارم با آغاز بهار. 
زندگیتان همیشه بهاری باشد. 

0 محسن طیب 
شماره ۳۰۳۶ 


ےت سے کے تا 





جستجوی راز نی کاب به 4 سر م 


راز زنس 


زوبای کودکی 
۰« نور از میان شکاف در به دزون می تابید۔ از 
رختغواب صدای غرییه‌ای سی آمد و من ناامیدانه 
آرزو مي‌کردم: صدای پدر یا مادرم باشد. اما این 
صدای زنی پود که من در خانه اش زندگی می کردم. 
اسلا نمی دانستم آو گنست, گاهی وقتها کودکان 
دیگری هم در این خانه بودند ولی همگی شبها به 
خانه‌هایشان بازمی‌کشتند و درست در همان لحظه 
به‌تنهایی بزرگ خویش ہی می‌بردم!المادرم کجاسبت 
وچرانمی اید تا مرا از آینتجا بیرد؟ء 7 
آنقدر در رختخواہم گریه می‌کردم : TS‏ 
بروم درحالی که صیح‌ها در آرژوی بازوان مھرپان | 
چشم می‌کشودم, اما می‌دیدم که با هم ها هستم " 
بلند می‌شوم و به آشپزخانه مل‌روم. آن زن را 


صدا می‌زنم. و عي‌پرسم: «سادرم کی مرا از اینجا 
می‌برد؟» به من نگاه می‌کند و بال هربائی لبخند 


عی‌زند: افشاید امروز بیاید پسرم» اما شب دویاره 
به‌زودی از راه می رسد و ترس تعامی وجودم را 
می‌گیرد. دوست ندارم په آن اتاق برگردم. 

رن با دستهای تیره‌اش مرا به سمت اتاق 
راهتمایی می کنا و در رختخواب می‌خوایم. و از 
شکاف در په توری که به درون می‌تابد, خیره 
می‌شوم. ناگھان فریاد می‌زنم: صادرم کچاست؟ ۶ اما 

OOO 

از خواب میم تمام بدقم خیس شده ساعت 
۵ دقیقه است و من دیگر چهار ساله تبستم. من 
مردی ۴۵ ساله‌ام و هعسر و فرزند دارم. این رویای 
وحشتناک همیشه په سراغم می آید. این رویا را چهل 
سال دتبال خود کویده‌ام و معلمئن هستم که رویا با 
خاطرات زندگی واقعی کودکی ام ارتیاط دارد, قسعتی 
ازرندگی ام که باید آن را به یاد بیاورم. فقر و بزهکاری, 
سالهای تلخ کشمکش, نزاعها و تراژدیهای غمناک.. 
هه آینها خود عانق یک رو با هستتد. 

اما این ۳ از بقیه. وجود مرا دریر می گیرد. 
خاطراتی محو از پسری که به‌تنهایی رها شده و 
همواره در انتظار مادرش به‌سر می‌برد تا بازگردد و او 
را با خود ببرد. این رویا عمیق‌ترین راز زندگی من و 
چون حفره‌ای در وجود من است. ۱ 

وقتی از خو اپ پریدم, ۳ تا كاملا 
ويار شوم و سس دوش گرفتم. ان روز یعنی ۱٩‏ 
آگوست سمال + ۲۰۰. قرار پود در کاخ شهرداری حاضر 
شوم تا شهردار حکم ترفیم مرا اعطا کند. من چهلمین 
کمیسر شهر نیویورک می‌شدم. 


آغاز جستجو 
هشت ماه بعد در می ۲۰۰۱ تلقن خصوصی اناقم 
زنگ زد سروان طنی لمر پشت خط نود او دوستی 
عمیق و دیرینه‌ای با من داشت. گفت: «امروز اطلاعاتی 
را که می خواستی به دستم رسید.» و ادامه دان سه 
نظر می‌رسد که خودش باشد. بهتر است پای تلفن 
شمارہ ۳٣۶‏ 








راجم به این موضوع حرف نزنیم. الان می آیم آنجا.» 

گفتم: لایر ادی ند ارد قن با خط شحصی جودم 
حرف می‌زنم. فقط سریع بکو.» 

صدای جرق جرق کاغذ از توی گوشی در مفڑم 
می پیچید. گفت: »او یک پرونده قطور معلو از جرایم 
مختلف دارد ۰ سپس کمی مکث کرد. فهمیدم چبرزی 
هست که نمی خواهد با من درمیان بگذارد. گفتم 
«خبلی خب فقط از رزوی گزارش بخوان!» آهی کشید. 
«او ده نام جعلی داشته.» پس از اينکه تمامی تامها را 
خواند. گفت: هسه بار دستگیر شدھ دوبار په دلیل 
فاد و یک بار به دلیل قرار,» دوبازه سکوت کرد و 
هرچه اصرار کردم هیچ نگقت: سن واقعاً نیاز دارم تو 
را بییتم و از نژدیک با هم صحبت کنیم:» تلقن راقطم 
کردم و در انتظار رسیدتش نشستم. 

یه عنوان یک کمیسر پلیس شش رور در هقته, 
روزی ۱۸ ساغت کار می‌کنم و دفتر کارم ععلو از 
بزهکاران و قاتلان و پلیس‌هاست و اصلا نمی‌داتم 
زعان چطور می‌گذرد. اما آن روز زمان برایم متوقف 
شده بود و اصلا توان حرکت تداشتم. عاقیت صد ای 
ضربه ای به در مرا تکان داد. از قیافه لحر می شد قهعند 
اصلا اخبار جالبی برایم ندارد. پرسیدم: «خبرها بدتر 
۳ آنی است که فکر می‌کردم۹» 

۔ بله اچازه بده خلاصه اش را برایت بخواتم: این 
پرونده درباره زنی است که پس از ایتک عورد ضرب 
و شتم قرار می‌گیرد. احتمالا از ضزبه شدیدی که به 
چشم چپش وارد می شود براثر خونریزی مغزی جان 
سی‌نازد. 

چشمانم به پرونده خیره ماند: #کسی هم دستگیر 
شد ۷۹۵ 

- هته. نکته اینجاست که حتی ساده‌ترین تحقیقات 
هم درباره این پرونده انجام نشده.» 

تا یەحال ذهها بار داستانهایی شبیه به این را در 
محل کاوم دیده و با مو ارد این چنینی برخورد کرده 
بودم و همواره سعی داشتم انتقام این زنها را از 
قاتلانشان بگیرم. دلم پیچ عی‌زد. نا قاتل او را 
نمی‌یافتم, نعی‌تو انستم آرام بگیرم: او در ۱۴ دسامیر 
سمال ۱۹۶۴ در ۳۴ سالگی در توارک. ارهانو به قتل 
رسیده بود. او را با یکی از ده اسم جعلی اش به خاک 
سپردند. وقتی اسم روی پرونده را خواندم نفس در 
سینه‌ام حیس شد «پاتریشیا کربیکھ این زن 
نگونبخت مادر من بود. 








پائریشیا زتی مومشکی و ریزنقش بود که زندگی 
ھرگر به او ععنی ازدواج و وظایف عادری نیأموخته 
بود. لو در «کلیولند» به هعراه سه خواهر و چهار 
برادرش بزرگ شد, عادرش به بچه‌ها اهمیت ثمی داد و 
تنها برای انجام کارهای خانه از آنها استفاده می کرد. 

یک روز پدرش خائھ راترک کرد و دیگو بازنگشت. 
بیشتر برادرها و خواهرانش الکلی با بزهکار شدند. او 
باهوشترین عضو خانواده بود. اما هرگز از این نعمت 
بهره‌ای نبرد زیرا که در زندگی در جایگاه غلط قرار 
می‌گرفت و با مردم بدی عراوده داشت پدرم در مورد 
پاتریشیا فقط یک نظر داشت: ہاو رها و وحشی است.» 
پدرم در ۲۱ سالگی با مادرم آشنا شد. پاتزیشیا که 
هجده ساله بود تا آن موقم دو ازدوام ناسوقق داشت 

والدینم در سال ۱۹۵۲ با یکدیگر ازدواج گردند. از 
ابتدا مشکلاتی میانشان وجود داشت, مادرم غرگز 
دست از بی‌بندوباری و الکل برنمی داشت و پدر از این 
ہابت رنج می کشید. پس از مدتی به نیوجرسی برد 
عمەام سقر کردند و در آنجا با حعایت خراهر پدرم 
زندگی‌شان کمی بهبود پیدا کرد و من در سپٹامبر 
۵ به دنیا امدم. انها مرا برئارد بیلی کریک» 
نامیدند و به خاطر اینکه اسمم دوحرف «ب » داشت 
بیزی صد ایم زدند. متاسفانه وجود بچه شم نتو انست 
روابط عادر و پدرم را سروسامان دهد. عابر کاهی 
هفته‌ها از خانه بیرون میرقت و من و پدر را تنها 
می‌گذاشت. کاهی هم مرا با خود به اوھایو می برد تا 
فامیلیم را ببینم اما دوباره به خانه نزد پدرم 
یازمیگشت و التعالس می کرد تا او را ببخشد و زندگی 
از سر گرفته می‌شد. پس از چندین سال آو دیگر 
نتوانست شاتس زندگی دوباره با پدرم را به دست 
آوزد و عاقبت در سال ۱۹۵۷ از یکدیگر جدا شدند. 
مادرم با وجود تمامی قساد اخلاقی که داشت خرقق 
شد حضانت مرا به غهده گیرد, 

با مادرم به اوهایو بازگشتيم. چندی نکشید که 
مادر راہ گذشته را دوباره از سر گرفت, شبها به خانه 
نمی‌آغد. دز سال ۸ مادرم دوباره ازدواح کرد چیز 
زیادی درباره ان مرد نمی‌دانم. آن روزها عادرم 
بیشتر برای ترک الکل در بیمارستان بستری نود 
بعدها فهمیدم پاتریشیا را برای نهره‌برداری در 
کارهای فساد په عنوان برده په تیویورک بردہ بو دند. 
یادم آمد که تاکنون یا چند مورد از این زنها در شهر 
بزخورد کردم اصاز نمی دانم تا به حال چندصد تفز از 
آتھا رادستگیر کردهام. 





ویژہ نوروز ۱۳۸۱ 


بت .بب سس 













ورق آخر پرونده را برگرداندم. تاريخ‌ها در جلو " 
]| چشمانم رژه می رفتند سال ۱۹۶۰, یعنی درست ما | 
آ زمانی که پدرم حضانت عرابه عهده گرفت, مادرم به ‏ 
ت E‏ ۲ جرفهایمان نشود. فقط گفتم: «باشه» گویی این تنها . دلیل فحشا به زندان افتاده پود و پس از بازكشت از ۱ 

2 ” کلامی بود که می‌توانستم په زبان بیاورم. باب گفت | زندان و دیدن چای خالی من و تاامید شدن از یک 

٥٣ں‏ که چیزهایی برای من دارد و من از او ځواستم که | " زندگی سالم و طبیعی, به چبر ژمانه و ژور انساٹھای _ 
لقوام به من وسایل راڼه آدرس خانه پدرم پفرسنتد. | اطرافش به زندگی ننگ‌آورش ادامه می دعد. 


نگ " پرسید و سپس گفت که مادرم در سال ۱۹۶۴ فوت ' 
سے کرده. هعانطور که با او صحبت می‌کردم اطراف دا ۰ 
:و می‌پاییدم ٹا کسی در آن اطراف تباشد و متوجه ‏ ۱ 
















می‌گفتند؛ سادرت سعی دارد کار خوبی پندا کند تا تو 
در بهترین وضعیت رشد کنی.» عاقبت چهارمین 
ازدواح مادرم هم با شکست مواجه شد. روڑی عادر 
مرابه خانه مادر کلودز برد و دیگر بازنگشت, آن خائه 
و آن ڙن که من شبها در رؤیا می‌بینم همان کلودز 
است. روزها چند بچه دیگر هم په آنجا می‌آمدند که 
بازی با آنها لذتبخش بود اما وقتی شب قزامی‌رسید 
تتهایی تمام وجودم را لبریز می‌کرد. وقتی شبها به 
رختخواب می‌رفتم دو پرسش در مقزم می‌چرخید: 
مادرم کجا ہود؟ و چرا نمی آمد مرا بپرد؟ هر روز صبح 
باز من تنها بودم و پرسشها بی‌پاسخ عانده بود. 

روزی برادر بزرگ مادرم که گهگاهی به من سر 
می زد با پدرم تماس گرفت و گفت که پائریشیا راقع 
غرق در فساد شده و هرگز نمی‌تواند مادر خوبی برای 
بیزی باشد و از او درخواست کرد که مرا نرد خود 
ببرد. با وجودی که پدرم شک داشت که حرفهای دابی‌ام 
صحیح باشد,یه آن خانه آمد تا مرابا خود ببرد. روز 
موعود وقتی آن ذو با هم بزخورد کردند. دایی گفت: 
سی‌دانم که همیشه طرف خواھرم را گرفته‌ام: اماعن 
به این پسر واقعا علاقه دارم و عی‌خواهم نزد تو بااشد. 
زیرا که در این صورت پهتر رشد خواهد گرد.» 

در اوایل سال ۱۹۶۰ زندگی جدیدی را در 
نیوجرسی آغاز کردم ,ای با خائم مهربانی ازدواج کرده 
بود. در آن زمان مادرم دوباره در ژندان بود. پس از 
ترک آن خانه دیگز مرگ مامرم را عیدم و صدلیش وا 
هم نشنیدم. سالها در وجود خودم از دست مادرم 
عصبانی بودم و در این حيرت په سر على بردم که چرا 
برای بردن من ئیامد۔ هرگز قکر نمی کردم واقعاً او چه 
حالی داشته, او که در قعر چهنم زندگی اش بود ناگھان 
تتھا ارتباطش راهم با زندگی طبیعی از دست داد 

نگاه کردن به زندگی مادرم درمیان چنین پرونده 
ننگیتی برایم سخت بود و من می‌دانستم که گوشه‌ای 
از زندگی من هم درمیان این اوراق زرد شده وجود 
دارد, هميشه به این موضوع قکر می‌کردم که زندگی 
کودکی و انفاقانی که ناخواسته برای افراد رخ می دهد 
تا چه حد در زندگی آینده‌شان نقش دارد. شاید این 
میل شدید در وجود من که باعث شد پلیس موفقی 
شوم۔ ناشی از زندگی بی‌بتدوبار عادرم بود. 

تنها چیزی که از دورآن زندگی با پدر به خوبی به 
یاد می‌آورم. خانه آرام او در نیوجرسی است و آن 
تلویزیون قدیعی که من برنامه‌های پلبسی اش را 
دثبال می‌کردم: هرگز به درس و مدرسه زیاد لهمیت 
تمی‌دادم و در ۱۶ سالگی وارد ارتش شدم. 
نمی‌دانستم دقیقاً چه کاری می‌تولنم بکتم فقط سیل به 
برقراری قانون در من وجود داشت. در تعامی 
قسمت‌های ارتش درخواست پر کرده بودم. اما 
راهتمای خوبی نداشتم. یگ روز ناگهان سرنوشتم 
عوض شد و تصمیم خود را گرفتم. 

آن روز به یک رستوران محلی رفته بودم. پیشخدمت 
گفت: مشما اسستان بیزژی است؟» جواب مثبت دادم و 
او گفت: تیک تلفن دارید.» تا گوشی رایرهاشتم, کسی 
از آن‌طرف سیم گفت: «بیزی. خودتی؟؟ 

او دابی ام ساپ »بود. پدرم سایقاً کمی درباره او با 
عن صنحبت کرده و گفته برد که چگونه باعث شد مرا 
به پدرم برگردانند. او از حال و وضعیت ژندگیم 


دو ماه بعد, کلاراء تامادریم بسته‌ای رکه نام من 
روی آن نوشته شد« پود يه دستم داد داخل بسته یک 
آلبوم کودک قرار داشت, روی جلد آلبوم این جمله 
نوشته شده بود: دفتر خاطرات بچه د اولین صفحه را 
ورق زدم و این جمله را خواندم: «اين عکس چند 
ساعت پس از به دتیا آمدن توست #4 در آنجا عکس یک 
بچه با عوهای مشکی که با حالتی آرام خوابیدہ بود. 
خودنمایی می‌کرد. مادرم با خط خوش و بسیار دقیق 
چملاتی را در کنار عکسها نوشته بود. دیگر قادر به 
ورق زدن نبونم: آن را بستم و در چعبه قرار دادم. ۲۵ 
سال گذشت تا دوباره آن آلبوم رایاز گردم. 

پس از آن روز که بسته را تحویل گرفتم. گویی 
وضصعیت زندگی ام عوض شد. ابتدا شقلی 2 
دارالتا دیب گرفتم و کم‌کم آنقدر پیشرفت کردم که 
ITF RE‏ دم ود 
که در دفتر کارم می نشستم و به مادرم می اندیشیدم 
که چگونه در سال ۱۹۶۴ بەقتل رسید؟ حقی پس ازگذشت این 
همه سال غیبت ناگهانی لو عمیقترین راز زندگی ام بود. 
رازی که با تمام وجود می خواستم آن را دريابم. 


با زگشانی برونده 


نی لمر پس از دو ماه از سفر بازگشت و پرونده 
کهنه و زرد شده‌ای را جلو من گذاشت, او موفق شده 
بود پس از یک تلاش طولاتی پلیس ارهایو را برای 
بازگشایی پرونده عادرم متقاعد کند. 

وقتی پرونده را گشودم چشعم روی چهره بخزده 
مردی که مظنون اصلی قتل مادرم بود, خیره عائد. او 
مجرعی سابقه‌دار بود و بیشتر قریانیانش را با وارد 
کردن ضرباتی به سمت چپ بدنشان حصدوم 
می‌کرد. درست هعان وضعیتی که مادرم آسیپ دیده 
بود, اما مچرم بودن او صددرصد به اثپات نرسیدہ بود. 

پرونده‌عادرم مرادچار تعجب و شرمندگی می‌کرد. او را 
بارها و بارها به دلایل مختلف به زندان یا بیحارستان 
فرستاده بودند. که چندین بار هم قرار کرده بو. 

قادر نبودم سرم را از مبان اوراق پوسیدہ این 
پرونده ننگین بیرون بیاورم. هرچه پیشتر عی‌رفتم 
بیشتر شرعنده می‌شدم. مادرم در عشرتکده‌ای با 
همسر چهاریش آشنا می‌شود. او که صاحب یک 
میکده و خانه بدئام بود, مادرم را به افراد متمول 
می فروخت و به این ترتیب از او بهره‌بردازی عالی 
می کرد در همان زمان مادرم با کلود هم آشنامی‌شود 
که پس از آشنایی با او به دام مواد مخدر هم می‌افند. 
گویی تمامی بدیهای دنبا به یکباره به او روی 
می‌آورند, چشمانم را بستم و تلاش می‌کردم چهره 
مادرم را در آن لعظات دردناک تجسم کنم. او که 
تاامیداته به هر چیژی در زندگی چنگ می‌انداخت. 

برای رھابی از زندکی پردرد و رنجش به 
اتسانهای مختلقی متوسل شد و هریک به نوعی او را 
بیش از پیش در ورطه فساد فرو بردند. از لابلای آن 
کاغذها: بوی مشمئزکننده تنگ و بدنامی, بی‌وفایی و 


سوءاستفاده. اسان را می‌آزرد: حالا می‌فهمیدم که 


مادرم چاره‌ای نداشته: سرتوشت آتچٹان او را یه 
تلخی بازی می‌گرفته که حتی قرار از شرایط موجود 





کم کم پرده‌های تاریک از جلو چشماتم کثار 


می رقت مادرم به ظاهر ہدنام بود. اما موقحیت زندگی. . 


او و انسانهای اطرافش بسیار بدئامتر بودند. ناگهان . 
احساس خاصی در وجودم پیچید؛ می‌خواستم . 
شهری را که مادرم در آن زندگی کرده بود, ببیتم. 
سرم را از زوی پرونده بالا آوردم و گفتم؛ شنی. ‏ 
ھی خواهم به اوهایو بروم.» 

فردای آن روز هعراه لنی رهسپار اوهایو شدم تا 
بتواتم از نزدیک دنیای عادرم را ببینم, همه چیز آنجا 
تغییر کرده بود. حتی خانه‌ای که مادرم در آن به قتل . 
رسیدہ بود. ٹیگز وجود نداشت. در خیابان محل 
زندگی مادرم ایستادم و یه کف زمین و تمامی 
سنگهای ساختماتها خیره شدم. گویی از تک تک ھا 
راز دلم را می پرسیدم: 

پس از بازدید از آنجا به قبرسٹان رفتیم. وقتی 
بالای سنگ قبر عادرم رسیدم با دیدن تام او روی 
سئگ نفسم گرفت, لوشته‌ای روی آن بود که نشان 
می داد از کارھایش پشیمان بوده و می‌دانسته روزی 
ھمسر و فرزند گمشده اش بر سر مزارش خواهند آمد: 
دخدایا مرا ببخش, می‌دانی که ناگزیر بودم, اما 
نمی خو استم..» 

عاقبت او رايافته بودم,به او خیلی نزدیک بودم اما 
تمی‌توانستم او را بازگردانم و اتفاقاتی را که افتاده 
دی نفب اک وفمائم را پر کرد یکا وخ کم 
شده زیر این همه خاک آرمیده بود و هیچ کس حتی 
سراغش راهم نمی‌گرفت. مطمثناً اولبن نفری بودم که 
در این سالها سر مزارش آمده بود. پسری گمشده که 
برای آرام کردن گذشته خویش دست په دامان عادر 
کمشدهاش می‌شود. با حالتی ععلو از تردید. در _ 
سکوت به آن سنگ سیاه چشم دوختم. دیگر میلی به 
یافتن قاتلش تداشتم. 

با خویم فکر عی‌کردم چقدر زندگی سادرم 
متفاوت می‌شد اگر کسی او را باور می‌کزد و با او 
صادق می‌بود. می دیدم که از ميان زندگی تکه تکه 
عادرم عردی ساخته‌ام که امروز هستم 


عاقبت خودم را بافتم 

روز بعد سوار هواپیما شدم و چند ساعت بعد پای 
به زژندگی خودم گذاشتم. در دفتر کارم نشستم. 
گذشته خود و مادرم را مرور 7س .و ان زمان زمان 
دانستم که او ماهها و سالها قبل از آن روز عرده بود. 
این مرگ از همان کودکی وقٹی با تتهایی و زندگی 
ناخوشایندش دنست و پنجه نرم می کردہ وجود او را 
فرامی گزفتہ هریک از این دردها ضربه‌ای په او می‌زد. 
تا اینکە ضریه نهایی او را از پائ درآورد و جانش را 
گرفت. حالا دقیقاً می داتم چه کسی مادرم را کشت, 
تمام آن کسانی که در این مدت در زندگی لش بودنه و 
روعش راتکه تکه می‌شکستند. 

خانواده تامهریان و سه همسر بی‌وفای زندگیش 
- به غیر از پدرم - هریبک ضربه‌ای به او زدند. در این 
سفر و بعد از پرس‌وجو از قدیمی‌ها و از لابلای 
پرونده‌ها پالم که چگونه هعسر اول و فمسران 
بعدی اؤ او را وادار په بژهکاری می کردند. 


بقیه در سفحه ۷۷ 
شماره ۳۳۶ 


دور #اولم» العان غفرتترین و پدشتر فته در مین ار مایشگاه مریبوظط رة 
مقاوعت شیشه در برابر ضریات و با شلیک کلوله. داثر شده انست و 
نو اند کنند گان سشیشه. تعوته شای سفارشس ستده را نه انن هر کر 
فرستاده و محکم‌ترین ضربات معکن بر شیشعھا در این آزمانشگاه 


۱ . 5ا 2 ٤‏ ناسل 
وارد کی نسار ل ایتک نگ تو پ قنز ی ره رز نح ا اس ار ف پچ 
فغری روی شیشه تحت ازمایش فرود عی‌آورند. سپس توسط 


بازوی یک ریات ۷۰ ضربه با تفر روی شنيشه وآرد می‌شود و 


سرانجام کوله‌ای از قاصنه نژدیگ به شفشه شلیک فی شود اک 
شیشه در برابر همه این ازمایشها مقاوست تشان داد, انگاه گو اهینایه 
قبولی ار مرڪر دریاشت فی کند 

به حاطر پیشرفقت وسیعی که در عورد انوام شیشه های 
ضد‌طوله بدید آمده آلنست: اخیرا مزخی از باندهای سارقتی باتک در 
اروپا مجبور به استفاده از موشک۔ راکت و با بازوکا برای درهم 
شکستن شيشه بانکها شد: آئد! 


جدید رین نمابسگاه صوتی. تصوبری 


e +٠. ۳ ۲ 9 ۱ ۲۹ °‏ کو 21 ۱ ے6 
پاىتحت المان برلین ما گذشتهة خا خد نش ترنین نعایشگاه وسبایل صوتی و سیف سز رهی هی بحر و دورافتاده دز رهی اکترن تنها مسحصمر یه فحففب 


قسمت شی برای از ك خاحی و تون دارند که پای 


تصویری بود که تولیدکنندگان مشهور جهان در آن آخرین دستاورذهلی خود رایه | جنوب شده است و هنم ۳ 


تمان گر اشتند. از جعله ماید از نوت نام سرد 4 ما جدیدثرین تصوه دیجینالی از سج بے الصا برسندھ است 5 سای شم دیگر احتیاجی ته رسیدن پگی بنشر تباشد, چرا 
یک تلویزیون بزرگ دیوازی۔ در نمابشگاه شرکت کرد و همه رادچار شگفتی کرد که احرین خودروی کاشف توسط ناسا تولپدشده که وپژه سنفرهای قطبی است و 
لو مهو دور تر می تو اد توستط ستخصصین کنترل شده و به سکانهای 

بر سفر کند۔ این خودروی آرپائن قادر اننت تا خود را از هر شرابط 


۱ اب مخانت دهد و در حقدقت مرکٹاپڈتز امتح 


ویژه وروز ۱۳۸۱ 











خودروسازی 

درحال تخس 

از ال آیتدد شاهد 
خودروسازی خوافیم پود 
ہرخی از کارخانجات مانند 
مرسدس ینز طبق سنت خود 
به تولید اتومبیل‌های صاحب 
کلاس, زیباء راحت توام با 
اراعش و بدون سر و 
صدای فسراوان اداصه 
ره ي برخۍ 5 
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فتومبیل‌های شریم ke‏ یہ با تکنولوژی فضایی و مبرن تولید خواهتد ‏ کرد و باید دید که خریداران اتوسبیل FETT‏ تلاق جواند ندا 





همه چیز در یک دستگاه 





آیا می‌توانستید تصور کتید 

که یک دستگاه به ازتفاغ هشت سانتی‌متر و 
وزنی در حدود یک کیلوکگرم قابلیت پرینت یا چاپ. 0۷0 ویدئی, 
عکسیرداری را داشته باشد و بتو‌اند په دستگاه تلویزیون و پا مانیتور 
شها متحصل شلدہ و ۱ ز افکت‌های تصویری ٹیز استفاده کند؟ ضمن ر آنکه 
تصویری که از آن نشان داده می شود دیجیتالی و بسیار شفاف 
می ہاشد و اقسنام باژیهای ویدیویی را می‌توان در آن به راہ انداخت و 
همه جا می توان آن رابا خود حمل کرد. این دستگاه از طرف کار خانجات 
اپسون به بازار عرضه شده و قیمت بسیار گران آن معادل چهار هزار 

دلار سی باشد . 





رادیو باانرژی خورشیدی 

آری این افسنانه و تخیل نيسنت و سبرانجام تولیدکنندگان و رنجر به 
آنچه انسانها سالها به دنبال آن بودند دست یافته و آن را در دسترس 
عموم قرار داده است. این رادیوھا برای سفز در دوردست و کوهنوردی 
که شہعکی بج یک ہنی مہا سے لته 

یک دسته کوچک در پشت رادیو وجود دارد که با حرکت دادن ان 
رادیو به وسیله نور آفتاب نیرو می‌گیرد, یا به اصطلاح علمی آن شارژ 
می شود و در برابر هر ۲۰ تانیه شارژ خورشیدی, رادیو می تو اند هدت 
۵ دقيقه مورد استفاده قرار گیرد و این 
رادیو احتیاج به باتریهای خورشیدی = 
نیز ندارد و مستقیعاً ٹوو آفتاب 
سیب به‌کار افتادن آن ۱ 
هی شود. 

این رادیو با 
قیمتی معادل یکصد 
دلان در دشٹڑژشنی 
عصوم قرار گرفته 













ایبتییت, 





آ یا امکان بد پر است! ١‏ توئنل زمان 


لبرت انیشتین دالشعتد معروف نظریه ای راجع به زمان یا وقت داشت و آن 
این بزد که بعد دیکری از طببعت را تشکیل می‌دهد و ذرحقیقت بعد چهارم رآزمان 
سی نامید a‏ ه سحن این بط 9۳ ار نیٹ ر بتواند به بعد چهارم دست پیدا 


یا آینده اسکان پذیر خواهد بود و حال سوال این 


لی که هد جهن چ و اين چه اندازهای است که پشر باید به آن دست تابد 


تا بتواند در طول مان سفر کند؟ 


فرستادن نک ساعت 
اتمی به قضا توسط 
راکت, دانشعندان به لین 
وأقعیت ما یوس کننده 
اما مهم ذست یافته اند 
که برای سفر در طول 
زهان بارسیدن به بعد 
چهارم, بشر باید بتو اند 
مطایق با سرعت ٹور 
حرکت کند. 

در چنین وصنهیتی 
امکان سفر به گزشنتة 
وجود دارد و اگر سقر 
به گذشته امکان پذیر 
شود سفز به آینده نیز 
بتابر تثوری قابل قبول 
است. این سرعت براہر 
ستّصد میلیون متو 
در هر تانیه تخعین 


زد شبده است. فعلا 


درچنین سزعتی بشر 
از شرایط جسم خارح 
شده و به‌صوزت نورق 
با ماده درمی‌اید: لیا 
اگر نشر بتوائد ڑا کمک 
وسلی که شخت به دنبال 
آن است در سرعت 
تور هم قابلیت جسمی 
خود را حفظ کند, انگاه 
به جهت سرعٹ زیاد 
اسکان سفر در زعان هم 
اپجاد می‌شود. تلوری 
می‌خوید این کار قابل 
اسخام اسست. اما ثه U‏ 


این سادگیھا 





سرانجام. پس از آزمایشهای مختلف ازجمله 


r? شماره‎ 
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۱ 00 دود نه متت ید موز ہر‎ a 
همای سعادت بر منرمان نے ما که مال پک یز‎ 4 
فا ارس مان باقیاف مق به جلنی عت‎ 
جا سے وک ات م کس دیگری مطالبی را که تو می نوشتی بنویسد! خیلی ممتون از‎ 
سم اقات لاقت هشت سال شماا‎ 
قه دادیم که پدزبزرگ و دایی‌مان همزمان بیعار بوده‌اند و از‎ PET سد‎ 
فان تشریف‌فرما شده بودند تهران و لذا مسوولیت پذیرایی و‎ 8٣ 





ضرف ست یس 


۲ < یہ 


بود که دوستان ځوپ ما 
تبود چه بر سر معل کار سایق 





















جای خالی‌مان را پر کرده بودند والا معلوم 
E :‏ 


موز نیح محلم خی سا بديم: ery‏ 

پیش خودمان بماند. ما از وضعیت پیش آمده راضی هستیم. چرا که 
بی‌نظطمی سا باعث شد موضوغ #شایسته‌سالاری»عسلاً مضصداق پیدا کند و همین, 
برای منافع علی و عموعی سودمند است! همین که بی‌نظمی ما باعث شد از 
چرخه فرهنگ پابین بیاییم و همکار با نظم ما به جایمان به چرخه فرهنگ 
سرحت بدهد. این یعنی شایسته سالاری! پس پیش به سوی رعایت منافم 


کان - تیضارداری ن بامابوده. حتی بیشتر توضیح دادیم که ما همان ابتدای غیبت‌مان ‏ جمعی و علی و مملکتی و... الغ! 
ومو ره بودیم و گفته بودیم نمی آییم. اما فایدہ نداشت. باز چای شکرش باقی 

رہش 

+ سس ہمد شد. مصیبت! یکی از بستگان عیال بود. می‌خواستند 
سید انگار ہد تمی‌گفت. تا ایتجای کار که عالی بود. افتخار بدمند و افطاری بیایند خانەمان. عیال لشاره 

ود صبحانه خوردن خودمان را همین که از این ماه حقوقش رامی‌آوردمی‌خورديم. کرد که قبول کن, آبرویمان می رود! یکوقت نکند 

هب > وی رد که دل عیالمان پسوزد و به این خدوش نشانه خیردار بودن بیکار شدنمان بود!ا ‏ حرفی بزتی که نیاینداا 

سوم سو ور شدنمان سرکوفت نخوریم. صبحاك را از همه مهعتر. همین که عیال با ما به مدارا رفتار پذیرفتیم و شدیم حکایت آن ماجزای معروف 



















هون بت a‏ 


وردیم و خودمان را ناراحت نشان 


gw 5‏ .> رط ہے و لے" 


یکر و غممان را می خورد از تصاحب شقل 


اتچی بود و چی شد» خواسته بودیم برویم سر 


7 را شکر حربه‌مان گرفت. عیال نشست به وزارت هم بیشتر برای ما حلاوت داشت! کسی خراب شویم اما خانواده‌ای یافشت سر عائله 
ا ولدادی القصه, نشستیم به فکر اينکه باید قناعت را بر سرمان خراب شده بودند! نتیجه کار هم دیدنی 
9 ی ۳ 98 نیاشه. فعلا که حقوق من هست. تازه تو پیشه کنیم. حتی برای افطار هم نقشه کشیدیم که بود بعد از شام ما به این دسته از کسبه محله‌مان 
"کان ٢‏ له پا انتهای دم کلفت رفاقت داری: خب برویم خانه اقوام میهماتی. داشتیم با هم فکر بدهکار بودیم؛ آقای قصاب, آقای میوه فروش. آقلی 
برو سراعشان و مشکت را ہگو۔ خدا را چه دیدی, دیدی ‏ می کردیم که توفیق دیدارمان رابه چه کسانی قنانہ آقای مرغ فروش و-۔الخ! 
چیو 999 پست معاونتی. مدیریتی, چیزی نصبیت بدهیم که یکهو تلفن‌مان زنگ زد و... مصیبت پشت 
اتقاق یکی از کل پسرهایش و علیرضاخان که رانندگی‌شان را کرده بود. 
القصه: همان آقای دکتر با ما حسایی گرم گرفت و پرسید: 
ختاز کک 0 اتفاقآخوب هم هنوز هم توی مجله فرهنگ فردا کار می کتی؟ 
پا که نیمچه مقامات فرهنگی حضور داشتند و توفیق دیدار ما با ابهت فراوان سر تکان دادیم که بله! ادامه داد" 
ان شد! .با حاج آقا صبوری چی؟ 
ن خالی, جوجه کیاب باجالی بود. از همانهایی که هر ده سال دستی زدیم به پشت شانه اش و؛ 
یپ آدمهایی هثل ما می‌شود. جوجه کباب را زدیم توی رگہ آن هم پس چی فکر کردی؟ جان در یک قلبیم. آنقدر زیاد که صداش می‌کنیم 
از تیمچه عقامات فزهنگی که دکتر هم هست. حالا چه دکتری.. سعید جون! 










۱ 2 ہستوڑز بعد! 
۵ 1 ۲ فک کنید. E‏ شک ؟ جان شما این‌طور نیست! باورتان تعی شود 
رو قائ معصومی, شخصیت معروف فرهنگی! بپرسید. ایشان هم بود. به 


طرق گقت سلام به حاج آقاصبوری برسانم. قول داد برسد خدمت حاج آقا 
و یک ظهر نهار مبهمان باشد .برای ما هم بد نمی‌شد, خدا را چه دیدی, شاید از 
میان این دیدار,نان ماهم تزی روغن می‌افتاد و۔۔ الخ! 












مان می کند برویم سرام پثیر کوپنی. 


آویزان است. جراءت هم نداریم حرف بزتیم. دندان 





۳4 


انگار تازگیها مصرف پنیر رفته بالا و از امشب باید اسب پیشکشی راکه نمی شمارند! حتی شب هم که 

یدجوری کوک شده‌ایم که برسیم نان را به آب پنیر بزنیم. عیال زخم زبان می‌زند و پنیر را به آپ ماست. 
وو رز ا وم و ما شده‌ایم. اه و هو کج که مرو ٹاگفتھ نماند عصری زنگ زه‌ایم به آقای 
ت و پا کنیم. میان رفتن و نرفتن مردد می‌شنویم: صیوری, خودشیریتی گرده‌ايم و گفته‌ایم 
8 از عاقبت کار مرانانيم. آین نیکاری .داشتیم, تمام شد! مر اظافیر بیس مش 5 خدا چه برا 
ووی هاا را به رؤغن سوڑی انداخته. رمک موجه مر نر کو فعلا که گفته بیا اگز بشوذ یک صفحه هم به ما بدهد 
از فکر الجویی ماآمدہ بیرؤن وهی از تام ما را به مرادمان می‌رساند. آن هم چه مرادی.. , عالی می‌شود: آن‌وقت است که می شود از یک 
ن و گوشت و پنیر و.. حرف می‌زند, و هشتاد و سه جای پنیری که نصیب ما می‌شود صفحه به بقیه مقامات هم رسید. از همکاری دائم 


گرفته تا پست سردبیری و... الخ! 
ویژه نوروز ۱۳۸ 





کہ راچد دنب | ال «خیلی آقامی؛... از توق زدگی چه گافی می‌کنیم... 
سس ۔ تیه رسیده و نرسیده عجله حاج آقا را می فھمیمم دارتد استارت سی زنتند که 
برس ...از حسیح علی‌الطلوع ٹا همین الان بیست دقعه هم بیشتر تمرین کرده‌ايم که «یادداشت عاہ؛ را شروع کنند. الگار روی آتش نشسته‌اند که هی تکآن 


ری ہے رر سام کم 92 البته می‌دانیم که امروز عصر می‌خورند! 


مسب جس تن یادداشت ماهانه است و حاع آقا خویشان را در اتاق عدیر سر حرف راآیاز می‌کنیم و ایشان هم یکسرہ تاءیید می‌کنند. قول یکی۔ دو 
سر خر مہہ وند تدانی می‌کنند و هی تند راه می‌روند و هی تنه می‌تشیتند و هی تند صفحه رآ هم می‌گبریم و در روبای سهیم ششن با افتخارات عننده ماهتا 
1 چیڑ مي‌نویسند. آما.. خودشان برای امروز عصر به عا وقت داده‌اند, حتماً غزھنگ قردا غرق شده‌ایم که آقای معاون می آیدا داخل. و آقای صپوری ہا 
فگزش را کرده‌اند. صدای بلند به ایشان می‌گوید. 






EEK)‏ ریم به دفتر مل ژتضتراب دیدار با یک آدم مهم, دلمان مزاز راه .یه ایشان (و اشاره می کند به ما) بقرعایید بنده بابد یادداشت ماه رابنویسم, 
۲ عاقب می رسیم خانم منشی همین که فا زا می‌نیند. جا می اشارۃ ۲ پس حت را کم کنتذا ۱ 


۰ »7 می‌گند که بفرما داخل لتاق, حاج آقا منتظرت است. ما را می گویی۔ انگار میان اوقاتمان پهن گاو »پاشیدند. آقای معاون اشاره 
€ ۹× وماکه حسابی دوق کرده‌ايم به خانم عنشی می‌گوییم: عی‌کند که برخيزيم, چند جایمان می‌سوزد؛ دل و چشم و الخ! 


4 ے‫ 
و س ص س سس اه ہے هنن ص 1 
۳ ۳ 


فس رت ٦ A‏ سا . اة 


کہ ںہ رفته که ایام قناعت را می گذراتی خبرش می‌کثیم ‏ دایا دیداد در میهمانی شام آبگوشت پدهند؟ 
سی رک دخترکمان را کارد بیش ما و ادامه از فواید بسار زیاد شامهای مختصر براش می خوریم و یا ناراحنی به انه می آییم, عیال 
: 3 رو سراغ کارهای خودش امروز هم رفته حرف می‌زنيم. که آدم هرچه شامش کمتر و سبکتر ولخرجی کرده و زده به دس پلو پشت سر 


داره پوگزی‌شان جلسه با تق و توق بچه‌مان باشد سالعتر است. می‌فهمد داریم سیاهش میزبانمان بد می‌گوییم و از «عدس پلو» هم 
,۰۰ مي‌ممازيم و در ذهنمان مطالبی را که باید برای می‌کنیم۔ موقع بیرون آمدن یک قوطی خالی حلوا می‌خوريم. و حالا حالاها ڈمنمان برای ےا 
سے ہے۔۔ فوهنگ قودا بنویسیم. طر لحی می‌کنیم! گزارش: شکری را داخل کیف می گذاریم که اضافه شام را آماده نخو اهد شف مگر اہگوگنت ت و غدس پلو غم 


ره تابن ووزشی یا. .. الخ! بیاوریم برای عیال. و تا شب بشود هزارجور فکر فسفر مغز رااضافه می‌کنند؟! 


۔ نون ره چپ مارک یادش غیر از... خدا بزای هیچ کس بد نیاورد! آخر کجای هافی و میگو بافت می شود و.. الما 
ف“ me‏ < 
قا ۔ ودے' اء اھ سب ا لتزضتد. 


س ند مد درحال بیزون آمدن از خانه ابم که والده حسدایسان عی‌کند, قتد توی دلعان 


سے ٩‏ :نيا ی سا ماب از این a‏ ء ثنه! همین که امروز اوعدی من دیدمت. خلی ثواب کردی؛ خدا کسکت 
i-1‏ ان میافتد که برویم لای شاید. ثثه مار ن کمکعان کند. قی الفور نیعه‌های‌شب که به خانه می رسیم از 


ye‏ کین ادیش راعملی می‌کنیم و سوار اتوبوس می‌شویم و پس از چند ساعت 
۱ ۳ سار کوچه‌هایی که روزگار کودکی مان را شکل داده‌اند میت ون 
مورا بصع للم نزد والده مکرمه و شکممان را برایش سفره کرده‌ايم و آبروی 
ہے _ خودمان می ہزیم .والده هم فقط می شنود۔شام راکه می خوریم. والده عکرمه 
ذرا ۱۰ یایند که ان 'ِشاءالله وقع پولی مان خوب بشود! ھمین! بعد هم اصرار 

سیپ سکن که زودتر راہ بیفتیم تا زن و بچه‌مان از تنهابی 
xb me 5‏ ےہ سا سل 


سان ای سس اف نی 


۱۳ بح خر‎ >i ™ aa 


غصه دو. سنه هزار توعائی 

که حرج کردهايم 
ہس سے 

نمی برد و 
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WE‏ ڈو 


است که آدم با استفاده از آن می‌تواند نبفر کند و نگفته پیداست سفر | 


کردن در ایام نوروزی نیز چندین مزیت دارد و یکی از مزلیایش این ۱ 
است که آدم می‌تواند بعد از یک سال دوندگی در تلاش تعاش, ستار, 5 


سنه شاهی پولی را که در طول سال با هزار زحمت پس اند از کرده است. 
به جای آنکه صرف خریدن شیرینی, مبره و آجیل برای پذیرایی از 
کسانی کند که فقط سالی یکبار بادشان می‌افتد کس و کاری هم دارند, 
می‌تواند دست عیال و اولادش را بگیرد و آنها رایه یک هوا خوری چند 

روزه ببرد تا هم استخواتی سیک کنند, هم روحیه‌شان عوض 


شود و گنٹر کسی را می‌توان یافت که اگر هر سال په سفر 


هم نمی رودہ لااقل در طول سالهای زندگی خود: چند دقعه‌ای 

در تعطیلات نوروزی زن و بچه‌اش را په سفر تبردہ 
<a‏ باشد. ولی؛ وقتی از خدا پتهان نیست. از شما هم 
پنهان نباشد که تا نوروز سال گذشته, هرگز 


چنین اتفافی در زندگی عیال و اولاد من 

نیفتاده برد چون هر سال در 

و * و تعطیلات نوروزی مجبور بودیم 

6ق 8 8 و , میزبان آفا رشید و عایله تحت 
ےو راغ ا 

یچ 3 ۹9 یں نش سأ ےتا 

اا ٣۰7‏ را 


نمی شناسید و با روحیاتش آشنایی ندارید و نمی دائید چرا هميشه 

تعطیلات نوروژی من و خانواده صرف پذیرایی از او شده. لازم 
می‌دانم خدمتتان عرض کثم که آقا رشید, دابی عیال بنده است. زنها 
هم همان طورکه خودتان بهتر از من می‌دانید, جانشان به چان اقوام 
تزدیکشان بسته است و در بین تعام نزدیکان آنها. دایی چای خاص 
خودش را دارد و آقا رشید. از وقتی من و زوجه, ازدواج کرده‌ايم, تا 
همین اسسال, بلایی بر سرمان آورده که مسلمان نشنود, کافر نبیند. تا 
جایی که حالا دیگر خواهر زاده‌اش, یع نی عیال من هم که در سلهای 
اول ازدواجمان۔ گر کوچک‌ترین 
جسارتی به دایی جانش می‌شد. 
دنبای مرل مشابه اخرت 
يريد ر ابن ملجم 
می‌مماخت» تشم 
دیدن او وا ندارد و 
سایه‌اش, را با 





و را 
ک٣‏ ل 


از بلایایی که آقا رشید تا حالا بر سر ما آورده: هرچه بگویم. کم 
گفته‌ام و چون دوست ندارم در این ایام فرخنده با مرئیه خوانی اوقات 
شریفتان را تلخ کنم و از سوی دیگر می ترسم حوصل‌تان سر برود. 
فقط نکتهای را که مناسبت دارد و به نوروز و سفر نوروزی هم مربوط 
عی‌شود عرض می‌کنم و خودتان می توائید حدیث مفصل بخوانید از 
این مچمل! 

آقا رشید که تا اینجای کار. حسابی مرا از ازدواج با 
همشیره‌زادهاش پشیمان کرده. آدم میانه سال سرد و گرم چشیده‌ای 
است که به شغل تهارت اشتغال دارد و علی الظاهر مقیم شیراز است. 
اما سزش را بژنی, دمش را بزنی, در خا ما که ساکن تهران هستیم. 
زندگی می‌کند, علتش هم این است که به اتواع و اقسام امراض ضعب 


۳۸ 


> 





تعطیلات توروزی, خواص متعددی دارد و یکی از خواصش این . 






سید بت سیب 


العلام مبتلاستت EYEE TF‏ شفا پیدا نمی کند به همین 


" جهت. هر چهار روز یکبار برای دوا و دزمان یکی از بیعاریھایش راہ 


می افتد و می آید تھران و چون پول به جانش بسته و حاضر نیست 
دیناری پول خرج خودش کند. از ترمینال مستقیم به خانه ما می‌آید. هر 
دفعه ده, پانزده زوزی می‌ماند و طی این مدت, حسرقتظر از ایٹکە با 
" چندر غاز حقوق کارمندی, مرتپ باید کباب برگ و سوپ جوجه یا 
استیک و ماهی قزل آلا جلویش بگذاریم. ناچار به پرداخت هزینه‌های 
رادیرلوژی, آزمایش‌های گوناگون و داروهای نایاپ او هم هستیم 

تمام اینها یک طرفہ هر بار به تهران می‌آید. پاید کار و زندگی 
خودمان را ول کنیم و دائم در حال بردن و آوردن ایشان به 
رادیولوژی, آزمایشگاه, بیمارستان یا مطب پزشکان مختلف باشیم, یا 
دنبال گرفتن نتایج آزمایش‌هایش برویم و آنها را تزد پزشکان 
متخصص بیریم و . بدتر ار همه اینکه در تعطیلات نوروزی هم. از 
وفتی ازدواح کرده‌ام تا حالا: از دستش در امان نبوده‌ایم و تاکتون, هیچ 
سالی نبوده که بگذارد در چنین آیامی یک جرعه آپ خوش از گلویعان 
پایین برود. چون ہی انصاف. هر سال درست ساعاتی قبل از سال 
تحویل به اتفاق کور و کچل‌هايش به خانه ما می آید, تا سیزدہ بدر 
می‌ماند و در نتیجه تعطیلات عیدمان را که حرام می‌کند .هیج! بلکه به 
خاطر آن ن که آدمی ہد اخلاق است. بقیه لقوام و آشنایان هم؛ برای ابنکه 
چشمشان به جمال او نیفتد. آمدن به خانه ما را تحزیم می کنند و طبعاً 
خودمان هم چون باید از یک طرف مریض داری کنیم و از طرف دیگر 
به فکر تغذیه اهل بیت او باشیم, از رفتن به خانه اقوام و آشنایان باز 
می مائیم و نورچشمی‌هایمان موفق به گرفتن عیدی چندانی نمی شوند 
واز خوردن پسته‌های کله قوچی و پرتقالهای لبنانی, شکلات خارجی 
وہ در خانه بحضی اقوام و آشنایان محروم می‌مانند 

چون هم من. هم عیالم. آدمهای فوق‌العاده نجیبی هستیم, تا این 
تاریخ. صراحتاً په آقا رشید نگفته‌ایم که از دست او چه می گشیم اما تا 
دلتان بخواهد در فرصت‌های مناسپ به او گوشه و کنایه زده‌ایم. ولی 
انگار وقتی از این حرفها می ژنیم, هر دو گوشش کر می‌شود. چون حتی 
تره هم برای گوشه و کنایه‌هایمان خرد نمی کند. 

پارسال همین وقت‌هاء به اتفاق عیال, فکرهایمان راروی هم ریختیم 
تا راه چاره‌ای پیدا کئیم و در تعطیلات نوروزی جانمان از بست آقا 
رشید و خانواده‌اش خلاص شود. اما هر فکری کردیم. دیدیم یک 
جایش ایراد دارد. تا اینکھ ناگهان متعلقه‌ام فکری به سرش زد و گفت: 

- موافقی از دایی رشید انتقام بگیریم و حقش را چنان کف دستش 
بگذاریم که اگر کلاهش راهم باد به تهران آورد, دنبال کلاه خود نیاید؟ 

- چه جوری؟ 

- امسال قبل از اينکه او و عبال و اولادش فرصت کنند به تهران 
بیابند, ما پیشدستی کتیم و همراه با بر و بچه‌هایمان به شبراز برویم! 

- این کار چه خاصیتی دارد؟ 

۔ بزرگترین فایده‌اش این است که چون دایی رشید پول به چانش 
بسته و یک عمر با مفتخوری روزگار گڈراندہ۔ پا دہ پاتزده روز پذیرابی 
از ماء نقره داغ می شود و حساب کار دستش می آید و از ترس اینکه 
مپادا بار دیگر په سرمان بزند و په خانه اش برویم؛ دیگر هوس نمی‌کند به 
تهران بیاید و اگر هم بیاید. به خانه سا نمی‌آید. 

گواینکه نا آن روز متعلقه به نظرم ناقص العقل می آمد! و هميشه 
سعی می کردم زیر بار هیچ کدام از حرفهایش نروم. از شنیدن این 
پیشنهادش چنان ذوق‌زده شدم که فردای همان روز کسب و کارم را 
تعطیل کردم و دنبال تهیه بلیت رفتم و وقتی با هزار ژچر و زحمت بلیت 
تهیه کردم و خاطر چمهم شدم همه امکانات فراھم است و اگر خدا 
بخواهد. رفتنی هستیم. به اتقاق بچه‌ها و عادرشان شروع به نقشه 
کشیدن کردیم که چطور رفتار کنیم تا آقا رشید بیشتر جان به لب شود. 
حتی در طول راہ هم, دست از توطئه چینی علیه آقا رشید برنداشتیم. 
عرتپ, توطله‌هایی را که به ذهتمان می‌رسید. با هعدیگر درعیان 
گذاشتم, گفتیم و خندیدیم و از اینکە می‌توانستیم مزاحم او شویم و 
کلافه اش کنیم, ذوق کردیم و کوشیدیم تا قیافه‌اش را موقم دیدن 
خودمان در نظر بیاوریم و واکنش‌های احتمالی او را در موقع دیدن 
خودمان حدس بزنیم. 

قبل از حرکت. من اصرار داشتم به آقا رشید تلفن کنیم و خبر 
سقرمان رابه او بدهیم. اما متعلقه که قوم و خویش‌های خودش را 
خوب می‌شناسد و بخصوص از خست دایی جانش کاملاً خبر دارد. 
مدعی شد بعید نیسث آقا رشید از شنیدن چنین خبری سنگوپ کند و 
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بمهره و شب هیدی کن نایا مزادار شود به اضافه اينکه آقا رشید 
اگر بو برد ما چه قصد و یتی داریم. یا خودش را در هفت تا سوراغ 





مخقی می کند و دستمان به دامنش نمی رسد و توطثەمان عقیم می‌ماند. . 


یا برای فرار از دست ماء چاره‌ای می ائدیشد و به همین جهت. مصلحت 
درآن لست که ہی خبر برویم تا غافلگیر شود و راه فراری برایش باقی نماند. 

به این ترتیب, سر زده به شیراز رفتیم و با وجودی که چندین 
ساعت سقر با اتوبوس, حسابی خسته‌مان کرده بودہ به محض پیاده 
شدن از اتوبوس, بدون اينکه حتی آبی به دست و صورتمآن بزنیم, یگ 


تاکسی دربست کرایه کردیم و خودمان رابه خانه آقا رشید رساندیم | 


تا از لحظه لحظه حضورمان در شیراز فیض ببریم, اما انگار باد, قبل از 
" رسیدن ما خبر را به گوش آقا رشید رسانده بود. چون وقتی به 
خانه‌اش رسیدیم, هر چه زنگ زدیم, کسی در رابه رویعان باز نکرد. با 
این تصور که ممکن است به اتفاق اهل بیتش جابی رفته باشد و مدتی 
بعد پرگردد. ساعاتی در شهر پرسه زدیم و دوباره برگشتیم. ولی 
ھمچنان آقا رشید و زن و بچه‌اش در خانه نبودند 
این کار را تا غروب چندین بار تکرار کردیم وبالاخره به لین تتیجه 
رسیدیم که احتمالاً پیشدستی کردہ و قبل از رسیدن ما به سقر رن 
است و چون به هر حال به شیراز رفته ہودیم و حیفمان می آمد از فیض 
گشت و گذار در شیراز: آن هم در روزهای اول فروردین محروم 
ہشویم۔ پولی را که قراز بود در صورت ماندن در تهران خرح آقا رشید 
و خانواده‌اش کنیم, خرج خودمان کردیم و برای آولین بار در عمرمان, 
میتسه روز محش استرایجد راقهديد وکل اتوق کردیم که متا 
آقا رشید به عادت هر سال برای کنگر خوردن و لنگر انداختن در خانه 
ما به تهران سفر کرده و به علت نبردن ما در تهران, در به در شده است! 
روزی که می خواستیم به تهران برگردیم, دوباره به خائه آقا رشید 
رفتیم تا لااقل یادداشتی داخل خانه اش ہیٹدازیم و همین کار را هم 
کردیم و با خاطراتی خوش, شیراز را ترک گفتیم و به تهران برگشتیم. 
وقتی کلید رابه در خانه انداخته و در را باز کردیم, اولین چیزی که 
نظرمان را جلب کرد یادداشتی از آفا رشید بود. با این مضمون که صطبق رسم 
هر سال. برای عرض تبریک عید خدمت رسیدم, تشریف نداشتید ۸ 
عیال, در حالی که از دیدن یادداشت آقا رشید ریسه رفته بود. گفت: 
- حسابی رو دست خورد. فکر نمی کٹم تا زنده لست. دیگر این طرقھا آفتابی 
شود 
اما هنوز جمله‌اش تعام نشده بود که صدای زنگ در بلند شد و 
وقتی در را باز کردیم: آقا رشید را همراه با ایل و تیارش عقابل خودعان 
دیدیم که به محض دیدن ما گل از گلش شکفت و گفت: 
- صبح آمده بودیم شفا را ہبینیم. آما انگار ید دیدنی رفته بودید. 
در حالیکه مثل برق گرفته‌ها: در جایم خشک شده بودم و به 
دشواری می توائستم آنچه را می‌دیدم, باور کنم. گفتم. 
- شما امروز صبح آمدی؟ چرا مثل هر سال, قبل از سال تحویل 
تشریف نیاوردی که هدت بیشتری در خدهنتان باشیم و حسابی صفا 
کنیم!؟ 
- امسال حال و روزم بهتر از سالهای پیش بود و چون چند سالی 
است هیچ جا نرفته‌ام. فکر کردم بد نیست سری به یکی از دوستانم که 
در کیش کسب و کاری دارد,یزتم, جای شما خالی, تا همین آمروز صبح 
هم کیش بودیم. نمی‌دانید چه کیفی کردیم. هوایش مثل هوای بهشت 
بود دریا آرام و آسعان آبی و... خلاصه هر چه بگویم کم گفت ام. 
- اگر واقعاً کیش تا آن حدی که می فرمایید جذابیت داشت, چرا بقیه 
تعطیلات زا هم در آنجا تماندید تا عیال و اولادتان در حد کفایت از 
موآهب طبیعی جزبره برخوردار شوند؟ 
- راستش, همین قصد را داشتم. اما از بخت ہدہ ار چند روز پیش: 
دوباره حالم خراب شد و چون در کیش امکانات درمانی چندان ژیادی 
نیست. فکر کردم حالا که تا سیزده بدر خیلی مانده و عدرسه بچه‌ها هم 
تعطیل است. چند روزی به تهران بیایم و ضمن تجدید دیداری با شما و 
هعشیره زاده, به دزا و درغائم هم برسم. ۱ 
عیال, که اگر به او کارد می‌زدی, خونش در نهی‌آهد؛ زیر لپ گفت: 
بیچاره اگر مسج د آذینه بسازد 
باق فسوی ری ژد وا جک آید 
که به نظرم آقا رشید آن را نشنید. یا اگر هم عثل بقیه گوشه و 
کنابه‌هایمان شتید. مصلحت ندید چیزی به روی خودش بیأورد. 
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ا و سے سرن کو رس کرد که در سراسر این سال 
هنراه و در کتار شما باشم. 

می دائم که آبا این خاطر ات حقیر. تاجه انداژه باب میل و طبع مشکل پسند 
باشد؟ فقط این را می تواتم اذعان کنم که این حقیر, تعام تلاش و توان خود را یہ 
کار مي‌گیوم تا خاطرات و مطالبیٰ را تقدیستان کنم که؛ هم مفید به قایده باشد. هم 
افوژنده باشد و هم ساعاتی از وقت گرائبهای شمارابه خوبی پر کند. 

البته که انگیزه اصلی ام نیز ۔ بەصورت غیرعستقیم . آن است که شما بزر گواران 
:ایا حوادت و رویدادھابی که می تواند برایتان مضر باشد آشنا سازم تا لااقل تجربه‌ای 
و ما این روزها که عصای ببری به دست گرفته‌ام. احساس می‌کنم که دیگر 
توانانی گذشته را ندارم ۔ خصوصا برای آن که از بایگانی دحتم خاطرات کمن و 
خاک گر فته زا بیرون بکشم .و علیرغم اینکه بارها به مسوولان مجله بادآور شده‌ام 
که بر خلاف میلم, شاید خستگی مائع از انامه همکاری ام شود این تاژئینان چنین 






























غل ایحال؛ انیدپارم اسمال نیز توانابی حضور در جمع:شما را نفشته پیا 
گر خستگی و کھولت سن عالعم شد. و شابد هم عزرائیل به دیدنم بیاید. آن‌وقث 
تلاش می کسم تا این وظبفه را به دوش محسن بگذارم؛ همو که در تمام این سالیهای 
باز نشستگی حقیو, همجون فرزندی مهربان عصای دستم بوده و حتی بسیاری از 
خاطرات را او براہم تداعی می کند. اگرچه عحسن این پیشتھاد را نمی پذ برد چون او 
و ٭عسرم فاطمه . که بار همیشگیام می‌باشد . معتقدند که همین کار. باعث دور 
شدن احباری ام از پبری می شودا در هر صورت اگر روزی این اتفاق آفتادہ حقیر ر 
بخشید. غسناً ادم رفت بگویم که عید امسال را قرار است عمراہ با محسن و 
خانواده انش به شمال برویم. حای شبا هم خالی؛ در بایان سالی پربار و نوروزی 
طرب انگیز را برای تک تک شما خوانندگان عزبز و پرسنل محترم مجله اطلاعات 








ہو که حم میں تعطیلات نوروز, پرستل شی نمی توائند حتی 
مد اف پروند: هر روز دو تا سه ساعت, حوالی ساعت یک تا چهار به 
وا ىرات و تفت یکی از آنها را تحویل می‌گرفتم تا آنها در این فاصله به خانه 
SS‏ اد رای روز یه جای استوار کریمی پستش را تحویل گرفته بودم, 

5 ود و هنگام گشت خیابانی. در ایام نوروز که اکثر آدمها یا به مسافرت 







ود و دزدیها اکٹرآ در این ساغات رخ می‌دهد. 


کی ری وو سم داخل ماشین و تعارف کردم محسین ختدید و گفت: 
۔ تفا اچقر چت تم افوس شیرینی عبد گرده بود.۔۔ 


مین طور مشقول خوردن شیریئی بودیم که پیچیدیم داخل یگ کوچه فرعی. به 
کر ار اافردیم که توجهمان به یک خانه جلب شد. یک خانه شمالی که 
اوی دو این پیکان توقف کرده بوډ که لب په لب هر دو ماشین پر بود از آدم, و 





یه میپهانی می‌روند. معمولا ساعات بعدازظهر که خیابانها خلوت‌تر و | 
و ادها گعتر است. آقایان سارقین که دوست دازند کمتر به چشم بیایند!! معمولا 
به کارت ۱ 


ن که شدیم, به محسن گفتم چند دقبقه کنار ہک قتادی توقف گند نیم 


براساس خاطرات سرهنگ بازنشستة: فروزش 


از بین آن جمعیت۔ چهار چوان کنار دیوار ایستاده و دو نفرشان قلاب گرفته بودند و 
دو نفر دیگر داشتند از دیوار حياط خانه بالا می‌رفتند. به چند متری خانه که رسیدیم 
توقف گردیم.یا اینکه از وضعیت ظاهری آن افراد می‌شد حدس زد که خانواده هستند 
و احتمالا مساقر و حالا که از شهرستان به تهران آمده‌اند و به خانه فامیلی رسیده‌اند 
که قرار بوده تعطیلات را در آن خانه بگذرانند, ظاھراً صاحبخانه نیست و آنها هم که 
پشت در مانده‌اند. تصمیم گرفته‌اند خودشان بروند داخل حیاط و در را باز کنند و 
بروند داحل, 

همین طور که داشتم نگاهشان می ‌کردم محسن - که او نیز همین را حدس ده 
یود -رویه من کرد و گنت 

- چیکار کنیم کلانتر؟ به نظر می رسد خانواده و قامیل صاحبخانه باشئد! بریم یا 
اینکه چندتا سال ازشون نپرسیم؟ 

هنوز پاسخی نداده بودم که ديدم آنها نیز متوجه شده‌اند. یکی از دو جوانی که 
بالای دیوار بود پرید داخل حیاط. و نفر دوم هعانجا ایستاد و ما را که دید چیزی په 
اعضای خانواده‌اش که داخل ماشین‌ها بودند: گفت که درنتیچه دو رن مسن و دو 
پیرمرد پیاده شده و به‌سوی ما آمدند تا - لابد - سومظن مارا برطرف کنند. به محسن 
1 

- احتعالاً فامیل صاحیخاثه هستتد: ولی ضرر نداره دوتا سال بکنیم. 

محسن ماشین را حرکت داد و جلوی دز خانه پارک کرد چهار پیرزن و پیرمرد 
که همکی کرعانی بودند. با لهجه غلیظ و شیرین‌شان سلام و علیک کردند و یکی از 
پیرزنها - که خیلی خوش سر و زبان يود - ابتدا چند غدد کلمپه؛ که شیرینی 
مخصوص و انحصاری کرمان است. به‌طرفمان تعارف کرد و سپس گفت: 

< سلام چناپ سرگرد. « قربون قدت,,. ورچه ایطوری برزخ شدی؟ یعنی به قیافه ما 
عی‌خوره راهن و دزد باشیم؟ نه پسرم... ما مهمونان خانواده آقای ابرافیمی هستیم 
که همین جالا از راہ رسیدیم اما انگاری خائوادہ ابراهیمی در خونه نیستند و بچه‌ها 
دارند میرن بالا تا دررو باز کنند و عا لوازمعان‌ری بگذاریم داخل... 

سری تکان دادم و با خوشرویی گفتم 

- شما کاملا درست میگین مادر... ولی اجازه میدین ما از بقیه افراد خانواده‌تان هم 
سواالی بکنیم که اگر حرف شعارو تاءبید کر دند. 

هنوز حرفم تعام نشده پود که أن جوان بالای دیوار به همین پپرزن گفت: 

- عمه روح انگیز... انگاری خونه هستتد... من از اینچاء از پشت. شيشه چند نفررو 
ديدم که داشتند راه هی ر ففعد..., 

- پس چرا دررو باز نمی کنند؟ 

این را یکی از پیرهردها گفت و دستش را گذاشت روی زنگ, صدای زنگ کاملاً تا 
توی خیابان می‌آعد. آما کسی در را باز نمی‌کرد. که همان جوان بالای دیوار دوباره 
گفت: 

- یعتی چه؟ چرا ایتھابی که من از پشت شیشه‌های شطرنجی فقط هیکل‌شان زا 

می‌بینم. اینطوری اقایم موشک یازی می‌کنند و یواشکی راہ می روند؟ 

این را که گفت همه سکوت کردند و محسن خطاب به آنها و رو په من گفت: 

- کلانتر نکند دزد داخل خونه باشه؟ 

یگمرنب» هعه به جنپ و جوش افتادند... یکنفر چاقو از جیبش درآورد. دیگری 
زنجیر قفل و فرمان را پرداشت. سوجی دسته جک را به دست گرفت و و همه آماده 
هچوم بودند که همگی را از حياط بیرون آوردم و به محسن گفتم: 

- مهس برو داخل حیاط و از پشت در عسارت خودت رو معرقی کن و بگو پلیس 
ھستی۔ ۔ بگو اگر در را باز نکنند مجبوری قفل رو بشکنی. ۔- در ضمن,بی احتیاطی نکن 
وعسلح برو.. 

محسے E‏ و کلت کمری‌اش را بیرون کشید و رفت داخل و پشت در 
عمارت که به «هال» باز می شدہ و گفت 

- من" مامور کلانتری هستم ۔ ما تصور می کنیم شما صاحبخاته هستید. 8 
آینطوزه در را باز کنید و اگر باز نکنید معنی‌اش این است که شاید سارق باشید! ۴۳۰ 
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ثانیه فرصت دارید و اگر در باز نشد, قفل دررو با شلیک کلوله می شکتم و 

هنوز تهدید محسن تام نشده بود که ابتد! صدای یک هکو و مگو »از داخل خانه 
به گوش رسید و سپس به فاصله ای کوتاه, در عمارت با صدا باز شد و چند مرد و زن 
سیانه‌سال» با هراس و نگرانی بیرون آمدند. رفتار و گردارشان نوعی استرس رابا 
خود به همراه داشت کا یر پک و و ۱ 
صآحبخَانه همین ها هستتند؟ همان پبرزن گفت 

:نه البته قیافه‌شوی آشنا به نظر میا ابا خانوادہ ابرافیعی نیستئد.. 

آنها رآ رو ن خانه منتظر گذاشتم و داخل شدم یی 

- شما عالک این خانه فستین؟ 

ععافلمرد ی که ۵۰ساله نشان می داد با لکنت زبان گفت: 

- ب لغ بعتی ا اہ جطو ری یکم.. ما... شما تگر ان تباشید... آجازه سین در 
تنهابی و خصوصی بھٹون توضیح بدهم؟ 

تعجب کردم. رفتار 3 ظافر رل نشان چې دای که درف مہ ممت ٠‏ ایا جه کازی 
حباط زفتم مرد گفت 

۱ راستش‌رو مخواقید مھعان هنیم از شھرسكغان امقظم,.. از الب اپنجا 
خائه آقای بهرام ابراهیمی, شوهر دخترخاله زن عنه... خودشان رفتند برای عید 
دیدئی... ها هم... ما هم وفتی دیدیم فامیل‌های آقا بهرام از شهرستان امده‌اند. از 
آنجایی که 

- آهان... حالا فھمیدم۔۔ چطوری اقای مهدیان.. با خانواده آمدین؟ 

اینها را همان پیرزن کرعانی که بیرون در ایستادہ بود. گفت. و داخل شد و به طرف 
ماآهد ومن شنندم که مساقر شمالی زیرلب ناله کرد #وای... از همین عی‌تزسیدم » 
پیرزن کرسانی جلو آمد و مشغول سلام و علیک شد و از طرقی دیکرء سایر مهعانان 
کرعانی نیز داخل حناط شدہ و با مسافران شعالی که حالا داغل حباط شنده بودند 
مشقول سلام و علیک شدند! 

من ومحسن هعین‌طوری گیج و مبھوت ابستاده و داشتیم انها رانگاه می کردیم 
که یکی از پبرمردها, به سرام همان مرد شعالی که مخاطب عن بود رقت و به شوحی 


ویژه نوروز ۱۳۸۱ 











و با خنده و مطعنه‌زنان گفت 

- ای لامروت۔. پس امسال شما از مازرنگتر بودید 4046۸.11  ٔ‏ .8 
برای همین بود که دررو باز تعی‌کردین؟ هان؟ می‌ترسیدین ہا حضور ما 
برنامه‌هاتون به هم بخوره... هان؟ 

- تة حأجی. .این حرقھا چیه؟ شما پسردابی آقابهرام هستین... ما چکاره‌ایم؟ 1 

پیرسرد کزمائی خندید و به سوبی دیگر رقت و مرد شمالی به آرامی در گوش حن 

- درسنت حدس زدین گلانتر... هر سال عید اینها زودتر از سا می‌رسیدند تهران و 
عوقعی که ما می آمدیم: با شرمندگی داخل می‌شدیم.. واسه همین امسال ما زودتر 
اومدیم و قصد داشتیم در راناز نکنیم که برگردند: اما تشد و..- 

OOO 

تاگهان صدالى ولولة و علهله بلند شد. و ظاهرآ اغضایى خانواده صاحنخانه که 
گویا به عیددیدئی رفته بو دند وارد شد و با حيرت و تعجب داشتند آن ۲۵ نفر بهمان 
از دو طانفه را نگاه می‌کردند. چاره‌ای نبود, لذا همه را به داخل دعوت کردند. فرد 
صاحبخانه وقتی از موضوغ حضور ما آگاه شد ابتدا تشکر کرد اما موقم خداحافظی: 
وقتی عن دلیل پنهان شدن خانواده شمالی را پرسیدم. با خنده کت 

۔ کلانتر نشنهدی که از قدیم می‌گفتن: مهمان اول چشم دیدن مهمان دوم رو تداره 
و عهعان دوم هم چشم دیدن مهسان اول‌رو نداره و ۱ 

حرفش راقطع کردم و با خنده گفتم: و صاحبخانه چشم دیدن جفتشان رو نداره؟ 

با هندای بلند خندید و گفٹ: درسته, ولی مهمان حبیپ خداست! ٠‏ 

از انها خداحاقظی کردیم و سوار ماشین شدیم که محسنن گفت 

- خذابه داد صاحبخانه برسد با ابن همه مهمان نوروزی! 

با خنده گفت. اکر الان برسی خانه و ہبیئی ۳۰ تفر مهمان شهرستانی داری چه 
می‌کنی؟ 

کلتش را که هنوز در غلاف نگّاشته بود گذاشت روی گیجگاه و کفت 

- ہی معطلی خودم رو می کشم 


این را گفت و پرصدا خندید! 


شماره ۳۶ 


می خوام از طرف همه یه ماچت کتم! 


حالت که شیر به این گرونی را مقت و مجانی می‌خوری. حا که 
به این آسونی‌ها په دستهون نمی سه 


ریژه نوروز ۱۳۸۱ 
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0 نوشته: ی .و.وکیل‌باشی 


اسمان غرنبه عجیبی بود: رگه‌های برق 
اہرھارامی شکاقت. باد با خشم و هیاهو خود 
را به در و دبوار کوچه پس‌کوچه‌ها 
می‌کوبید و برگهای زرد را که با 
اخرین رمق به شاخه‌ها چسبیده 
بودند چون کنچشک‌های 
فراسان شده به فرسو 
پراکنده می کرد. رکبار روئ 
شیروانیها ضرب گرفت و 
اپ از ناودآنها سرازیر شد. 

برگهای مچاله تس 
زیر کاسهای شتابزده عابران 
حش خش می کرد که داش آقا یقہ 
کتش را بالا کشید و لبه کلاه شاپو را تا 
خط ابروهای پرپشتش پابین آورد و 
هنور به دومین پیچ کوچه نرسیده بود که 
یورش باد پنجرة چوبی نیمه‌بازی را يه دیوار 
کوبید و شيشه‌هاي شکسته به کوچه پاشیده شد. 

داش آقا سوزشی دز سرش احساس کرد و رشته پاریک خون از زیر کلاه شاپو 
به چهره اش دوید. 


ملیحه از شرم پنچه به صورت خود کشید و گقت 

- وای خدا هرگم بده, این چه حرقيه که میزنی مادر !! 

خانم خانوما با تشر به او توپید و گفت: 

ملیحه برای بسنتن پنجره تلاش می‌کرد که داش آقا سرش را بالا گرفت و نگاه < تو دهنتو ببند دختر, ین حرفا به تو نیومده. همه اهل محل ممدونن که این 
افش در چشعھای او نشست. ۱ ناپهلوون قاتل بابانه 


کے ۱ سس اک از تا 1 
علیحه به سختی پنجره را بست اندامش را در چادر نعازی پیچید, مضطرب از ولش آقاآ ستفقاری فرستاد و با تسلط بر خشم و عصبائیٹ خود از در خارج شد. 
پله‌ها پانین ند و با گذشتن اڑ حاط به کؤچه رسید: 


دلش آقا زیر رگیار ہی امان, کلاه سوراخ شده را از سرش برداشت و تکه شیشه‌ای | 
راکه عمودی در ان نشسته بود بیرون کشید و دستعالش را به روی بریدگی گذانشت سنسار چادر به کمر ببندم و چتون به زمینت بگویم و کثقٹت کثم که هعه امل محل 
شرهکین و as‏ گل . ۱ بگن ایوالله. بايد همه ببیتن که تو حریف زن لچک يه سر پهلوون حیدر هم نیستی! 
- وای..« خدامرکم بده... چه خونی! ببخشید پھلوون. فراموش کرده بودم پتجرہ را علیحه با عصبانیت سید ستگین خرید رااز دست عادرش کشید و گفت: 
سس کچ این پاد لعنتی غاقلگیرم کرد, بقرمابید داخل تا زخمتوٹو ہہندم, - ببا تو مادر. خوبیت نار مگه نشنیدی دکتر هم تاءبید کرد بابای خدابیامرزم 
داش اقا گفت. ناراحت تباش دخترم. باکی ثیست. تا متزل فاصله‌ای نمونده درحال کشتی گرفتن با داش آقا ننکته کرںء؟ 
علیجه کلت؛ نه پهلوون. بايد هرچه زودتز جلوی خونریزی را گرفت. بفرمابید خانم خانوما با خشنم گفت: باریکلا! خوشم باشه! همین مونده نود که از قاثل عابات 
۹ 7 ۱ 0 ۔ 
داخل اساعه برمی گر دم. دفاع کنی! دختر, تو خیلی خامی, تو نعی‌دونی این داش آقای آکله گرفته با اون 
او ا ا ی لی رد میم با دار .| مان کور ب کور هی ما نزو فان ر دی دی شام کچ غورد 
داش اقا چمباتم» فیکل درشت ورزیدەاش را به دیوار دالان نله داد قطزه‌های کرو 
0 1 یا 
دارو زدن و زخم‌بندی شد. نمی‌گفت وقتی پهلوونها سرشاغ میشدن و حریف راسو دست بلند می کردند به قصد 
داش اقا یا مولاگویان برخاست و با گفتن دست و پذچه‌ات درد نکله دخترم, خدا کشت مین می‌زدند؟! 
یف رت پهلرون حیدر را بیامرزه به سمت در رقت که ناگهان در باز شد و اندام بلند و خانم خانوما گفت: این نقل قدیماس د خترء من حتم دارم با وجود پھلوون حیدر. 
پرهیبت حانم خانوما چارچوب در رابر گرد این داشآقای ڈلیل مرده محال منکن بود بتونه سر توی سرفا دربیارہ و به اسم و 
خاتم خانوعا که چاذر بر سرش خیس شده و قنلره‌های بارا ن از سر و صورتش رح پرممه 
سرازیر بود. بی‌توچه به سلام علیک داش آقا۔ نگاه پر از خشم و تنفرش رابه چهرة او | E e‏ .اینقدر به این بنده خدای ہی گناہ پیله نکن و بهتون نرّن: 
۳ ۱ ۵ 5 2 : ۷ ای زو یادت ای ا وت سس و ویک هي ہا 





که خانم خانوما سرش را از دربیرون برد و گفت 
- اهای. ناپهلوون ادمکش همین روزهاست که جلوی زورخونه حاج اسعاغیل 
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و محترمیه. تو این محل عزت و احترام و کیابیانی دار« کاری تکن داش بشکنه و آهش | 
گریبانگیر ما يشه. 
خانم خلارما گنت یدولم چه کی به دنت اقا و پریدہ تو ریاس[ 


کزان امن رفنلا میاق منکن چاه هم کو شزو ین وی | ۱ 


بشی, این فکر را از اون کلة پوکت بیرون کن دختر. 
OOO‏ 
جمعیت مقاپل زورخانة حاع اسماعیل سمسار موج می‌زد و با رجزخوانیهای 
خانم خانوما صدا از کسی بلند نمی شد. 
خانم خانوما که چادر نمازی که کمرش بسته و دستهارابه پهلو حلقه کرده بود ہا 
"تحکم به حاج اسماغیل معتمد محل می‌گفت: 
- باید توی گود همین زورخونه پشت داش آقای قائل رابه خاک بعالم. باند به همه 


ثابت کنم مرد می خواد که حریف زن لچک به‌سر پهلوون حیدر بشه, 

حاج اسعاعیل سمسار گفت: قباحت داره خواهر, آخه جنگ اونم سر فکر جفنگ؟! 
مکه نمی‌دونی هیچ زنی آذن دخول به حریم زورخونه راندارہ؟ وانگهی از کی تابه حال 
ژن مسلمون با مرد نامحرم کشتی گرفته که شما دوحی‌اش پاشی؟! 

خانم خانوما با تمسخر گفت. دکی! شافنامه‌خون و نقال‌باشی محله ما را باش" 
همانطور که گردآفرید با سهراب یل کشتی گرفت: 

حاج اسماعیل سمسار پوزخندی زد و گفت: کذوم کشتی, اون هعاوردیها با گرز و 
شمشیر و تیر و کمان و سپر بود,نه سرشاخ شدن و کنده کشیدن زن و مرد. 

حا حسن صراف. که از کسبه شوخ‌طبم و دل‌زنده و اقوام نژدیک داش آقا 
محسوب می‌شد. با عبور فکر شیطنت آمیزی از ذهنش, رو به حاج اسماعیل سمسار 
کرد و گفت: البته هر کاری راهی داره اخوی اگر بیوۂ پهلوون حیدر خدابیامرز مرغخش 
یکپا داره و نمی‌خواد از خر شیطون پیاده بشه. باید به‌خاطر این کشتی گرفتن به عقد 
پهلوون داش آقا دربیاد! 

از شنیدن این حرف خانم خائوما چون ترقه‌ای منفجرشد و گفت؛ 

- اوهو. ارهو. چه غلطا: حالا واسة من تعین تکلیفم می کنە! من رن قاتل شوهرم 
بشم؟! کاری نکن سکا یه پولت کنم حاجی! 

حاج حسمن صراف با زیرکی گقت: پس بی‌خود شلوغ پلوغش نکن. چون همه 
میدونن کشتی گرفتن زن و مرد ناسحرم جرم. و از کناهان کبیره به حساب مياد و 
تعزیر شرعی داره 

ترس از تعزیر و واهعه از ہی حرمتی در بین اهالی عحل. جسارت و سعاجت خانم 
خانوما راسست و به سکوتش واداشت. که حاج حسن صراف مجال انصراف را از او 
گرفت و گفت: 

- پس این همه هارتو پورتو الم شنگه‌ها تو خالي بود خواهر؟! 

خانم خانوما که ظن نادرست او به داش آقا چشم حقیقت بینش را کور نهنش را 
تیرہ و آتش انتقامش را شعله‌ور کرده بود و نمی‌توانست به این آسانی میدان را خالی 
کرده خود را از تک و تا و اهن و تلپ بیندازد. با قاطعیت گفت: به عقد موقت عوافقم. که 
ناگهان اشالی محل یکصدا از زن و عرد فریاد زدند؛ مبارکه: عبارکہ و هنور خانم 
خانوما از تردید و دودلی رها تشده بود که زنهای محل هلهله‌کنان محاصره‌اش کرده 
و به منزل حاج حسن صراف بردند. 

حاج حسن صراف که از نزدیک شدن به اجرای نقشه‌اش خوش خوشاتش شده 
بود با خنده شیطنت آمیزی گفت: باریکلاء آفرین, الحق که خانم خانومای این محله 
خودشه. و بدون تامل یکی از نوچه‌های داش آقا را کنار کشید و گفت: جلدی هیری 
کربلایی کریم عاقد را میاری منزل من تا تنور داغه, معطلش تکن. 

داش آقا با گلایه خودش رابه حاج حسن صراف رساند و گفت: 

- مرد حسابی. این دیگه چه تیاتریه که بازی می‌کنی آخه ناسلومتی تو اخالوچه 
متی! داری منو با شاخ غول درگیر می‌کنی؟! 

حاج حسن صراف خش غشی زد و گفت: درسته که برأدرژنتم پهلوون, اما یکساله 
که از مرگ خواهر نازئینم که در چاه آشپزخونه سفوط کرد و به رحعت خدا رفت 
میگذرہ آخه تا کی می‌تونی سر بی همسر به بالین بگذاری؟ آدمیزاده پیری و ناتوائی 
داره. احثیاج به موتس و هم‌صحبت داره. دختر و پسرت هم چند صباح دیگه دنبال 
زندگی خودشون میرن و مشکل خودشوئو دارن: حالا که بیوه دوست صعیعی 
خودت به‌خاطر یک خیال نادرست اینطور بهت پیله کرده. چه عیبی داره عقدش کنی و 
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زمین خوردهاش بن" 
داش آقا کلت کجای کازی حاجی؟! با این خیال و خصومتی که لین" ذاش ۱ 
نسبت به من پیدا کردھ کار را از لین خرابتر نکن. مگر نشنیدی که میگن اگر جونتم 
| برای رن شوهرمرده بدی؛ باز هم میگه قربون شوهر اولم؟! نه حاجی جون, مارا په 
خیر تو اسید تیست. شرمرسان. 
حام حسن صراف گفت: اشتباه نکن پهلوون, اگر جا برنی, فردا همین خلق‌الله 
دهن‌بین ابن الوقت. مرگ پهلوون حیدر ریک کلاغ چل کلاغ می‌کنن, وانگهی, تنها نقل 


خودت نیست. پای خاطرخواهی پسرت پوریا با دختر خانم خائوما درمیونه؛ جواب 


اوتها را چه میدی؟! 
تو اجازه بده مراسم برگزار بشه, بقیه کارها به عهده من و عیالم بتول, که با خانم 
خانوماسری از هم سواهستند. 8 


a OOO 

خائم خائوما که با وجود آن همه چسارت و وجاهت, زن ساده‌اندیش خوشیاوری 
بود در میان هلهله پرتشاط اهالی محل و تاباوری دخترش ملیحه در کتار سفرة عقد 
ٹثشست و به همین سادگی همسر رسمی پهلوان داش آقا شد. ۱ 

حاج حسن صراف که سنگ تمام گذاشته بود و باانجام نقشەاش از خوشحالی در 
پوست خود نمی گنجید۔ داش آقا را یه آغوش کشید و گفت: ۱ 

۔ خیلی مبارکه پھلوون. انشاءالله که به پای هم پیر بشین. 

اما خانم خانوعا دوپاره مثل ترقه‌ای ترکید و گفت: مزخرف نکی ایی عق موهت 
که به پای هم پیر شدن نداره زود خودشو واسد کشتی گرفتن آماده کنه. که این لقت 
واسه دهنش زیاده. ۱ 

حاج حسن صراف با همان لبخند موذیانه گفت: پهلوون جماعت. هر کارش که 
موقت باش عقد و ازدواجش دائمیه و یک عفر هم زمین خوردۂ عیالشه و رو به داش 
آقا کرده: پرسید: هگه نه پهلرون؟ 

داش آقا گفت: ذرستة خاجی, دوم مرد باقیرتی ‏ این خفت تن میدہ که در پیش ۾ 
انظار با محرمش کشتی بگیره! 

خانم خانوما که توقع چنین تیرنگی را از خا سن مراف ناشت اشنم 
شعله ور شده با پرتاب ظرف بلوری به سمت او داد زد: پس بگو چه ریگی به کفشت. 
بود حاجی حقەیاز۔ حالا به من کلک میزنی؟! حالا سر من شیره می‌مالی قالتاق _ 
نسناس!! بلایی به روزگارت بیارم که گرگ به حالت گزیه کنه! ۱ 

از جنجال و قشقرق خانم خانوما بلوایی به‌پا شد که آن سرش ناپیداء هیچ کس 
جلودارش تبود. 

حاج حسن صراف. رکه گر کلام پیش اي بسا مور یری بر شوم 
ی‌شک از اصابت ظرف بلور ترک برمی‌داشت. از اینکه به بدخٹسی خورده بوډ 
خودش را پشت پهلوان داش آقا پتهان کرد و گفت: 

۔ بایا از اين مخسصه خلاصم کن پهلوون. : 

خانم خانوما که زیبابی چهره‌اش از سرخی خشم دوچندان شده بود. چشم 
غره‌ای یه داش آقا رفت و بی‌محابا به او حمله‌ور شد که داش آقا با یک حرکت سریع 
زیر یک خمش را گرفته درخت کن به روی شانه انداخت و در اتاق جاور با احتیاط 
پشت او رایه خاک. «ببخشید به فرش مالید و گفت؛ این هم کشتی قرشمال خاتم, حالا 
هی خوای بدونی قاتل واقعی پهلوون حیدر کیه؟! تو... قاتلش توبی که با این بدلقیھا _ 
قرشمال‌بازیها خودپسندیها. دق مرگش کردی و هست و نیستش زا به آتیش کشیدی: 
اما خیالت تخت باشه, داش آقا اون مردی ٹیست که هر رن ارقه و مرد قالتاقی بقوته 
حریف میدوتش بشه.من زمین خورد؛ هرچی آدم بامعرفتم. 

۰ 

با ایٹکھ به گفتا حا حسن صراف. داش آقا گربه رادم حجله کشته بود. اما خائم 
خانوهای سرسخت جسور هم ھےکوں ک یی ی بت جا a‏ 
این سادگی تمکین کرده. به آن وصلت استئنایی تن بدهد. 

سعاجت و لجبازی او یکماهی طول کشید :جا اقبت وسم معا ن افیا 2 کت 
رفتن‌های بتول خاتم. اشکها و التعاسهای ملیحه و سبیل گرو گذاشتن حاج اسماعیل 
سعسار معتمد محل او را از خر شیطان پایین کشید و کم‌کم شیفته صفا و صداقت و 
رام مهرآمیز داش آقا شد. و با فرارسیدن توروز و خانه تکاتی دلها از گدورتها, با 
چیدن سفرة عقد و هغت سین,به ازدواج دو دلباخته جوان پوریا و ملیحه رضایت داد 
و هعرله با آغاز بهار و هلهله‌های نشاطبخش افالی محل. آنها را ب خانه بخت فرستاد. 
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ا تااینجا خوانديم که؛. 
رب رش کیت یل راهی ماه عسل شف و هر یی زا 
ہج سا حه گردیدند و کیت از تاحیه لگن خاصره آسیب دید. ہزشکان برای آگاهی 
از جگونگی میزان شکستگی برآن شمنه تابا استفاده ا3 روش جدید عکسبوداری 
۱ اه ایکس ۔ از کیت عکس نگیرند. اما تامَہ زبربار تمي‌رفت بالاخره پزشکان 
باب کی ےکر ھی سے وج( بج 
اتی تا عفر زب هید اجره نیتم نیقی ای از بهبودی صاحب 
آوز ا دختر زیبایی به تام «حنیغر» می شود و روزبه‌روز علاقه او به دخترش شدیدتر 

شود تا انکه «جنیفر» پا به سه سالگی می گذارد کیت» احساس می کند رفتار 
همرن وق یه ماه یی است و املع سرت به 





حانه! ی موجخب می‌شود لا وکیته متوجه بعضی قضایا شود «جنیفره گلدان 
ا که مورد نوجه مادرش است می‌شکند و ماجوری ذایة مخصوصش دیگر 
لمی خواهد به‌کارش ادامه دهد و از موضوعی در رنچ است و حاضر نمی شود دیگر در 


اس | او 
سد 


ارک وم شمارا له اجب یکی 


اھ کے ہو - 


کے و 





سپس درحالی که برایش آرزوی موفقیت می کرد. از در خارح شد. 
0 


فمین که برگشت هکیت »او را سزال پیچ کرد 

- خب.چه گفت؟ 

- قیافه «تام» غیرعادی بود. صورتش چین‌خورده بود. لحن گفتارش خشک و 
بی‌روح بود: 

- چیز زیادی نگفت. فقط گفت که اینجا راحت ثیست. 

- ولی اتتام من چیزی را از او دریغ نکردم. همه تلاش خود رایه کار بردم که ار 
در این خانه راحت داشد. 

< می‌دانم. او هم از تو کله‌ای نداشت 

انکیٹ » با صد ای گوشخراشی گفت: 

پس با این حساب, اعتراض او نسبت به «چنیفر * است. نسبت به یگ بچه! 

- نه «کیت #.. خواهش می‌کثم آرام باش... او علیه «جنیفر»هم حرفی نزد۔ فقط 
کف 

تکیت » ہی صبرانه پرسید: 

- چه گفت؟ 

- چه قرقی می‌کند «کیت »۹ «سارجوری» هم خودش دست کسی از یک بچه نداردا 

- فقط چی «تام»؟ بکو سار جور ١‏ چه گفت؟ 

- فقط گفت که «جنیفر»کمی او را تاراحت می کند همین. تتھا حرفی که زد این نود 
که ثاراحت و سعذب » است. البته انجندقر» به او آزاری نرسانده است. 

تام » این کلمات را په سرت بیان کرد و هنگام ادای کلمات, سرش را پایین 
اند اخته یود و می کوشید به هعه چیر نگاه کند جز همسرش! کیٹ » پرسید 

- منظورش از کلعه سعتذبء چیست؟ 

- نمی د آنم, 

- اما فکر می‌کتم خوب عی دانی۔ تو هم از او دوری می‌کنی: از دخترت عی‌گریزی, 
دروغ می‌گویم؟ از دخترت! هر وقت او ولرد اتاق می شون تو اتاق را ترک عی‌کتی. هب 
وقت با او بازی نمی‌کنی. هیچ وقت راجم به او حرف نعی‌زنی, حتی عکسش را پهلوی 
خودت نداری. چرا؟ چرا نمی‌توانی حضور او را تحمل کنی؟ 

- «کیت» با این حرفها داری بی‌خود وقت خود را تلف می کئی۔ من «جنیفر »را 
دوست دارع! 
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درصده بومی‌آید تا با شوهرش در ان مورد ضحبت کند اب 
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سپس کوشید از سنگینی بحث بکاهد. افزود: 

- وقتی بچه بودم. مادرم هم به پدرم از همین غرها می‌زد. باور کن هکیت ! 

اما هکیت » کریه می‌کرد. هق‌هق کنان گقت: 

- چرا «تام :9... هگر ابن بچه چه گناهی دارد که همه از او فرار می کنند؟ 

«تام » نمی دانست چه بکوید. فقظ سکوت کرد و با این کار, اجازه داد که تکیت » 
هرقدر می خواست گریه کند. گریه یه او آرامش می‌بخشید. 

۵مارس ۱۹۳۳ میلادی 

یکسال و تیم دیگر گذشت. 
فریاد زد: اتام.. تام...» 

سپس تفس زنان: درحالی که هنوز می‌دوید خود را به او رساند و دستهایش را 
کشود تا خبر تازه‌ای را به او بدهد. اما ناگهان چون عرده‌ای بی‌حرکت در برابر او 
ایستار۔ 

- هکیت 4 چی شددہ؟ 

کت » گفت: 

- هتام » تو دوباره پدر می‌شوی, این موضوع را امروز دکتر به من گفت. سپس با 
اطمینان لفزود: 

خی داتم, این بار بچه پسر است! 

«تام »پا شادماتی همسرش را در آغوش گرفت. اما دیری نپایید که سایه کوچکی 
خورشید شادمانی اش را همچون ابری پوشاند. دخترش «جنیفر» را دید گه مانند 
شبحی عقابل در کتایخانه ابستاده و به آنها خبره شده بود: 

اتجتیقر » گقت: «شادر... » 

«این چه حکمتی است که این دختر۔ یک لحظه نمی‌تواند بدون مادرش زندگی 
کند ۷٩‏ 

اجنیفر » چند قدم کوتاه برداشت., تقریبا پای خود را روی زمین خی سراند. «نتام» 
به نندی پرسید. 

- چی شده اجنیفر » چه می خواهی؟ 

«تجنیفر » با حالتی شبیه ترس و نفرت, خود را عقب کشمد. حالت او. اسناس 
عجیبی در دقام »به وجود اورد, داش می‌خواست او را کتک بزند. اما خودش هم دلیل 
ثابتش رابه چشعان او دوخته بود, گفت: 

- حسدای عادر راشنیدم, 

- البته که صدای مادر را شنیدی, او اینجا توی همین خانه است! 

کت »به سوی فا می E‏ کی ہک ہیں او را در 
آغوش گرفت. «چنیفر » هغوز پنج سالش تام نشده بود. تام ۷ احساس می کرد هنور 
هم از این دختر خوشش ٹمی آید. گاهی حتی - بخصوص زمانی که بیش از حد خود را 
به مادرش عی اوبحت - این عدم علاقه به نفرتی ناخواسته تبدیل نی‌شد. عنام » خود 
را مرد حوبی عی‌پنداشت. فکر می کرد مردی روراست, درستکار و ثروتمند است. به 
هعسرش وفادار بود و در داد و ستد با دیگران هیچ کس از او رنجشی به دل نداشت. 
فقط احسباس او نسبت به دخترش, این تصویر ذهتی باشکوه را خدشه دار می‌ساخت 
و سیب می شد که بیش از پیش از او بدش بیاید. هیچ پرستاری در آن خائه بند 
نمی شد: یکی پس از دیگری, بدون دلبل خاصی آنجا را ترک می‌گفتند. رفتن آٹھا بیشتر 
به نوعی گریختن می‌مانست خدعتکاران دیکر نیز می‌گوشیدند خود را اڑاو دور نگاه 
دارند. این همان احساسی بود که تام » نسبت به اتجتیفرہ داگنت ت و با درنظر گرفتن 
این سل عظات, طرز رفتار خود را زباد هم غیرطبیعی تلقی نع کرد اکنون بچه دیگری 
نر در راہ بود. شاید حی‌دائستت براء ی او پدر خوبی باشد. دلش به رحم آمد. به آرابی 
گفت 

- هچنیفر » به زودی تو دارای یک برادر با خواهر کوچولو خواهی شد. 

«چنیفر » در حالی که کوشه لباس هکیت »را با دستش گرفته و می کشید گفت: 





- اوه راستی؟ ۱ 


- بل آیا از این موضوع خوشحال نیستی؟ 

تام مثل همیشه این کلسات را جوری ادا کرد که انگار یک تعلق رسعی ایراد می‌کرد! ‏ . 

ااجنیقر » هم در مقابل با لحنی بی‌تفأوت پرسید: ۱ 

یک نم 

او هیچ گاه احساسات پرشور و شیرینی از خود بروز مُمی‌داد, از همان ابتدا, حرف ِ 
خود را رک و پوست کنده عی‌زد. هرگز عاتند بچه‌های دیگر عرتکب هیچ اشتباہ 1 
کودکانه‌ای نمی شد تا کودکی اش برای «تام» جذاب و دلنشین شود. «تام » گفت: 

- بله جنیفر »یک پسر کو چولو.. تو می‌توانی با او بازی کئی و در مراقیت از او به 
مادرت کمک کنی. 

این بار, آهنگ سدایش چنان آرام بود که گونه‌های «جنیقر» گل انداخت, لیخندی 
رد پالتوی عادرش را رها کرد و قدمی به سوی پدرش برداشت. هتام »گوشید خود را 
از او عقب نکشد. اما آن دختر از پیشروی بازماند و همانجا سر چایش آرام و ساکت 
ایستاد. تام » می دائسمت که مدت زیادی است که دخترش را نوازش نکرده است. 

کیت 4 گقت: 

- عزیزم, باید این خبر خوش را جشن بگیریم. 

«تام »از کنار «جنیفر »به سنوی هعسرش زفت و درحالی که این بچه به او چشم 
دوحته بود, دستی به موفیٰ کید دیدرک 


- ہل باید جشن بگیریم, میهمانی کوچکی ترتیب خواهیم داد و دوستان و آشنایان 
را یه شام دعوت خواهیم کرد. 7 

متام × از پلەھا بالا زفت و از آن بالا نگاهی به پایین انداخت و خطاب به همسرش 
گفت: 

- الگیت ۸ دوستت دارم! 

«جنیقر » هئوز همان طور آرام و بی‌حرکت, در وسط اتاق ایستاده بود. «کیت »با 
خوشحالی گفت: 


سیک برادر کوچولو, یک پسر کوچولو۔ اوہہ «جنیفر »از این بهتر نمی‌شود! 

«جنیفر » از شادی مادرش, لب په خنده کشود. هکیت » نیز خندید, سپس پالتویش 
را از تن خارج ساخت. آن را بر دست گرفت و درحالی که از شدت خوشحالی در 
پوست نمی‌کنجید. توی اتاق شروع به چرخیدن کرد و پالتوی خود را نیز هعراه با خود 
به گردش درآورد. هر لحظه بر سرعت او افرّوده می‌شد تا آنکه گوشه پالتو, به گلدان 
کریستال کوچکی که روی میز تحریر «تام» قرار داشت برخورد کرد و براثر این 
ضربه, گلدان بلور با تنها کلی که داخلش بود از روی میز به هوا برخاست, هر چند 
فاصله «کیت»با گلدان زیاد بود. اما برحسب غریزه: ب٭سوی آن یورش برد تا مانع از 
شکستنش شود. امیدی به نجات کلدان نبود. 

ناگهان هولی آتاق به تلاطم درآمد. گوشهایش تھی از صدا شد. خلاتی مرموز 
سراسر اتاق را فراگرفت, نزدیک بود تقش زمین شود و از جال برود, به طرف میڑ 
کشیده شد و به زانو در آمد, په نظرش رسید که گلدان بلور, یک لحظه بین زمین و هوا 
درست در مقابل او معلق غاند و سپس به آرامی روی زمین قرار گرفت, انگار یک 
دست نامرثی آن را از هوا کرفت و به زمین گذاشت! 

آن خلاء مرموز درهم شکست و تکیت ۴ توانست دوباره ئفسی بکشد. اما بدنش 
می لرزید و پالتو از دستان لرزانش به زمین افناد. خم شد و به گلدان ٹور نگریست. 
چیز عچیبی بود! گلدان همان طور سرپا بر روی زمین - ته بر روی قالیچه - قرار گرفته 
بود و کمترین آسیبی به آن نرسیده بود. اناگل داخلش:به فاصله‌ای از کلدان بر روئ 
زمین افتاده بود و در کنارش مقداری آب به چشم می خورد! 

با تعجچپ به دجنیفر » نگریست. او چند قدم دورتر, همچنان روی قالیچه ایستاده 
بود و فاتحانه لبخند می‌زد. آثار غرور و افتخار در چهره‌اش می درخشید۔ «کیت» 
دوباره به گلدان تگریست و بار دیگر با چشمان از حدقه د رآمده به کودک - که لیخندی 
حاکي از پیروزی بر لب داشت - زل زد. زیرلب و با لحنی عخصبی گفت 

ڈنرا 

لبخند ہر روی لبان «جئیفر ۷ خشک شد. عکیت»به آرامی قدمی به سویی دختزش 
برداشت, دستش را زیر چانه او گذاشت. سرش را به عقب کج کرد و نگاه معنی‌داری 
به او انقاخت. 

لیخد کاملاً از لبان دخترش محو شده بود. کیت :ہار دیگر به گلداتی که تنشکسته 
و سالم مانده بود نگاه کرد سپس ناگهان دستش را عقب برد و با قدرت تعام, سیلی 
محکمی په گونه «چنیفر تواخت! 

«جنیقر هبه سکسکه افتاد. «گیت» دویاره و دوباره او را کتک زد. دهان گوچکش 
خونین و مالین شد. سکسکه امانش نم یداد کو شید گویه کند, آما تفسش بالا نمی آمد: 
سپس سکسکه اش تبدیل به نفسهای مقطم شد و «کیت»دست از زژدن او برداشت. 

0 


هنگامی که اتام »وارد اتاق خواب «جنیفر »شد؛ «کیت »رآ دید که مات و ائدوھگین 
روی مبلی نشسته بود و عجنیقر »درمیان بازوان آو به خواب رفته بود. نام » درحالی 
که به لب باتدپیچی شده ااجتیغر » آشارہ می کرد. پرسیدا 





- کیت, چی شد چه اتفاقی افتادہ؟ چرالب بچھ به این رز افتاد؟ 

ادکیت # سرش را بلند کرد قطرات اشک در چشمانش می درخشید. به آرامی گفت: 

- تام من او را کتک زدم! 

+ تو او را کتک زد؟ آخر برای چی؟ 

«کیت »نگاهش را از شوهرش برگرفت و با لکنت گفت: 

- آ خر او الق 

تام ۷سراپا گوش بود. «کیت » افزود۔ 

او یک گلدان را شکست! 

این اولین دروغ او بود. 

متام # با درعاندگی به «کیت» که سرش را پایین انداخته بود نگریست. نعی دانست 
چه بگوید. سرانجام, مادر و ذختر را به حال خود گذاشت و از اتاق خارج شد» او از 
کتک خوردن اتجنیفر» متاسف بود.شاید گاهی لازم بود که با او برخورد چڈی شود - 
«کیت » هيچ‌گاه قبلاً «جنیفر » را کتک نڑدھ نود اما آنچه که افکار «تام» را به خود ۱ 
مشغول می داشت آن بود که تعی‌دانست کد امیک از چند کلدان آنها: ان قدر برای 
کد لرزشی فلت که مازحب به کار سای 1 جرد ا © و 








یی بصن قرو مرن نو اک 
خانواده سنه نفزہ به تصویر کشیده شد. خانواده‌ای متشکل از متام» پدر خانواده 
«کیت # مادر حانواده که بچه‌ای در شکم داشت. و «جنیفر» دختر عجیب خانوایه که 
مادرش به او دلبستگی غراوان داشت. حال, ای وج 
می گذاریم و به ماجرای مرگ عجیبی می‌پردازيم که در سال ۱۹۷۶ میلایی اتقاق افد 
و.فر جریان آن , یک تبهکار سابقه‌دار به نام «آموس رابرتس» به‌طرز مر 
درگذشت, راز با للم حادثه, با کارآگاه سرشناسی هرس 
«استاویتسکی» که مسوول رسیدگی به پرونده این مرگ اسرارآمیز است. 

اما نام تچنیفر»رابه خاطر ہسپازید اویک زن معمولی ٹیست و در فصول آیتدة 
با نیروی شگقت انگیز او بیشتر آشنا خو اهیم شند. 


۳ نوامبر تا ۵ ذساہبر 4۷۶ میلادی 


«استاویتسکی» کارآگاه سرشناس پلیس, در ساعت ٩‏ بامداد ولرد دفٹر کارش . 
شد گزارشنی را که روی میزش گذاشته بود بزداشت و پس از خواندن آن کی دو 
دقیقه‌ای به قکر فرو رفت. این گزارش آنقدر خشنودکننده بود که به نظر تمی‌رسید _ 
واقعی باشد! «آموس رابرتس ہ تبھکار سابقه‌داز به ھلاکت رسنده بوه -- ٠‏ 

این خبر خوشحال کننده, تام روز ذهن آقای ستاویتسکی »یه خود مشفول .. 
داشت. سوابق این تبهکار. مانند یک قیلم ویدیویی از برابر چشمانش گذشت. او 
هرابرتس » را خوب می‌شناخت. این موجود شریر را اولین بار در ۰ سال پیش دیده 
بود. در آن روز در جزیان یک زد و خورد گروهی. چند غنیأمپوست و چند 
#پورتوریکوبی اجه شدت مجروم شده بودند. کسی کشته نشد و در کمتر از یک 
ساعت. پلیس تو ائست به غائله خاتمه دهد و طرفین درگیری را که براثر زد و خورد:. 
شکل و قبافه‌ای وحشتناک پیدا کرده بودند, په بیمارستان منتقل کندتا آن لحظه 
مساءله پیچیده‌ای وجود نداشت. اما پکی, دو ساعت. بعد . پلیس جسد پسر جوائی په 
نام E‏ سا دا . 
به قتل رسنده بود 

در آن رمان مستاویتسکی »تاه چهار سال بود که والزد تکیلات پلینن کنده بود 
و هرگز در زندگی اش با چنین صحنه فجیعی روبرو نشده بود. همکارش e‏ 1 
با آنگه ده سال از خدمتش در اداره پلیس می‌گذشت. از دیدن آن منظره دردناگ. . 
بدحال و بیمار شد۔ 1 

فلواهر لمر نشان می داد که جوان مقتول را قبل از مرگ. بەطرز وحشیانه ای مورد 
شکنچه و آزار قرار دادہ بودند. در دهانش, آثری از دندان باقی نمانده بود و زبانش را 
بریده بودن. بر روئ دستهاء شکم و صورتش آثار سوختگی دیده می شد و هر دو ۱ 
پایش را.احتعالاً با پتک یالوله آهنی ۔از چند نقطه شکسته بودندا در توع خود. چنایتی . 
وحشتناک و بی رحماله‌بود که با دیگر جنایات مشابه تفاوت داشت, درپی این حادنه. 
پنج تن از رهبران گروه اسپانیایی را جمع کرده برای شناسابی جسد به سردخائه .. 
شهر بردتد. آنها از دیدن جسد دوستشان. ابتد! غمگین شدند. اما بعدابه خشم آمدند 
و نام و نشانی هشت تفر را که گمان می‌کردند در این جذایت دست دارند, ذراختیار 
۷استاویتسکی» و هعکارش گذاشتند. همگی آنها سیافپوسٹ بودئذ: ۱ 

هفت نفر از این هشت سیاهپوست. از موضوع قتل «خولیو اوسپورو سخت یه 
وحشت افتادتد یا زبان به اعتراض گشودند. تنها یک نفر درمیان آنها همچنان ساکت: 
بود و حرقی نُمی‌زد؛ و بقیه حاضران همگی زیر چشمی نگاههای تند و زودگذری به او 
می‌انداختند. او تنها کسی بود که در آن جسم, از پلیس و اهحه‌ای نداشت و در تمام مدت 
بازجویی, همچون عقابی به چشمان, #استاویتسکی» و همکارش زل زده بود. نام او 


«آموس رآپرتس #بودا! 







ادامه دارد 
شماره ۳:۳۶ 







باعرض تبریک سال تو 


خوانندگان گرامی, تاچند روز دیگر. سال کهنه را عمراہ یاتقویم آن بایگانی 
استقبال بهار طرب انگیڑ می رویم, 





بیند لیم که آیا توانسته‌ایم کار ارزشمندی برای خاطر زضای خداوند منان و 
توشه بازگشتی به سوی خالق بها رآفرین فراهم کتیم, 

به هرحال «و کیل باشی» از طرف خود و نمامی طنزسرایان عژیز این صفحه. 
سال تو را تبریک و تهنیت عرض نموده و با ارزوی سالی پر از سعادت و برکت 
و سلامت برای ,شما, این نکته را هم په وجوانان عزیز خانوادهها یادآور می شود 
که در شبهای آخر سال, با وسابل آتش زا و انفجارهای مھیب و خطرآفرین. 
شیریٹی نوروز را په خود و خانواده‌ها تلخ تکنند, و این سرگرمیهای هراس آور را 
منجر به حوادئی دردناک و جبرآن‌ناپذیر ننمایند. 


به پیش پای بهاران «ترقه» در نکنید 
برای شادی خود دیگران پکر نکنید 

پسرنسده‌های نشاطآور بھساری را 
زاشنیانه گریسسزان و درب_در نکنیذ 

کیت جارشنبه سوری انال 
دجار سسانحه خود یا کس دگر نکنید 

تق و توق و ولوله‌ها 
به اسم ایسن شب تاریخی تا سحر نکنید 

ز زوی وه اک می پرید» آنسسن اسشت 
ولی ز روی خطاء کار پر خطر نکنید 

به حرص سود ز «ثارنجک» و «سبگار تھا 
به نقد خان خود ای خاطیان ضرر نکنید 

قراس بو دل مرم نیفکبتد زین کار 
ز روی وسوسه‌صا. کار ہی ثمر نکنید 

ز انفجار زیان آوری که دارد «دارت» 
خسراب خانه موسر و با پسدر نکنید 

برای خاطر تفریح! دست و صورت و پا 
پر از جراحت و يا خویش کور و کر نکنید 

ز انفحاری که آژرده می کند اعصاب 
دچسار سکته مریضان رهگذر نکنید 

ز ور «فشفشه» و «موشک» و «منورها) 
فضای کوی و خیابان پر از شرر نکنید 

برای خاطر کاری که بس زینبار اسست 
کتساب زند گی خویش + مختصر نکنید 

گذشته از همه بیگانگان؛ خودی‌ها را 
اسپسر حادشه و رنسج دردسسر نکنید 

شرر به هستی خود می زنید با اینکار 
ز روی عقل و خرد این خطا مگر نکنید 

تصایحی که ز دلسوز بشنوید. آن را 
به دست وسوسة دوست؛ بی اثر نکنید 
۵ «ی.و.وکیل‌باشی» 


دوباره از سرشب؛ د 


شماره ۳+۳۶ 


گرجه سالی به طول عمر ما آفزوده شد. اما می‌باید به ارزش عرض آن 





آمال تو 
سال کهنه رفست و استقبال شسد از سال نو 
مقدمش بر ما مارک باک با احوال نو 


عمر ما در سال کهنه؛ مفت و مجانی گذشت 


سال نو را بگذرانیسم باز با آمال و 
از کواکب: سال نو را پیشگویی میس ۲ 
زانکه باشسد هر رادر سال اتی فال و 
فالگیری تا که بازارش نمسی گردد کساد 
بنده می باه منجم باشسی و رمال نو 
طالع هر کاسبی را دیدهام در بسح ا 
میں پسرد مود تمراوان سوپسر و بقال نو 
دیو منفور گرانی؛ می شود بس قلحماق 
تا دهد مستضسعفان راباز مشت و مال و 
در فروشگاههای قدس و در حراحی‌های روز 
ازدحامی دیده‌ام هر گوشه با جنجال نو 
زوجھا را دیدەام: با حسرت ات Hay‏ 
گه په سیسمسونی نظر افکنده گه بخجال و 
دیده‌ام پاداش‌های سسال نو گردیده اسست 
خسرج افسراد بزرگ و کوجک و اطفال و 
حمل شیرینی و آجیل؛ سیب و کیوی و خیار 
سےا و ما ای مسر مال او 
- تناک اف ھا زرم ماسح از امیال نو 
چون نمی گردد حریف ابن گرانی‌ها» حقوق 
تبحم 
+( «ی,و,وکیل‌باشی» 
و نی بهاو به وت 
ماه فروردیسن و هنسگام بھساران پچ 
« زردی رت و اینک سبزہزاران آمدہ 
جهره زرد زمین گردیده اینسک سبزه گسون 
فاتسح و مسسرور از جنگ زمستان آمدہ 
دشت و کوہ و مرغزاران» رخت نو پوشیده‌اند : 
بر تسن بستان ز گل تن پوش الوان آمده 
غنچه از لطف هوا بر تن دریسده پیرهسن 
بلبسل از شوق رخ گلهاء غزلخوان آمده 
ان پرستو کز ٹھیپ سو ز مسرما جستسه بود 1 
بلبلان را مجلس بزمی است گویی در جمن 
بر بساط ای صوسی+منوره مهمان آمده 
بوی گل پیچیدہ در اوراق گیتی بسرگ ہرگ 
مست و مدهوش از شراب شوق دستان امده 
چشم نرگس را نگر کز دیدن باغ و چمسن 
مات و مبهوت است و بر هر گوشه حیران آمده 
کت ای باه ایوس 
کک نقساش ينمت در گلستان آمده 
اب جنسمه ری بيد لرزان آمده 
خالق این شور و شیدانی به ما فرموده است 
جمع این شور و شعف از بهر انسان آنده 
الا طف کن بر سان جک دو ہے 
تسا یقیسن دانشد؛ ایک عید آنان آمدہ 
نحف امبرعضدی - کازرون 
وبڑہ نوروز ۱۳۸۱ 





الکو ا ا فا 8 


کم لہ رید ناد زمیسن‌ھاسیزہزارہ 


شکوفه‌های زیبسا به زع اشکتاره 
۹ سیسقی طبیسعت: غلقل جویباره 
تا چا او 
خنده کن و بخندون: که موسم بهاره 
باد خوش بهاری: په هسر طرف وزیسده 
تو باغ و دشت و صحرا لاله و گل دمیده 
دوباره سال نو شد؛ دوباره روز عیسسدہ 
عید سید نوروزه کنسون زره رسیده 
روز ورود «اسیه ا» وقت خروج «ماره)) 
ده کن و بدو که مومسم بهار» 
اگرچه نرخ کفش و کیف و لباس گرونه 
قیمست احیسل‌آلات: دود زعفرونه 
غصه نځور عزییزم؛ خدا که مهربسونه 
هزین های عيدو »یک جوری می رسونه 
لطف خدا به مسردم؛ هميشه بی شماره 
خنده کن و بخشدون. که مو سم بهاره 
هموطنان خوبم» ترک و بلوج و گیلک 
کرد و لر و ترکمن؛ همه بزرگ و کوچک 
در این بهار زسا؛ عبد شما مبارک 
وجودتان سلامت: کام شما چو پشمک 
شنگول و شاد باشید.به عمر خود هماره 
خنشده کن و بخشدون: که موسم بهاره 
احمد پاک‌نژاد - قم 


2 دعای سال نو و 


ھن E TATTOO‏ 
دل در نشاط و خرمسی: لب در شکرخند آمده 

باد بهساری بی اسسان: برحیند آثار خسزان 
گاء از دماوند اسست وزان» گاهی زالوند آمده 

رنگین ز گل گرده جھان: هر باخ و بستان شد جوان 
هرمرغ محزون از خزان» خوشخوان و خرسند آمده 

تا کوه و صحرا و دمسن. زیبا شد از فرش جمن 
آلا له زیسق» نستسرن» هرجا فرهمند آمده 

در تنگهایی از بلوں ماهی رنگین است وفسور 
سنبل شده با سبسزہ جسور هم غود و اسپند آمده 

خلقی خریده باربار؛ شیرینضسی؛ میسوه» خشکبار 
ره از ترافی ک و فشساره بر مسر کسی بند آمده 

حراجی: یعنی شد گران؛ هر جنس بنجل در دکان 
بر خسریدش این و آن با غیل فرزند آمده 

کاب که می دازو جي جا جم وی وو 
یند چو خلقی را دخو؛ با مکر و ترفند آمذہ 

تا سال نو گردد عیسان؛ در لحظے تحسویل آن 
بر گرد هقفت سین‌ها به خوان؛ هر آرزومند آمده 

خو اند «وکیسل باشی » دعاه آمین آن هم با شما 
جون این دعسای دلگٹسا ما را خوش 
حول و احسن حالنا؛ افزون شسود اموالنڑا 

هم خوش خوشان احوالنا؛ سالی که حون قند آمده 
0 «ی.و.وکیل‌باشی» 


آیند آمده 





شد؛ بخند 


" پوی ERATE‏ 
شد بهار و بوی گل هر گوشه جاری 






جنگل و صحرا پر از صوت قناری شلد بخند . 


ٹاسیے نوبهساری با لیسی ختدان رسید 
غضول سرمحاشل ارزانی فراری شد: بخند 
قاضی گلها به له ماه حبس سرسا راای داد 
چون زمتان متهم؛ بر پی‌بخاری شد بخند 
پشتک و وارو زند بل ز شوق روی گل 
گی زیباچنان سب هزاری شب بخند 


زند 






تا که بلبل عطر گلها «یکسدم استنشساق کرد 
فارغ از ود گشت و چشمانش خماری شف بخند 
جامه پوسیسدہ فم راز تسن بیرون بیار 
نوبست شسادی و ایض نونواری شد بخند 
گر توانت می رسد دسست فقیران راب 
فرصت خویسی برای غمگساری شد بخند 
در دلت گر کینه داری از کسی بیسرون بریسز 
«سال نو امد هوای دل بهاری شد بخند» 
طنز «حمنید مقدم» پیشکش خوانندگان 
از خحالست چهره‌ام سرخ اناری شد بخند 


جمشید مقدم - وردآورد 


رخ خنده‌ها آید به لب ES‏ 


ER‏ کا 
سفرة هفت سین مزیسن گشته الوان می شود 
از هجوم قوم و خویش و کودک و خرد وکلان 
دید و بازدیدهای سال نو فراوان می شود 
دایی و خاله روند و در همسان دم پیش پا 
عمه خانم اید و یک هفته مهمان می شود 
مش غضنفر از شمال و حاج مسیب از جنوب 
می رسند از راہ و صاحبخانه حیران می شود 
دور هم گرد آمسده؛ پرچانسگی بابد روا ۱ 
خالی بندی وچاخان ٹن دوجندان می شود 
کشه‌ها از دل زدوده» خنسده‌ها آید به لب 
۱ کینه تسوز؛ از کینه ورزبها پشیمان می شود 
مجلس اشتی کنان برپا شود در خانه‌ها 
دشمسن دیریسن؛ دوباره جزو باران می شود 
در چنین فصل از صفای سردم و الطاف حسق 
زندگی شیرین شده هر مشکل آسان می شود 


بجی ی 
پوس شور و غوخا aie‏ 
9 شور وغوغا در بهار پر ۰ل 

زشتها گردد چه زیبادر بهار عشقھا گردد هویداه در بهار 
می شود دلهای ما سرشار شوق خنده می ایسد به لبها؛ در بهار 
ابر رحمت سایه اندازد به دشت فمری می خواند به صحرا؛ در بهار 
رقص باران؛ روی سبز» روی گل دشست را سازد مضفاء در بهار 
نهر و رود و جوی وجشمه؛جویبار سی رود دربا به دریاء در بهار 
بازمی گسردد پرسستو بانشساط کرده برپا شور و غوغا؛ در بهار 
سیب و سبزه» سیر و سرکه» سنبله ‏ جلوه‌گر گردیده‌هرجا: در بهار 
عاشق فصلل به‌ارانم؛ بلسی می شوم شیدای شیدا: در بهار 





شاهین بهرامی - گوهردشت کرج 
شماره ۳۰۳۶ 





پامالٰہ رار 


زبر نطر محعدرہ ند در 
ضا انه 


اج قاصند بھار... 
می رسسنذہ با : 
| ر خندء گل ۱ 
یل ر 
فحستہ کک تام ود و90 کت ٰ 
نها ری - 
رسد از د " تدم ۱ ۱ 
Ff ۱‏ 1 زانوی فنازی 
1 
7 بهازى تازه اڑا 
بر خورشید 7 2 ۱ 
و ول ا مب ھی زد 
ز باغ سبز شعسرٹ اص ات ۱ ۱ 
د 
۱ ۳ چدم 
فک کلت 
ر 
غاز شمر رور گار | 
سسے 


محمد مجد - 
تھران 


بهار می ریزد از آن 


چشم تو کہ ان 
ٍضار می ریزوااز آن 

۰ دریا د اة 
زر رار می ریزد از آن 


در باد ک 
کمی پیسترهنت را بتکان 
سس 
سم ام ی و ار زان 
5 و 
` 
ا ۳ 
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۱ ران 
لو اپس ای ہا 21 
2 
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۱ اہر ا ا 2 ih‏ 
و زاہ 
1 شون نیع ۲ 
e ۱‏ می 
معەسرا 
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۰ ز سشسر < نب 2 ۰ ۳0 
به تاوا 5 
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۱ 2 داز 7 ۱ ۱ e‏ 
مت چا ده ۱ 
پچ 








) برخاسٹا 


مل افروخت 
ہے پت سر 


۰ 
۱ شکود کش 
سم ۱ 
7 ری ام 
هی | ری ندارد 
نصب ست 
کے ب 
دک ی ندارد 
بدون تو اییسنها 1 اس ۱ 
ر سباری ندارد 
ند ٠‏ 
مسب مهسربانی :اد 
بدون تو ای آخر و ۱ 
a‏ ور عغر جس 
لبسی تر کن از و ان 
E ۱‏ 1 ی ندارد 
۱ ۱ مہ کے ۱ 
یں ی 3 
۶ باشی مهم است ی ندارد 
ری : 
کھت اوس 
قائم شھر 


ویڑہ نوروز ۲۳۸۱ 





















تبر و 
تشنگی در خیمه‌ها. 
دست و باژوان و 
مشک: 
0 خن و فریاد. 1 ۱ نے : 7 ۱ 1 
بنداد. 


آی داد هیهات. 





حسین یونسی 






رونما 
اک آمد پا رخ افسروخسته 









خرمسن آزادگان را اس وخته اده - تهران 
ماه روش کرده از غیرت عرق ۱ 
1 همچو شبتم صبحدم بر گل ورق ۰ 
ترگسش سرمت در غارتگری 
1 سوده مشک تر به گلبرگ طری ۷ 
اد و افصاد از رہ باشتاب ۱ 
۱ از ابا زبس غمت روز و شب زیسسٹم 
کای پدر جان! همرهان بستند بار مت می شناد که هن 
اند باز؛ افنضاد اندر رهگذار من آن خویش گم کرده مردم که هیچ 
دیر شد هنگام رفن ای پدر دانم کجسایم کیم چيستم 
رخصتی گر هست باری زودتر نیم آئجه مائده‌سست از من به حای 
در جواب از تنگ شکر قند ربخت غم است این که برجاست: من نیستم 
شکر از لبهای شک رخند ریخت دکتر مظاهر مصفا 
گفت کای فرزند مقسبل آمدی 
آفت حان؛ رمسزن دل آمدی 
کرده‌ای از حق تجلی ای پسسر 
زین تحلی فتسئنه‌ها داری به سر 
راست پھر فتنه فامت رای داغ جاودانه 
وه کزین قامت قیامت کرده‌ای ۱ 
از رت مت غرورم می‌کنی ای بھصػسرین بهانه برای گریستن 
از مراد خویش دورم می کنی ای داغ جاودانه برای گربستن 
آین همه بابا دلم را خون مکسن در راه بازگشت به خود عشق.کاشته انت 


داغ تو را نشسائە برای گریستن 
شش سوی لاله می دما ای عشق! باز کن 


زادۂ لیسلا مرا محنسون مکن 
گه دلم پیش توء گاهی پیش اوست 


رکه در یک ول تعی کید دو جوت راهی از این میانه برای گریستن 
از تو بهت ر گوه ری بهرتار ما را به کف بهانه برای گریستن 


چون تو را او خواهد از من رونما آماده ڈ شو «فرید» به فتوای باز گشت 


رونمساشسو جانب او رونسا در خلوت شسانه برای گریستن 
عمان سامانی فادر طییماسبی * «فر ید 
ویژه نوروز ۱۳۸۱ شماره ۳۰۳۶ 
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صدای اڈان ظهر بر فضای ندامتگاه پیچیده و حالتی معنوی بر 
قضنا حاکم شده بود مرد جوان وارد دفتر شد. سومین و آخرین فردی 
بود که می‌خواستم با او صحیت کنم: وقتی در کنارم نشست. برایش 
توضیح دادم که چرا او رابه دفتر احضار کردهاند. حالتی ہی اغتنایی به 
خود گرفت. طوری برخورد کرد که گوبی در این دنیای بزرگ هیچ چیز 
برایش مهم نیست. خیلی زود در پاسع اولین سو الم شزوع به صحبت 
کرد. رشته سخن زا به خودش سپردم؛ چرا که خیلی, روان و 
داستان‌گونه, آنچه را برایش اتفاق افتاده بود. بازگو می کرد و جز در 
مواردی خاص, جای سوّالی برای من باقی نمی‌گذاشت, صحبت زا 
این گونه آغاز کرد: 

متولد سال ۱۳۴۶ غستم. تحصیلاتم فوق ‌لیسائس ععماری است. 
هتاهل و دارای یک دختر هستم که ډو سال و چهارماه دارد. من از 
رُمالی که او چهار ماه داشت: در زندان هستم. ڌر یک شرگت 
ساختمانی مشفول به کار بودم و در اوقات بیکاری در دانشگاه 
تحضیل عی‌کردم. یک خواهر و دو برادر دارم. یکی از برآذرانم پزشک 
است. و دیگری محصل, خراهرم هم تحصیلات عالیه دارد. پدرم 
کار ند شرکت مخابرات است در خانواده‌مان اصلا خلاف‌کار 
نداشتیم.من, به طور حرفه ای ورزش کونگ فو می کردم و در مسابقات 
داخل و خارج از کشور هم مقامهایی را کسب کرده بودم. سال پیش 
اولین مقام کشور و چند سال بعدش اولین مقام خارح از کشور را به 
دست آوردم. در کنار اینها گاھی بر کارهای پرج‌سازی نظارت داشتم. 
عثلا پرج ولی‌عصر و برج آفتاب. گاهی هم تذریس خصوصی 
می کردم۔ غیر از این مدیریت سه باشگاه را هم برعهده داشتم. 

با این حسابہ به لحاظ مالی در وضعیت بسیار خوبی بودم. 
تسولاً از هفت صبح تا ۱۲ شب مشفول کار بودم و باتوجه به 
ورزشکاربودنم, از روح و چسمی فوق‌العاده قوی برخوردار بودم. 

از طرقی هشت سال بود که ازدوام کرده بودم؛ اما متاسفانه 
هعسیرم پنابه دلایلی دچار مشکل بود و در طی این مدت چند یار سقط 
جنین کرده بود و وقتی دو سال پیش دخترم را باردار شد. از همان ماه 
اول باردازی به شدت تحت مراقبت قرار گرفت و پزشنک به او نستور 
استراخت مطلق داد. 

این ماجرا را داشته باشید نا گریژی بزنم به آنچه باعث شد این بلا 
بر سرم بیاید. مادر من بایک خائمی دوست بود. این خانم خدود هفت 
.هشت سال بود که برحسب اتفاق با عادر من آشنا شده بود و از آن 
زهان رشته دوستی با او را تتیدہ بود و به‌تدویج دوستی‌اش را 
محکم تر و کسترده‌تر کرده بود. کمتر مهمانی و پیک‌نیک و گردش و 
تفریح و جشن و عروسی خانوادگی پیش می آمد که او حضور نداشته 
باشد. ۳۸ساله بود و دو ہار ازدواج کرده و دو پسر و یک دختر داشت 
که پسربزٌرکش ۲۰ساله بود. می‌گفت هردو شوهر او آدمهای خوبی 
نبودند و در نهایت موجب بدیختی ار و خودشان شدند. تنها زندگی 
می کرد. البته همه ما او رابه عنوان یک خواهر بزرگتر پذیرفته بودیم. 
اکرچه من در همان برخوردهای اول متوجه شدم که به‌طور 
غیرمستقیم سعی دارد به من اظهار علافه کند؛ ولی من از آو پزهیز 
می‌کردم؛ نوع برخوردهای او لباس پوشیدن و حتی صحبت کردنش 
مورد قبول نبود. اکرچه من خودم به دلیل شقلم و سفرهای خارج از 


این‌گوته رفتارها را نمی‌پسندیدم. آزطرف دیگر. عادرم هم از سر 


دلسوزی دوستی‌اش را با او حفظ می‌کرد و می‌گفت: «خانواده ما 
می‌تواند پذاه امنی برای او باشد.» اکرچه این دلسوزی برای او 
مشکلات زیادی ایجاد کرد: ازجمله در عروسی خوافرم به دلیل لباس 
تامناسیی که به تن داشت, مجبور شدیم از او یخواهیم مچلس راترک 
کند و بعداز آن تاریخ من دیگر او را ندیدم. البته می داتستم یه خانه 
مادرم رفت و آعد دارد؛ اما از آنها خواسته بودم که هیچ شعارہ تماسی 
از من یه او ندهند. خودم هم سعی می‌کردم در جاپی که او هست, 
حاضر نشوم تا ایتکه بالا خره بعداز ۶ سال او با ترفند توانست شماره 
تلفن همراهم زا از برادرم بگیرد. روزی که اولین بار به من زنگ زد من 
در بانک بودم و چون مشغول نقذ گردن چکی بودم, اصلاً حتی 
نتوانستم او را بشناسم و بالاخزه بعداز مدتی او خودش زا معرفی 
کرد. خیلی سعی کردم عصیانیتم را پنهان کتم؛ اما بالاخره نترانستم و 
پرسیدم که شماره تلقن عرا چطور یه دست آورده و او با خنده و 
شوخی کفت که جوینده یابنده است و من سعی کردم مکالمه را تمام 
کنم و پرسیدم که انچه کار دارید؟» او گفت که دتیال خانه ای می‌گردد. 
حب ما: در شرکتمان کار ساخت و ساز داشتیم. اما فروشمان را 
بنگاهها انجام می‌دادند. و مععولاً می‌توانستیم با آنها ارتباط برقرار 
کنیم و احیائاً مشتری برایشان بفرستیم. به غعین دلیل از او پرسیدم 
خانه در چه قیمت و چند متر می‌خواهد. اما ار گفت که قصب خرید 
ندارد. می‌خواهد اچارہ کند. به او گفتم که ما دز کار اجاره نیستیم و 
بهتر است به بتکاههای معاملات ملکی سر بزند که او شروع کرد په 
گریه و با عجز و التماس گفت که بعداز اینکە از شوهر دوسش طلاق 
گرفته: په عقد کس دیگری درآمدہ که او هم په خاطر بدهی به زندان 
افتاده و حالا هرکجا می رود با مشکل مواجه می شود و خلاصه آنقدر 
گفت و ناليد و گریه کرد که من دلم ہرایش نوخت و به او گفتم که با 
بنگاههای طرف شرکت صحیت می‌کنم شاید دوستانم جایی برایش 
دسنت و پا کنند! 

یکی .دو روز بعد چند نفر از دوستائم نشائیھابی دادند و وقتی او 
با من تماس گرفت. کفتم که به دفتر شرکت بیاید و برود خانه‌ها را 
ببیند. وقتی آمد. یا عجز و التماس خواست تامن نیز همراهش بروم تا 
او مطمثن باشد, بعداز آن مععولاً یک روز درمیان می آمد و به اتفاق 
می رفتیم و خانه‌هایی را که دوستانم معرفی می کزدند, می دیدیم۔ او 


هعه جا مرا به عنوان برادرش معرفی می کرد تا صاحب خانه به اعتبار 


من و بنگاه‌دار به او خاله اجاره بذهد ٹا آن‌روو... 

سال ۷۸ بود. دقیقاً ۲۸ ماه ضفر مصادف شده بود با زوز جمعه, 
اَن روز صیح تا ظهر ما چند خانه رادیده بودیم, بعدازظھر وقتی او را 
می‌بردم که به منزلش برسائم۔ بدجوری احساس ناراحتی و اقسردگی 
می کر دم, معمولا وفتی ابنطور می‌شدم. غادت داشتم که بروم 
بهشت زهرا(س) و سری به غسالخانه بزتم و بعد هم به زیارت اهل 
قبور بروم, به همین خاطر وفتی ار گفت عصر هم به اثقاق به بقیه 
آدرسها برویم. گفتم که می‌خواهم: «بروم بهشت زهرا» با گفتن این 
حرف او هم گفت مدتهاست که سر مزار والدینش زفته و دوست دارد 
که پا من بیاید. خب این چیز غیرمتعارفی نبود. خانواده‌های ما باهم 
ارتباط داشتند و حتی می‌دانستند که ما یه اتفاق برای اجاره مئزل 
می‌رویم. چیزی را از کسی نپوشانده بودیم, ضمناً تصور من این بود 
که او بچه‌هایش را هم می‌آورد. پس قرار گذاشتيم که من عصر به 
دثبال آنها بروم و به اتفاق به بھدنٹ زھرا بزویم. این جریانات درست 
در زمانی اتفاق افتاد که هسسر من استراحت عطلق داشت و در مٹزل 


0 وقتی حدود نیم ساعت گذشت و او نیامد مجبور شدم از ماشین پیاده شوم و به طرف مقر که 
پایین تر قرار داشت بروم؛ اما وقتی رسیدم, دیدم نه از بازرسی خبری هست و نه.. 


کشورم می‌دانستم که برخی‌ها این توغ زندگی را دوست دارند, اما یہ 
عئوان کسی که در ایران و با فرهنگ ایرانی . اسلامی زندگی می‌کند. 





بستری بود. بعد ازظهر من رفتم عنزل آنها. دیدم او حلوا درست کرده 
و به تتهایی آهده: پرسیدم که لبچه‌ها نمی آیند؟» جو اب داد که گفت اند 
کار دارند. من چیزی نگفتم و حرکت کردیم. آن‌روز چون من خیلی دلم 
ویژه نوروز ۱۳۸۱ 






گرفته بود, ساعتها در ب 
ساعت نشدم, غروپ بود که تصمیم گرفتیم برگردیم اها از بخت بد. در 
میان‌راه. مهره‌های چزخ عقب ماشین می شکند و یکی .دی ساعتی طول 









می‌کشد ٹا لامنٹیگ وا عوض کنم, و خلامنه تا کر دقان را یہ مسیر 
منزل این خانم برسانیم, ساعت حدود ۱۰ شب می شود: اما گوبی آن 
شب هعه دست به دست هم داده بودند تا فتنه‌ای را آغاز کنتد۔ چرا که 
دقیقاً در ابتدای ورودی به یکی از اتویانهاء نیروی انتظامی مقر کرده و 
ایست بازرسی ایستاده بود با دیدن عاشین ها 
ما را متوقف می‌کنند و از هردو ما سوالاتی 
سی‌پرسند. اول از من سوال کردند که این خانم 
کیست و من توضیح دادم دوست خانوادکی 
ماست. از او ک» سوال می‌کنند. نمی‌دانم به چه 
علت گفت من شوهرش هستم. ماآموران به اپن 
دوگانگی ما شک می کنند و می‌گویند که بايد به 
کلانتری برویم. در راہ ماموران تقاضای اخذ 
رشوه کردند و من متوجه شدم آنها ماعوران 
واقعی نیستند و کلاھبردارند: اسا دیگر دیز شده 
بود مجبور شدم چند اسکٹاس هزاری بشمارم و 
په آنها بدهم, اما بدون آنکه متوچه شوند, شعارۂ 
1 اسکناسها را برداشتم تا بلافاصله از آنها شکایت 
تن میت ت۰ کنم. وقتی پول را گرفتند, مجدداً دور زدیم که در مسر قرار بگیریم, 
وقثی نزدیک مقر آنها رسیدم. آنها به من گفتند که بهتر است آنها به 
ھمراہ خانم پیاده شوند و من چند متری جلوتر بایستم تا کسی به 
۱ ۳ 1 ماجرا شک نکند, من که تصعیم دیگری برایشان 
گرفته بودم. پذیرفتم و آنها پیاده شدند و من 
حدود ۲۰متر جلوتر توقف کردم تا او بیاید و 
برویم, اما دقایق پشت سرهم می‌گذشت و اثری 
از خانم نشد. وقتی حدود نیم ساعت گذشت و او 
نیامد. عجبور شدم از ماشین پیاده شوم و به 
طرف مقر که کی پاہین تر قرار داشت بروم. اما 
وقتی رسیدم دیدم نه از بازرسی خبری هست و 
نه از مقر و نه مآموران و نه از این خانم! 

از راننده‌ای که در کناری پارک کرده بود. 
سوال کردم؛ ساعوران کجا هستند؟» 

گفت: «خیلی سریع هعه چیز را جمم کردند و 
رفتند.»عن فھعیدم که آنها آن خانم را ربوده انش, 
سریم به کلانتری رفثم و عاجرا را گفتم؛ اما دیگر نگفتم آن خانم 
دوست خانوادگی عابوده, بلکه گفتم همسرم بوده! امیدوار بودم به این 
ترئیب آنها دل بسوزانند و زودتر او را پیدا کنند. چند مرتبه با منزلش 
تعاس گرقتم, اما بچه‌هایش گفتند که هنوز ٹیامدہ! 

تا صیح من در کلانتری عاندم, اما هیچ خبری نشد. بالا خره ساعت 
۷ صبم روز بعد ار طریق اطلاعات پیگیر پرونده می‌شوند و آن سه 
٦‏ مامور قلابی شناسایی شده و به جرائمشان اعتراف می‌کنند و من 
کو کت متوجھ شدم که آنها چقدر آن شب آن زن را غورد اذیت و آزار قرار 
 " “I‏ دادند وچون وفتی این بلا بر سر ار آمدہ بود که یامن بود,به نوعی هن 
" ۱ خودم را مقصر می‌شناختم. وقتی خواستم دعوی شکایت کتم به من 
f‏ ۱ گفتند که چون من با این خانم نسمبتی ندارم, هنکن است که برای 

E‏ خودم هم مشکل ایجاد شود من در اطلاعات از او تقاضای ازدواج 

سے ۔۔ کردم و گفتم باید به عقد من درآید تا من بتوائم ائتقام او را از آن 
٦‏ حبوانات ہگیرم بعد هم هعان‌روز خانه‌ای به بلغ سه میلیون توعان به 
نام خودم برایش رهن کردم چند روزی در بیمارستان بستری‌اش 

٦‏ . ۰ کردم تا حالش بهتر شود. حدود هشت ماه از این جریان گذشت. در 
سے ۱ این هشنت عاه. من شخصا دثیال آن سه امور قلابی بودم تا آنها را 








بهشت زهرا قدم زدم و اصلاً متوجه گذشت پیداکنم و انتقام آن زن را از آنها بگیرم. از آن‌طرف ارتباطم با آن خائم 
بیشتر شده بود. رابطة ما دیگر مثل سایق تبود. خصوصاً چون ماجرا . 
را برای هحسرم گفته بودم و نظرش را راجع به لین قضیه پرسیده 











هنگامی که از اتاق بیرون آمدم؛ دیدم تمام سالن پذیرایی آتش گرفته و اصلاً نمی توان به سمت در 
خروجی رفت, بدتر از همه آن که در هم قفل بود و... 


بودم و او هم گفته بود که هر کاری صلاح می‌دانم: انجام دهم و خیالم 
از بایت او راحت بود, بعداز آن موضوء او هم شدیدا دچار افسردگی 
شد و من تمام تلاشم را می‌کردم تا حالش بهتر شود: در مقابل ظلعی 
که به او شده بود. من وظیفه انسانی ام می‌دانستم که به او کمک کتم: 
در این عدت ما درست مثل زن و شوهر بودیم. تمام عشکلات و 
گرفتاریها و کارهای خودش, خائواده‌اش و بچه‌هایش هه با من بود. 
حتی خرح زندگی‌شان را من می دادم؛ اما هر وقت به ار می گفتم برویم 
نا تو را رسماً عقد کنم. امروز و فردا می کرد و بهانه می‌آورد که هن 
علت این بهانه‌گیر بهایش را نمی فھمیدم تا اینکه... 

تا اینکه یک روز وقتی آنجا بودم؛ نامه‌ای از زندان آمد! 

وقتی پرسیدم که مگر از شوهر سومش طلاق نگرفته بود؟ گفت 
که در طول این مدت به من دروغ گفته و تلاش می کردہ تا از شوهزش, 
به طور رسعی و قانونی جدا شود. وقتی اینها را شنیدم, دنیا برایم تیرہ 
و تار شد باور نمی کردم زنی که من تا این حد برایش از خود‌گذشتگی 
کردم: این طور با احساسات من بازی کند. من برایش خانه رهن کردم؛ 
لوازم خانه خریدم. پسرش را در دانشگاه و دخترش را در بهترین 
دبیرستان شت‌نام کردم, هرکجا او را بردم؛ به تام هعسرم معزفی 
کردم و همه و همه او را به ثام همسرم می‌شناختند و آنوقت او 
این طور ناجواتمردانه به من و احساسم خیانت کرده باشد! آن روز از 
آنجا بیرون آعدم وقسم خوردم دیگر هرگ به سرافش نروم 

اما فشار عصبی این ماجرا چنان به من فشار آورد که دچار سکتا 
قلبی شدم و مدتی در بیمارستان تحت مراقبت‌های ویژد قرار گرفتم. 
پس از اینکه از بیمارستان مرخص شدم, از پدر و مادرم خواستم تابه 
منزل او بروند و وسایل و مدارکم رااز او پس بگیرند و بعدهم حساپ 
مرابا او تصفیه کنند و به ابن ترتیب نقطة پایانی بر این کابوس گذاشته 
شود: اما وقتی پدر و مادرم په خانه او .بعنی همعان خانه‌ای که خودم 
اجارہ کرده بودم .رفتند. او با وقاحت تعام آتھا را با قحاشی از آنجا 
بیرون کرد! وقتی پدر و مادرم گفتند که آن ژن وقیح چگونه با آنها 
برخورد کرده. من دوباره سکته کردم و در بیمارستان بستری شدم. 
روز آخری که من در بیمارستان بستری بودم. او نگ زد من با 
پرخاش به او گفتم که دیگر نمی خواهم او را ببینم و از او خواستم تا 
دست از سرم بردارد و عبالغی را که به من بدهکار است, بدهد و برای 
هميشه از زندگی من خارج شود او با گریه و ز اری تلفن را قطم کرد. 
روز بعد من از بیمارستان مرخص شدم و به خانه آمدم. چند ساعتی 
نگذشته بود که تلقن زنگ زد. همسرم گورشی را ہرداشت! اما کسی 
آن‌ طرف خط ہود۔ جواب نداد و تلفن راقطم کرد. چند دقیقه بعد دوباره 
تلفن نگ زد. این یار خواهرم گوشی را برداشت. اما بازهم تلفن قطع 
شد. برای سومین و چهارمین و پنچمین رتیه تلفن زنگ زد و هر بار 
کسی گوشی راپزداشت., اما کسی از آن طرف چواب نداد من فهمیدم 
اوست که با هیچ کس صحبت نمی‌کند وقتی برای چندمین بار تلفن 
زنگ زد, من خودم گوشی را پرداشتم و بدون آنگه منتظر حرف زدن 
او ہمائم گفتم که: «از جان من چه می‌خواهی؟ چه کار داری؟ عن 
نمی خواهم دیگر تو راببینم.» که از آن‌ طرف صدای گریه او بلند شد و 
گفت که فتو در لین مورد اشتباه می‌کنی و قضیه آن‌طور نيسنت که فکر 
می‌کنی» و بعد گفت: هیا تا من برایت توضیح دهم,» گفتم: امن 
نمی خوآهم توضیحی بشنوم. فقط استاد و مدارگ مرایده:»گفت: #پس 
خودت بیا و آنها را بگیر.» 

خیلی دلم می خواست این موضوع هرچه زودتر قبصله پیدا کند. 
په همین خاطر رفتم منزلش. ساعت حدود چهار و نیم بعدازظھر بود. 
لطفا ورق بزنید 
شماره ۳۹۳۶ 
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کرد و رفت. تا عدتها ذهنم درگیر ماجرای او بوداتا 


تھے 
بقیه از صفحه 


هوا رو به تاریکی می‌رفت. داخل خائه که شدم؛ دیدم پرده‌ها ی 


کشیده است و چراغها خاموش است و فقط یک آباژور در پذیرابی 
زوشن است. او لیاس خانه به تن داشت و گویی منتظر بود تا من بیایم. 
من از در که وارد شدم بکراست رفتم کنار بخاری و دستم راروی آن 
گرفتم. حتی نیم‌نگاهی به او نینداختم و گفتم: بگو چه کار داری؟ فقط 
سریع که می‌خواهم بروم و حوصله حرف زدن و شنیدن هم ندازم.* 
او مستقیم به طرف در رفت و آن را قفل کرد.. بعد آن لحن گزیه و 
التماس آمیز پشت تلفن ناگهان تبدیل شد به بک صدای پرخاشگر و 
فحاش که مثل یک حیوان تعره عی‌کشید و بعد هم تهدید. از 
صحبت‌های او خوب به یاد دارم که اول به خاتواده من فحاشی کرد و 
بعد هم گفت که« اشوهر اول من که سرهنگ است.؛ الان زنداتی است. 
شوفر دوعم که رئیس شرکت فلان بود, الان زندانی است, شوهر 
سوعم الان زندان است و حالا تو یک الف بچه پدر و مادرت را 
می‌فزستی هال و اموالت را بگیرند.» 

بعد ناگھان خم شد و از کٹار در یک گالن را برداشت و در آن رایاز 
کرد من که تا آن زمان اصلا په او نگاه ثمی کردم وقتی سکوت کرد یک 
لحظه به عقب برگشتم و دیدم با یک گالن دارد به طرفم می آید شو که 
شدم. یک لحظه فکر کردم که می‌خواهد روی من اسید بهاشد. با آن 
لحن عصیانی و ناراحت هیچ از او بعید نبود چنین کاری بکند. در آن 
لحظله من باید به‌گونه‌ای از خودم دفاع می کردم این بود که با دست به 
سیته و به دستش زدم تا او رابه عقب برانم, اما ناگهان کالن از دستش 
افتاد و مقداری از محتویات آن به من و خودش پاشید, در عرض کمتر 
از چند ثائیه همه جا شعله‌ور شد. البته هتوز مشخص نشده درون 
کالن چه بوده اما به نظر من تینر فوری بود؛ چرا که من برای پسرش 
در گالتی به همان شکل و اندازه تیتر غوری خریده بودې چرا که او 
مدتی بوذ روی دستگاههای چاپ و پرس و بسته‌بندی نایلون کار 
می کرد و برای جرم‌زدابی از دستگاه بايد ار تیتر فوری که حلال 
پلاستیک بود استفاده می کرد۔ به هرحال بعداز اقتادن کالن. لباس ار 
چون پلاستیک بود خیلی زود شعله ور شند, ولی من که لبامنهایم جین 
و کاموا بود. کمتر دچار سوختگی شدم, به هرحال من خیلی سریع 
دستھاو جورلبهايم را که آتش گرفته بود. خاموش کردم و بعد سریم 
او را داخل آشپزخانه که اولین در ثژدیک ما بود. هل دادم و درون 
گلیمی که آنجا پهن بود پیچیدم. وفتی آتش او زا خاموش کردم و 
مطمثن شدم حالش خوب است و مشکلی ندارد و حتی کاملاً بهوش 
اسست, او را در یکی از اتاق خوابها که مطعئن بودم آتش به ژودی به آن 
نعی‌رسد جا دادم و آمدم بیرون تا به دتبال کمک بروم. ما وقتی 
بیرون آمدم: دیدم تعام پذیرایی آتش گرفته و اصلاً نمی‌توان یه سهت 
در خروجی رقت.بدتر از همه آن که در هم قفل بود و طول می کشید تا 
آن را با کرد و بیرون رفت. آتش هعه چا را گرقته بود آتش از فرشها 


چیزی ہین ناراحتی و تاسفا اولین چبڑی که با 
دیدن عکس فردوی آنها په هنم خطور کرد: چھرۂ 


۱ (روز مصاحیه با او را خوب به اد دارم.پنجشنبه هتسر او ود . که در یک زوز اداری به دیدتم آمد و غیراخلاقی آتها چه؟ و 
"| بیست و ششم سهر ماه گذشته, یک ظهر آفتابی, بعداز EEE ETE‏ آیا هح ابتها گناهالی نیست که او خواسته و 
| که اشک از چشمهایش می‌لفزید. از من خداحاقظی وی یود رفت ب پس ایق ی هب ار و شاید خواسته خدا بود که ننک مهلک و 





ane‏ یرال پخشایان ره تانکتری یکا زن شوهردار 








و پردهها زبانه هی‌گشید و همه جاکنظاور بود, تلچار دم اء 
بیرون بروم. از پالکن طبقه پنجم به بالکن طبقه چهارم و از آنجا په 
طبقه سوم؛ دوم اول و بالآخرہ پریدم خیابان۔ بعد بلافاصله به سراغ 
تلفن رفتم و به آتش‌نشانی و اورژاتس زنگ زیم. از پایین ديدم که او 
به به بالکن آمده و شروع به جیغ و فریاد کرد و از مردم کسک خواست. 
آنقدر آنجا ایستادم تا ماشینهای آتش‌نشاتی و آورژانس رسیدند و او 
را از خانه خارج و آتش را خانوش کردند. وقتی او را بردند. من.یا 
همان سوختگی‌هابه کلائتری رفتم و جریان راگفتم, بعد هم بازداشت 
شدم. آن خانم را از آنجا سنتقیع به بیمارستان سواتح و سوختگی 
شهید مطهری بردند و بستری گردند. او دو روز آنجا بود. بعد هم 
خانواده‌اش او وااز آنجا به بیمارستان دیگری انتقال می‌ذهتد. او صبح 
همان روز اول از من شکایت می‌کند ان می‌زید من خردم بنزین بردم 
و اصلا به قصد اتش رد او به انجا رفتم. بعداز اپنکه او زا به ان 
بیمارستان منتقل می کنند: بعداز سه روز او را تحت عمل جراحی قرار 
می‌دهند, ولی متاءسقائه چند روز بعد به علت ایست قلبی فوت می کتد. 

بعد از مرگ او, پرؤندۂ مرا یه شفبه جنایی منتقل می‌کنند. در آنجا 
به شدت از عن بازجوبی می کنند و در تعام آن روز‌ها من هعین‌هارا که 
عین واقعیت بود تکرار می‌کردم؛ اما پس از ۲۰ روز کساتی که آنجا 
بودند.به من گفتند که اینجا.یعنی آگاهی .بگویم من ہنزین راہردم, اما 
در دادگاه حقیقت رابگویم من هم به حرف آنها گوش کردم و همه اینها 
را گفتم و نوشتم و امضا کردم عدتی بعد وفتی دادگاه رفتم. متوجه 
شدم همان کسی که من در آگاهی نزد او اعتراف کردم, قاضی 
پرونده‌ام پوده است. طی سه چلسه دادگاهی من اگرچه آنچه را که 
اتفاق افتاده بود. شزخ دادم؛ ولی نهایتاً در جلسه آخر دادگاه په خاطر 
آتش زدن عنزل به پنج سال حبس,به خاطر رفتن به آن خاته محکوم 
به تحمل ٩٩‏ ضریه شلاق و به خاطر آتش‌سوزّی اموال محکوم به ۲/۵ 
فیلیون توعان رد مال و نهایت به خاطز اینست قلبی منج به هوات آن 
خانم به علت آتش‌سوزی محکوم به قصاص شدم, الان شم ایستاده‌ام 
پای چوبه دار. دنبال رضایت گرفتن هم نرفتم! چون هنوز ععتقدم 
کاری نکرده‌ام که به خاطر آن رضایت بگیرم. اگرچه به حکم اعتراض 
کردم چون مستحق قصاص نبودم: اما دیوان عالی کشور حکم را 
تابید کرده و خانوادة آن رن هم مابه‌التفارت دیه را که حدود پتج 
عیلیون و صدهزار تومان است به حاب ریخته‌اند و منتظر آعدام 
هستم. حالا این هفته با هفته دیگر, بالاخره سوم بالای دار رفته! با این 
دو وکیل گرفتم و آنها غرق العاده تلاش کردند, و یا اینکه گزارش 
آتش نشنانی عاکی از آن است که کسی کیریت يا فندک روشن نکرده و 
به علت اشتعال مواد قابل اشتعال حریق بەوجوہ آمده, ولی متاسفانه 
حکم اعدام من صادر شده است و دیگر بايد با همه چدِرٔ خداحافظی 
کنم, عن قربانی شدم. قرباتی یک زن شیطان‌صفت و قریانی اخساس 
بی‌منطق و کور خودم! 





خقیقت. داشته باشد؛. آنا لمی که در طول 
آشتابی اش با آن رن به هعسرش رفته چه؟! روابط 






. با آئش پاک و یا طتاب دار عجازات شود؟ 









دقیفًپنجشنبه بیست و چهارم آذر ماہ :۸ وقتی 


٭ حال که :ھربوی آتها از این دنیا رفتەاند. فقط 
خاطرهای زشت و تلع و گزنده از آئها در انهان مائدہ 













انی فاد ۸ 












ناگهان عکس او. EE pe‏ خاطراتی که هرگز کسی از آنها به نیکی یاد نخواهد 
بود ۳۸ محکوم به مرگ به دار مجازات آویخته یه تبری تن شیپ خرس ان که کرد. 
| شدتد »و در زير تبتر۔ عکس یک زن ویک مرد اوو . چهار ماه بعد از تولد او بايد چنین سرنوشتی پیدا اما فمسر چوانش که حالا باید تنها دخترش را 
ات2 معان زنا_ می گرد۔ یه کیا زر کج تاوان چه 
شاید آنچه او درمورد آتش‌سوزی منژل گفثه. چیز زا پس می دھد؟) 





ویاه نوروز ۱۳۸۱ 


درہر رم ےڑا 1« وم نب 












۵ گزارش: سیداحمد شهابی 
0 ثلفن سرویس گزارش : ۲۳۲۴۳۶۵ 






٥‏ این ابرانیان وفاذار! 

می‌داتید که موزسسه‌ای به تام #کینس‌بوک» ۱ 
وجو دارد که رکوردهای جهانی را در کتابی به 
هغین نام ثبت می‌کند و هعچنین باخبر هستید ‏ _ 
که ایرائیان در وفادازی به دوستی زبانزد 
خاص و عام هستند و حتی اکر ہین دو دوست صدها 
کیلومتر فاصله افتاده باشید, اين دو از طریق, تامه, 
اینترنت و تلفن از حال و احوال بکدیگر باخیر 
می‌شوند. ولی لینکه.بدالند یک ایرانی که درخال 
حاضر عشضہ کشور کویت اسیت,: در اس ای ۹۰ 
مٹری!!ہه دوستش در یزد تا یک قدمی ثبت نامش در 
این کتاب معتبر رفته. معکن است برای شما چالب 
زاشد ب هین متظور گفت وکوی متفاوتی با امسین 
امیدواریم مورد توجه شما قزار گپرد. 


دنامه‌ای دو کیلویی!! 

آقای دفقائی ۳۶ ساله و فارغ‌التحصیل رشته 
اقتصاد (اجتعاعی) است. ار تا ٩‏ سالگی در شهر 
کربلای عراق زندگی می کرد. و بعد به بزد آمده و پس 
از عدت کوتاهی به دلیل علافه اش به فوتبال در 
چارچوب دروازہ تیم‌های کارگران, راه‌آهن, استقامت, 
متتخب آموزشگاهها و کارگران ید قرار گرفته است 
که امیدو اریم زناد کل نخو رده باشد! 

به هرحال او پس از‌عدتی موفق به دریافت کارت 
مربیگری و داوری رسمی فدراسیون فوتبال اپران 
می‌شود و همزمان برای زمان کوتاهی نیز مسوولیت 
خیرنگاری نشریات کیهان, مجله کیهان ورزشی و 
پیسان یزد را می‌پذیرد و سپس به کوپٹ می رود 

آقای دهقاتی به زبانهای انگلیسی۔ اردو: هندی و 
عربی در چندین لهجه تسلط دارد ولی با ربان سلیس 
قارسی می‌گوید. چندی قبل دست به یک کار فرهنگی 
جالب زدم! تحت عنوان ناس ای برای یک دوست!» 

با این تفاوت که من بک نامه نشسگفت انگیز برای 
دوستم «حمیدرضا ملکوتیان» در یژد نوشتم. این 
نامه۱۵۰ متر طول. ۵۷ سانتیمتر عرض و درحالت تا 
کرده ۴۰ سانتی‌متر قطر دارد و وزن خالحی این نامه 


دو کیلوگرم است!! 
0 این نامه را در چه عدتی نوشتید؟ 


0 توشتن این نامه ۱۳ داه طول کشید و روزانه 
چهار ساعت وقت برد. البته ۹۵ خودکار آبی ساخت 
ایران هم برای تگارش این ناب مرف کردهام 

0 دیگر خسوصیات بارز ناعه چیست؟ 


ویژه نوروز ۱۳۸۱ 


نامه ۱۵۰ عقری یک ابا 


۱ 








0 از دیگر خصوصیات جالپ اینست که این 
نامه از ۲۶ میلیون حرف. ۳۱ میلیون نقطله. ۱۰۴ هزار 
کلسه و ۲۶۴ هزار خط تشکیل شده و تعداد چهار هزار 
و ۱۲۵ مرتبه نام دوست عریزم در آن برده شده 
است. 


(عشق حرف اول است 

آقای حسین دھقائی در ارتباط با اينکه این نامه 
حاوی چه مطالبی است, می‌گوید: 

در این باره دوستی, عشق و محبت و حهربانی 
حرف اول رامی‌زند و همچنین از دیگر موازد این نامه 
می توان به تاکید خدا و قران بر وظایف یک دوست 
خوب؛ مهربانیهای ماد ازدواج. ادامه. تحصیل. 
جوانی. مطالعه, آینده و هر عوضوعی که شما در 
مورد دو دوست می توانید بگویید را شامل می‌شود. 

0 این نامه حروف تکرازی هم دارد؟ 

0 خیر؛ سه ویژگی خوب این نامه این است: 

.بدون خط خوردگی است. 

محالب, جغله و حرف تکراری ندارد. 

۳ اينکه با ترجه به غیر عسطر بودن ورقهای 
استفاده شنده تعادل خطی در آن به طور کامل حفظ 


شده اكه 
0 خبری که مثل توپ پیچید!! : 
وی پیرامون آینکه این نامه چطور در رسانه‌های 


پس از اتمام این نامه خبرنگاران روزنامه‌های 
عربی و انگلیسی کویت که از طریق دوستانم از وجود 
این نامه باخبر شده بودند. به سراغم آمدند و از این 
کار استقبال زیادی کردند, عکس گرفتن. خبر چاپ 
کردند و پعدازظهر هعان روز از بخش عربی الجزیره 
در قطر تماس گرفتند و مصاحبه‌ای تلفنی ترتیب 
دادند و بعد در همان روز بخش فارسی رادیو 
بی‌جبی.سی. در لندن با من تعاس گرفتند و مصاحبه 
کردند. 

چند روز بعد هم یکی دیگر از برنامه‌های فارسی 
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بی.بیسی با بنده تعاس گرفشند و از من بثايه تقاضای 
تلفنی ابرانیان در خارح و داخل کشور خو أستند که 
بخشهابی از نامه رابرایشان بخوانم که من هم چنپن 
کردم و بسیار استقمال شد. 

ولی عاجرا به همین جا ختم نشد, چون مدٹی 
نگذشت که رادیو آمریکا نیز با من مصاخبه‌ای ترتیب 
داد و تلویزیون السستقبل کویت که متعلق به لبتان 
است ئیز ار این نامه.صسعیت کرٹ اهاء. 


۵ روز هفتم نامه ازسال نشد! 

این ایرانی. خوش سلبقه پیرامرن نحوه مطرح 
شدن بحث کٹا رکورد جھاتی می‌گوید؛ هفت روز از 
این عاجرا نگذشته مود که عچری نرنامه رادیویی 
بی ہی سی با من تعاس گرفت و گفت که لین خبر را به 
مدیر مؤٴسسه انگیتس‌ یوک1 که رکوردهای جهامی را 
ثبت می کٹد: اطلاع داده و عسوول این موسسه كفت 
است که فعلا از ارسال ان خودداری کنم, چون تا 
به‌حال چنین رگرردی ثبت نشده این نامه می توائد 
رکوردشکن باشد و احتمال ثبت تام من در این کاپ 
جهانی بسیار زیاد است. منتها آنپا اعلام کردند که 
مدتها بعد به شعا حبر سی دهیم. 

0 خبری شم شمد؟! 

0 خیر۔ بعد از این همه جار و جتجال, عم 
سروصداها فروکش کردا 

0علت این بی‌توجهی را در چه چیز سی‌بینید؟ 

0 تھا علتش این است که من حمایت نشدم و از 
طرف ارگانهای ایرانی عیچ‌گونه» پشتییانی صورت 
نگرفت و جالب اينکه از ایران هیچ عوّسسه یا 
نشمربه‌ای: غیر از شعا حتی با بنده ثملی نگرقت 
درحالی که من یک ایرانی هستم و انتظار دابستم 
ایرائبھا از این حرکت. استقبال سشتری کنند. چون 
ثبت‌نام من در این کتاب تنها برای من افتخار ہست! 
این درحالی اسنت که غیر از اطلاعات هفنگی که میشتر 
ایرانیان خارج از کشور برای این نشریه احترام 
خاصی قائل هستند. دیگر نشریات کشورمان 
متاسفانه ارتباط خود زابا هموظنان خارم از کشور 
قطم کرده‌اند. که امیدو ارم در این تصعیم تجدید نظر کنند 


0 جه در خواستی ذارہدآ 
0 ضمن تبریک سال جدید به تعام ایرانیان از 
آنان می خواهم مرا حمایت کنن تا نام یگ ایرائی برای 
نخستین بار در چهان در این رکورد خاص ثبت شود 
و من چشم انتظار پاریشان هستم 
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مهجور و منفور فقط یک عاجوای طخ ترانست او رال 
معرومیت نچات دهد 


0جیم بوتون کست 
جیم بوتون یکی از مشهورترین بیس بال‌بازان 
دهه ۶۰ بود, قدرت و مهارت او در میدان ورزش 
زبانزد عام و خاص بود ضمن آنکه شخصیتی 
رفیق باز داشت و هعبازیهای او برای دوستی با او با 
یکدیگر رقابت می‌کردند, جيم بوتون توانست در 
ورزش به معیارهای جدیدی دست یاہد و از نظر نتایج 
به‌دست آمده و قراردادهای کلان سرآمد دیگران بود 
امضای او یا عکسی به یادگار با او ارزش جواهر پیدا 
کرده بود و گویی برای پیشرفت او در جهان ورزشی 
حدی وجود نداشت مگر آسمان: 
در اوج اشتهار چند ثاشر معروف و بزرگ به او 
عراجعه کردند و به او پیشنهاد دادند که با توجه به ام 
و نشائی که به دست آورده بود کتابی به عنوان 
خاطرات خود از ورزشی که زیر و ہم آن را شناخته 
بود انتشار دهد و ضمن کسپ درآمدی هنگفت. نام و 
آواژه‌ای هم در ادبیات آن‌هم از نظر بین العللی كسب 
کند, چرا که کتاب مذکور در بیش از ۵۰ کشور جهان 
ترجمه و پخش می‌گردید. 
جيم بوتون که علی‌رغم تام و آوازه, مانند هر 
وززشکار دیگری شخصیتی ساده و منشی پهلوانانه 
داشت, در برابر این پیشنهاد و وسوسه‌ای که در او 
ایجاد کرده بود مقاومت می کرد۔ او می دانست که اگر 
بخواهد در مورد ورزش و دنیای پرطمطراق آن 
پنویسد به ناچار باید بسیاری از حقایق را بازگو کند و 
نقابهای فراواتی را کنار بزند ضمن آنکه از زندگی 
خصوصی خود و همبازیها و دیگر قهرمانان پرده 


برداشته و داستان‌سرایی کند. 

شخصیت و منش ورزشکارانه او در برابر این 
وسوسه ایستادگی کرد و از امضای قرارداه با 
ناشریتی که او را دوره کرده بودند. خودداری کرد. 
اما این مقاومت چندان دوامی نیاورد! 

ن خانواده جم 


چیم خانواده خوشبختی داشت. او په اتفاق 
فعسر و سه فرزند خردسالش کانون گرمی ایجاد 
کرده بود. دو پسر به نامهای مایکل و دیوید و دختری 
کوچکتر و شیرین به نام لزری که محبوب همه 
اہر سی جیم هر بار به زمین عسابقه پای 
می گذ اشت ٠‏ ابتدا به .نقطه ای درمیان تماشاگران 
فراوانی که برای تشویق او و هم تیمی‌هایش 
استادیوم را پر می‌کردند. خیره می‌شد تا مطمشن 
شود هر سه قرزندش در جای خود مستقر شده 
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باشند. بچه‌ها نیز این نگاه پدر را می‌شناختند و با 
تکان دادن دستهای کوچک خود روحیه‌ای مضاعف 
به جیم می بخشیدند. ۔ زمان به خوشی برای جیم 
بوتون و خانواده او می‌گذشت و گوبی هیچ حادثه‌ای 
در چهان بیکران ثمی‌توانست به این زندگی شاد 
خدشه ای وارد ساز اما 


0 نهست و افترا 

یکی از دوستان صمیمی و هم‌تیمی‌های جيم 
بوتون بازیکن بزرگ میکی منتل بود که او نیز کم و 
بیش عانند جیم از اشتهار و ثروت برخوردار بود. با 
این تفاوت که او هنوز ازدواج نکرده بود و زندگی 
مجردی داشت و زندگی مچردی در نبویورک معنا و 
غفهومی دیگر دارد. 

میکی مانند جیم نتوانست در برابر وسوسه‌های 
دلار و اشتهار ہین المللی مقاومت کند و کتابی نوشت 
که در آن ضمن افشای رفتار بازیکنان. خارج از محیط 
ورزش, از زدن تهمت و افترایی چند نسبت به جيم 
بوتون هم خودداری نکرده بود. انتشار این کتاب 
ولوله‌ای در ذهن جیم ایچاد کرد. او که تصور می‌کرد 
صداقت و سادگی در دنیای ورزش حرف اول را 
می‌زند. ناگهان با مطالعه سطور این کتاب احساس 
سرگیجه کرد. هضم چنین ضربه‌ای برای جیم با آن 
شخصیت صاف و ساده بسیار مشکل بود. 

و همین صاف و سادگی کار دست او داد, چرا که 
او هم پس از انتشار کتاب میکی و مطالب مندرح در 
آن به نخستین ناشری که طبق معسول همه ساله در 
پرابر او ظاهر عی‌شد و پیشنهاد خود را تجدید 
می کرد لبیک گفت و به‌سرعت کتابی نوشت په نام 
ركن چهارم در ورزش» البته ناشر مذکور با قرار 
دادن یک نویسنده حرفه‌ای در کتار جیم به کارها 
سرعت بخشید و در مدت کوتاهی کتاب نوشته و در 
سراسر چهان منتشر شد. 

جيم قبل از انتشار کتاب با هیچ‌کس مشورت 
نکرده بود. او آنقدر عصبانی و خشمگین شده بود که 
قدرت فکر کردن منطقی از او گرفته شده بود. در 
نتیجه زمانی که کتاب منتشر شد دیگر دیر شده بود. 
جیم فقط به افشای زندگی خصوصی سایر بازیکنان 
اکتفا نکرده بود. بلکه مدیریت را در بالاترین سطوح 
ورزش را زیرسوّال برده بود. کتاب او غوغایی در 
جهان ورزش ایجاد کرد. بسیاری را به جان یکدیگر 
انداخت و برای بسیاری دردسرهای عدیده ایجاد 
کرد. اگرچه انتشار آن کتاب سود سرشاری برای 
جيم بوتون به همراه داشت. اما یکی از عشق‌های 





۵نویسنده: جيم بوتون 
۵ برگردان: بهروز بهرامی 


بزرگ زندگی او از جيم گرفته شد. به جهت توهین و 
افترا نسبت به مدیریت جیم بوتون برای همیشه از 
شرکت در مسابقات رسمی و غیررسمی محروم 
اعلام شد. 

کتابی که قبلا میکی انتشار داده بود حداقل حریم 
مدیریت را حقظ کرده بود. اما چیم به‌شکل 
غیرعاقلانه‌ای از روش میکی پیروی نکرده بود. 
افرادی که ورزش بیس بال را اداره می‌کردند. جزو 
سرمایه‌داران بزرگ بودند و مسلماً آنها اجازه 
تمی‌دادند تا راز و رمز آتان برملا شود و توهین 
نسبت. به آنها داده شود. اما دیگر دير شده بود. 
هرچند که برخی از هم‌تیمی‌های جیم سعی کردند تا 
وساطت کرده و زمینه بازگشت جیم را به میدان 
فراهم آورند اما این کار امکان‌پذیر نبود و برای این 
مدیران لجباز و کینه‌تور. تازه حداقل مجازات برای 
جیم درنظر گرفته شده بود و بخت با او یار بود که 
ناگهان در نقطه‌ای تاریک در گوشه‌ای از نیویورک او 
ہا اتومبیل ناشناخته‌ای برخورد نکرد و یا به ضرب 
چاقوی مهاجم ناشناسی از پای درنیامد. 


ه زند گی بدون ورزش 

برای جیم که تازه به اوج کارایی خود در ورزش 
رسیدہ بود. ترک کردن آن غیرممکن بود. او به انجام 
هیچ کاری تمایل نداشت. اگرچه از نظر مالی تا سین 
بود, اما هرچه همسرش به او اصرار کرد تا برای 
سرگرمی هم شده په کاری مشفول شود. چیم 
رضایت نمی داد مه دروسپ ونیا جیپ 
شاداب و خوشحال رو به افسردگی گذاشت 
پسرش مایکل و دیوید هم از ہرکنار شدن پدره | از 
ورزش ناراحت بودند. آنها بايد روزانه در مدرسه 
زخم زبانهای دیگر کودکان دانش‌آموز را درباره 
اخراج پدرشان تحمل می‌کردند. حتی آنها معتقد 
بودند که معلم‌هایشان نیز نگاهی عجیب نسبت به 
آنها دارند. پدرشان ورزشکار مشهوری بود و سقوط 
یک ورزشکار مشهور واقعه کمی نیست. آن هم در 
نزد دانش‌آموزان خردسالی که بانام این ورزشکارها 
شپ و روز خود را طی می کنند. 

این وضعیت به خانه نیز کشیده شد و دو پسر 
مرتباً پدرشان را برای آنچه اتفاق افتاده بود و باعث 
شرم آنان شده بود. سرزنش می‌کردند و زخم 
زبانهایی را که در مدرسه می‌شنیدند در خانه برای 
پدرشان نکرار می‌کردند. همسرش هم از رفتار جیم 
به ستوه آمده بود و او هم مرتب بر سر جیم غرولند 
می‌کرد. در این میان تنها لحظات خوش برای جیم با 
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دختر کوچکش, لوری بود. لوری نه‌تنها از محروم 

ادن پدرش تلخی در دل نداشت ہلکە از ایتکه پدرش 

_ ساعتهای بیشتری را در خانه می‌گذراند خوشحال 

بولہ۔ 

. اؤ با لهجه شیرین و کودکانه‌اش مرتبأً از پدرش 
دلجویی می کرد و سعی می کرد که ناراحتی را از دل 
او خارج کند. او در برابر پدرش آنهایی را که باعث 
مجرومیت جیم شده بودند, سرزنش می کرد و آنها را 
نادان خطاب می کرد زمانی که لوری هخه روزه از 
اتوبوس متعلق به سرویس عدرسه پیاده می‌شد. 
جیم همواره انتظار آو را می کشید و لوری به آغوش 
او می‌جهید و این لحظات شیرین‌ترین و بهترین 
لحظات زندگی معلو از افسردگی رابرای جیم تشکیل 
می‌داد. 


۵ بر سالها 

و بدین ترتیب سالها یکی پس از دیگری سپزی 
شدند. جیم توجه خود را معطوف به باغ بزرگ 
منژلش کرده بود و کاشتن انواع و اقسام گل و گیاه را 
تجربه می‌کرد. فرزندان او نیز کم و بیش با ادامه 
همان رفتار کودکی بزرگ می‌شدند, به دبیرستان 
رقته و سپس قدم یه دانشگاه گذ اشتند. حثی در آن 
زمانها نیز لوری برای جیم و حتی برای سایر اهل 
خانواده چیز دیگری بود. او همواره پدرش را دلداری 
فی داد و برای او نوشابه یا قهوه می آورد و ساعتها با 
او صحبت می‌کرد. اما پسرها هنؤز هم پدرشان را 
تبخشیده بودند تا جایی که پدرشان برای آنها به 
نوعی عقده حقارت تبدیل شد, اما برای جیم مهم نبود 
او لوری را داشت و برای لوری زندگی می‌کرد. لوری 
علاره بر اینها درمیان دوستانش نیز به جھت .قلب 
رئوف و سادگی که از پدرش به ارث برده بود. بسیار 


محبوب بود او در ذائشڈگاہ عضویت چند انجمن 
خیریه راو ریاست یکی از آنها را نیز به‌عهده داشت. 


0 حاده فحیع 

حادثه‌ای فجیم و ناگهانی یک بار دیگر همه چیز را 
در زندگی جيم تغییر داد. با تلفن به او اطلاع داده شد 
که لوری در یک تصادف اتومبیل به شدت مصدوم 
شده و به بیمارستان عننقل شده است. جیم به 
صرعت خود را به بیمارستان رساند. زعانی که او به 
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بیمارستان رسید, چهار ساغت ار بستری شدن لوری 
گذشته بود. اما تنها چند ثانیه پس از حاضر شدن 
جیم بر بالین لوری. دخترش جان سپرد. 

پرستاری که در بخش اورژانس بود به جيم گفت 
که لوری نشدت آسیب دیده بود. اما آتقدر صیر کرده 
زنده ببیید. 

مرگ لوری چنان ضربه‌ای بر جيم وارد آورد که 
حتی توانایی حرکت را از او گرفته بود. بیش از هر 
کس دو پسرش مایکل و دیوید که اکنون دیگر 
مردهای جوانی شده بودند. به این آمر واقف بودند. 
آنها ناگهان پی برده بودند که چقدر نسیت به پدرشان 
بی‌اتصافی کرده بودند و به‌خاطر غرور خودشان 
پدرشان را تحقیر و تضعیف کرده بودند و حال که 
بٹھا ازشنته موود در نکی جيم از جهان وجي 
بربسته یود این پدر آرزوی جر مرگ نداشت. در 
چنین فضایی بود که دیوید به فکر افتاد. او نه عایکل 
گفت که پدرشان عشق دیگر زندگی رات نیز از دست 
داد و حال تنها پدیده‌ای که بتواند او را به زندگی 
امیدوار کند, بازگرداندن عشق دیگر بود, نام بیس‌بال 
بر مخبله دیوید نقش بسته بود. 


۵ مقاله کب ! 

در آستاته روز پدر دیوید به سرعت مقاله ای تهیه 
کرد و برای ٹیویوزک تایمز که از پرتبراژترین 
روزنامه‌هاي چهان است فرستاد که به چهت جذاب 
بودن مقاله در شماره روز پدر در روزنامه درح شد. 
متن آن چنین بود. 

«امروز روز پدر است. آما روزی راکه من دیوید 
بوتون, پسر جيم بازیکن معروف, روی نقویم خود 
علامت گذاری کردەدام ۵ ون است. در چنین روری 
سالها پیش پدر من برای هميشه از میدان ورزش 
محروم شد و این طعم تلخی برای سا داشت, و ما 
پسرها فغرگڑ او را نمی بخشیدیم. او تتها خو اضر 
کوچکترمان لوری را داشت و برای پدرمان لوری 
جانشین همه عشق‌های زندگی اش بود که از دست 
داده بود. عشق‌هابی چون ما پسرهایش, ورزش و 
حتی همسرش. اما متاسقانه چند ماه قبل لوری براثر 
تصادفی جان خود را از دست داد. خواهرمان بسیاز 


شیرین و زیبا بود. هن از فرصت استفاده کرده و اولا 


توسط این مقاله یک پیام عشق برای پدرم می‌فرستم 
و از او برای فرانچه ما پسرها بر سرش اوردیم 








a¥ 
اس‎ 


E‏ یو E‏ آن عحروم 
گن کی نکی سج تداشت عکی 


۱ ۱ شب و 


سی ما 


۰ ۱ ٦ 
کر کے ی ایی نع‎ 


عذرخواهی می‌کنم و دیگر اینکه تنها یک خواعش 
دارم. چند روز دیگر در استادیوم جشن سللانه 
حضور بازیکنان قدیمی برگزار می شود. پدر من که 
از بزرگترین بازیکتان بود هرگز به اين جشن دعوت 
نشده. اما اين بار پس از سالها فقط آرزو دارم که 
بیس ہال یک بار دیگر به پدرم عشق بورزد, عی‌دانم که 
اخلاق او طوری است که از نام من عصبانی خواهد 
شد. اما من می‌خواهم به‌خاطر لوری پدرم را به 
استادیوم باز‌گردانم.» 


٥‏ تماس از باشگاه 

زمانی که جيم نامه پسرش به نیویورک تایعز را 
خواند. دقایقی چنذ فقط گریست. کسی گریه این 
ورزشکار مغرور را ندیده بود. اما تعام گریه‌های 
پنهان شده در وجود او با خواندن این نامه عختحسر و 
ساده از دل جيم بیرون آمد. چند روز بعد از دفتر 
باشگاه قدیسی جیم با او تماس تلفنی گرفته شد و 
هت ان سوی یم هد 

«اسم من شیلمن است و هن از دفتر باشگاه 
تماس می‌گیرم. باشنگاه تضمیم گرفته اسبت تا هبماازا 
برای روز جشن بازیکنان قدیمی دعوت کند. ما مقاله 
پسر شما را خواندیم و تحت ناثیر قرار گرفتیم.» و 
بدین ترتیب دوران یک تبعید ۲۰ ساله خاتمه یافت. 


۵ پاز کشت 

روز بازی و یادآوری بازیکنان قدیمی فرارسید و 
جيم هم مانند سایر دوستان همدوره خود وارد 
میدان شد و باز هم مانند عادت سالها پیشتر به همان 
نقطه درمیان تماشاگران خیره شد که زمانی 
کودکانش می‌نشستند و برای او دست تکان می‌دادند 
و می‌دانست که این پار از سه فرزندش یکتفر را 
مشاهده نخواهد کرد, جیم با کنجکاری در میان 
تماشاگران به جستجو پرداخت و ناگهان مایکل و 
دیوید را دید که برای او دست تکان می‌دادند و 
پارچه‌ای را که نوشته‌ای بر روی آن درج شده بود 
در دستهای خود نگهداشته بودند. پارچه به رنگ آبی 
بود و روی آن با حروف سياه نوشته شده بود: 
«هدیه‌ای از لوری ۸ 

اشک در چشمان جيم حلقه زد. با خود کفت که 
ای کاش دخترش هم امروز در استادیوم حضور 
داشت و بازگشت پرافتخار پدرش را به میدان ورزش 
مشاهده می‌کرد. آنگاه به آسمان خیره شد و به آرامی 
گفت: «شاید هم لوری دارد عرانگاه می‌کند.* 


شماره ۳+۳۶ 
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#۶ ارانه جدیدترین طرههای روز 
۶ دقت نظر در کیفیت پارجه‌های مصرفی 





بعد از خر یدیا ار انهاین کبس به صندوق فر وسگاه 
از تخفیف ویزه نورور ی‌استفاده فرمائید 


میدان هفت تیر۔ خیابان مقتح جنوبی مقابل تعمیرگاہ نمایندگی ایران خودرو 
تلفن: ۰۶ ۸۶۱۰ 
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RENE‏ اب ره سار 
ےکن وو انا رفاطب.ب 


هو با قد لا 


. فروش فوق العاد نوروزی 
23 فروشگاه بز رگ در سر اسر کشور 
از اول تا ببست ونهم ارسفند 


کت 


ا و رن یرای خانوالاف. 





۵ سرمایه‌هانی که کثف نمی شو‌ند! 


کا تا توت پروی یدارا انسیا 
توصیه‌ای دارد و معتقد است. اگر برنامه یکساله دارید 
مگندم؛ بکارید. اگر برنامه ده ساله دازید صرخت» 
بکارید و اگر برنامه صدساله دارید «انبسان# تربیت 
کنید. اما آپتکه ما در این کشنور پهتاور استعداذهایی 
داریم که خودبه‌خود شکوفا می‌شوند. در مقابل 
شرایط بد زندگی عقاومت می کنند و ثمر می دھند خود 
نعمتی است بزرگ که از آن غاغلیم و گام در غفلت خود 


آنچنان پافشاری می‌کنیم که سابقه اش در تاریخ هیچ 


از چمله این موارد می توان به تلاش بسیار 
ارزشمند یکی از هنرمندان سیتما اشاره کرد که با 
اراده‌ای مصمم برای ہاسواد کردن کودگان افغائی 
صورت می‌گیرد. آنها را به تثاتو یا سینما عی‌برد. اما 
۳ هزار عدرسه کشور خودمان در وضعیت 
صددرصد تخریب قرار می‌گیرد و کسی برای این خبر 
ترد هم خرد تعی‌کند! 

بگذریم. عادز اینجا قصد پرداختن به این موضوع 
رانداریم, بلکه در این گزارش سعی داریم شخصی را 
به شما معرفی کنیم که نموته همین استعدادهای 
کشف نشده اسنت. 

او کریم طاووسبی تام دارد, ۶۲ ساله است. سه 
کلاس ابتدایی قدیم درس خوانده. شغلش آهنگری 
است, افا شعر می‌گوید, آنهم چه شعرهای زیبابی 
(حداقل از جهت مقهوعی! او متولد هعدان است و 
تاکنون صدها غزل و دوبیتی به سیک باباطاهر 
سروده و دلیل این کار را در سمشهری بودن با 
ساباطاهر »عی داند. 

0 شر زا فهمیدم! 

کریم طأووسی پیرلعون اینکه چطور شد به طبع 
شعر خود پی برد عنوان می‌کند: از هفت :سالگی 
قطعه‌هابی به ڈقئم می‌امد که از تکرار آنها لذت 
عی‌بردم. بعدها از بزرکترها فهمیدم که این قتلعات 


شماره ۳۰۳۶ 


٥‏ این آهنگر ۳۰ سال با عشق جکش 


شعر است! و از سال ۱۳۵۰ سعی کردم هرچه که به ذهنم 
می ‌آید بنویسم و امروز تزدیک په ۲۰۰ غزل و ۶۰۰ 
دوبیتی دارم که تعدانی از آتھا درحال چاپ شندن است. 

او در یلوار پریائگ, کاراژ شهرزاد برای خود 
هفازه‌ای دست و پاکرتھ اما ته یک مفازه ععمولی. 
بلکه وقتی بیننده از دور به عغازه اش نگاه می کند, این 
سوال در ذهنش تداعی می‌شود که اینجا آهنگری 
است یا تمایشگاه هنرهای دستی و شعر؟ 

در و دیوان مغازه با قطعات زیبای شعر که به 
دست خود او نگاشته شده مزین گشته و کنار این 
تابلوهای زیبا اتار خشک شده سهراب سپھری۔ نام 
مولا علی(ع) تبرزین و کشکول عرفا و شعشیر 
ذوالفقار عشق دیده می‌شود. 

در این مغازه [نمایشگاه دائمی] شوری برپاست 
روی صندلی کوچک و محقری با جوش برق وشت 
شده «بفرما بنشین!»و روی هر آبزاری که فلزی باشد, 
شعری نوشته شده, گوشه مقازہ هم سماوری باصفا 
قرار دارد که شیر آب. جوش آن به همراه چای به روی 
هر مبهمانی یاز است. 

گوبی در اینجا هر چکشی که بر آهن می‌نشیند 
مضراب یک علودی است, هر پیچی که گشوده 
می‌شود و هز عهره‌ای که می‌بندد ردیف و قافیه یک 
شعر است و هر خال جوشی که بر شکست دلی 
سی زند. خال لب دوست را تدای می کټد. 

اینجا رنگ. فلز برق, جوش و چوب تبدیل به شمر 
می‌شود و ون می گیردہ ابتجا آهنگ زیبای آهنگری 
طاووسی است! 


۵ ۳۰سال ۱ هنک شاعری 


از اومی پرسم چند سال است که آهنگری می‌کند؟ 
و او می‌گوید: 
سی بهاران هی رم 
چکش بے روی هر حدید 
که به سندان, گ به ردان 











حاصل این گیسرودار 
بر هفاش دانی چه شد 
رقت جواتى از کف و 
سرع شس اد ماپسرید 
از اینکه پاسخ سوال مرا باشعر می گوید. آنهم از 
حفظ و بدون مکٹ متعجب می‌شوم. اما با خود می گویم 
حتعا اثفاقی بوده و سوال دیگری مطرح می کتم. 
0 ۳۰ سال آهنگری شعارو خسته نک ده؟ 
لالا روانم شده خسته ر آهنگری 
رز پنگ و ز سندان اکر بتگری 
بود خسته‌تر از روان چسم من 
از این مردم و شغل آهنگری 
از نوشتین دست برعی‌دازم و مات و متحبر فقط 
نگاه می کتم و او برای اینکە یه تعجب من پاسخی داده 
باشد. می‌گوید: عژیز من تعچب نکن, این اشعار که 
می‌کویم خواب و خیال و هوس نیست که لحظه‌ای 
بیاید و لحظه‌ای دیگر برود, من برای بند بند شعرهایم 
رنج بردهام, سختی کشیده‌ام, مو سپید کرده‌ام. مگر 
می شود در لین روزگار گوشه‌ای نشسنت و چشمی 
پست؟!» ژندگی در این جامعه «دلی آتشین و تنی 
اهتين می خو آفد- 
در این دوره و زمانه هر کسی به فکر هخودش* 
است و «دیکری»فراموش شدفا! 
نا درست می گویید. اما چه بابد کر ۵؟ 
لالا بگیر دستم در این آشفته بازار 
تو که بار کسان ہی کسانی 
محبت رقته و الفٹ کریزان 
در ان گهنه سرا کو غمسئانی؟' 
0 چند سال است که خر این مغازہ کار هی کنیت؟ 
نان از سال ۱۳۵۱ در این مغازہ ۱۲ متری تک 
زدم و شعر گفتم ۾ 
ل چطور این کار را یاد گرفتید؟ 
ل جدود ۱۰۱۳ سال بعد از لینک تو همدان چشمهامو 


ویژه نوروز ۱۳۸۱ 





با گریه باز کردم رفتم بازاز. با این حرفه آشنا شدم 
بعد از مدتی پام به تهران باز شد..۱۳ سال هم پیش اوستا مجید 
کار کردم و کم کم مهار کاررو به دست خویم گرفتم وتا امروز 
هم خدارو شکر یک لقعه نانی می‌رسه و عاراضی هستیم. 
[ چند بجه دارید؟ 
0 دو دختر و دو پسر. همه چیز زندگیم‌رو 
سغی کردم روی وزن خاصی پیاده کنم! 
0 بچه‌های شماهم به شعر علاقه دارند؟ 
07 متا سفانه خیر؟ ھیچکدومشون علاقه نداشته! 
0 آقای کاووسی داشتی از مردم می گفتی, از 
سختی‌های زندگی, به نظر شما ما جوانترها بابد چه 
کار کنیم تا در زندگی موفق باشیم؟ 
بپرسیم حال هم تا زنده هستیم 
1 ز خودخواهی و غفلت گنده هستیم 
یه ناکه ہانگ آید رفت فلاتی 
کنیم شیون چو ما عرده‌پرستیم 
ہو ہو 


ٴ 1 ۔ 1 1 
ا تہ ر سا سه اه ا 
۰٠‏ 


به معنی شعرش فکر می‌کنم که چه زیباکلمات را 
افتخاب کردہ و به عشقش در کار چشم می‌دوزم که 
سقت‌ترین کارها را برایش آسان کرده. به او و 
سادگیش حسادت می‌ورزم و می‌گویم: «خوش به 
عال شما که در کار خودتان استاد شده و به آرامش 
رسیده‌اید.» و او پاسخ می‌دهد: 
فخوان اسناد, راہ دال نداتم 
یکی فسرگشت ام متزل ندانم 
گشیدم بس عرارت از پلیدان 
طلایم گم شد و جز گل ندائم 
نا چه چیز باعت شدہ تا چنین شعر بگویید؟ 
00 باه هجر عجب خست و خرایم کرده 
آتش مستی آن لیک کبایم گردہ 
عقل سر برد عنان از کف دیوانه شهر 
این جدایی بنگر چند عذابم کردہ 
ویڑہ نوروز ۱۳۸۱ 


سختی کشیده‌ام» مو سپید کردەام 


0 ولی چرا این چنین غمگین؟ 

تالا در همدان سروسامانی داشتیم. پدرم قباد 
بود و زتدگی شیرینی. اما زمان خدمت من فرارسید و 
دو سال بعد وقتی از خدمت پازگشتم ديدم مغازه 
بسته است و به محض رسیدن به خانه باخیر شدم 
پدر مدتی است که بیمار شده و خانواده‌ام این خبر وا 
به من نداده تا نگران نشوم. 

برای معالچه پدرم زندگیمان را در همدان 
فروختیم و سنه بار پدر را در بیمارستان سینا سورد 
عمل جراحی قرار دادیم, اما پزشکان بعد از مدتی 
اعلام کردند که به اشتیاه عمل کرده‌اند. 

از أن سال به بعد پدرم عمدت مدیدی درد کشید, به 
حدی که شب و روز از درد فریاد می‌زد. ولی پزشکان 
علت دقیق بیماری را تشخیص نمی دادند تا اینکه 
بالاخره قرار شد او را در بیمارستان هزار تختخوابی 
دویاره بستری کرده و ععل کنند اما ما اه در بساط 
نداشتیم. همان شب راننده یکی از مسوولان وقت ما 
رادر بیمارستان دید وگقت که خرح بیمارستان رامی‌دهم 
و من موضوع را با پدر درمیان گذاشتم و او موافقت 
نکرد و گفت در مقابل هیچ فردی دستت را دراز نکن! 

یک ماه از این عاجرا نگذشته بود که یک شب خبر 
دادند پدرت خودسوزی کرد! 

و از آن روز به بعد هر وقت په ياد این خاطره تلخ 
می افتم. جگرم می‌سوزد. 

او سیگاری روشن کرده و چند پک به آن می‌زند و 
می پرسد: سیگار می کشی؟ 

0 خیرا 

تالا مکش سیگار که ما افسون کشیدیم 

و طعم تلخ آن عمری چشیدم 
نبردیم ای جوان سودی جز اينکه 
سلامت داده و آفث خریدیم 

0 وضعیت خانه تان چطور است؟ 

02 مستا جر هستم و یادم می‌آید پسر بزرگم 
سه ساله بود و به شدت بیمار و پیاپی گریه می کرد. 
صاحب خانه زنی بود. داد و فریادش بلند شد که بچه 
را خاموش کن و من درحین ساکت کردن فرزندم این 
ابیات به نظرم آمد: 








۵ برای بنذ بند شعرهايم رنج پرده ام 


پسترم بهر خُدا نله و فریاد مکن 
بتشین گوشه‌ای و اینهمه بیداد عکن 
خانه دل شدہ ویران, مکنم خانه‌خراب 
خانه از ما نبود شکوه تو بنماد مکن 
صاحب خانه ز ما دلخور و آزرده شود 
بشنود گریه تو از ستعش داد مکن 
مانداریم اگر خانه و سرعایه و زر 
در عوض دامن حق گیر و تو آزاد سکن 
نشت از پدرت طأووسی خانه بدوش 
گر شدی صاحب خانه تو دگر باد مکن 
0 ولی آقای طاووسی در عوض خداوند دل بزر گی 
به شما داده و این به اندازء یک دنبا هی ارز ۵ 
تالا چون می گذرد عمر میاندیش غمی نیست 
تیک و ہد ایام بهايش درمی نیست 
ھرکز مطلب سایش و آرامش افکارزین دهر 
فرببنده, که آثرا کرمی نیست 
[ا اگر آهنگر نمی شدید دوست داشتید چه کاره 
شوید؟ 
٢0‏ یکی آهنگری افسرده جائم 
مدام اندر کمند این و اثم 
رهایی نبود ار این دام صیاد 
مگر وقت فراق و ترک جانم 


O0‏ اگر زال و اگر رسکم و کر غول سمنگانی به 
روزی‌برای آفت پیری نیابی راه درمانی 
تا حوانتر ها چه کنند؟ 
0 فقط لینکه به بزرگترهای خود احترلم بگذارند و.۔ 
بود پیری متاعی ہی خریدار 
خریدارش نباشد کس در این دار 
مکن ہی حرمتی چانا به پیران 
که گر این نشتری کردی ز اغبار 


لس 
شماره ۳۰۳۶ 








۳۳ 


ا 
ہے 0 ٠‏ ت 


0افتی 


۱ ۱ ا پیام این ایام از طرف تدام کارکتان مجله به شما 
7 واه محترستان ۲ در این روزها بچه‌ها در 
- سرزمینی که خون سللار 


همین ان را گلگون کرد - از قدیمالاہام گفته‌اند که 
هرچه لا - شهری خوش آب و هوا در گیلان - 
نویسندہ ۰ پژرگ فراتسة و خالق اثر «امیل» ۰۳ 
درخواست کردن - چانور پستانداری که در استرالیا 
«بست می کند و بیشتر از گلهای اکالیهتون تغذیه می کند 

موش از آن گریزان است - سستی در امور - خوراکی 
برشتھ شیدہ از گوشت گوساله ۴- جاتشین وی - دز لین 


, روزهای محرم مردم بر شهادت مام حسینن) 


نشسته‌اند - زپرکی و هوشیاری - اصلاح و مرعت 
گردن - روزگار و زمانه ‏ اوراد بدون سراد»! ۵* 
ترشعات مایم به حارج - این روزها به خاطر محرم 
کستر روی میز و یا سفره نوروزی دیده می شود - از 
اشکال عندسی ۶ دغل و خیانتکاز - از القاب اروپایی - 
سختان بیهوده بیسار تب دار - سقف دهان - آن را نعونه 
خروار می‌دانند! - افصوس و دریفا ۰۷در این قصل بهار 
بعد . از دشت می‌آید - یک دوره تحصیلی دانشکاهی ۔ 

روغنی که از سوسمار سی‌گیرند و در زمان گذشته 
خاتمها برای فربهی می‌خوردند - در سال چند پار آنرا 
برپا کنند « معداٰ ۸< حرف ندا - خبر انگلیسی - ویتامین 
اتعفاد خون - رود مهم سرزمین خوزستان - نقش 
نثاتری - خرعن ماه - جاده میان‌بر ۹“ کشت آن در 
خوزستان. و منطقه هفت تپه رواج دارد - به آرزو 
مرسیده - آهل اروپا - ا لسامی آقاپسران ۱۰ حیوان 
عظیم الچثه دریابی - چند رقیب - گزارش خارجی - 
داخل - واحد برقی ۰۱۱ برایر و مساوی - وخیم و 
تاخوشایند > لشتوتک دلشتن در چند چیز - در آين ایام 
بازارش گرم است < صدمترمربم “۱١‏ روز تازی - رنگ 
مخصومی تفای + هفت تای آن در سنفره سال نو قرار 
گرفت» - ایامی که در پیش داریم - روزی که انشاءالله 
هحه خواهیم دید در پای سفره نوروزی هم چنین 
دستی به آسعان بلند می کنن ۱۳* گازی بی‌رنگ که نام 
تیگر آن "ارت » است - پرنده‌ای که مژدہ بهار می‌ذهد - 
آدم تاقلا په کفش دارد - کرشم و افاده ۰۱۴ سالن 
پذیرابی - تنها و بگانه - نظم و ترتیپ - پدالی زیر پای 
رائئده -خوش آن عورد احترام همگان است ۵ا آزاد و 
رها - باتی‌مانده عسل - رهابی و رستگاری - دیدثی 
نظامی - رهیر و قائد - دختر عرب - پادداشت ۱۶“ زّبان 
عردم در قسمتی از شمال کشورهان - سحت چپ لشکر 
په دستور او بود که انام حسین(ع] را به شهادت 
رساندند < دز بهار چقاله آن به بازار آید ۱۷“ ماه 
پیروزی خون بر شمشیر - نرمی و مهربانی کردن ۔ 
فصل سرسبزی و زنده شدن طبیعت - اينهم طرف 
راست لشکر است ‏ انداژه فرتکی ۰۱۸ از گلهای زیبای 
بهاری است - پول رایج در چين - سزاوارتر و 
شابسته‌تر - این روزها در با و بوستان بر سر هر 
درختی نشبسته است ۶۹ غوژه پنیه - کشک سیاه یا 
همان قره‌قورت است - کل سرسید آفرینش که درمیان 
سفرہ توروڑی قوار دارد - بی ان گنج میسر نشود - 
پیعان اتلائتیک شعالی - دستی عرب - جواپ سربالا 
۰ ساختعاتی که دراختیار اوقاف باشد ۔ برای 
پذیرایی از میهسانان روی میز گذاشته می شود - 
خیالات و کمانها - تام دخترخالمها و پا گلی لست زیبا - 
در رفتار آدمی بايد چنین پود که نه این سوزد و ته 
کیاب! ۰۳۱ الری از تویسنده فرانسوی س«گوسناو قلوبر » 


شماره ۳+۳۶ 


- ہن - لام اظباری ائ ر کشک ۔ پایگتار آن 


شاعر معاصر «نیمایوشیج ‏ بود ۲ چنین تام مه 


" ' زنده است - فراغ و کشاده - تعاشابی - نو آن را آغاز 


کرده‌ایم - مرکز یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس - 
ہی آن زندگی نتوان کرد ۲۳-ساس و پش - قومی که در 


آلاسکا سکونت دارئد - کجی و ناهمواری - سود برئدہ - 
ضعیر اشاره ۲۴“ کشوری در آمریکای جنوبی - چنین 
دستی په سوی پروردگار یگاثه برده می شود - مخترع 
دوربین سیثما - رده و دسته - مجسمه‌ای که قبل از 


اسلام مورد پرستش بود ۲۵" نوعی فیلم سینمابی و 
تلویزیونی - اثری از نویسنده آمریکایی خانم 
#پرل.سباک » - چراغ درخشان اسمان در شب - نام 
دیگر گاومیش ۰۳۶ یکی از نتهای موسیقی - آدم فتنه‌جو 
- حرف دهن‌کجی! - اولین بشری که به قتل رسید - 
رو واو وو اسم یرای ی و 
لدد سوت ور دیدن این آدم پا هکس شوخی 
ندارد ۲۸“ مناسب تز ۔ علعون‌ترین آدم نزد شیعیان 
جهان چون او بود که امام حسین(ع)سالار شهیدان رابه 
شهادت رساتد - آواز و نغمه - جد - شیریئی تولد - 
ضرر و خسارت ۲۹۔ تام امام خمینی‌اره؛ - اثری از 
نویسنده قرن بیستم روس ا ایلیا آرنبورگ» - غذای 
سنتی شب سال نو ۳۰* آب پاک - آب تاڑی - از یکدیگر 
ارث بردن - اش جاودانه «ولفگانگ گوته»- تزد ایرانیان 
است وبس - شاید بدون هید ۰-۳۱۷ شهری در آثربایجان 
غربی - بعد از سو الی آید - طعام دادن - غافل و نادان - 
اصطلاعی در غلم خنناب ۰۳۲ طایفه بزرگ که در 
اژبکسنتان سکونت ذارند- قرون ښنبژی وشو بهاری 
- محکم و استوار ساختن کلام - از ادیان جهان که در 
چین طرفداران قراوانی دارد ۳۳+ دو سنت پسندیده و 
نیکو مردم ایران در ایام توروز, 


۱ باید در برابر آتها شکر و سپاس به‌جا آوریم -هر 
سنه آنها پای سفره هفت سین می‌نشیتند - شاذباش گفتن 
٢‏ منظرمه‌ای دلنشین از «فخرالدین اسعد گرگانی» - 
سلطئتی - کل یبا و خونین! - در عهد گذشته قبل از 
فرارسیدن سال نو دو میادین و خیاباتهای شهر حرکت 
کرده و مزده بهاری می داد ۰۳ دا شآموز رقوزه شده را 
گویند - اشاره به تزدیک - ضمیر انگلیسی - خوابگاه 
میأن رای - گربه بی‌دم! - نوعی تنبیه مکتب خانه‌ای - 
چنین هوآیی برای فرار از معرکه مناسب است - جزو 
آداب وضو است - جگر ۴ سی و ششمین رئیس 
جنهور آمریکا - علامت + مبارکی و غرخندگی - قوای 
تظامی هر معلکتی را گویند - مرگز کشور آفریقایی 
سالی » ۵“ نیرو و توانایی - نویسنده تامدار روس و 
خالق هیادداشتهای یک دیوانه» - انجمن سری که در 
فارسی به هفراموشخانه» حعروف است - گودال ۶* 
هکتار بی‌«تار" - سفرنامه آن را «جوناتان سویفت» 
ایرلندی نگاشته است - خمیده - کشف کننده - کتاب به 
زبان انطیسی - سه حرف اول موجود افسانه‌ای که در 
شاهنامه فردوسی با رستم جنگ سختی کرد و سه 
حرف بعدی سستی و لنگی است آدو کعه) - پسوند 
شباهت ۷“ کفر و انبازی - در اتومبیل در زمان توقف 
نقش مهمی دارد - بیمار روحی - تکیه بر پشتی - از 
اسامی دخترخانمها که اکتون کمتر از آن استفاده 
می کنند - بقچه و لباس - موسیقی خاص سیاهپوستان 
۸ از جنگهای صدر اسلام - شبیه و مانند - این روڑھا 
به خاطر تمیز کردن در و دیوار و پنجره کارش روتق 
فراوان دارد - فستیوال مهم سینعایی فرانسه - براثر 
زیاده‌روی در تنقلات در این روزها دچارش می شوند - 





پاک ق پاکیزه - تن‌پوش پرندگان م روت اعلانت 


کس 


۰ آودکی و ناپاکی - بزرکترین - سیاه‌چرده قرمزپوش 
پیام‌آدر توروزی ۔ خوادی که در شیرینی پزی ر 
بستنی ‌سازی به‌کار آید - شهادت. ۰ عنوان رئیس 
روحائیان عالیرتبه تیت است ‏ مردم > حرف حیرت - 
ااری از توی ده معاصر روس میکلایل شوارخدد 
۱ بازذاشت‌شدگان جنگ را گویند ٭ دختر انگلیسی ۔ 
درخشان و نورانی - یک بسته شش ‌ټایی - جوامرساز 
را گویند ۱۲ در گرما ازج و قرب خود رایدست می آورد 
- عبوہ پهشتی - کارآزنوده و آشنا به امور - نوعی 
اجاره‌خانه و مغاژه - شیرخدا یا یکی از القاب حضرت 
علی(ع) امام اول شیعیان جهان - نصیب میرأث شود ۔ 
اينهم نوعی جواب سربالا مخصوص «خشایار 
مستوقی» در سریال «زیر آسمان شهر» است! ۱۳- 
اسلحه کرت - از خاندان پیامبراص) هستند + بالای هر 
چیز - ادیب.و نویسنده بزرگ قرانسوی ر خالق لاو 
اڑان کریستف» - کو شش و تلاش ۱۴*ایالتی در آمریکا 
۔ دستگاه فشار برای قالب گبری - محبتی که هیچ چیز 
در چهان جایکزین آن نخواهد یود - اسب چاپار - تیم 
فوتبال مشهور اسپانیا ۱۵" عضو تنفسی - در مسابقات 
اسب سواری شرکت عی‌کنند - ظرفی برای آبخوری - 
انچه از نقره ساخته شده باشد - جوانمرد و بخشنده ‏ 
۶ تکرارش صدای گریه باشد - درخت انگوو ۔ برای از | 
بین بردن در لباسهای پشمی قرار عی‌دهند - چین و 
چروک روی پوست بدن - شاعره بزرگ اهل شیلی و 
برئده جایزه تویل ایہی هر سال ۵ میلادی - راه 
تغذیه جنین - ساعچ بدون سا ۰۱۷ بازگردانیدن - 
ازمانش - زندان منوا ستغد سلفان - شهری در 
اتان فارس ۱۸ اثری از نویسنده فرانسوی خانم 
ضسیمون دوبوار ۷ - اندکی! - سنگ ماده - نوشته‌ای از 
شاعر و فیلسوف العانی هرهان گوت ۹ در ایام 
نوروز بيشتر به‌دور هم جسم فی‌شنوند -. لمیدولر ق 
مطمئن - عبارزان میدانهای نبرد روم باستان - فراوان و 
ریاد - مدارگ محکم و غیرقابل انکار ۴۰-نقاش و طراح - 
فلز سرخ - عزیز مصر « اصل هر چیڑ - لوس بوذ سرش 
را بریدند تا ادي شود! - کلانتر و بزرگتر - بازیکتی در 
زمین فوتبال - دستکاهی در صسحافی عمجلات و کتاب 
و پر کف بسخیها یہ اسو و 
پرتوها - اکر سهار» قبل از آن آید عربای خوشمزه 
مخض وص نازندران می‌شود - فڑون و بسیار - 
ناخالص و مغشوش - مستمر و هميشه - میوه‌ای که بر 
سر سفره هفت سین می نشیند ۲۲* برج کچ - معاون ۔ 
قربانی و ایثار - نوعي وام است - نیمه‌ای از گوسفند 
ذبع شده ‏ جگرسوز و جانسوز - ماه زمستائی ۰۲۳ 
متحیر و متعجب - اثری از #الکساندر پوشکین »+زوسی 
- این هم نام اثری از «ریعوند چندلر» و معنای 
خداحافظی دراز است - سرزمین هفتاد و دو حلث ۰۲۴ 
رودی در کشورمان - اثری از درام‌تویس انگلیسی 
#ویلیام شکسهیر » ۔ اندوهگینی و دریفی! - فراغ و 
آسودگی - آشی که در آن زیرد ریخته باشند ۲۵* نام 
دیگر جقد ۔ اک حکوعتی - خد ای سنگی -به خاک 
سپردن - شب تیرہ را روشن کند - خالص و بی غل و 
غش - داخل و درون - ماشین صحرایی - راہ بعید ۲۶* 
علاست ان نشانه مرغوبیت کالا است - اشراف و 
ثروتمندان - دشت خونین و محل شبهادت آمام 
حسین[۶) ۔ از القاب براژنده امام حسین!ع) ۳۷+ نوعی 
شتر باربر کویری - از سنت‌های ایام سوگواری و عزای 
امام حسین(ع) که اوج آن در تاسوعا و علشوزا اسح - 
حضزت علی(ع] هعیشه حامی این قشر از مردم بود. 
0۵ 


0 طراح: تورج ایوبی 








ویژه نوروز ۱۳۸۱ 
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نمی هقی قرخه به نف ول ۳۰:۰ ریال ۳ ۰ 


2 بت سس -- aoa‏ 


OEE‏ 00ں 


۱ ۱۱۱ ۱۱| HANE 
77 7 
۹27 4 1 4 
MN 53 731 
۳72 4 7 2 
لا سم کچ لا اقا‎ | | | 
4 4 
د 4 ا‎ 
۳4 4 ۹7 ۹27 2 ۳72 
۳4 2% 27 7 2 2 5 
۳32 ۳2 کت‎ ۳2 
25 VMN 73 4 
۳2 ۳2 ۹7 ۱" 2 ۹7 
15 N 7 ۳2۲ UM 7 A 
22 1 3 327 م2‎ ۱ 
mM | ٩ | | | تا ا۱8‎ ٠٣٣٠٠ 90 | | | ۱ ۰ 
۳4 7ہ‎ ۳۹2 ۳7 ۹ ۳2 
27 ۳ 7 7 7742۵ 2 ۱۰ 
97 ید‎ 7 2 
2 2 ۸ ۳۹ ۱ 
2 4 ۹7 2 7 
2۹ 23 29 2 7 
25 3۹27 ۹27 26 4 
25 7 2 ۳4 ۱۳ 
۰۳2 25 ۳ 24 تد‎ 
2 25 2 ۳ 7 ۴ 
7 4 6ے‎ ۳2 
| FK 27 إو تھے‎ ۱۵ 
۳ ۳ ۳ ا‎ ۲ 
ای2‎ LN 26 7 2 7 ۶ 
م5‎ 4 4 ۳2 
2 2 4 2 ۷ 
۳2 ۳2 ۳72 4 26 ۹27 
ما‎ 7 2 4 26 2 ۸ 
28 4 26 ۲2 ۳72 2 
25 26 7 7 7 
7 ےہ ت0“ تہ‎ 26 ۸۳7 
8 اه سے‎ 9 ٠ 
3 “5 7 ۳۳۹ 2 
۳4 PK 2 25 2 25 ۳ 
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r? شماره‎ 


سح" ہہ .نت بات س ج سس ج ج س د ت ج ل س ل دا عاد سن ت دة _- - ہب ہے اف( ہے 






با بیش از 5۵ سال سابقه کار 
مر اسم‌عقد. عر وسی وجشن تولد شما را با متنوعترین 
شیرینیها و انواع کیکها در مدلهای جدید جاودانه می‌ساز د 


٩ 


ے۔ 3 ۱ 1 ۳ 
۷" 1 
ت صه 5 ۱ 1 
8 ۰ 


هھ هه هه هه که که ےھ که جھ ج س که که که که که که که سه که هه جه 


- 


س س ج که اھ س که جه که جه ہد سا 


مع و س س ل س س eee‏ د س س س س س س o n‏ 





جھہ ری ص س ا س س س mm‏ 





با کليه روشهای ٹنیا اشنا شوید د 
مشکل بسدی را 
تأعین می کند ندون 
عمل حراحی 
محهر به سیستم کامسوبری 
زبرنظر متخصصیں 
نریم عو ازانکلستان 


۷ ۳ ی‎ ia AA ۸ و و‎ A ۲ ۸۹ ۱ 
E - Mail Address: 
MOOAF SHAN @ Irost. Com 





۷۳۲ 
۲۲۲۷ 


٦۲‏ بت ئک ہے +۶ کے 
ٿھ کی ۱ 


مجهزتر ین انستیتوترمیم مو دز خاورمیانه جچ ۲۶ 
۲۵ سال سابقه کے 
با ٣۰‏ در صی تخفیف 8 ۱ 





او 0 فا تیا یو 4۱ ۱ ۱ 

عر ضه کننده داروهای گیاهی: دارو لاغری تضمینی یکماه ده کیلو, 
ترک اعتیاد تضمینی بدون درد, دارو چاق کننده, کوچک نمودن 
شکم: دارو جلوگیری کامل از ریزش مو و نقویت کننده موی سر 
آبرو؛ ھڑو ناسک صور ات ضد جوش ضد لک شفاف کنند ها داروی 
شد رویش موهای زائد (تضمینی), داروی سینوزیت: میگ ن: 
سیسٹم کلیه و اعصاب. قوه بای شب ادراری: داروی بانوان و نازائی 
آرتروز و صدها داروی گیاهی دیگر. دارو به طریقه پستی به کلیه 
نقاط و شهرستانها ارسال می‌گردد. 








۱ مم ۹ 
1 ۴ 
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با جدید ترین متد انجمن پزشکان ترک اعتیاد آمر یکا 


سفعات ہا سا .یف کگلر + + ٩۳۰‏ ۳۳۱ ؟ ٩‏ 


سا ۶ ۲ 





7 
7 
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انتصاپ به جا و شایسته حضر تعالی را به دبیری کمیته پیشکسوتان 
ایران تبر یک گفته توفیق روزافزونتان را آرزومتديم 


۹ 8 ۱ 


اھ 


' 








هنر . تخصص و بھداشت برای آنکه 
ناموهای زیبا و طبیعی .سالها بانشاط واعتماد زندگی کنید 


ولی غصر روبروی عطهری شعاره ۸۳۸ نبش فتحی شقاقی 
تلفن ؛ ۷ ۸۸۸۸ -. ۸۷۳:۳۳۳ فکس : ۳۳+ ۸۷۲۲۵ هی ۲٤٥5۲۲۲:‏ .5 (ءء 





تیجه سالہاتعیق و تجربه موسسه ترمیم مو ي . 0 


۹ 





کک 


SHERVIN CONFECTIONERY 
٩۱ دروعل دلی؛! کے تاش‎ 
- ۳9۵۱ TEL: 7861602 


تحولی‌قو حر کلی‌ذوبازه نر ٹ رمبم صو و یناپ 
ایل قاببت من نه جس تعشلات 
نظام آتاج هنونی* بلالر از سبارستان آمام حسین ۰ روبرریبیپ بنزین ۰ بلاک 0۳1 ففة ۰۳ راحد ۲۵ 
ا یمن تهران : ۷۵۶۴۱۷۳ ۰ ۰۹۱۱۳۴۴۲۵۵۸ 
تفن کرهان : ۲۳۰۵۵۹ - ۰۳۴۱ 





ضمن عرض تبریک 

سال نو ®" 
شروین مقدم شما “> کے 
سروران‌عزیزرادر 


تمام ایام نوروز گرامی 





می دارد 


سس 
صا ۲ FF‏ 


غو شی تحدیدی. کمکور ابا 
رناضسی» نحرنی. انسانی: هنر: زبان 


ساعتی 15۰۰ تضمینی 


أ ۱ دستان وحدت شیف 
آباذ با معدل ۷۰ با 
تشکر از معلم گرامی 


۲ 
ار و ے 


قلعن ۳۱۱۳۱۰۲ ,۸ ۷ 





النحصيل؟ 
راما پیک مات ٩جر‏ ان ۲ ہے ۱ ا3 
مال" اآموزش زبان توس پیشرفتہ ترین روشهای بین المللی تب "دا اموزشگاه ارایش مردانه تمام اقساط - جلسه اول رابگان 
اھت جیافت ر اضعا راکاں ہے SF‏ ا نعل :ا : آ٥مایشے‏ تست مذگنه 
هاس ماعل فرم اید ۳ کے سے می وا ی رض 1 ۳۷۹ او سب ا 
نقفنیا ی نصاس : مسراه با صمد رک ہین المللی ۹ ۱ ۳۹ 3 تحفیف ویژہ یه کا مندان: کار گران 
کے ہے با کنب : نوار آموزشی نه مده انقامت معنف ۱ اامتتاز رسمی‌ودایلم تین الملل کو اس ا ۱۳۱۲۳۹۰ 
PFIAIYS‏ تهران صند و ق بستی: ۱1۵۶1۵4-۴ مدا رسالت VFT‏ ۹۸۸۲۸۹-۹۷ 





تہ 





و ج- 
۱ ٰ < > 
0 ۰ . [" : 5 ۱ گ ۱ ٥‏ ہے 5 
هموطنان عزیز بیائید با ترک موادمخدر ڈوبارہ متولد شویم و زندگی گذشنه را به فراموشی ہسپاریم و برای زند گی بھتر تلاش کنیم. 
اعقبان جرم نیست بلکه یک ببساری است ہس با معناد مثل یک پیمار رفتار کنیم با استفاده از داروهای ترک اعنیاد تولدی دیگر می‌توانید بدون درد و بدون ستری شدن و عوارص 


جاقبی و با ابجاد تافر از موادمضدر و بصورت سرپائی و کاسلا پنهانی این بیصاری را برای همیشہ ازنین بسرید. ضمناً یک دوره داروهای نبروزای جاق کننده هسراه دارو عی‌باشد. 
ارو برای ٹھرانبھا توسط آژانس و شهرستانبها با بست فرسناده می‌شود. 
اهر س! جہاناں اراد انا خی 


فعراہ؛ ۰۹۱۱۳۳۵۳۹۰۲۲ ۰۵۱۱۳۸۱۹۳۳۲۱۰ تم 


۱ 1 1 ۳ وین پوپ Cok.‏ سخ وی 1 TST‏ 
اس 7 ٢‏ ذ9٥‏ ۴ھ لس ,۳ ی “° ےج ۲ ۴ ۶ یدیا نہ 1 ۶۲*۹ ۳ 


مه ”سادا 


































: ۱ لے وم لح 
پاداش آخر سال از نوع فرهنگی 
تجواد علیزادہء مدیر عسوول ماهنامه مطنز و کاریکاتور» 
در جشن دوازدعمین سالکرد مجلەاش به عثوان تقدیر از ۴۵ 
سال قعالیت قلمی حقیر طرحی از چھرہام رانشان میهمانان داد 
که خوشبختانه چزن بعد از صرف ناهار بود. موجبات کوزی 
اشتهای ھیامٹ تحریریه و میهمانان ارجمند را فراهم نساخت! 

و اما از شوخی گذشته عرام کاریکاتوریست خوش فکری که پراثر تخمل مشکلات 
عدیده انتشار یک نشریه خصوصی ۲۰ سال مسن‌تر به نظر می رسد (بلکه بیشتر) شپاهت 
زیادی به زندگی #ویتوریو دسیکا » کارگردان مشهور ایتالیابی دارد. دسیکا چند قیلم تجاری 
و یا به قول اهل فن «کیشه‌دار» با شرکت هنرپیشکان پولساز آن دورد مثل: سوفیالورن: 
عارچلو ماسترویانی, جینالولو بریجیدا, الیرتو سوردی و.- می‌ساخت تا با دراعد اٹھا بتواند 
یک فیلم سیاسی- اجتماعی پدون گیشه برای کسانی که بیشتر می فهمند و کمتر می خندند 
روی پرده سینما بپاورند ماندنی در ٹارہخ هثر هفتم با علم به اینکھ از نظر مالی ضرر خو اهد 
کرد 

جناب «علیزاده» هم پا این نیت در مسابقات ہین المللی کاریکاتور شرکت می کند تا از 
محل جوایز نقدی آنها بتواند مجله اش را راس تاریخ معین منتشر نماید 

می‌پرسید: این وضم تا چه موقم اداعه خواهد داشت؟» خب معلوم است حداکتثر تا 
هنگام معات ایشان! درست عین مرجوم «دسیگا» هترمند فقید ایتالیابی که با همین طرز فکر 
از دنیا رفت, روحشان شا۔۔۔ ببخشید روحش شاد, یادش گرامی. 


ما میی کاریم تا دیگران 

۰ کے ک یئ 

وقتی همکار عکاسمان دز شرح تصاوبر عربوط به درخنکاری ارتقاعات 
شمیران گفت هسردم می‌کارند تا حسوولان خشک کنند 4 دوزاری کم حقیز 
عدسی‌نویس باعث شد تصور کتم منخلور ٭مجید شادمان‌نژاد» انبوه 
درختهایی است که طی سال گذشته توسط بساز و بفروشها در سطح شهر 
غافل از اينکه منظور شکازچی صسحنه, تخریب اخیر فضای سبز کاخ احعد 
شاهی در ضععداباد» است که وقتی مردم راننده بولدوژر نهاد متجاوز را 
توجیه می‌کنند که این درختها با عمری میان ۳۰۰ الی ۴۰۰ سال ثروت ملی 

قابل توجه سرکار حاتم دکتر «ابتکار » رئیس سازعان مثلا حفظ محیط 
زیست که چون در غمل به مشارالیها ثابت شده کاره‌ای نیست, خیلی راحت 
می‌تواند مثل راننده بولدوزر کنار برود و در تيشه زدن به ريشه معلکت 
نشده و مسوولان نمی‌دانند استعفای آبرومندانه بهتر از ماندن و هیچ‌کاره 
بودن أست. 


















سال ۸۱ روی 
(زآ سس منی گر داد 


هنگامی که عتصدی آرشیو حجله 
این عکس را روی میز حقیر 
عدسی نویس کذاشت. خیال کردم 
منظورش اشاره به نوسنه اسبانه است 
(کمی ملایم‌تر از ماع خرکی) حالا نگر 
چون سال ۱۳۸۱ روی «اسپ »می‌گردد: 
همکار نکته‌سنجمان می‌خواست یگوید 
خودرو علی ما این. حیوان نجیب و 
راهوار است. بدون خطر آلایندگی هوا: 
نه خودرویی که کارشناسان می‌کویند 
موتورش انکلیسی است. بفیه 
قسمت‌هایش فرانسوی و ژاپنی و 
ابتالیابی' 


٠ 


شماره ۳۰۳۶ ویڑہ نوروز ۱۳۸۱ 











فرزند کمتر زند گی بھتر 

مهندس صنالحن خواننده پرسابقه عجله ساکن 
تهران ی پدر سیده سارا خانم در شرح عکس ارسالی 
تنها مخترش بوشته است 

باور کنید داشتن دختر انقدر محاسن دارد که اکر 
شعار «فرزند کمتر. زندگی پهتر » دوباره مد روز تشده 
بود تا حالا نکی دو دختر دیگر هم به قھرست اعضای 
شانو اده اضصاقه می‌شند و۔ 

الیته ‏ آقای صالحی یادش رفته که مشنگلات 
اقتصادی, از جمله شهریه عهدکودگ و هدرسه, مخارح 
نگهداری فرزند, هزینه بهداشت. غدا و.. را نیز به 
فهرست دلایل خود اضافه کند 





اصلاحات 
هول هولکی 


تقدیم به همه آرایشگران 

که در این روزها حسابی 

غرض جخسته نباشید و با 

توصیه دقت و حوصله و ابن 
دجم ۶ 

۱ سرم راسرسوی متراش 








دکان جد یدی تحت عنوان پیش قر وش 
بل خب افزایش نامحدود مسافران برون‌شهری در تعطیلات نوروز چنین اقتضا می‌کند که ساعات حرکت 
اتوبوس و قطار آنها از تهران مشخص باشد. منتها سو ال فنئ۔ افتصادی این است که چون از اوایل اسفند اقدام په 
| فروش بلیت می شود سود کلی پول بی‌زبان چه خواهد شد؟ چطور اگر مردم یک روز قسط فلات بانک را ولو باعذر 
| موجه ادر منزل بستری باشند) دبر بپردازند, علاوه بر سود مربوطه بدهکار موطف است سود تاخیری هم تحت 
غنوان جریمه پرداخت کند, ولی متقابلا به وجوه نقدی حردم سودی تعلق نمی‌گیرد. البته قبول داریم که سود 
پیش فروش بلیت 





اتوبوس و قطار و 
هو اپیما در عقایسه ۳ 
] سوه پولهای کلانی 
که خریدارآن خودرو 
اعم از شخصی, وانت 
و موتورسیکت ماهها 
و بلکه سالها تزد 
شرکتهای دولتی 
وایست» به وزارت 
صنابع می گذ ازند, 
| کاھی است نقابل 





کوه اما به هر حال 
همت کاسانی ۱ ققد مات بازی گل و بلیل 
حیفمان آسد که درشماره ویژه نوروزی, این تصویر پرگل و سنبل کار نشود. اینهمه | کر می ‌کنید, اپنجا کجاست؟ و اینهمه غذاروی میز چه می‌کند؟ 
دسته کل قشنگ خوشکل. بخصوص که عراسم هم عربوط می شود به اتنام بانشگاه بهرحال یک نهار طلایبی دو روز قل ار بازی رقت قرمز و ابی بر لیگ یا حضورز 
شاهین که جعفر کاشاتی جدا برای راه‌اندازی‌اش زحمت کشید و مجموعه آبرومندی | اعضا و موبیان و عسوولان دو باشگاه پیروزی و استقلال در کثار هم و سر یک 
درست کرد, تا باشد از این کارها برای جوانان این معلکت. | سفره.آنقدر برکت دارد که بازی حساس دو تیم را تبدیل په خوش و بش و تعارف 


۱ و چاق سلاعتی و پر از گل و بلبل کتدا 
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مر و سا 3 ےہ ام e‏ 


ہے ۰ ree‏ 2 سے 
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0 س رگرمی با چوبهای کبریت | ۱ 
دری سخن می‌کفتند. یکی از میهمائان برای انکه آنها را . ۰ -_ 4٩‏ 
۱ ۶ اعدا ٦‏ ۰ 

سرگرم کند. هفت چوب کبریت را از جعبه درآورد و روی در ميان 
میز گذاشت و گقت: 1 درمیان این اعداد و ا 

.هرکدام از شما چتانچه توانستید با این هفت چوب نقطه‌های سیاه چه موجودی >> 
کبریت سه مثلث بسازید یک چایزه خوب نزد من وجود دازد که باعث وحشت ‏ 3 
دارید. میهمانان شروع کردند به پس و پیش کردن چوب این حیوان شده؟ برای اینکه : ١د‏ ۱ 
کبریتهاء ولی تلاش آنها بی‌نمر بود. آیااشمامی‌توانید این عوفق بشوید این جائور را : پچ 
کار را اتجام دهید؟ ببینید مدادی برداشته و از : ...لد . اڈ 
سم موموہ مت ۴ شماره (۱)تا شماره (۴۳ارااز 2 5 
روی نقطه‌های سیاه پا خط : 


CR ۱‏ پس از پایان خط کشی این . مج :2 





۔ 
398 





جائور جلو چشمان شماظاهر : 
ووپ]ہچک۸ے a‏ 1 خواقد شد۔ ۱ 


٠ 
بد««<«««««««««س<آ۲]_‎ 


طویزیون 

و مرد کنار ساحل قدم می‌زد که 
بل 1۳ ناکهان صدای کفتگویی به گوشش 
:و از سوراخی مشفول تماشای 
: تلویزیون شد: نقاشی که در ساحل 
: بو تصویر تهیه کرد ٹا یکی هم په 
: این هرد بدهد. وقتی با دقت به دو 
۱ نقاشی نگاه کرد. متوچه هشت 
: اختلاف برمیان آنها گردید. شما 

( سی‌توانید این اختلافها را پیدا کنید؟ 


















اکور ےہ ١ے‏ 





f < 0‏ افش در نقاشی خانم خانددار شد. دخترش از لین صنمنه بلافاسنله دو تصنو یر آماده کرد. وقتی نقلشی ای تدام شد ق 
وا دو تصویر ریا هم مقایسه کرد متوجھ ۲۰ اختلاف در بین این دو تصویر شد. آیا شما 
خانم خانه‌دار مشفول آشپزی بود که یک برنامه تلویزیونی مورد علافه خانم هم می‌توانید این اختلافها را پیداگنید؟ 

پخش گردید. خانم مقابل تلویژیون نشست و مشغول تماشای برنامه مورد غلاقه‌اش 


شماره ۳۰۳۶ 


وب 0 





٠‏ : : - 0 سوژه نقاشی 
0 
إ برای بچه‌ها و 
بز ر کترها 

: برعيان اين اعداد و 
خطھایى درهم و برهم! یک 
۾ : سوژہ جالد شده وجود 
دارد. برای ایتکه موقق شوید 
| آن را بیدا كنيد بابد جعبه مداذ 
: رنگی خود را آماده کردم و 
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ہلاتی )ای ای سای تر تد بر ہر رر یں" 
لی کی سے یا کی ای سے ای کی لی ا ا ےہ و خر ید ر د ےر یر رج 
یگ ھب سر رو ور پر حۃ سس وئرر..... ور و ا سز سور سر سر ار .سس 

سی دا کر مکی ای کک کو نشیس مھ س٠×‏ رس کر کر کر پر بت 


ہی ای ا ا گور گر ہو ہی ہا 
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(۸]رائشان دهد. البته شایان توضیم لست که از ردیف فقط می‌توانید یک عدد راائتخاب : ول 
کتید و حق بازگشت به بالا راهم ندارید. 





0 لوله هاق بخجاری 
در خانه‌تکانی توروزی عرد می‌خواست لوله بخاری را تمیز کند. هرچه قکر کرد 
ز کنید و سر بند تله‌ای راکه پارخ نیاند که لوله بخازی به کدام‌یگ از لین پنج دودکش مربوط می‌شود. آیا شنا 
عرغابی در ان اسیر شده می‌توانید دودکشی را که مربوط به این بخاری است به او نشان دهید؟ 


< 
ویزه نوروز ۱۳۸۱ 
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11ےے شین نوروز به عنوان عبید باستانی رمشه در کا دارد و 
ئ۱ کی ارون نشانه وروز کجاست؟ کهن ترین| نشانه توروز که در 
آسیای غربی بازمانده است به نخستین خاندان سلظشتی 

۰ »اور + مربوط می شوہ که طی آن. از دواج مبان الچه آب و خدای 
بازوری اتجام گرفته است و کاهنه‌ای نقش اه معبد و شاه 
نقش خدای بازوری رابرعیدده داشت. 


۱ حاجی قبروز در سلت با نشانه چجیست! 
اسطوره نوروزی عا و ہین النهرین, محلی و بومی 
۱ بوده است و در این سنت ایزد گیاهی, در پایان هر 
سال شھید و دوبارہ زنده می‌شود. حاجی فیروز 
پازمانده آبین بازگشت «ایزد شهیدشونده» یا 
«سیأوش » است. 
چهره سیاه او تماد بازگشت او از جهان مردگان 
است و لیاس سرخش نشائه خون سرخ و شور و 
شوق زندگی است که حیات عجددش شادی. رویش و 
برکت را یا خود به همراه دارد. 
چرا در باور ایرانیان قدیم سیزده فروردین روز 
دوازده روز عید۔ سال نو به اعتبار ۱۲ ماه سمال 
است و هر روز عید. معرف یک ماه از سال؛ پس 
دوازده روز برابر با دوازده عاه سی‌روژه است که در 
کل می‌شود ۲۶۰ روز, با این حساب ۵ روز کم 
می‌آوريم که آن را بپنجه دزدیده» [خدسه مسسترقه) 
می‌نامند و در آخر سال قرار می‌دهند و آن را نماد 
آشوب ازلی پیش از آفرینش که در آن نظم و قانون 
وجود نداشت عی‌دانسنند و به همین جھت بعد از 
دوازده روز نخست سال که به جشن و شادی برگزار 
می‌شود: یگ روز را هم نماد آشوب په‌شمار 
می آوردند که همان سیزده‌بدر باشد. 
فرستنده: مستانه همایونی از کاشان 
(منبع: جستاری چند در فرهنگ ایران, اثر زنده‌یاد 
دکتر مھرداد بهار) 


۱ علفه ذر کاشمر 

روز غلفه مروف است؛ چون عقیده تارق که دز 
این روز حتماً باید عذای سبزی خورده شود (سبزی 
پلو با ماهی, کوکوسبزی, سبزی‌پلو و...) تا سبزبخت 
شوند. در ضمن هردم در این روز که کارهای خانه 
نکانی و پختن شیرینی رابه پابان رسانده‌اند. مشغول 
تدارک مخصوص روز سیزدہ به‌در می شوند. 

آنها خمیر تائی را که می‌خواهند در سیزده بدر 
مصرف کتند آماده و نان را می‌پزند. مقداری از آن را 
در صتدوق چوبی که مخصوص نان است و آن را 
تازه نکه سی دارد می گذارند۔ از داخل مابقی نانهاء چوب 
قطوری را عبور ٣ی‏ دھند و دوسر چوب را به جایی 
وصل می کتند تا نانها خشک شود و برای مصرف در 
غذاهای ابدار مثل ابگوشت و اشکته استفاده شود. 

همچنین نان خجیمی زا که در اطلام مات 
سفتون » گفته می‌شود. می‌پزند و برای طول عید به 
عنوان نک غذای اساده مصرف می‌کنند. هعچنین 
غذای دیگری با نام قطاب » تهیه می‌کنند؛ این غذ! نیز 


شماره ۰۳۶ 


لابه خمیر گرد تشکیل می شود که در 


اسفناح و انوا حیویات پخته مانند نخود و لوبیا و 
عدس پر کرده‌اند. پس از قرار دادن مواد درون آن دور . 
إ خعیر را حالت داده و درون تثور می‌پزند. 


فرستنده: فاطمه رجایی از کاشمر 


استقبال از نوروز در روستای گورزانگگ 
روز قبل از وروز زنان خانه حنا یا کلک (نوعی 
خاک سرخ) را آماده می‌کنند و صبح روز عید. پیش از 
برآمدن آفتاب آن را به پیشائی گاو یا گوسفند خود 
می‌مالند و براین باورند که با این کار از نحسی در أن 
سال جلوگیری می‌کنند. در شب توروز همه در ځا 
ریش سفید خاندان حاضر می‌شوند و غذایی را که 
تشکیل شده از عاهی‌شور (ماھی خوابانده در اب 
ئعک) و پیاز سبز و نان جو می‌خورند و معتقدند 
خوردن پیاز سبز در این شب ٹواپ دارد, در هنگام 
سحر هر کسی گاو شیر ده دارد. آن را می‌دوشد و 
شیرش را به صورت رایگان بین اهالی محل تقسیم 
می‌کند. پس از آن زنان و بختران با پوشیدن لباس 
سبز به شانماتی می‌بزدازن.. آنها سبزی ز1 نشنانه 
سرسبزی و پایداری می‌دانند و بعد از این عراسم همه 
اقوام به نخلستان می‌روند و با بستن تاب به درخت 
نخل بازی می‌کنند و معتقدند با ابن کار گناهانشان می‌ريزد. 
فرستنده: غلامحسین خیر آبادی 
از: روستای گورزانگ شهرستان میناب 


نوروز در دشتستان 
اهالی روستاهای اطراف دشتستان در شب سال 
تو, مقداری میوه از جمله کنار آمیوه سدرا را در یک 
سینی مسی نهاده. آن را بیرون خائه می‌گذارند و 
صبح روز بعد میوه‌ها را به بچه‌ها مي‌دهند و معنقدند 
که سادر عید» به هنگام تولد هتال نو» از این منطقه 
عبوز می‌کند و تفس بهاری خود رابه میوه‌ها می زند و 
خوردن آنها باعث می‌شود که سال جدید. سالی 
پزخیر و برکت برای کسانی که از آنها می‌خورند. باشد. 
هعچنین در این منطقه رسم است که فرزند 
پسری را که در ایام نوروز متولد شود., ااتوروزه نام 
نهند و در ایام نوروز تمام پسرانی که تام نوروز بر 
آنهاست در یک مکان جمم می‌شوند و هدایابی به 
عنوان عیدی از مردم عی‌گیرند. 
فرستنده: مرتضی انوشه از برازجان 


دستگیری از نبازمندان در شب صد 

در روستای گنج افروز از روستاهای اطراف بابل؛ 
در روزهای قبل از عید. نیاژمندان را به شیوه‌ای 
پسندیده یاری می کنند. با شروع روز یک با دو نفر که 
امالی آنها را «عمو ورور خوون» می‌ناعند. کیسه‌ای 
به دوش می‌انداژند و راهی کوچه‌های روستا 
می شوند و شعرهای زیبایی با زبان محلی و صدای 
بلثد می خوائتد که بیشترش در مورد زیبایی طبیعت 
در فصل بهار و قدرت خداوند می‌باشد. بچه‌ها هم با 
شنیدن صدای آنها پشت سرشان به رله افتاده و با 
آنها همصدا می‌شوند. وقتی مقابل خانه‌ای می رسند: 
بچه‌ها صاحبخانه را صدا می‌زنند و همانجا جلو در 
می ابستند. توروز خوان‌ها وارد خانه می شوند و 
اشعاری می‌خوانند و سپس کدیانوی خانه مقداری 
پول پا برنم را در کیسه‌ای می‌ریزد و بعد نوروز خوان 
به هعراه پچه‌ها راهی خانه بعدی می شود و وقتی هه 
کمکها جمم شد آن را دراختیار بزرگان محل عی‌گذارد 

تا مخفیانه بین نیازمندان تقسیم شود 
فرستنده: هادی هدایت‌نیا 

از: روستای گنج افروز بابل 





از چمله ملز ملزوهات سفره هقت سین اسنت: قطاب از یک ۱ 
ون آن را پا 


:ما فشار ٹیاورد. 


کرده‌اند. آنهم ر 





ماجز اتر واز و 


عٹبو؛ ما را ب ان هیلید! ‏ نید تویولوف ( ناوگان: 


هوایی ابران معکن لست؟ 
6 ایک ۷۸۷ عضو دارد ٹوپولوف دز بسیازی از کشنورهای 


جهان پرواز می‌کند, لین هولپیما سیکل پروازی دارد و اطلاعقش 
بر سطح جهانی تاءبید شده لست. لگر چند فرودگله اروپیی به 


دلیل قرار گرفتن در وسط شهر و سر و صدای ریاد توپولوف 
اجازه فرود به ابن هو لپیدا نمن‌دهند. ربطی به لستاندارد ندلود. 

درحال اضر ۵۳۰ توپولوف. در جهان پرواڑ می‌کند. 
مگز مي‌شود همه انها را از دور خارج کرد؟ چنین چیزی نبونه 
لىتت. البته تدانل به خرید هر اپیداهای غربی وجود دارد. کمالینکه 
کیش‌ابر هم چهار فوکر ۵۰۰ خویداری کرده است. صحبت‌هابی 
هم برای خرید ایرباس شده و اگر معاصرہ اقتصادی ہو 
حتفا عمل هم خواهد شد. همانطور که 
وزیر راه خبر خرید ده قروند ایرباس را داده‌اند. 

3ا خزآئد قواہیتاقی کشوری تنا از غور و مرور هواسی از 
آسمان ابران که بسن :۲۵ تا ۳۰۰ پرواز عی شہد: در شیانه‌روز بیین. 
۰ هزار تا یک عیلیون دلار الست و این جدای از درآمد حاسل 
از نشست و پر خاست: استراحت. سوختگیری و... است» این 
ٹر آمد سالانه که بالغ بر ۵۰۰ میلیون دلاز است - که در آمد کمی 
هم نیست < در گحاهز بنه می شود؟ 

٭ بخشی از درآمدھای ما درآمد علی ھستندہ: پعنی 
اینطور ٹذیست که به حساب سازمان هواپیمایی واریز شود 
و بعد بپرسند که خوب این درآمد را چه کزده‌اند؟ 

آپن پول آز همان اول به سازمان هواپیسایی واریز 
نمی‌شود که بخواهیم ہابت آن پاسخگو باشیم. لا این 


پارامتری است که وزارت رام بعضاً خواسته است از محل 
این د رآمد مبلفی را به سازمان اختصاص دهد. 


ےت یم بح مج 
هواییمایی را بررسی کنیم, در امن حریان خلبان خلبلی - 
ساونت وقت الستاندارد پرواز > بر خورت با ضاعقه را دثیل سقط 


گر کرد یس آؤ آن سلژمان هواپسمانی اشتباه خلبان را دلبل 
سقوط اعلام کرد. از طرفی صفایی فراهانی نباینده مجلس در 


قیاءت لغرلمی به مسکو, اظھار داشت که در جعبه سياه خیچ 


چیز ضبط نشده لست و بعد هیم که آقای نظری نعابنده مجلس 


پاک شدن جع یاه را مطرح کرد اہی عوضوع خر ورد 
توبولوف هم اتقاق افناده لست کمبته تحقبق مجلس پس آڑ 
اعلام نتیجه از طرف سازمان هواییمایی همچنان اعلام تیجھ 
نمابی را وظیفه خود می‌داند و... تحلیل شما چیست؟ 

خرن خایلی وق تکسری احتمالاتی زا غطرح 
نزده کا هتوز نتایم قعلعی اعلام 


نشده بود و صرفا ایشان بکسری احتمالات را ذکر 


کرده‌اند. ایشان هم صاعقه را یکی از احتمالات خوانده 


بودند و ننیجه قطعی را به پررسی خهایی مور کول کرده‌اند: 


در مورد خبری هم که در روزنامه جوان میئی بر امعلوم 


تودن مقصدد هو آپیعا چاپ شده است, ابن هحه کفته شد که 
هواپیمابه سمت دشت تاز درحال پرواز بوده است. کدام 
مقصد نامعلوم؟ بهرحال از اولین بررسیها تا اعلام نظر 
قطفی. هیچکس اعلام نظر قطعی نکرده است. 

و ما در مورد مجلس و کمبته تحقیق و تفحص مجلس و 
نقیجه‌ی که اعلام می‌کند هیچ ارتباملی با کدیته سازمان هوپیدلی 


کرده لست. شایندگان مجلس مستقل مستند و أجازه بررسی 


ساتحه رآ هم داشتهلند و لین ہا وطیفه کمیته بسازمان هواپیمایی 


که تتها اغلام نظر قطعی حادثه می‌باشند عتفاوت است. 
در مورد جعیه سیاه هم اید یگویم که بودن لین جعیه 
و وجود تعام پارافترهای آن به نفم هواپیمایی کشوری و 
کمیته بررسی سوائم آست و نه به ضررشان که حالا 
بیایند و نوار را پاک کنند. در ثاثی این توار - نوار جعبه 
سیاه - قابل پاک شدن نیست. بهرحال حتی اکر هم بشود. 
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کر 









سیری 
در اذبیات 


حماسی 


MS FT ۱۸۹‏ 
اس رستم فرزندش ۵ را ی 

فرستاد که با تورائیان درگیر شدند, اقراسیاپ نیز 
| سام را به قرماندهی پسرش سرخه فرستاد که 


اد ت خوردند و سرخه دستگیر شد و در همین 
هنگام رستم سررسید. 


آمدن افر اسیاب به جنگ رستم 


رستم شاد از پیروزی فرزند, نگاھی 7 
روی ژیبای سرخه کرد و دستور داد دستش را 


پبندند و به دشتش ببرند و همجون سیاوش 
سرش را ببرند 


یکی سرو آزاده ید بر چسمن 
برش چون سر شیر و رخ چون بهار 

ز مشک سمة کسرده بر گل تکار 
بسفرعود پس تا بسرئدش به دشت 

ابا جر و روزیسانان تشت' 
بےہندند دسستش به خسم کسمنة؟ 

بسخوانید بر خاک چون گوسپند 
به سان سیاوّش سرش راز تسن 

ببرند و گسرکس بسپوشد کسفن 

توس که این را شنید. پاپیش گذاشنت:اما 

سرخه گفت: «چرا می‌خواهی خون من بی‌گناه را 
بریزی درحالی که من و سیاوش دوسب بودیم و 
من روز و شب در انسدوه او می گریستم و 
کشندداش را نفرین صی‌کردم.» توس دلش 
سوخت و سخن را با رستم درمیان گذاشت؛ آما 
او گفت: «اگر سزاوار است که کاووس سوگوار 
باشد. بگذار انراسیاب نیز دلش پردرد و 
چشمش گریان باشد.» 
چو بشسنید توس سپهید پسرفت 

ہے خسون ریسختن روی بنهاد تفت 
بدو سرخه گنفت: دای سسرافرازشاه 

چه ریزی همی خون من بی‌گناه؟ 
سیاوّش مرا بود همسال و دوست 

روانسم بسر از درد و ان‌دوه اوست 
مرا دیسده پسرآب بے روز و شب 

ميشه به تسفرين گشادم دو لپ 
بر آن کس که آن نشت و خنجر گرقث 

بو آن کت که آن شاه را سر گرفت» 
دل توس بخشایش آوُرد سبخت 

کے آج نسامبردار گم بوڌه سخت 





۲ نی 


رز رسستم مد یگفت آن سخن 
چنین گفت رستم که: «گر شهریار 
جسان داغدل شاید و سوکوار, 
ضصسبیشہ دل و جسان افسراسیاب 
پسز از درد ساد و دو دیده پرآب» 
تشت و خنجر زواره بسیرد 
جوان را بسدان روزب‌انان سسپرد 
سرش رایے خنجر ببرید زار 
زصانی خسروشید و بسرگشت کسار 
پس زاره آن بی‌گناه را یہ کین سیاوش 
کشت و تنش را چاک جاک کرد تورانیان که این 
را دیدند, گریختند و خبر به افراسیاب رساندند 
که چه پیش آمده و جگونه ای‌انیان آساده 
خو نخوآهی‌اند. 
جهانا, چه خواصی ز پروردگان؟ 
چسه پسروردگان؟ داغْ دل بسردگان! 
بسریده سسرش: تنش بر دار کرد 
دو پسایش ز بسر, سر نگوسار کرد" 
بر آن کشته از کین برافشاند خاک 
تسنش را بے خنجر بکردند چاک 
چو لشکر بیامد ز دشت سره 
تنان پر ز خون و مسران پر ز گرد 
نگ فتند: «کسان صامور کشته شنند 
چسسخین ذولت تر ہے گکت: ند ! 
بسسریده سرش را ٹگسوسار کرد 
تنش را به خون شرقه بر دار کرد 
خننوه قسهر ات ا تد مان 
ز خسون سسیاوش جگر خسته‌اند» 


عفان 


افراسیاب که این را شنیدء از تخت به زیر 

افتاد و خاک بر سر کرد, جامه درید و اشک 
ریخت و بر فرزند جوانش مویید. آنگاه به جوش 
آمد و با لشکریان گفت: ادوران آسایش به سر 
آمد و باید آمادہ رزم باشید و زمان را از دست 
مدهید.» ایض در شیپورھا دمیدند و لشکری 
انبوه گر ذ آمد. 
نگون شد سر و تاج افراسیاب 

همی کند موی و همی ریخت آپ 
اضق کی «رارار ےا کےا 

سرا تاأامدذارا ار خس‌ روا" 
ذریسغ ار غسوانسی رُخت شمجو ماه 

دریغ آن کئی ہرز و بالای شام 
خسروشان به سربر پراکند خاک 

همه جامۂ خسروی کرد چاک 
شین گنفت بسا لشاکم فاقياب 

که: «ما را برآمد سر از خورد و خواب 
همه کی را چشسم روٹسن کنید ۲ 

سهالی ز خسفتان و جسوشن کسنید 
چو برخاست ارای کوس ازدر روی 

نسجوید زسان مرد پسرخاشجوی 


۱۳ 





همه رزم رادل پر از کین کستید 

تن دشان جسای ژوپین کی آ 
خسسروش امد و ناله گاودم 

دام نای سسرغین و رویسیله م۷ 
زمین آمڌ از نعل اسیان به جوش 

بسه اپیر اند رآتد ز گان اروش 
سپاه توران جون به راہ افتاد. یکی از دیدبانان 
ایرانی دید و خبر به رستم تم اورک پس ظاداادو 
و و Ea‏ 
جو برخاست از دت کرد یاه 

کس اذ بر رسستم از دیدگان 
که: «از تیغ تسرکان هوا شسد بننفش» 

برفتند با کساویانی درفشن 
بسرآمسد خسروش سپاه از ډو زوی 


جسهان شد پر از سردم جنگ جوی 

تو گفتی نه شب ہود پیدا نه روز 
نهان گشت خورشید گسیتی‌فروز 

خور و ماه گفتی به رنگ اندرست 
مستاره به جنگ تنک انبدرست 
در اسنجا حکیم توس آرایش رزمسی دو 


لشکر را بیان می‌کند ۳ در سپاه توران و ایران 
جه کسانی فرماندهی جناح راست و چپ را 
عهده‌دار شدند. 
سسپهد ار تسوران بسیاراست جنگ 
گسرفتند مشیر و نیژه به چننگ 
بيامد سسوی امسیمته» بسارهان 
سپاهی ژ تسرکان دنان و دسان؟ 
سسوی «مسیسره» کسهزم تسیغزن 
به «قلب» اندرون خسرو آنجمن 
و زیسن رزوی رستم سپه برکشید 
زمین شد ز گسردیسلان ناپدید 
بسیاراست بر «صمیمله» گیو و توس 
سواران بسیدار با پیل و کوس 


چو گسودرز کشسواد بر «صپسره» 
قحجیںن و کنتران‌فابگان پکمسسر: 
شد از سن اسپان زمسین سنگ نگ 


ز نسیزه هوا ضمچو پشت پسلنگ 
تو ػگفتی جهان کنوه ان مدست 
سر کوه بر نرگ و جوشن شده‌ستا 
په ابر انسدر امد سنان درفش 
درفشیدن تسیفهای بنفش 
در این هنگام پیلسم نزد افراسیاب آعد و از 
او اجازه خواست که به میدان برود و با رنستم 
برزمد. افراسیاب شاد شد و پدیرفت. 


۱- روزیان: جلاد 9 ۲- حم کمند؛ حلقه ریسیان ڈ 
۳ نگوسار: سرنگون 8 ۴ دولت: بخت و اقبال ‏ دولت 
تیز (احتعالا)؛ اقبال زودگڈر, با بخت جوان 8 ۵. کثی‌برز 
(= پرزکیانی): ائدام شاهانه 8 ۶ نهالی؛ بستر ۔ خفتان؛ 
جامه جنگ 9 ۷ گاودم؛ بوقی شبیه دم گاو ۔ سرغین: 
سرنا - روییتەخم: بوقی کوچک از جنس روی 8 ۸ دئان؛ 
به شتاب تاغعتن ۔ دھان: تازان و نفس زنان, 





دار ھائ دی ار راس 


ار ز سهای دا اہ 






چندی پیش دکتر سعید حجاربان در گردهمایی سالانه / 
انجمن های اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران سخنانی ابراد 
کرد که از جنبه جامعه‌شتاختی نکات قابل توجھی رامی‌شد در آن یافت 
که مطالعه آن برای خوائندگان مجله خالی از لطف تخواهد بود. 

اما از آنجا که ممکن انمت صاحیتظران حامعه‌شناسی قاثل به آرای 
دبگری در برخی عوارد که نقدی بر یک بخش يا تمام این مقاله به 
حساب آید۔ باشند. عجله اطلاعات هفتگی آمادگی خود را برای 
انتشار آرای دیگری در این باب اعلام می ذارد. 





ابتدا لازم است درباره لفظ هنچار و آرزش صحبت بکنم. هتجار 
یعنی چه؟ ارزش بعنی چه؟ نباید بین این دو مقهوم اختلاط کرد. 

0 شباهنهای ارزش و هنجار 

هر دو این عقولات سامان‌بخش هستند و خصلت ساماندهی به 
زندگی انسان دارند. انطیسی‌ها به هنجار ۱0۲۲ و به ارزش طخ۷ 
می‌گویند و فرانسویها ارزش را ۷۵۵ تلفظ می کنند. 

اگر این دو نبانشد نظم اجتماعی گسیخته می شود و شیرازه امور از 
هم پاشیده می شود و انسانها نمی‌توآنند با هم مراوده و مبادله کنند. 
آن‌وقت دیکر کنترل اجتعاعی همکن نیست. مثلا مادر و پدر نمی توائند 
پچه‌شان راکنترل کنند. وقتی می‌گویند بچه معیز است یعنی خوب و بد 
را تشخیص می‌دهد. ارزش را از ضدارزش و هنجار را از ناهنجار 
تشخیص می‌دهد, چرا که امر تاهنجار یک انحراف (068006) از معیار 
دارد. مثلا بر زمستان که همه لباس گرم می‌پوشند. اگر کسی پا 
غرق‌گیر بباید تاهنچار است. 

پس هنچار خصلت سامان‌بخشی دارد و کسی که آنها را رعایت 
نکند کیفر [5070000) می‌بیند. هرچه ارزش قویتر باشد کیفر سنگین‌تر 
خواهد ہود۔ معکن است کسی که پایش را جلوی پدرش دراز می‌کند: 
کیفرش در حد اخم کردن باشد. اما اگر مثلا قتل نفس رخ داد کیفر آن 
اعدام است. درواقم کنترل جامعه بر افرادش به وسیله این دو ابزار 
است. دارالتا سیب که درست کردند برای این بود که بچه‌های پر خاشگر 
رابا هتجار جامعه اشنا کتند و هنچارپذیر کنند. 


ن تفاوت ارزش و ھنجار 

تقاوت اول آینکه هنجار بیشتر خصلت عرقی دارد. عرف جامعه 
می‌گوید هنچار چیست؟ یا ناهنجار چیست؟ 

مثلا عرف خامعه ها می‌گوید موی سر چه شکلی باشد اگر پسری 
موهایش رادم اسبی بیندد ناهنجار تلقی می‌شود. 

اما ارزش را عرف جامعه تعیین نمی‌کند. منبم اصلی ارزشها 
ایدئولوژی. دین و سنت است. 

تفاوت دوم اينکه هنچارها چون عرفی‌اند بین الاذهانی هستند. 
یعنی آذهان جامعه آن را قبول می‌کنند و حالت قرارداد نانوشته دارئد 
و البته ممکن است به‌صورت نوشته و قائون دربیاید. ولی در ارزشها 
قراردادی بین مردم بسته نمی‌شود بلکه آنها به خدا و دین مثتسب 
می‌شوند, درواقم آرزشها تک ذهنی هستند و غیرقراردادی. 

سومین تفاوت ابن است که هنجارها تابم مصالم جلیه هستند ولی 
ارزشها دارای مصالح خفیه می‌باشند. 

په چه معنا به این معنا که هنجارهای یک جامعه راء محاسبه 
عقلانی تعیین می‌کند. مثلاً اینکه کسی ریش بگذارد یا نه؟ ممکن اسبت 
درواقع یک ارزش باشد ولی انسانهای جامعه محاسبه عقلانی و هزینه 
و فایده می‌کنند که برای بدست اوردن شغل ریش بگذارند پس تابم 










مصالح. آشکار با جلیه است پس براساس محاسبه هزیته و فایده 
توسط انسائها رعایت می شود اما اززشها دارای مصالح خفیه یا پتهان 
هستتد یعنی عقوبت اخروی دارند. 

ارزشها چون نوعاً تعبدی هستند در این دنیا سنجش‌پذیر نیستند 
بلکه کسی که آن را انچام می‌دهد برای تزدیکی به خدا و تقرب الی الله 
آن رالنجام می‌دهد. مثلا لان که حاجیان در مکه ھستند ارزش کار آنان در این 
دنیا مشخص نمی شود بلگه در دتیای دیگر ثواپ دریافت می کنند. 

برای مشخص شدن معنای ارزش و ناهنجار مثالی می‌زنم. چند 
همسری مرد (پلی‌گامی) امری ناهنجار است ولی ضدارزش نیست. 
درواقع یک ارزش ناهنچار است ولی چند همسری زن, مقوله‌ای 


نافنجار و همچنین ضدارزش عی‌باشد, 


اگر ارزشها ہی ارزش شوند خلاء ایجاد می شود. 

اگر ارزشها در جامعه‌ای کمرنگ شود آن جامعه دچار بحران 
می‌شود. ارزشها سامان‌بخش زندگی عاقبل عدرن بوده ولی هنجار 
متعلق به دوران مدرئیته است. در صورت کمرنگ شدن ارزشها: 
پشریت دچار بحرأن معتویت شده و مردم کم‌کم هنچارهای جدیدی 
ساخته و به جای ارزشها قرار می دهند. 

این هنجارهای جدید وقتی جای ارزشها را بگیرند یک دین مدٹی 
اتوہ 12۷0 درست می‌شود. دینی که شعانر و مناسک خاص خود 
را دارد۔ جشن داردہ غزا دارد. روز علی دارد, یاذبود و یادعان دارد. دین 
که گم رنگ بشود بشریت دین مدنی می‌سازد. ایدئولوژی می سازد. آن 
گذشته از بین می رود و یک چیز جدید ساخته می‌شود. 


٥‏ چوا ارزشها کمرنگک و مندرس می شوند؟ 

دلیل اول: اگر ارزشها با واقعیت‌های غینی و محاسبه هزینه و فایده 
مطابقت نداشت» باشد ممکن است نخْ‌نما شوند مائند رجم یا سنگسار. 
اگرچه این رجم یک ارزش عحسوب می‌شود اما چون هزینه زیاد 
داشته و فایده کمی را به ذهن متبادر می‌کند, ناهنجار تلقی شده و 
عندرس می‌شود. به خاطر همین مساءله بود گه امام(رہ) جلوی آن را 
گرفتند.به امام اره) گفتند غزینەاش بالاست و مردم ان رانمی‌پردازند 
و برای وجهه نین در جهان نیز مشکل ایچاد کرده است. لذا امام‌اره) 
دستور به تعطیلی دادند و گفتند هرچه مایه وهن اسلام است تعطیل 
شود. 

دلیل دوم: استفاده بیش از حد از ارزشها باعث کم‌رنگ شدن آن 
می شود. به قول سعدی: 

گر همه شب شب قدر بودی 

شب قدر ہی قدر بودی 

پهره‌برداری بی‌رویه یا استحصال خشن از منابم ارزشی باعث 
مندرس شدن ان می شود باید به فکر باز تولید ارزشها بود و فقط ئباید 
به سمت بهره‌برداری برویم. اگر خدا امر می‌کرد که هر روز سال را 
زوزہ بگیرید, انگاه حتی در ماه رمضان هم کسی به روزه توچه 
نمی ‌کرد, استععال عقرط از ارزشها آن را مندرس می‌کند. 

دلبل سوم: ارزش آفرینان. خودشان پراگماتیست شوند. یعتی 
تظاهر به ارزش کنند ولی در خفا و پشت صحنه کار دیگری انجام دهئد 
و پایبند به ارزشها نباشند. 

اگر حاملین ارزشها مائند روحانیت. از ارزشها سوءاستفاده کنند و 
آن را وسیله‌ای برای ترقي خود قرار دهند آنگاه مردم عادی, دیگر برای 
ارزش احترامی قائل نیستند؛ درواقع از ارزشها در جھت منافم جلیه 
استفاده بشود. مثلاً تسبیم بگیرد دستش یا ریش بگذارد تا ترقی کند. 
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نداشته باشد. 
رو می ۱ ۱ 
من آنم که در پای خوکان تریزم مراین قیمتی لفظ دردری را 
اکر کسی تعلق کند. دیگر ارزشی به نام کلام قارسی نخواهد ماند 
چون وسیله‌ای برای نقاق تعلق می‌شود. مثلاً شاید زمائی برسد که 
استفاده از چفیه تعادی از سرکوب باشد. 






٥‏ در جابعه مستقل از دولت, عناصر ارزشی در برخورد با 
هنجارهای ضدارزش سه راھکار در پیش دارد 

۱) هنجار ستیزی : به معنای ایتک اقلیت زور داشته باشد و با 
استفاده از زور با آن برخورد کند. در این حالت ستیز اجتعاعی رخ 
می دھد, چون هنجارهای مستقر در چشم اقلیت ضدارزش تلقی 
می‌شود. مثلاً آمر به بمروف و نهی از نکر به صورت تعرض جلوه 
می کند. 
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سح موی 
. ہے ز ۳ ہے زرم ری 


اماجامعه لین روش را پس می‌زند و درگیری پیش می‌آيد. 
شاعر می‌گوید: 
پری رو تاب مستوری ندارد چو دربندی, سر از روژن برآرد 


درواقع جامعه از روشهای مختلفی برای به‌کارگیری هنجارها لستفاده 
می‌کند, از هر جابی جلویش رابگیری از جای دیگر سر باز می کند: 

۲) هنجار گریزی : به این معنا که اقلیت بیاید کلونی درست گند و 
خود را از جامعه جدا کند. من فرقه‌ای را سراغ دارم که از این شهرها و 
مراکن صستعتی جدا شده‌اند, به خاطر اینکھ معتقد بودند محل گناہ و 
معصیت است و هعه به مزرعه‌ای در مشهد رفتند تا دور از محیط 
جامعه, به کار کشاورزی عشقول باشند. 

یا واتیکان که معتقدین به دین در آنجا چمع‌اند ولی رم که پایتخت 
است پر از فساد است. په این روش هنجارگریزی می‌گویند. 

۳) هنجارپذیری : به معنای اینک ارزش‌مداران کم‌کم در هنجارهلی 
جاسعه استحاله بشوند. خواهی نشوی رسواهمرنگ جماعت شو. 

به این روش هنجارپذیری گویند. البته در لین روش نسل بعد دیگر 
برایش هیچ ارزشی نمی ماند و هنجار جامعه را می‌پذیرد. 

پس سه روش شد: هتجارستیژی, هنجارگریزی و هتجارپذیری, 

همه آین رلفھا دردناک لست و فمراه با منشکلات عتعدد. 

هر سه راه هم نوع نرم دارد و هم خشن, ترم و خشن آن براساس 
استفاده کم یا زیاد از روش عی‌باشد, عثلا نوغ نرم هنچارستیزی مانند 
انتشار نشریه‌ای با ههان خصوصیات هنچارستیزژی است. 

انا سول اصلی لین ات که گر دو لت را در محاسبلت اداخ 
دهیم و اپن دولت ایدئولوژیک و ارزش‌مدار باشد چه اتفاقی می‌افتد؟ 

ممکن است این بحرانها رخ دهد: ۱ 

۱) شکاف ملت - دولت 

)٢‏ بحران مشروعیت و اعتماد 

اگر دولت دینی نداشتیم این مشکلات نبود و مردم با هم 
مشکلانشان را حل می‌کردند. در اروپا که دولت دیثی تداریم هر هنجار 
تبدیل به قانون می‌شود. حتی اگر کلیسا مخالفت کند مانند سقط جنین. 
دولت کاری ندارد که کلیسا موافق است یا مخالف, 

۰ سال پیش دولت دینی مشکل نداشت چون دولت تنها منبم 
ارزش بود و تنها مرجم محسوب می‌شد, اما اکنون مرنم به عنایم 
مختلف رجوع می‌کنند و منایع مختلف برای مردم هنجار تولید می‌کنند. 


گر بکٹا دولت ایدئولوژیکك مانند انخاد جساهیر شور وی سایق 
بخواهد از طربق زور ارزشهای خود را حفظ بکند, از چه روشهانی 
استفاده می کتد؟ 

یکی ابنکه دستگاه ایدئولوژی که تک منبع است شروع به تولید 
نجار می کند 

دوم ایتکه مردم را ایزولاسیون ی‌کند. دور آنها دیوار آھتی 
می کشد. وادیو. یک موج بیشتر ندارد, تلویزیون فقط دولتی می شود. 
در بسیاری از جمهوریهای شوروی خط عردم را عوض کردند که 

سوم ایتکه از روش تلقین آبین ( 10۹4۷88۷ استفادہ می کند که 
مجموعه‌ای از تاکتیک‌های مفزشوبی, عملیات روانی و ترویج و تبلیغ 






ام 


7٦‏ تا کن 








قآ دلبل چھارم: ارزشها را در جهت چیزهایی خرج کنند که اعتبار | 





مس یم یم ...ىم کت 


است. 

اصلاً مردم نمی‌دانند در دٹیای خارج چه خبر است فقط دولت | 
می‌گوید چه بکنید و چه نکنید و ارزش هم برای آنها تولید می‌کند. با 
استفاده از تک صدایی کردن۔ جامعه را کتترل می کند. 

چهارم اینکه ارزشها را در داخل هنجارها استتار می‌کنند. زرورق 
عنجار را به دور ارزش می‌کشند. مثلا ورزش که یک هنجار عموم ۰ 
بشری است. در خدمت ارزشها قرار می‌گیرد. درواقع چون عدعی 
ارزش را کسی قبول ندارد؛ او از هنجارهای رتیج بین‌العللی برای 

مولری عی‌گوید: 

گفت مارا از دهان غير خواه بادهان غیر کن کردی گت ۱ 

مثلادر زمان شاه وق ار بجرین راداد و جزای 16106 
مردم او راتخطثه کردند. شاه برای توجیهھ کارش از علی‌ها که درنظرش ١‏ 
مقبول جامعه بودند. استفاده کرد و بعضی از نها آمدند گفتند شاه کار 
کی سا دا و 
آوچ اچ هو سے سو جا ہی 
مستقیم می‌زنك. 


تا کش مردم درقبال اقدامات دؤلث زورعدار چت 

یکی ایتک مردم دولت رابه سخریه می گیرئد و به مقابله با ارزشها 
می‌پردازند. مثلا الان جوکهای زیادی ز ردان سینت میکند 5 
در رمان خود او پوشیده بود. 

دوم ایتکه هنجارها یه حوزه خصوصی می‌رود. 

به طور معمول هنچار در حوزه عمومی قزار داردو ارزش در حوزۀ . 
خصوصی ولی در اثر تحمیل دولت این دو جایشان عوض می‌شود. ۲ 
هنچار به حوزه خصوصی می رود و آرزش به حوزه عموعی می آید و 
در لین حلت تقاقنهاذینه می شود و یک زیم تاق الود ایجادمی شود 

سوم اینکه اعتراضهای جزئی انجام می‌گیرد ولی بعداً که فشار - 
بردلشته می‌شود تعام ارزشها فرو مي‌ريزند. مانند اروپای شرقی وقتی که 
شوروی سقوط کرد. با آنچه در افغانستان پس از سقرط طالبان وخ 
داد, بلا فاصله مردم ریشهایشان را زدند و زنها آمدند بیرون. درواقع - 
دراین حالت قائون دومینو حاکم است. وقتی شوروی فروپاشید اول . 
سردم گفتند استالین بد بوده. بعد گفتند نه لئین بد ہوں بعد گفتند مارکس ‏ . 
منشاء آن بوده و بعد گفنتد سوسیالیسم چیز بدی اشح و وال۳4 
سوی لییر الیسم وارداتی و حتی از لببرالها هم لیبرال تر شدند. 


۱ توصیه هایی که په دولتِ کنوئی می توان داشت‎ ٥ 

دولت توان این نوع مقابله و به‌کارگیزی این نوع روشها را مانئد 1 
شوروی سابق ندارد. بلکه بابد روشهای دیگر انتخاب کند. 

اول اینکه پیشگیری کند. چرا که پیشگیری بهتر از برمان ست ۱ 
یعنی نگذارد شکاف عمیق شود. بعضی چیڑھا را که بی‌خود ارزش 
کردیم آتها را به‌کار نبریم و برداریم. فقط آنهایی را که شارع شرع گفته, 


۱ 


به عنوان آرزش به حساب بياوريم. ۱ 
دوم اينکه دولت مستقیما مبلق ارزشها نباشد چون قدرت لزق . . 

عده‌ای به ارزشها مصنوعا نکیه می‌زنند تا به قله‌های قدرت و ثروت 

نزدیک شوند. دولت تبلیغ‌کننده ارزشها نباشد, بلکه اجازه دهد مبلقین ۱ 


غیردولتی تبلیغ کنند. کشورهای پیشرفته هم ارزشهای خود را دارند 
اما انان از طریق سازمانهای غیردولتی ارزشهای خود را تیلیغ می‌کنند: 
روند خصوصی سازی را در اینجاھم جاری سازیم. ۱ 
سوم اینکه کم‌کم بعضی از ارزشها را تبدیل به قائون کنند تایه 
هنچار تبدپل شود 
البته قانون می توائد از مجرای اراده ملت یعتی مجلس بگذرد و 
درواقع تمایتده مردم بیاید ارزش را تبدیل به هنچار بکد. مائند قائون 


" ديه که ابتدای انقلاب براساس ازژشهای دین۔ ديه خون یک تفر را به 


تعداد شتر, یا حله یمانی می ستجیدند اما بعد دیدند که چون مورد قبول 
نیست آن را به پول زمان تبدیل و در قالب قانوتی عرضه کردند. 
اما نکته آخر اینکه فراموش نکنیم که آگر روزی ما دز اقلیت قرار 
گرفتیم باید قدرت را واگذار کنیم و نباید خود را به مردم تحمیل کنیم: 
بابد به سوی تشکیل حزب برویم و ارزشهای خود را تبلیغ کنیم, 
والسلام 


شماره ۳+۳۶ 





شاید نام این مناطق دیدنی را نشنیده باشید 
1 ۱ ۳۹ ۳ 
ز ابشار اسه 
تا جنسسا 
چ یں 
و سک 
نماته حیدری | حمیدر ضا شکوهی 


سفو, انسان را با رہ و رسم زندکی 
دیگران و آذاب و رسوم شھرھای مختلف 

اشنا می سار د و تعطیلات نوروزی فرصت خوبی برای 
سغو است و علاقه‌مندان در این فرصت می توانند از 
تقاط زیبای انران که تاکنون فرصت دیدار از آن را 
ما را شما می‌شناسید. شیراز و اصفھان و مشمد و 
اهواز و کرمان و کرماتشاہ و... اما نقاط دیدنی دیگری 
تاکتون ذاشناخته مائد» است شاید شما با خواتدن این 

گزارش بابر خی از این جاذبه‌ها آشنا شوید. 


شماره ۳۰۳۶ 


0 1 تار لله نه+ رود 

در ۳۵ کیلونتری شهرستان دورود واقع در 
استان لرستان. آبشار زیبابی قرار دارد که په ان 
آبشار بیشه می‌گویند. در بالای ایستگاه راه اهن 
بیشہ چشعه های متعددی دیده می‌شود که از 
دل کوه می جوشند و با گذر از عیان ایستگاه 
راهآشن: یه رودحانه مسیل می ریزند. هر ای 
خنک و باطراوت و وجود درختان تتومتد و 
جنگلی در کوههای لملراف و در کنار این ابشار 
بلند و زیباء ایستگاه بیشه رابه منطقه‌ای جذاب و 
دیدتی برای گردشگران تبدیل کرده است. 

در پایان ایستگاه و در دل درختان بلند و 
جویبارهای صاف و ژلال. اقامتگاههای چوبی و 
زیبایی يه حسورت کرایه‌ای براختیاز 
بازدیدکتندگان قرار عی‌گیرد و مسافران و 
علاقه مندان به طبیعت بر آنها به استراحت 
هی پرد از نك. 

راہ آبشار بيشه از کنار ایستگاه قطار 
سی‌گذرد و برای رسیدن په آن بايد حذود یک 
کیلومتر پیاده‌روی کرد. 

O‏ رازه با ها ی جا 


مص ی خی 
سم 


در ۳۵ کیلومتری جتوب شرقی کرعان و در 
هسیر کرمان .بم شھرگ زییایی قرار گرفته است 
که به آن آستانه شاه نعست‌الله ولی با آستانه 

آسثائه عاهان ذر دامنه ارتفاغاتی قرآر گزفته 
که چشمه‌های آپ نسبتاً فراوانی در آن جازی 
است. مجعوعه استانه شامل سردر و 
رواق شاه‌عباس و چله‌خانه می‌باشد. باغ 
تاریخی ماهان نیز در فاصله شش کیلومتری 

۵ برد کف سیاه: - رازج 

کاخ زمستانی داریوش هخامنشی است که در ۱۲ 
کیلومتری شمال پرازچان در استان بوشهر قرار دارد. 
غما می‌توانید لی یک ساعت از شهرستان بوشهر په 
بردک سیاه بروید و از شوه ععماری خاص آن دیدن 
کنند. لین کاخ که در ساختن آن از بست‌های دم 
چلچلهای و سنک ساه استفاده شده دارای ده سنون 
در دو ردیف پنج‌تایی است که په سبک معمازی 


. 

۴ 

با بار کک تندورہ: ۔ دوگ 
۳4 


در جنوب غربی شهرستان درکز واقع در استان 
خراسان. پارک علی تند وره قرار دارد. 

این پارک که از نظر ذخایر طبیعی و حیانتی. تنوع 
زیستی و نعونه‌های حیات وحش و پدیده‌های ارضی 
و گیاهان دارویی, پارکی معتاز و دست نخورده است. 
۷ هزار فکتار وسعت دارد و در ۵۴ کبلومتری عرز 
ایران و ترکمنستان واقم شده است. 

در پارک علی تندورہہ قوچ و میش کل و بر پلنگ. 
گراز, گرگ, روباه. شفال. کفتار. خرکوش. سمور 
ستگی. انواع گربه‌های وحشی, خزندگان و پرندکان 
متنوعی همچون تبھو, ھعا۔ کرکس, عقاب. جغد. کو کی 
زردیره. سارگیه و سهره زیست می‌کنند. شما 
می توائید از تفرجگاههای این پارک برای گذراندن 
ار قات فراغت خود استفاده كنيد 





0 اف 'گمیشان: ان 
تحت عه تالاب کمیشان تر 
۰ کیلومتری شعال عرب گرگان 
واقم شده است. این تالاب به 
دلیل تنوع زیستی و وجود 
گیاهان آبژی و کنارآبزی, به 
عنوان یک ذخیره‌گاه ژنتیکی 
باارزش برای گونه‌های پرندگان: 
ابزیان و گیاهان ابی در استان 
گلستان مطرح ایست. عمشاهده 
بیش از ۰ نوغ پرندہ و ۰ ئوغ 
ماهی که تعدادی از آنها کمیاب 
هستند. از جمله جلره‌های 
تماشایی تالاب گمیشان است 
این تالاب علاوه بر ایتکه یک 
یک منطقه آموزشی:نر فصول 
فراوائی راپه خود جلب هی کند. 





Li O‏ ا 


کوه تفتان در استان سیستان و بلوچستان و در 
ٹزدیکی خاش دارای زیبایی مخضصوض به خود است. 
این منطقه زیبا ۱۸۰ کیلومتر ہا شهر زاهدان فاصله 
دارد و به دلیل دامته سرسبز و چشمه‌های آب معدنی 
خود. همواره مورد توجه عاشقان طبیعت ہکر بوده 


اسك 
قله کوہ تقتان به ارتقاع حدود ۴۹۰۰ متر یکی از 
پایگاههای کوهنوردان ایران است. 
5z ۳ 0‏ 1 1 


در شش کیلومتری جنوپ غربی شهر آروعیه و در 
اعتداد خیابان دکتر بهشتی, دره زیبایی قرار دارد که به 
نام تفر چگاه بند معروف است. 

تفرجگاه بتد به دلیل آپ و هوای مناسب و وجود 
رودخانه و نیز درختان و پوشش گیاهی, یکی از نقاط 
دیدنی استان اذربایجان غربی است. 

روستاي بند بر داخل دره مذکور و در کنار 
رودخانه بند قرار گرفته و کباپ فروشیها و 
آش‌فروشیهای سنتی متعددی در این محل در کنار 
رودخانه از مبهمانان پذیرایی می‌کنند. سرچشعه 
زودخانه بند از مزز ایران و ترکیه است 


7 
ما حس آ ۴ 


جنگل‌های زو بابی حرا در بندر لاقت در جزیرہ 
قشم ظرار دارتذ. این جنگل‌های منحصر به فرد دریایی 
حدود ۸۲۳۶ هکثار را دربر گرفته اند و در یک موقعیت 
استشنایی بر روی ماندابهایی که در معرض جزر و مد 
اب خلیج فازس قرار دارد, تشکیل می‌شوند. در هنگام 
مدہ تمامی جنگل حرابه زیر آب رفته و آثری از آن باقی 
نمی‌عاند, مجموعه جنگل‌های حرا از زییاترین عناطق 
دیدنی, تفریحی و سیاحتی استان هرمزگان قلعداد 
می‌شود که در فاصله ۷۰ کیلومتری بندرعباس قرار 


دارد. 
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غار طبیعی چال کفتر یکی از چشم‌اندازهای زیبا و 
پرچاذبه استان تهران است که در شهرسنان کرج 
قرار دارد. این غار که به دلبل زیست تعداد زیادی 
کبوتر در آن به چال کفتر شهرت یافته است, ۲۵۰ متر 
طول و ۱۰ عتز ارتقاع دارد؛ غار چال کفتر در دهستان 
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| ارنگه در ۲۰ کیلوعٹری شعال کرج و دز جاده چالوس 


واقع شده و به همین علت آن را به نام غار آرنگه نیز 
می‌شناسند. این غار دارای دو سرسرای بزرگ با 
راهروهای وسیم است که در سقف یکی از سرسراها: 
فندیلهایی به رنگ قهوه‌ای به چشم عی‌خورد که 
چذ ابیت خاصی به ان بخشیده است. 

0 دخمه زرتشتیان: - بزد 

دخمه در لغت به معنی گورخانه گیران 
به‌طور کلی می‌توان کفت که دخمه اغلب در مواقم 
جنگهای شدید و یا بیساریهای مسری که گروه زیادی 
از عردم از ہین می رفتند. ورد استفاده قرار می کرفته 
و مععولاً در خارج از شهر و بر روی کوههای بلند 
ساخته می‌شده اسست 

دو دخمه در انتهای جنوبی شهر بزد قرار دارند که 
تعادهابی از تمدن کھن ابران هستند. دخده قدیمی‌تر 
دخمه عانکجی تریا نام داد و دیگری که جدیدتر است 
به ثام دخمه کلستان معروف است. هر دو بنا از 
سنگهای بادبر ساخته شده و به فاصله ۲۰۰ متری 
بکد نکر قرار دارند. زوی دیوازه خازجی اثر با کاهکل 
پوشیده شده و دیواره و راہ ورودی ان از سنگ است. 

0 دره‌ازه ارگ سمیان: 

از آثار تاریخی برجای مانده از دوره قاجاریه است 
که در شهرستان سمنان قرار دارد, این بناء دروازه 
شعالی ارگ دولتی. را تشکیل می‌داده که هنگام 
تخریپ ارگ به خواست هنردوستان و اهل فرهنگ از 
ویران کردن آن خودداری به ععل آهد: مهسترین 
ویژگی این ارگ زیبا. کاشیهای هقفت رنگ سردر 
ورودی دروازه اسث که در آن تصویز تازیخی نبرد 
رستم با دیو سپید به تصویر کشیده شده است. 

دروازه ارگ سمنان بنابر سوابق عوجود در دوره 
صلطئت ناصرالدین شاه قاجار بین سال ۵۱۳۰۰ ۱۴۰۵ 
ھجزی قمری ساخته شده است., 


0 دریاچه نئور؛ - ارذیل 

دریاچه زیبا و بی‌نظیر نئور در ۴۸ کیلوهتری 
جنتوب شرقی اردبیل و در داعنه کوههای باغرو قزار 
گرفته است. 

این دریاچه با چشمه‌های عتعدد خود محل 
رورش عمیاب‌ترین ماهی قزل‌آلای رنگین کمان در 
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جهان است. دزیاچه نئور که در جاده خلخال واقع 
شده با محیط سرسبر و زیبای خود همواره به‌ویژه در 
ایام نوروز, پذیرای خیل عظیم دوستداران طبیعت و 
ماهنگیران است. 


0 شهر گور: ۔ فیروز آباد 

خارج از شهر فعلی فیروزآباد در استان فارس: 
منطقه‌ای در چائب شمال غربی آن قرار دارد که به 
شهر قدیمی گور معروف است. 

این شهر که متعلق به دوره ساسانی است: به 
شکل دایره بنا شده و در وسط آن منار بلندی مشاهده 
می‌شود که احتمالاً محل نگهداری آتش بوده است, در 
نزدیکی این مثارہ ویرانه‌های آتشکده فیروزآباد از 
سنگهای تراش بزرگ باقی مانده که از آثار اردشیز 
پایکان ساسانی است. در ۱۸ کیلومتری فیروزآباد نیز 
یک مجلس نقش برجسته از اردشیر بابکان درحالی 
که حلقه شهریاری را از امورامزدا می گیرد حجاری 
شده است. آنشکده قلعه دختر هم در شهر گور یا 
فیروزآباد شیراز قرار دارد که آثار قلعه بزرگی از 
سنگ ی گج بر فراز کوهی مشخص است که آن هم به 
دورد ساسانی تعلق دارد. 

۵ قلعه شمیران: - فزوین 

اشتیاه نکنید! قلمه شمیران در تهران نیست. این 
قلعه در سرزمینی سردسیر و خنک و داخل محوطه‌ای 
وسيم در پشت دریاچه سد سقیدروه و در عحدوده 
استان قزوین واقم شده است. پنج اثر جالب کهن 
مععاری شامل بنای امامزاده قاسم آرامگاه بزرگه 
آرامگاه کوچک: آرامگاه نیمه ویران و قلعه عظیم 
شمیران بر بالای یک تپه مرتقع سنگی و بر روقی پنم 
برجستگی جدا از هم جلب نظر می‌کنند. قلعه شمیران 
با سمیران در قرن چهارم هجری بثا شده و از قرن 
پنجم تا هفتم جزو دژهای متصرفی فرقه آسماعیلیه 
بوده است که در بخش طارم سقلی از توابم 
شهرستان قزوین قرار دارد. 

0 شمان کوه: س رشت 

در ۳۵ کیلومتری شهرستان رشت در استان 
گیلان. شهربستان لاهیجان قرار دارد و در این شهر 
کوه سرسبزی است که به آن شیطان کوه می گویند. 








وس برد 
دیگری از آن با بوته‌های چای پوشیده شده مشرف په 
شهر لاهیجان است و آبشار مسنوغی زییابی نیز در 
قسمتی از آن به چشم می‌خورد. شما می‌توائید با 
استفاده از پلکان عتعددی که بر روی کره و درمیان 
درختان ساخته شده بالا بروید و از فراز شیطان کوه 
از منظره زیبای شهر لاهیجان لذت ببرید. 

در قسمت پایین شیطان کوه, استخر بزرگ 
لاهیجان قزار دارد که درمیان آن ۴۸ کوچک و 
زیبایی انتظار شما را می‌کشد. در خیابان فوقانی 
شیطان کوه نیز آرانگاه کاشف السلطنه واقم شده که 
او را یه نام پدر چای ابران می‌شناسنه. 

0 غار خفاس: اپلام 

حدود ۷۸ درجسد از کل آثار طبیعی ملی ایران در 
استان ایلام قرار دارد. عار دیدنی خقاش یکی از این 
جاذبه‌های طبیعی است که در ۱۵۰۰ متری چشمەھای 
آب‌گرم ایلام و در ارتفاعات سیاه‌کوه واقم شده و به 
صورت لکه سیاه رنگی تمابان است. طول غار خفاش 
۰ متر است و دو دهانه ورودی و در دعلیز با 
انشعابات متعدد دارد. انتهای غار با ۵۰ متر ارتفاع و ۳۰ 
متر عرض از ستونهای بسیار زیبابی برخوردار است. 


0 قوری کل: - ابربز 

در ۴۰ کیلومتری تبریز دز جاده ترانزیتی تهران 
دریاچه‌ای هميشه پ رآب قرار که آنبوهی از اردکها 
و مرغابیهای وحشی بر قراز آن به چشم می‌خورند. 
شما مي‌توانید از اردوی استراحتی این هکان دیدنی 
هم استفاده کنید و در چشم‌انداز طبیحت زیبای 
آذربایجان, از تعطیلات نوروزی خود لذت ببرید. 

0 کلسای وانکٹ: ۔ 

شهرستان جلفا در استان اصفهان دارای ۱۴ کلیسا 
است که از این میان کلیسای وانک از اهمیت و شهرت 
بیشتری برخوردار است 

ساخقمان یسا واک دی رماع لاد ۱3 
عباس دوم احداث گردید و دارای تزئیتات نقاشی کل 
و بوته و کاشیکاریهای چالب و تابلوهای زیبابی از 
زندگی حضرت مسیع(ع) است, در شعال کلیسای 
وانک, موزه کوچکی است که دارای اشیاء دیدنی و 
تاریخی بسیاری عی‌باشد. 

Li 
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(گر شما هم کناهکار باشید, در اٹناء مطالعه این داستان 

قدتان از حد معمول کوتاه‌تر خواهد شد! 
OOO‏ 

عقربه‌های ساعت شماطه‌دار روی میز مقابل آقای 
«کرانگل» ساعت سه و چهل‌وهفت دقیقه را تشان می داد. 
آقای «کرانگل» بی‌آنکه چشمهایش را از صفحه ساعت 
برگیرد. کفت 

- اشتباه می‌کنی قبت » کاملا معلومه که اشتباه می‌کنی. 
هعانطوری که قبلاً ہرایٹ گفتم. از نظر اخلاقی اصلا مشکلی 
پیش نمی آید, بلکه خدمت بزرگی هم محسوب می‌شود 

طوطی کوچک او که بالای سرش در قفس بالا و پایین 
می‌پرید. به دنبال حرفهای آقای «کرانگل #سرش راسبیخ کرد 
و با چشمهای خود زل زل به پابین نگاه کرد و گفت: 

- پادوع! 

آقای «کرانگل»بر حالی که هنوز صفحه ساعت را 
زیرتظر داشت. از داخل کاسه ترک خورده جلو دستش یک 
دانه بادام برداشت و به طرف میله‌های قفس طوطی در بالای 
سرش دراز کرد مھت »با پنجه‌های قوی خود بادام را گرفت و 
با عضلات فولادی, منقار شاخ مانندش را باز کرد و با یک 
حرکت بادام را قاپید و خرد کرد. 

ساعت سه و چهل و نه دقیقه آقای «کرانگل» گقت 

- کاملاً درستۃ فقط کسی می‌تونه قادر به گرفتن چنین 
تصمیم مھعی باشه که از هعه هوسهای نفسانی به دور باشه 
و همه چیڑ را ہا تظر ماقوق عادت نگاه کنه, و همین که 
عقربه‌ها روی ساعت سه و پنجاه دقیقه ایستاد احساس کرد 
که قدرت فوق العاده‌ای در اعماق وجودش می جوشد و با آپ 
و تاب فراوان گفت: 

- لپت فکرش را بکن. ده دقیقه دیگر وقتی که من گفتم, 
وفتی که من خواستم. تمام آدمهای شرور و خلافکار و 
کناهکار روی زمین, ناگهان از حد معمول کوتاھتر خواهند 
شد و تعام جنایتکارا ن که از چنگ قانون قرار کرده‌اند و تعام 
انها که در زندگی خود فقط به دیگران دروغ گفته‌اند و مردم 
را آزرده‌اند و همه ستمگران و تجاوزکاران و سارقان و 
دزدان و معتادها قدشان نصف خواهد شد و به این ترتیب 
راحت می توان انها را شناخت 

بعد چشمانش سرشار از قدرتی فوق العادہ. درخشید و 
گقت 

- تعامشون, تک تک‌شون! 

لپت » گفت 
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۱ رسیدہ بود با قدرتی خارق الماده هیولای جنگ را ازمیان بردارد. 
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- بادوم! 

آقای اتکرانگل بکد انه بادام 5 او داد و گفت 

- می‌دونم که تو با کوناه شدن مردم موافق نیستی, ولی اینطوری, خیلی زود 
می‌شنود آنها زا شتاخت! 

از سه هفته قبل, وقتی که روی نیعکت پارک نشسته بود و به تصاویر عجیب و 
غریبی که در توده ابرهای بالای دریچه بوجود آمده بون نگاه می کرد شبها و روزهای 
و در آن لحظه به باری نیرو و قدرت مرعوزی که به او القا شده بود به نحوی مردمان 
بد عمل رارسواکند. در گذشته نیز یک باز با چنین قدرتی روبرو شده بود و به فکرش 
و این زمانی بود که 
از رادیو راجم به حملات هوابی هواپیماهای بمب اقکن چیزهایی شنیده بود. او فکر 
کرد بهترین کاری که می‌تواند انجام دهد این است که با استفاده از این تیروی 
خارق العادہ. سختی استحکام علہ هو اپیماها را بگیرد ۳ وقتی خلمانها می خو استند 
اماده ہمباران شوند۔ می دیدند که پروانه‌های هواپیماهایشان مثل پوست موز شل و 
غبرقابل استفادہ از اطراف اویزان شده است 

اما آفسوس که انقدر در 7 این قدرت مرموز سستی کرد که انها که از 


زرنگتر بودند با ساختن جت, | ب پاکی راروی دستش ریختند و نقشه‌هایش ر زا یز شم 


زدند! 
همچنین در مورد چزخهای ماشین‌ها تصورات و افکار عجیبی به مفزش راہ یافتہ 
بک روز وقتی در یک رستوران مشغول مطالعه روزنامه‌ای بود که صسحنه‌ای از 

یگ حادثه تصادف دلخراش را که در آن سه تفر کشته شده بودند چاپ کرده بود ېه 

فکرش رسید که با استفاده از قدرتش تعام چرخهای ماشین‌های دنیا را از شکل دایره 

به چهارگوش یا مثلث تغیبر دهد تا همه آتھا در آسفالت گیر کنئد و از حرکت بایستند. 

ولی قبل از اینکه نقشه خود را عملی کتد مجبور شد به سرعت سوار ماشین شود و با 

سرعت هرچه تمامتر خودش را به یکی از دوستانش که با او قرار ملاقات گاشته و 

فراموش کرده بود, پرس‌اند! 

و حالا بهمیم داشت در ساعت چھار بعدازظھر امروز نیروی خود زا روی 
اشخاص بدکار آزمایش کند و انها را به صورت و اندازه دیگری دراورد و حالا هرچه 
عقربه‌های ساعت به زمان موعود نزدیکتر می‌شد عیل اجرای این تصمیم در او بیشتر 
ت تا ممادا مل دفعات قبل ناگهان مشکلی پیش بیاید و ای 
قدرت فوق‌العاده از چنگش به در رود. شناختن یک آدم بدکار از نظر شخصی که بدو 
خوب را می‌شناسد و از مکتونات قلبی آنها آگاهی دارد. کار چندان مشکلی نیست و 
آقای «کرانگل» به خیال خودش تعام بدکاران را می‌شناخت ولی چگونه می توانست 
آنها رابه دیگر فردم بشتاساند؟ 

ابتدا تصمیم گرفت به روی پیشائی تبهکاران علامتی بگذارد. با پوست همه اٹھارا 
به رنگی واحد مثل ارغوانی درآورد. ولی بعد به خاطرش رسید که در این صورت 
تبهکاران فورآهمدیگر را می‌ شناسند و بلافاصله تشکیل دسته و باند می‌دهند و وضع 
بدتر هی شود 


می‌شد و این بار عغجله داشت 
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وقتی بالاخره به فکر لندازہ آتھا افتامہ ابتدا تصمیم داشت تبهکاران راز ندزد اوح 
معمولی بلندتر و حجیم‌تر کند تا به این ترتیب قادر به انجام هیچ کاری نباشتد و ۰ ۰ 
سرانجام مثل خزندگان پیش از تاریخ از گرسنگی به هلاکت برسند ولی این کار یک ۳ 
تقص بزرگ داشت. در این ضورت این تبهکاران غول پیگر قبل از آنکه بمپرند. ہا ۰ ۳ 
توائانی و قدرتی که در وجودشان بود مثل درندگان از بند گريخته, به بقیه مردم ‏ . 
می‌کردند و موجب اتبت و آزار آنها می‌شدند. آقای عکرانگل »ین عقیده وا 
پستدید او از وحشیگری و خوتربزی بیزار بودا 
. آخرین چاره‌ای که به ذهنش رسید؛ کوتاه کردن عردم شرور بود که اگر چه ایق - 
کار هم خالی از خطر و اشکال نبود. عاقلانه‌تر از هعه به نظر می رسید. تصور کنید. 
وقتی ادها از حد مععول خود کوتاهتر و عیف تر می‌شدند, درون لیاسهای گل و 
گشاد و کلاههای بزرگی که تا گوشهایشان پابین افتاده بود چه قیافه مضحکی پیدا ` 
می گردندا 

در ساعت سه و پنجاه و چهار دقیقه آقای :کرانگل) از تجسم این متظرہ تبسعی 
پر لپ آورد. #پت × گقت: 
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- پادوم! 7 رکید شکاف در به درون یگور 
دستش رایالا برد و در هحان جال که بر صفحه ساعت چشم داشت:بادامی په او یوقت A‏ 
داد و گفت: می رسند. یں چهره مادرم با | 


- به نظر من جالبترین مکان سمکنه یک دادگاه جثابی است. که گناهکاری و یا 





Fear 





عقربه‌های ساعت روی سنه و پتجاه و شش دقیقه ایستاد, نفس‌های آقای o‏ ۶ ا 2 

نکر انگل »به شعار افتاد و ادامه ناف ۵ ۳۰؛ختلاف در نقاشی خانم خانه‌دار > i"‏ 
مس ا و تی کو 6 نقاشی اہیدا درمیان اعداہ 7 00 
- بادوم! فیل عظیم الچثه ای در تعقیپ این حیوان است! لو : 
و آقای کزانگل»یک بادام دیگز به او داز و ادلمه داد 
- اود جاهای بهتری فست که می‌تونم برم, ولی ترجیم می دم وقتی این نیروی عداد در خانه‌های کله قندی ۰ ۱ 

غرعوز را اعمال می کتم هعین حا کنار تو باشم. باید از خانه‌های یک پنج, سه, دو نه, شش: پتج. هکت ہی منت ع کیا 
بعد به دتبال این حرف با جوش و خروش فوق‌العاده‌ای روی صندلی اش جاہجا ام مرج ادا ۲۸ پشود. ٦‏ 


شد. پیشروی عقربه‌های ساعت او را به هیچان آورده بود. بیش از چند دقیقه به 
اعت عوعود تعاندہ بود و در عقریه ساعت از ساعت سه و پنجاه و هفت دقبقه به 
جا و هشت دقیقه رسیدہ و همچنان زمزمه کنان به پیش روی خود ادامه می داد. 
آقای #کرانگل »ادامه داد 
- هی کدام از روزناعه‌هاء اول این عوضوم راباور نخواهند کرد. حثی اکر یکی از 
تویسندگان خودشان هم کوتاه‌قد بشه. بازم نسبت به قضیه مشکوکند. ولی بعدأ 


۵ لوله‌های بخاری دودکش شماره (۲)مربوط به بخاری است۔ . 1 
0 شکار مرغایی مرغابی در بنده شماره (#) اسیر شده است! . . پا 
0 هشت اختلاف در نقاشی کیوسک تلویزیون ۴ 
١‏ کلاه مرد. ۲ آرنج مرد. ۲. انگشتانن دست, ۴: دستگیره در کیوسک. ۸۵ پاب | 


۳۹9 ۹ ۳۳۲۳ ۲ حور 727۲۳۳۳۲۳۲ 












عتوچه می‌شن که بر سر تعام مردسی که هعه آتھا را به عتوان شیاد و تبھکار سنت چپ یرسک راد کوھ تن لویزیون ۸ خط بین کیو سد ۱ 
عی شنٹا ند بلاا تٹتا امن بلامازل شدھ راست با هم اختلاف دارند. ۰ ۱ 
و وی پر نا ۱۳ 1 
- ماچرا خیلی جنجالی می‌شه.. ماجرابی که روزنامه‌ها با آب و تاب فراوان در به این ترتیب قرار دادن چوبهای کبریت سه ۱ ۱ 
غورد ان خواهند نوشت و هیچکس جز عن و تو. نمی دونه که چه کسی مرتکپ این ات مثلث ساخته می‌شود! ِ 1 
عمل شده لپت ند یک دقیقه به وقت باقی بود و عقربه ساعت از سه و پنجاه و ته دقبقه کے روم ویس مس ہے وب سر وی 
3 کشت و لب آقای مکرانگل تبه شدت به تپش افتاد. چشمهایش از حدقه بیرون ۰ پاسخهای معمای‌پلیسی-ریاضی ‏ بقیه از صفحہ ۳٩‏ 
آهد لبھایش از هم باز شد و زیرلب زمزمه کرہ: ۱ ہے مه گا 3 
۱ 0 شعر شناسی از: ابوشکور بلخی است. ۱ 
نت هیچ کس نخواهد فهسید.. 
۱ حالا ساعت موعود قرا رسیده بود. عقربه بزرگ فرست بر بالای صفحه ساعت ۵ آیا هی ذانید؟ 3 
رٹ و تواذایی را که مل فشناز یک سیل که سد عظیمی را بشکند در خود احسانت. خيش متبسط می‌گرده از طرف دیگر آن قسمحا شیشه که سرد است مرحانت ا ۱ 


کود. او چشمهایش رابست.. 
بعد از گذشت لحظاتی به آرامی و آهستگی فراوأن گفت: 
- ال 
اگر کنار پتجره می‌رفت. و از آنجا جمعیت انبوهی را که در حرگٹ بودند زیرنظر 
می‌گرفت. بدون شک از تاثیر یا عدم تاثیر نیرویش آگاهی می‌یافت ولی, هرگز 
" قتواشست از جایش تکان بخورد. احتیاجی به این کار نبود. ار می‌دانست که این معجزه 


انقباض باقی می عاند و فورمی شکند. ۲.برای اننکه آب از احتراق جلوگیری می‌کند ۲ 
و حانع احتراق می شود ۴پیرای اينکه پارچه سفید حرارت را منعکس می‌کند. اما 
|ارنگهای دیگر حرارت راجذب می کنند. ۵ جیوه 


0 سر گرهی ریاضی اعداد از «صفر :تا ۹۷ا را بابد اين‌طور نوشت: 
وت 


۵ باغی پر از درختان سیب 0 چستان 


قرار گرقت و زنگ ساعت شروع به فریاد گر و همان وقت آقلی «کرانگل اسوجی از ۱ ۱-ژوپیتر «زحل ۲۰۷.برای اینگھ آپ داغ روی شبشه سرد ريخته می شود: 
باید ۱۲۸ سیب چیده شود ا ١۔اشک‏ چشم. ۲ 6۵۵ 


زنگ ساعت از نواختن باز ایستاد. 


>--سہوں سب جم یجس جب SRA : E‏ ۲ فندوانه: ۴: 
آقای «کرانگل لاز درون ظرف باداسی برداشت و همین که دستش را به طرف ۲ ۱ 1 
بالای سرش و قفس ملوعلی دراز کرد. متوچه شد که دستش حدوذ یک عترو بیست معمای کوتاہ پلیسی 
ات مد رایت تو قب وق رانا وہ سس سی سر ہب سک ا 
ھ ار نشنیدہ بودا 





۴ 


وان ۰ ۳,۳۶ 


۱ 
ویڑہ نوروژ ۱۳۸۱ 





Sct با‎ ۷ 






























این عشق عجب درد بی‌درمانی است! به معنی واقعی کلما؛ آدم 
عاشق وقتی گرفتار عشق شد به هر دری می‌زند تا به وصال برسد! 
قاسم جوان آباداتی نیز از عاشفان دلسوخته و رنج کشیده‌ای بود که 
همه تلاش او برای جلب توجھ و رضایت ضنیره»به چایی ترسیدہ بود. 
قأسم بیچاره آنقدر په این در و آن در زد و به این شخص و آن ریش 
سفید متوسل شد که یکباره در محل شایعه شد که منیره کاملاً از قاسم 


+ متنفر شده است! 


بدبختی قاسم آن بود که منیرہ هیچ علاقه ای په او نداشت! اینجا بود 
که فاسم‌خان به فکر راه چاره افتاد و پس از پرس وجوی فراوآن, دست به 
دامان «فتنه اشرف» شند؛ فالگیر و دغانویس آن محله! اننه لشرف » که از 


7 سادگی یکسری افراد سوءاستفاده کرده و با دعانویسی و تجویز دعای 
٦‏ خوشبختی و «طلسم ثروتعنه شدن»فروختن,هم به ثروت زياد و هم یه 


جایی که با این تیپ جوانان ساده کاملاً آشنایی داشت, معجونی برای 
جوان عاشق پیشه تجویز کرد, که طبق آن نسخه! قاسم بیچاره موف 


یط ضعن اینکڈ دعای مخصوص را هقفت روز در چیبش نکه دارد. 
٢‏ درعین حال یک خمیر را که ننه اشرف» نام آن را معجون عشق» 
| نامیده بود, به قاسم داد تا یکروز درمیان آن را با آب به سر و موهایش 
" بمالد. تا به دلیل اشعه‌ای که از آن خمیر از سوی موهای جوان عاشق 


پیشه متصاعد می شود. مهرش به دل معشوق بنشیند! 
قاسم که با حرفهای پیرزن شیاد بقین بیدا کرده بود به زودی مهرش 


۰ به دل منیره خواهد نشست.برای ایتکه زودتر این اتفاق افتاده و جشن 









< عروسی رادر ایام وروز که نزدیک بود.برقرار کند؛یه این فکر افتاد که 
به‌جای یکروز درمیان, هر روز و روزی دوبار به خمام رفته و از آن 


معجون استفانه کند تا..۔ 
دردسرتان ندهیم, روز سوم استفاده از آن معجون که ہراہر بوذ با 


٣ع‏ روزاول فروردین:یعتی یکم عید. هنگامی که قاسم اژ خواب برخاست.از 











جیقی که مادرش با دیدن او کشید شوکه شد و به سرعت جلوی آبینه 
دوید و.. خودش نیز جیفی بلندتر از عادر سر داد؛ او کاملا کچل و طاس 
شده و موهايش ریختھ بود! 

پس از آن واقعه: قاسم چنان شوکه شده بود که دیگر از در خانه 


إ بیرون نرفت تا پنج ماه بعد. یعنی هنگامی که خپر ازدواج عنیره با جوانی 


دیگر رابه او دادند! 


۷۸ 


کہ 








سح ۳۳۳۳ 
ارثیە شوم يا مبا رکی؟ ۱ 
آقای قربانی یکی از عاقله‌مزدان ثروتمند. شهر شیراز, در سن ۴۷ 

سالگی صاحب ۲۲ فرزند بود, اما از چهار رن عقدی و قانونی!با این حال 

چون آفای قربائی پول زیادی داشت. هرطور بود با ثروتش و خرج 


. کردتهای ہی حساہش, زیان دعوا و اعتراض زناتش را یسته بود تا اینکە 


در این اواخر: بیماری سنگیتی به سراغ پیرمرد آمد, به این شکل که 
احساس کرد در سرش ده وجود دارد! 

بعد از آن ولقعه دیگر آب خوش از گلویش پابین ثرفت. چرا که مدام 
از دیگران می شنید که سرطان معز گرفته و به زودی از بین می رود و۔ 
به همین خاطر تصمیم گرفت قبل از مرگش, ثروت خود را میان چهار 
نش تقسیم کند. تا مبادا حق یکی از زنان و یا فرزندان آٹھا در زمان 
تقسیم ارث. اجحاف شود و لذا مصعم شند قبل از مرکش, وصیتنامه 
خود را تنظیم کند. از همان موقم بود که مصیبت عظمای آقلی قربانی 
شروع شد: چرا که هرکدام از زنها برای اینکە به ارت بیشتری برسند. یا 
لااقل فرزندان خود را صاحب ارث بیشتری کنند, مدام به سرا آقای 
قربانی رفته, یا از خودشان تعریف می‌گردند, و یا از ععوواهای دیگر 
بدگویی. کار به جایی رسید که کاهی اوقات چهار زن مذکور. علیرغم 
اینکه می دائستند دکتر گفتہ: «عصبانیت و افسردگی باعث جلو افتادن 
مرگ آقای قریانی می‌شود » اما با این حال با خود او نیز دعوا کرد« و 
مدام تحقیرش عی‌کردند. 

تا اینکه بعدازظهر روز شنبه, هنگامی که دکتر معالج آقانی قربانی 
یکبار دیگر به او سر زد, خبری ہرایش آورد گه... 

دکتر که رفت, ساعت حوالی هشت شب بود که تفس آقای قربانی به 
شمارش افتاد و زتان و فرزندانش را پر بالین خود خواست و گفت که 
دیگر دارد می میرد و سپس تکان سختی خورد و مرد! شیون و گریه زنها خانه 
را پر کرد, بر سر خود می زدند, افسوس می‌خوردند و.... اما فقط حدود 
یکساعت! چرا که پس از آن: از آنجایی که می دانستند از فردا زمان تقسیم 
غنائم شروع می‌شود, شیانه به جان لسیاپ و اثلثیه خانه افتادند و درست عانند 
میدان جنگ یکی فرش عی‌برد. دیگری طلا. آن یکی پول تقد و در این 
میان فقط قاطمه خائم :ازن اول آقای قربانی که بعد از تجدیدفراشهای 
متعدد شوهرش هرکرز با او حرف نزّده بود .بود که په دور از جنگ غنالم 
سایر هووها! بالای سر جنازه شوهرش نشسته بود و قرآن می خوائد و 
اشک می‌ریخت و دعا می‌کرد وب قاطمة خاتم همینطور سرش توی 
کتاب دعا و قرآن بود که ناگهان احساس کرد یکنفر دست گذاشته روی 





دهانش, تگاه که کرد دید آقای فربانی است که دهان او را گرفته. رن 
بیچاره نزدیک پود سکته کند که قربانی گفت: نترس فاطمه جان... من 
اسلا نمرده بودم.. آینها نقشه بود که پفهمم این عفریته‌ها چقدر عنو 
دوست دارند. حالا هم دهنت‌رو ول می‌کنم, ولی از این اتاق بیرون نرو.» 

فاطعه خانم با لينکه ععنی حرفهای شوفرش را فهمید, اما باز هم 
می‌ترسید. با این حال په درخواست شوهرش عمل کرد و 

لحظه‌ای بعد سه هووی دیگر قاط خاتم که در اتاق پذیرابی 
نشسته و پس از سالها متحد شده بودند و داشتند گل می‌گفتند و گل 
می شنیدند: ناگهان با دیدن روح آقای قربانی که با پارچه سفید بالای 
سرشان آمده است. جيم کشیدند و از ترس بیهوش شدند و... 

فردا صبح آقای قریانی یه محضر رفت و پس ار حدود دو ماه تلاش 
و دوندگی و وکیل گرفتن و پول خرح گردن, هر سه زن را طلاق داد و 
مهریه آنهارآ نیز پرداخت کرد و درحال حلضر فقط باقاطمه خانم زندگی می‌کند! 
























راست. گفته‌اند که: عشق پبری 
گر بچنید سر به رسوایی زند! لین 
ا حکایٹت لااقل در مورد آقامصطفی: ۱ 
پیرعرد ۵۸ ساله کاملاً صادق, شدا 
قضیه از این قرار بود که جح 
آقامصطفی. در کارگاه تولیدی 
" خیاطانش رادختران و 
نان جوان 
مد بل 
۱ می دادند. ۰ جر 
چند وقتی 









0 


مر 
جا 
یتیم بود و مادر هم نداشت و با عمه پیرش زندگی می‌کرد. آقامصطقی شش ماهی 
این عشق را پنهان کرد تا بالاخره در روزهای پایانی سال که قزار پود عبدی 
کارگرانش را بهپردازد. در هنگام تحویل دادن عیدی به «سستانه # دختر مورد نظزش, 
ضین اینک سه برابر بقیه به او عیدی داد. درعین حال مساله خواسنتگاری راهم 
٢‏ "ےی که به خاش زندگن یراتہ ھی خاش ر ہوا ختی ان یک پیرمود که چا 
| دوش می‌باشد نیز بشود. به شرطۍ که پولدار باشند: جن قبول لبن پيشتهاد, 
" شرطی رائیز مطرح کرد: سن حوصله ندارم که هر روز په عنوان «هوو» از دست ڑن 
اول شما کتک بخورم یا فحش بشنوم. به همین خاطر عوقعی زنتان می‌شوم که خود 
افحاج خانم » بیاید خو استگاری! 

آقامصطفی که سی دائست همسر وفادار و سختی کشیده‌اش اگر این مطلب را 
پفهعد سرش را خواهد برید! اما چنان دچار جنون عشق شده بود که آنقدر فکر کرد 
تا راه‌طی پیدا کرد: به این شکل که تصمیم گرفت شبھا در موقم خوآب, هدام قزبان 
و صدقه سستانه» برود و حتی اسم ازدواع با او را ببرد, با این تبت که می‌دانست 
انش خواب سبکی دارد و حتما حرقهای او را خواهد شتید؛ برنامه آقامصطفی آن بون 
که با این کار, به‌صورت غیرمستقیم قضیه را پازنش مطرح کردم که در آن صورت 
پا دل همسر ۵۵ ساله‌اش به رحم امده و حاضر په تجدیدفراش شوهرش شود یا اگر 
حواست اعتراض کند و دعوا راہ بیندازد, همه چیز رابه خواب واگذار گند که؛ به من 
چه مربوط؟ خواب دیدم!! 

آقامصطفی لا فکر یک چیز را نکرده بود! زیرا ژنش شب اول که مدام جملات 
عاشقانه شوغرش خطاب به زئی به نام مستانه راشنید, اعتراضی نکرد تا قردا صہم 
که با ذکاوت و تیزهوشی, پیگیری کرد و فهعید حدسش درست بوده و دختری به نام 
عستانه در کارگاه شوهرش کار می‌کند و۔۔ 

شب دوم که اقامصطقی مثل شب قبل مدام نام عستانه و عروسی رابه زیان 
ھی آورد. چشمانش رابسته بود تا کاعلا خود را خواب نشان بدهد که ناگهان فریاد 
#سو‌ختم... سوختم» او محله را برداشت؛ زیراژن سره و گرم چشتیده او به قصد 
انتقام. پگ سیخ داغ زا که قبلا آن را در آتش گداخته کرده بود یکنرئیه و بدون 
معطلی چساند به بدن آقامصطفی!! تا بعد از آن شوهر ۵۸ ساله‌اش دیگر هوس 
تجدیدفراش نکند!! 


تھرائی الاصل که دو سال 
قبل برای کار کردن به 
تبریز رفته بود, برخلاف 
انديشه قبلی اش عدام 
در فکر ولگکردی و 
حوشگذرانی بود. تا اینکه 





















با دختری آشنا شد و یک دل ته صددل عاشقش شد! لما سرانه» ذختر مورد 
علاقه‌اش به او گفت: «تا یک شقل درست و حسابی نداشته باشی پدر و عادر من . 
راضی به ازدواجم با تو نخو آهند شد.» ۰ 
اصلان چند روز فکز کرد تا بالاخره راهی به فکرش رسید. لو هرطور بود و یا | ۱ 
ژبان‌بازی: به عنوان کارگر در یک فرش فروشی بزرگ مشفول به‌کار شد. و دوهفته . . 
بعد که اعتماد صاحب فرش‌فروشی را جلب گرد و قرار شد شبها در مغازه بخواید, - 
یکشب جدود ۷۰ قطعه فرش گرانقیمت زا از مغاژه سرقت کرد و گریخت و دیگر په 
مقازه نرفت و صاحب مقازه نیز که آدرسی از او نداشت,په هر دری زد بی‌فایده بود, 
از سوی دیگر, اصلان به خواستگاری دختر مورد علاقه‌اش رفت و با عتوان 
کردن ایتگە: سن تاجر فرش هستم» قاپ خانواده ترانه را دزدید و آنها موقتاراضی ‏ 
شدند. آما قرار شد پدر و مادر ترانه از نزدیگ خانه داماد آینده‌شان را بین که 
اصلان پذیرفت و آنها را یکروز دعوت کرد به خانه‌ای که آنرا با فروش چنه فرش . 
گرانقیعت به صورت دربست و با حياط رهن کردہ بود. 
پدر ترانه که چشمانش از دیدن آن خانه و لوازم لوکس آن خبره مائده ابوب 
عمیذطور که در خانه قدم می زد: به زیرزمین رقت و وقتی فرشهای روی هم چیده 7 
شده را دید, از اصلان شنید که اینها هعه فرشهایی است که از تبریز خریده تا به 
خارج از کشور صادر کند؛ پدر ترانه سری تکان داد, او راتحسین کرد و سپس وقتی . 
همه رفتند بالاء پدر ترانه په دستشویی رقت و دور از چشم دیگران با موبایل خود یک 
شماره را گرفت وب 
تیمساعت بعد. اصلان همینطور داشت با ترانه و خانواده‌اش می‌گقٹ و 
می خندید که ناگهان صاحب مغارّه همراه با دو پلیس وارد شد, و جناپ تاجر فرش! 
یا هعان سارق فرش را دستگیر کردبد! ۱ 
اصلان بیچاره نمی دائست که از بحت بذ آو۔ پدر ترانه پسر عمه صاحب. 
مغازه‌ای است که فرشها را دژدیده و پدر ژن آینده اش هم در جریان دزدی مغازه بود 
و هم اينکه فرشها را می شناخت. 




















روز سیزده بدر بود و خانواده آقای فرهادی, هحراه یا دو پسر و عروسپایش,و 
دو دختر و دامادانش, هعگی برای گذراندن سیزدہ بدر به یک یا خارح از شهر رفت 
بودند. 

همکی داشتند می‌گفتند و می خندیدند که ناگهان بین دو باجناق, بحت بر سر قوی 
بودن درگرفت و کرکری شروع شد و از آن جابی که بعضی اوقات باجناق هرگز 
دوست ندارد سر به تن باجناق باشد! آنها شوخی شوخی تصمیم گرفتند در یک 
مسابقه یوکس شرکت کرده و ثابت کنند که کدام قویتر هستند! 

ظاه را همسران ہو داماد تیز که انگار از شوهرأنشنان دل خوش نداشتند, آنها را 
تشویق کرده و پدر زن نیز شد داور و دی پسر نیز شدند مربیان دو تفر و مسابقه 
شروع شد! 

اما افسوس که دو باجناق خیلی پررو پودند و آنقدر به هم مشت زدند که 
درنهایت, هر دو نفر زخمی و ببهوش و با سر و صورت خونی راهی بیعارستان 
شندند! 


۴َ 


شماره ۳۹۳۶ 


- صفحه است. زیرا خوانس این حوادث نه‌تنها می توائد اطلاعات عموعی شما را در برخورد پیشگیرانه با موارد | 
" مشابه افزايش دهد بلکه تسابسهای مکرر شما با دفتر مجله و اراله نظرتان مبنی بر اینکه خواندن ابن مطالب 2 
” حنبه هشداری رابرای حوانان نیز داراست, ما را برآن داشت تا در شماره وبژه نمز نمونه‌ای از اخبار و حوادث ‏ 


7 تلم و شیرین 


۵ دختری با حضور در دادگاه عمرعی تهران طی 
در خواستی عجیب از قاضی دادگاه خواست تابه وی 
اجازه دهد محل صدذور شناسنامه اش را تغیبر دهد. 

این دختر جوان مذعی بود به خاطر محل صذور 
شناستامه اش که نکی از روستاهای کشور است 
نامزدی اش به هم خورده است. وی از قاضی دادگاه 
خواست تابه وی اجازه دهد با هماهنگی اداره 
ثبت احوال محل صدور شناستامه اش را به «تهران" 
تغیپر دهد 

وی افزود هسیشه خودم را پچه تهران جا می زدم 
تا ابنکه یکی از هعکلاسبهايم به من پيشنهاد ازدواح 
داد و به علوز زسعی خواستگاری کرد بعد از موافقت 
خائواده‌ها با ازدواح ها قرار شد مراسم عقدکنان را 
برگزاز کنیم. اسا یک روز خواستگارم در حالی که به 
شناسنانه اغ لگاہ می گرد متوجه روسنتای مل تولد و 
صسدور شناسنامه‌ام شد و از من بخاطر دروغی که به 
وی گفته بردم قهر کرد و عروسی نیز به هم خورد. 

قاضی دادگاه از این دختر جوان خواست تا از 
درخواست عجیب خود صرف‌نظر کند اما وقتی با 
مقاوعت دختر جوان عواچه شد, بررسی و سدور 
خکم نهایی را در این مین په جلسه بعد موکول کر 


وقفتی مار شوخ , دا کنار بگذارد! 

ہے “ی ۲ 2 گیا _ ی .7 

٥‏ یک سار سه متری ہا حلقه ردن په دور صاحب 
بحت برگشته خود, وی رادرعرض چند دقیقه کشت. 

ینا به این گزارش, مار پیتون برمه‌ای آن چنان 
برسینه و دور اعضای‌بدن صاحب 





را به تما خوانندگان گرامی ارائه دهیم و امیدواریم که در ابن راہ موقق بوده ہاشیم. 


0 سرویس حوادث 





که وی دیگر نتوائست تتفس کند و در نتیجه چان 
سمپر لہ۔ 

این حادثه هنگامی رخ داد که صاحب قوی ھیگل 
دوستانش بیرون آورده بوه و دوستانش با نگرائی و 
وحشت با آتش‌نشانی تماس گرفتند و در نهایت ۶ 
ماعور آتش‌نشانی به هعراه ماعوران پلیس مار را از 
صاحبش جدا کردند! 


پچ ~~ 
ںی حفں 


به ۲۴ ہیں , ٩۱‏ ۹ سال لمسب سك 
پر سیت سم کین اس ۲ ۳۹ 


۵ فردی از اهالی استان فارس پس از ۱۹ سال 

این دختر که ساکن بخش فورگ داراپ بود پس از 
احساس درد از تاحیه شکم به پزشک مراجعه کرد و 
پزشک متخصص نیز پس از انجام سوئوگرافی 
متوجه نداشتن رحم. تضمدان و دستگاه تتاسلی زنانه 
در این دختر شد. 

متخصصان کلیه و مجاری ادراری نیز پس از 
معاینه این فرد متوجه پنهان بودن دستگاه تناسلی 
مردانه وی شدند و با مرافقت خانو اده. این دختر با 

در پایان این عاجرا این دختر بعد از ۱٩‏ سال در 
میان شادی خانواده لباس بخترانه را از تن دراورد و 
با مراجعه به ارایشگاه موهای سرخود را نیز کوتاه 
کرد پدر سهتاپ» پس ازکرتاه کردن موی فرزندش 
نام ترضاه را برای وی برگزید 
















گان 


کو _ سح _ 





وسابل قیمتی را داخل اتومبیل 


حا نگڈ ار بدا 


۵ نوجوانی که په خاطر یک خودتویس, شيشه 
اتومبیل پراید راشکسته بود. در دادگاه اطفال محاکمه 
سك 

رائنده ۴۷ ساله در خصوص شکایتش خطاب به 
قاضی دادگاه گفت: یک روز صبح پس از پارک کردن 
اتومبیل پرایدم قصد داشتم به ححل کار بروم و هنوز 
وارد ساختمان شرکت نشده بودم که دیدم 
پسربچه‌ای با اتومبیلم کلنچار سی‌رود. ابتدا اهمیتی به 
موضوم ندادم. اما در یک لحظه متوجه شدم وی با 
ضربه سنگ شیشه اتومبیلم را شکست. 

بثابراین بلافاصله با پلیس ۱۱۰ تماس گرفتم که با 
کمک آنها توانستم این نوجوان خاطی را دستگیر کنیم. 
نوجوان ۱۲ ساله درحالی که بشدت کریه می کرد 
خطاب به قاضی دادگاه گفت: پس از دیدن یک 
خودنویس قشنگ داخل اتومبیل وسنوسه شدم آن را 
بردارم. بنابراین سعی کردم به هر طریق ممکن در 
اتومبیل را باز کنم. ولی موفق نشدم تا اینک با یک 
سنگ شیشه اتومبیل را شکستم, هنوز خودنویس را 
برنداشته بودم که به‌وسیله صاحب اتوحبیل دستگیر 
شدم. شاکی به لحاظ اعتراف متهم و اظهار ندامت از 
شکایت خود صرف نظر کرد. 


بک ناشنو!ا درس قت حودره تا کام ما یی 


6 جوان ناشنوا هنگامی که قصد سرقت اتومبیل 
خانم پرستاری را داشت با صدای آژیر اتومبیل به دام 
افتاد. وی دراین باره توضیح داد: من بدون اینکه 
متوجه صدای آژیر اتومبیل بشوم همچنان مشغول 
باز کردن در اتومبیل بودم که ناگهان متوجه نکاههای 
سو ال برانگیز عابران شدم. بنابراین با دستپاچگی 
اتومبیل را روشن کرده و در حین فرار با یکی از 
عایران برخورد کریم. 

به دنبال اطلاعات مردمی و در اختیار قرارگرفتن 
شماره اتوعبیل مسروقہ عاعوران نیروی انتظامی. 
یک ساعت بعد سارق را دستگیر و اتوعبیل را به 
مالداخته بازگرداندند. 

متهم در بازجویی در شعبه ۳۰۶۱ دادگاه جنابی 
تهران اعتراف کرد که این اولین سرقت او بوده است. 
این پرونده به دلیل ناشنوا بودن متهم برای انجام 
مجدد بازجوبی با کمک مترجم ناشنوایان, به دایره ۲ 
آگاهی تهران ارجاع شد. 


.۰ اس هه 2ہ 6 ن 1 
زنی که راضی است هفته‌ای سه بار 
کی حه رد 


۵ یک زن مپانسال پس از عراجعه به دادگاه 
خانواده. از قاضی دادگاه خواست تا از شوهرش تعهد 
بگیرد وی را حداقل هفته‌ای سنه بار کتک بڑندا! 

این زن خطاب به رئیس دادگاه گفت: از شانزده 
سال پیش که با این مرد ازدواج کردم تنها سه ماه با 
هم زندگی شیرینی داشتیم اما بعد از گذشت این مدت 
کتک کاریها شروغ شد. او ادامه داد: حتی یک بار که 
حامله بودم پراثر ضرب و شتم شدید شوهرم سقط 
جنین کردم. 

وی افزود: دیگر کتک خوردن از شوھرم برایم 
عادی شفه است. 

من حاضرم درصورتی که وی قول دهد فقط سه 
بار در هفته کتکم بزند از تقاض ای طلاق صرف نظر 










کنم و سرزندکیام برگریم. 
ایتک به ضرب و شتم همسرش اعتراف می‌کرد. گفت؛ 
زتی که بدون اجازه شوهرش به خانه پدر و مادر و 
| اقوام برود سزاوار کتک خوردن است و من به هیچ 
وجه حاضر به پذیزش شرایط هعسرم نیستم! 
قاضی دادگاه پس از شنیدن اظهارات زن و 
شوھرا مود رابه اتهام ضرب و شتم هسرش روانه 
زندان کرد, اما با گذشت هبسرش و پس از تعهد 
" گرفتن از مرد برای کتک نزدن. فاضی نیز حکم پراشت 
را صادر کرد. و پرونده مختوعه اعلام شد. 


عمل جراحی ویژہ برای سگی که 
گوش صاحب خود را بلعید 


٥‏ چراحان سوئدی یک سگ را که گوش صاحب 
خود را کنده و بلعیده بود تحت عمل جراحی قرار 
زاد‌ند. 


پزشکان با امید اینکه گوش را از معده سگ خارج 
ساد و نوبازه به قربانی پیوند برت .یک مل 
جراحی چند ساعته بر روی این سک انجام ذادند. اما 
هنکام چراحی متوچه شدتد نیمی از گوش قربانی در 
معده سگ هخم شده و امکان پیوتد وجود ندارد. 


شکم. صند و قچه الماس شد 


۵ پلیس آنکولا در قرودگاد لواندا ۱۳:۴ قطعه 
سنگ الماس زا در شکم یک قاچاقچی کشف کرد 

بنابرلین گزارش پلیس آنگولا با استفاده ار 
دستکاهی مخصوص کیسه کوچک پلاستیکی را که 
خاوی سنگ نود در داخل شکم شخصی نه نام العیدا 
کامپوس کشف کرد. 

وی از یک منعلقه الماس خیز درشرق انگولا وارد 
لواندا شده بود و قصد داشت از آنگولا خارج شود. 
#کامپوس » به بیمارستان لواندا انتقال یافت و برای 
حارج کردن کیسه از شکمش تحت عمل جراحی قرار گرفت. 

پایبندی به ازدواج پس از نیم قرن انتظار 

۵ یک زوج پس از ۵۵ سال چداپی یکدیگز را یافتند. 

بتی و فردریک پس از گذشت ۵۵ سال یکدیگر را 
پافتند و جشن ازدواج خود را در کلیسا برگزاز کردند: 

بتی فراتسوی ۷ ساله و فردریک اتریشی ۱۹ 
سال در سال ۱۹۴۳ در وین ہا یکدیگر قرار ازدواج 
گذاشته بودند که جنگ آنها را از یکدیگر جدا کرد لا 
پس از گذشت ۵۵ سال بتی.فردریک را در آمریگا یافت 










۲ و بعد از گذشت نیم قرن این دو با هم ازدواج کردند. 
این در حالی است که شوهر زن شناکی با وجود ‏ 









| محاکمه تاجر فرش به اتهام پا کردن 







در کفش دیگری 

0 پروندہ مرد ثروتعندی که به اتهام سرقت کقش 
از یک مسجت درشبدال تهران دستگین شده بود. در 
دادگاه عمومی تهران سورد رسیدگی قرار گرفت. 

نر ۵۶ سال تالفز فرش پس از اقامة نماز 
درمسجدی در شمال تهران هنگام ترک مسجد به علت 
تاریکی شب به اشتباه کفش یکی از نمازگزاران را 
پوشید, اما وقتی قصد خارج شدن از حیاط مسجد را 
داشت توسط خادم و تعازگزاران 
ار به انهام کفش‌دزدی دستگیر و 
فر تحویل ماموران نیروی 


انتظامی شند. 


از ازجاع متهم به هعراه 
پرونده بدادگاه و اتجام 
تحقیفات بعمدی 
به سرقت بی‌گناه 
نوده و اشتباشی 
کف ش نصازگزار 
دبگری را پوشیده 
اسست: 

همرل ى5 اء 
٦‏ درپلیان به قاضی 
فرش هستم و تا 
بے حال چندین 
بارعلاوه بر کمک په 
داشته‌ام. وی از سوءتفاهم پیش آمده اظهار تاأسف 
از وی به خاطر سوءتفاهم پیش آمده عذرخواهی کرد. 


خنده‌ای باعث نی خانمانی شد 


٥‏ مردی دریرلین به دنبال شکایت هعسایگانش به 
علت ایجاد صذاهای بلفد از آپارتمانش اخراج شد. این 
مرد ۵٩‏ ساله آلعانی به عات نقض مقررات آپارتعانی 
(بلند. خندیدن) مچبور به ترک متزلش در منطقه 
مودینگ» شد و آپارتمانش را درمعرض فروش گذاشت. 


سن مرا ۵رشناسنامه‌ام کم کنید تا پیر نشوم! 

0 زنی به نام فراضیه» در حالی که مدعی بود از 
مرگ عی‌ترسد, طی تقاضابی عجیب از قاضی دادگاه 
خواست به وی اجازه دهد تا پا هماهنگی مسوولان 
ثبت و احوال سنش ر۲۰۱ سال در شناسنامه‌اش کم 
کند تا پیر نشود!! وی افزوده چند روز پیش وقتی 
چلوی آبیثه ایستادم و خودم را نگاه کردم عتوجه 
چندتار موی سفید درسرم شدم: 

این موضوع مرا سخت نگزان کرد. بنابراین 
تصمیم گرفتم برای اینگه پیر نشوم ۲۰ سال سنم را 
کم کنم 

وقتی قاضی دادگاه از راضیه پرسید کم کردن 
ستنان چه تا ثیری بر پیری و جوانی شما دارد؟ 

وی با اطمیثان کامل عدغی شد! اگر با درخواستم 
موافقت شود. دیگر ته دندانهایم می پوسد و نه موی 
سرم سفید می‌شود. 





Hemn‏ 7 ور شوج 









این زن ۴۷ ساله در ادامه افزرد: پسرم ۲۶ سال 
دارد, بتابراین اگر من سن خود وا ۲۰ سال کمتر کنم 
یک سال بزرگٹر از پسرم (۳۷ ساله) شده در رویاهای 
جوانی غرق می‌شوم و هیچ وقت يه پیزی فکر 
نمی‌کنم. ۱ 

قاضی دادگاه با شنیدن این انظهارات. ضمن رد 
تقاضای عجیب او پرونده را مختومه اعلام کرد. 


اینبار دود از کنده فرانسوی‌ها بلند شد 

0 دو سالمند فرائسوی در آستانه صدسالگی در . 
خانه سالعندان با یکدیگر ازدواج کردند این زوج 
سالعند فرانسوی پس از گذشت سه ماه از دوره 
تامزدی خود در خانه سالعتدان ازدواج گردند. 

عروس خانم ۹۴ ساله و آقا داماد ۹۶ سال که 
قهرمانان خانه سالمندان لقب گرفته‌اند. سالعندترین . 


زوج دنیا هستئد. ۱ 


زنی که چهل سال خواب ندارد! 

۵ یک زن پاکستانی در بخشداری اوکارا» در 
ابالت پنجاب ۴۰ سال است که نخو ابیده! 

این رن پنجاه ساله که #صابره بی‌بی »نام دارد: به 
صورت پیوسته در ۰ سال اخیر از نعمت خواآپ 
معالج وی تا کنون در درمان این بیعاری عجیب ناکام 
شده و می‌گویند که در وجود این رن هرزرهون 
خواب‌آور وجود ندارد. ابن زن پاکستانی دارای چهار 
فرزند بوده و وی پس از ۴۰ سال ہی خوابی به این نوع 
زندگی عادت کرده لست 


دکتری که در داروی ضدس طان 
آب می ربخت ۳ 


۵ یک دکتر داروساز در آمریکا به جرم خود میثی 
برمخلوط کردن داروهای ضدسرطان با آب با هذف 
سودجویی مالی اعتراف کرد. 

این دکتر داروساز اهل کانزاس در دادگاه به ۱۵۸ 
مورد افزودن آب به داروی ضدسرطان برای ۲۴ بیماز 
اعتراف کرده است. 

معکن است رابرت کورتن دکتر داروساژ به اتهام 
این چرم به ۹۶ سال زندان محکوم شود, 


سارق آجیل‌های شب عید هم دستگیر شد 
۵ په دنبال اعلام شکایت بک مردمینی بر اینکه 
راننده جوانی در راہ فرودگاه. آجیل شب عید و ۶ 
میلیون تومان تراول چک او را دزیده است. تحقیقات 
برای دستگیری متھم آغاز شد. 
این حادثه هنگامی رخ داد که عال باخته در 
فرودگاه مهرآباد سوار خودرو پیکائی شد و در بین 
راه از راننده خواست تا در مقابل مغازه آجیل فروشی 
توقف کند. وقتی وی داخل مغازه آجیل‌فروشی شد و 
مقدار زیادی آجیل خریداری کرد از کارگر 
آجیل‌فروشی خواست نا آجیل‌ها را داخل خودرو 
ببرد۔ دراین لحظه او دریافت که ۶ میلیون تراول چکش 
مفقود شده و وقتی خواست داخل ماشین را وارسی 
گند با تعچجب دید که رائتده با آجیل‌ها متواری شدد 
است. براساس اطلاعات مردمالیاخته ما موران آگاهی 
ساعتی بعد متهم جوان راک در حال فروش آچیل‌های 
دزدی دریکی از خیابانهای شرق تهران بود. دستگیر 
کردند. 
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شماره ۳+۳۶ 





کے 
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آغاز سال جدید و 


ایام نوروز و 


شکوقابی طبیعت باعاہ گرامی محرم الحرام 1 ۱۰ 


عصسازف 9۹9+ ۱ 


2 ا ناد رو عفتنمی کۃ 


۱ رس به هری و تمول 3 ای سوق 
دز شد 


۱ خانه نتکانی دل و جان با مدد از 
۳ ارزشهای اه محرم و پاکسازی روم و 

روان از زنگاره‌ها و حرکت برعدار باورهای 
ایچاد تغییر و 
دز ھستی 3 انستان شکوفابی 
راستا؛ اهالی 


مک قادرئد تادز 


ابسانی سی تو آند به عوازات 
تکامل 
۱ ا اتسائبت را ثمر دقد۔ و دز هعفن 
عشق و عرغان 
عرصه‌های هنرآفرینی و آیین عشق‌ورزی 
صاحب فتوحات معنوی تازه‌ای بشوند! 

ال a‏ 
هنردوست در تمامی حبطه‌ها؛ توا م با فراز و 
فرودهای قراوانی بود که امید بهینه شدن و 
بهینه‌سازی. شاخص آن را شکل می‌داد. 
آرزوی أدلنه الین مسنر, با همرفی «خضر» 
i 2‏ و ارمان جنگ هنر برای 
دوستان ن ادب و هتر است 

نش ۰ هم, عزیزان قعال بسیاری با 


۲ 
.7د۰۵ 


نرای حماعت اهل هدر و 


جنگ هیر هعراه بودتد و در کنار خوانندگان 
محترم مجله که مشوفقان اصلی ما هستنگ: 
در رونق صفحات هنری کوشید‌ند: 
بزرگواراتی عانند. عینا ضرابی. مجید شتی. 
رشبید بهنام, علیرضا آروری, تعمت الله 
شاه‌قدضی. امیرافشار فوطویی. حوریه 
صالحی شنیرین حسن بیگ, شیرین تاقل ؛ 
شهره فز خنیا: محمدھاشعی, مص نعمتی 
. و خبرنگاران کراسی 
مجله در شهرستانها که قعال تر عمل کردند 
ھفتگی سھیم لد ند 

مهریانان آرزوی 
سرباندي داریم و در خاتعه با عرض تسلیت 


بے ۱ 


قاطیه غو دماشی 3 


و در باروری اطلاعات 


برای هعه اين 


یه خاطر ماه محرم و ابام گرامی تاسوعا و 
غاشو و ای خسییو برای شما خوائندگان 


mm 


شماره ۳۶« 


سب یے۔ 
















برگزیدگان 
جنگ هنر جولیز 
خود را دریاقت 
کردند. 

سه‌شنیه ۲۴ 
اسقند‌ماه ۸۰۰ موله 
اطلاعات هفنگی 
٠ک‏ روڈ 
خاطرەانگیز دیگر 


و را گذراند. زاین 
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نجس‌تیو مساق نله نامه نوی جنگ هر مود 

خانم مریم بوسفي برنده سوم مسابقة به 
هعراه پدرش از بندرآنرلی, حانم طییه توربحش 
بر ده دوم مسایقه بة همر اه حالف حوداز مشیهد 
مقدسی و آقای على احعدی برتذہ اول این مساق از 
اراک در دفنتز فجله خضور نهم رسانده بودند تا 
طبق اعلام قبلی: جو ای خود را دزیافت کنند 


مھ ولا یات 3 تفر همکاز ان 
نر برگزار 


هند, ادلی اپ :اڑیذیزابی و گنها و 
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خالم مریم یوسفی ۔رتبه سوم 


گهتگو در قضنابی دوستانه: برگزیدکان بخش‌هنری 
مج جوایزشبان را دریافت کریتد. 


مر امح اسست 


OOC 
ضمنا په اطلاغ خوانندگان عزیز می رسائد که‎ 
سزدبپر حجله ضمن آبراز تسف به دلیل ترسیدن‎ 
به این عراسم, سفارش کرد که جوایز دیگری هم‎ 
به نشانی برندگان عزیز ارسال شود کے به‎ 


زودی به دستشان جو آهد رسد 


زن و شوهر مسهور و بازیگر 
در قیمهای تولیدشدہ در سال 
ےو گذشت تام کروز و غمسر سانقش 
ٹیکول کیدمن قعالیتِھای وپڑەای 
داشتەلند و چند فیلم که به‌طور 
جداگال» این توا بازیگر بر آن لبقای 
نفش کرده بودند, هم از 
.دیدگاه منتقدین و هم ان 
نظر تقال عامه با عوققیت 
مولجه شدمد. تام کرو با 
فیلم آسعان ولنیلی. یک‌پار 
دنکر نام خود را پر سر 

زپانها انداحث و نیکول کیدمن یا دو فیلم دیگران و مولن‌روژ نوپاره 
در جهان سبتنا جطرح شد تا آنجا کے نامرد تریافت 
جاب وه اسکار شید است, 
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یا" بچاز آننیب‌دیدکی شد. جکی چان علی 





قنلمبرد ای صحنه‌ای قرار نود از طناب نازکی 


سا 
۹ صورت بو ووی زعین سفوط کرد. 
ِ- ا € تظاھ ات حمعیت ز نار 
سا . 
ات ی یت در هنکام پخش جوایز اسکار که قرار است در 


آخرین ساخته مل کیبسون با عنوان 

ہزمانی که سرباز بودم» به عنوان پرفروش‌ترین 
قیلم در هفته‌های اخر عاد اسفند شناخته شد این قیلم 
توانست در اوئنن ثعایش حود ۳۳۸۵ عیلیون دلار 
پەنام سا زمانی سرباز بودیم و چوان» توسط مل 
کییسون, ساخته شده و با نگرشی انتقادی به جنگ 
ویتنام و حضور تظامیان امریکایی در این کشو 
آسپایی. فجایع جنگ ویتنام را با واقم‌گرایی 
خارقالعاده‌ای به تضویر کشیده. است. پس از فلم 


تاریخ بیست و چهارم مارس در لس آنجلس صورت 
گیرد, سازمان آزادی و برابری برای زٹان, در محل 
برگزاری مراسم اسکار دست به تظاهرات خواهد زد و 
نسبت به عدم رعایت انصاف و براہری میان بازیگران 
مرد و زن در سیتعا اعتراض خود رابه کوش جهانیان 
خوآمد رساند. این سازمان معنقد است که نقش های 
کلیدی و حساس در سپتما فقط به بازیگرآن مرد 
اختصاص پافته و از بازیگران زن فقط به عنوان دکور 
و مکمل اسنفاده می شود 


0 فاکنندۂ نقث . محمد عا 
۱ ۱ ۱ ۰ ۱ ٌ بےےم می ر بی ا اب > گی 
زعانی که سرباز بودیم اثری کمدی در جدول فروش ا - 
صاحب مکان دوم شد عه «چها زور و چها 2 شب ااام ا ان سیب 


دارد و فروشی معادل ۱۲۸۵ میلیون دلار داشته است. 
پس از این اثری کمدی اخرین نقش‌افرینی دثزل 
واشنکتن در فیلعی با عنوان جان کیو است که در 
هعین مقطم زمانی فرورشی معادل ۸۵ میلیون دلار را 
برای حود ثبث کرده است. 

آخرین ساخته کوین کاسنتر ہا عنوان سکس 
اژدها» یا دخرمگس؛ که طی سه روز تزدیک به هفت 
میلیون دلار فروش داشته است. فیلم کارتونی 
«پیترپن» هم با ۶/۵ میلیرن دلار عواچه شده است: 
تحیلی سلاطین انکشتر پس از هفته‌ها حضور در 
صدر جدول فروش فیلم‌ها تا مقام پنجم نزول کرده 


الیور استون فیلمسازی مشهور و سازندہ برخی 
از مهعترین فیلم‌های سیاسی در سالهای احير که بر ای 
ساختن یک فیلم مستند به کوبا رفته بود, هنگام 
خداحافظی با بدرقه گرم و پرشور فیدل کاسترو 
ملاقات کنبدة از کویا اختصامی دارد. فیدل کت 
شخصا در قرودگاه هاوانا. پایتخت کویا حاضر شد و 
الپور استون رابدرقه کرد 

اين درحالی مورد که استون هو کرده سود 
ملاقات خود را از کوبا چندان علنی نسازد و به همین 
دلیل محافظه کاربهای سباری انجام داده بود. اما عمل 
کاسترو و استقبال و بدرقه گرمی که او از الیور استون 
به عمل آورد؛ نقشه‌های استون را نقش برآب کزد. 


۳ جا“ 
ناس سی ۲ 


بب ۱ سح 


جکی چان ہازیگر مشھور فیلم‌های رزمی در 
فتگام فیلمبرداری آخرین فیلم جود در حومه بانکوگ 


ویاه نوروز ۷۸ 


ویل آسمیت در فیلمی که ایفاگر تقش محمدعلی 
کلی بوده. برای ایفای این تقش نامزدی دریافت چایزه 
اسکار رابدست اورده است. او در فرانسه و در هنگام 
افتتاح فیلم «علی » چنین گفته است 

امن برای رفتن در قالب محعدعلی روزانه دوازده 
تا چهارده ساعت به مجمدعلی تبدیل حی‌شدم,عانند او 
سخن می‌گفتم. هانند او می‌خوردم. عانند او 
می‌آشنامیدم و مانند او دعا می کردم و در نهایت یک 
امر برای من عسلع شد و آن این بود که محمدعلی 
رعانی که بسیار تنها شد و احساس خالی بودن کرد 
فقط به خداوند اندیشید و با ار راز و نیاز کرد و از 


همین راد شم به اعتلا رسبید. ۷ 
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راسل کراو که با فیلم گلادیاتوز به اوح رسید در 
سال چاری با فنلم ذهن زیبا یکبار دیگر خود را مطرم 
ساخته است. اخیراً هم پس از آنکه آو جایزه بهترین 
بازیگر رابرای انفای نقش تابفه ای با ناهنچاری روحی. 
از جانب بافتا آبهتزین قای سنینما در انکلستان) ندست 
آوزد ناگهان با تھیەکنندہ برنامه تلویزیونی مراسم 
درگیر شد. دلیل این درگیری این بود که در برنامه 
نلویزیوتی که از برگزاری عراسم پخش جوایز 
بهترین‌های سینعای انکلستان با کمی تامخبر تشان 
داد چیہ قسمتی از نطق راسل کزاو پس لر ذریاقت 
جایزه حذف شده بود و او بشدت از این مسال 
عصبی, شده بود. تھی کننده مڈکور عثوان کرده فقتط 
به چهت طولانی بودن مراسم و ضیق وقت مجبور به 
حذف قسمت‌های مختلف مراسم شده بود و تعمدی 
درعیان تبود. 
این نخستین باری تیست که این بازیگر 
نیوزیلندی الاحسل خود را درگیر جنجال کرده است. او 
از صبر و تاملی بسیار کم برخوردار است و خیلی 
زود عصبانی می شود 
۳ 



























































متفاوت با جمشید هاشم پور 
از ھچ 

رآرنوند» تا 
توت 

رد آستین 

شافمن)؛ 








0 موداشتن یا نداشتن 
نمی تواند ملاکی برای بازی 





و 0 اشارہ: ۱ 

| جمشید هاشم پور بازیگر سرشناس سینمای 

" ابران۔ سالهای پرغراز و فرودی را در عرصه سینما 

۲ طی کردہ تا په جایگاهی در سیتھا برسد که نوع و 

7 جنس بازیگری اش و ایفای نقشیعابی, شاخص ا 
| حمله در دو فیلم آماده اکران «قارج سمی؛ و «سفر - 

و به فردای او را در خد یک سر مطوح منازد... .۰ ۴ 


7 برخلاف نقشیه‌ای خشنی که در فیلم های حلدثه‌ای . 
7 ایفا می‌کند. اتسالی شاد و نله گوست. 
إ] ‏ لو که به‌ندرت تن په گفتگو می دھد به دعوت أ 
* جنگ هنر در گفت و گوبی کاملاً متفاوت شرکت 2 
آ] کرد و ثر فضایی صمیمانه در دفر محله 
" پاسخگوی سئوالیهای جدی و طتز عا شد. 

از همین رو آنچه از هاشم پوردر ویژه‌نامه . 
" توروژی می‌خوائید. مطالبی است که در هیچ جا" 
٣‏ نخوانده‌اید و اختصاصی اطلاعات هفتگی است: 

آیا می‌دانید. جمشید هاشم پور از کی و چا با 
" سر تراشیده در فیلم‌های ابراتی ظاهر شد؟ یا 
" می دائید او بسیار آدم زود باوری است؟ آیا می‌دائید .. 
[ او نیز چون شعا عاقبت به خیری را در خدابیری 7 

ر می‌داند؟ آیا می‌دانید که او در سینما خانواده, نزد . 

| مردم و سینماگران چگونه است؟.. از شقا دعوت‎ ٣ 
۶ می‌کنیم همراه با جنگ هنر, میزبان کلام و حس و‎ " 
0 ر حال بی‌ریای هاشم پور در این گفتگو باشید.‎ 
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نا سال ۸۰ برای جحمشید هاشم پور چه طور بود؟ 

٩‏ سال بدی نبود و آن طور که دوست داشتم. جلو 
وقد 

[] چه شد که باز بگر شدی * 

۶ من اصلا نیت و اراده‌ای برای این که وارد 
سینعا شوم. نداشتم, و فکرش را هم نمی‌گردم. 
تصورم این است که مقدراتی برای انسنان وچود دارد 
که بر سرنوشت ادمها حاکم است و عن هم تقدیرم 
این بود که بازیگر شوم. 

نا پس به تقدیر هم اعتقاد داری؟ 

6 بله. هرچه خداوند بخواهد همان غی‌شود. 
عنتهی انسان هم باید تلاش خود را بکنگ. 

[) شعا که ورزشکار بودی. چه شد به عرصه هشر 
کشیده شدی؟ 

٭ من توسط «حسن شریفی» از مدیران قدیمی 
تولید فیلم درایران,به ساموئل خاچیکیان معرفی شدم 
و ایشان در آن زمان به دنبال چهره‌هایی عنفی برای 
فیلمشیجی PF‏ 

[] کدام فیلم ؟ 

8 جهنم بسفید. 

پا و شدی بازیگر؟ 

® رل 

نا اولین بار که جلوی دوربین قرار گرفتی. جه 
احساسی ذاشتی؟ 

٭ در همان اولین پلان, فھعیدم که بازیکری کار 
مشکل و پیچیدهای است و هنوز اضطراب و دلشوره 
ضبط اولین پلان در وجودم هست. 

7 از همان اول جمشید آربا بودی؟ 

® لہ 

لا این نام را خودت انتخاب کردی؟ 

٭ ئه ساموئل خاچیکیان این نام را برایم انتخاب 
کزد. 


٭ جمشید هاشم پور. 

ل چرا اسفت رامثلا حسشید بر نگداشتی * 

8 (خنده‌اش می‌گیرد) چون می‌گفت, آریا یک اسم 
اصیل ایرانی و تلقظش راحت‌تر است. 

تا از همان اولین فیلم ۔ جينم. سفید . شدی 

kl, e 

7 حالا چون بعد از اتقلاب. بدکی آزیا کحتر گبر 
می آهد: شدی هاشم یو ۷ 

۶ شاید بله! 

ل باژی تو در سینعا آن موقعی که مو داشتی و 
آن ژمان که با سر تراشیده در فملمیها اهر می شدی 
چه فرقی با هم می کرد؟ 

٭ قرقش در همان داشتن با نداشتن «سو» بود 
دیگرا و التبه مو داشتن با نداشتن نمی تواند ملاکی 
برای بازی خوب با ہد باشد. اما یه هر حال ممکن است 
باژیگری در فرم و قالبی جا بیفتد و مقبول تعاشاگر هم 
واقع شود مثل سول برایثر» که تمام نقشهایش را با 
سر تراشیده بارّی می‌کرد. مهم جنس کار است نه 
فیژیک و ظاهر بازیگر. 

ل زمانی. اکثر فیلنمامه‌هایی که .به شما پسشنهاد 
ھی شد براثر ٹیپ و سر تراشیده شما نوشته می شد. 
ذراین خصوص چه صحبنی داری؟ 

٭ خب. این مساءله چیز پیچیده و خارج از ذهنی 
نبود. وفتی تیپ و کاراکتری مورد توجه مخاطب قزار 
می گیزد مسلم است که فیلمنازان به آن سمت و سو 
کشیده می شوند. 

نا دوره‌اي در سیتعا ببکار شدی۔ دلیلش نام آربا 
و سر تراشیدهات نیود؟ 

٭ شاید دلیلش اینها بود چرا که در آن زمان هم 
جواب قطعی و درستی نه من داده نشد .ولی جا دارد 
بگویم که عن در هیچ فیلمی, طراح چهردام تبوده‌ام و 
آنچه ارائه شده ثظر کارگردان و طرام گزیم یودہ 
ایست, 

[] چه شد دوباره به سینما بر گشتی ٩‏ 

۵ آقای کیائوش عباری قرار بود غیلم «روز 
باشکوه شهر کوچک»را بسازد و کاراکتر خاضصی در 
آن قصه وجود داشت که ایشان محتقد بود. فقط من 
می‌توانم از غهده ایفای آن بر بیایم. ايشان در این 
عورد. با مسوولان ارشاد ان وقت. جلسات متعددی 
داشتند تا توانستتد مجوز کار مرا بگیرند. 

از ار تباط ورزش با سینما بگو. 

6 به اعتقاد من بازیگران ر هنرعندانی که 
ورزشکارند و با ورزش میانه خونی دارند. در عرصه 
هنر صبور و متواضم‌ترند. 

1 در جال حاضر با این سنو سال روزی چقدر 
ورز می کنی؟ 

٩‏ روزی یک ساعت: 

ا چرادیگر کمنر به کوهنوردی می‌روی ٩‏ 

٩‏ در فیلم صربلند»با اتومبیل به سن زدند و چند 
متر آن طرف‌تر پرت شدم. و از آن رمان به بعد. کمرم 
آسیب دید و پزشک توصیه کرد که یه کوهنوردی 
نروم و کارهای سنگین انجام تدهم. 

لا شما که این قدر خوش خنده و با اخلاق هستی, 
چزا ببشتر نقشیهای خشن و اکشن بازی می کنی؟ 

٩‏ چیز عجیب و غریبی نیست. چرا که دنیای 
بازیگزی با دئیای طبیعی و عادی, معکن است قاصله 
زیادی داشته باشد, 

0 جعشید اریای جہنم سید تا حعشید 
هاشم پور «فارج سمی» و «سفر به فردا» بسیار 
منفاوت است و سیر تکاملی را طی کرده و جر حال 


ویژه نوروز ۱۳۸۱ 














حاضر جنس بازی و اتعطاف نقش برایش مهم 
" است و این برای یک بازیگر امتیاز کمی نیست و 
_ ارزشمند است. ارزبابی خودت از این روند چیست؟ 
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[ تا حالااز دست خودت عصبانی شده‌اي ٩‏ 


۵ خیلی. گاهی از عصیانیت خودم. عصبانی ۱ 
إ می شوم.حتی از کاری که نتوانم به خویی انجام بدهم. _ 


٩‏ به نکته بسیار دقیقی اشاره کردی. من هنوز ( عصبانی می‌شوم. 


پیچیده و نامتناهی است و شاید فیلمنامه‌ای از همین 


" چنس به من پیشنهاد شود و من برای بازی در آن 


اظھار عجز کنم. ولی تلاش و کوشش من معطوف به 
این است که با تحقیق و سالها تجربه, نقشهای متفاوت 


و ماندگاری را ایقا کنم. 


نا تابه حال نقشی کمدی و طتز بازی کرده‌ای؟ 

٭ کمدی که نه ولی در فیلم «روز دیدنی! ٹر 
موقعیتی ۔طنز نقشی را ایفا کردم که یک شخصیت 
عقب افتاده ذهنی بود. 

ل اگر بازی نکنی چه کار می کنی؟ 

٭ من عاشق طبیعت و کوه و دشت هستم و به 
کشاورزی و باغداری می‌پردازم. 

1 یک خاطره کمدی برایسان تعر یف کن 

۵ در فیلعی, تقریباً نزدیک ۴۵ شب په ما قینه 
دادتد. گفتم؛ آقا چرا این قدر به ما قیمه می‌دهید. گفتند, 
کارگردان گفته قیمه بدهیم. گفتم خوب یک قیمه برای 
او بیاورید و به بقیه این قدر قیمه ندهید! خلاصه به 
حرف ماگوش ندادند و تا آخر فیلم به ما قیمه دادتد! 

تا تابه حال پیش آمده که از زندگی فرار کنی؟ 

٭ بله, لحظاتی بوده که برایم بسیار تلخ بوده و 
سعی کرده‌ام از آن فرار کت 

0 مبانه ات با تنییابی چطور است؟ 

٭ زیاد اهل چمم و شلوغی نیستم و تنهایی را 
خیلی دوست دارم. 

ل تا یه حال په جابی رسیده‌اي که حس کنی. 
دیگر چیزی تو را یه آراسنی نمی‌رساند؟ 

٭ بل رسیده‌ام!. 

ا دوست داری چگونه باشی؟ 

٭ هميشه سمی کرده‌ام که آزاردهنده: بدبین؛ 
بدخواه و کج اندیش نباشم و جنیه‌های مثبت آدمهارا 
بیشتر ببینم و هميشه توکلم به خدا باشد و بس! 

7 شما دییلم ریاضی داری, ولی به ظاهر زیاد اهل 

٭ بل درست است, حساب و کتابم ځوپ نیست و 
مادیات در زندگی‌ام جایگاه خاصی ندارد, 

[] نمرہ ریاضیات چند بو۵؟ 

٭ نمره‌های خوبی نبود. 

[ با چه معدلی دییلم گر فتی ٩‏ 

٩‏ معدل خوبی نبودا 

تا حالا کسی تو را فریب داده 
فریب بدهد. چرا که زود باور ھستم. ولی خوشبختانه 
از این مساله تا به حال به لطف خدا. ضریه‌ای 
نخورده‌ام که موجب فنا شدتم بشود. 

7 خودت تا حالا کسی را قر یب دادەای؟ 

۵ نکر نمی‌کنم. یادم تمی آید. 

[] تا حالا کسی تو را سکه یک پول کرده است؟ 

٭ بله, رسول. ملاقلی‌پور در قارچ سمی! (خنده 
امانش تمی دهد) 

ا می گویندہ آدمھا خیلی شبیه میوه‌ها مستندہ 
تو فکر می کئی۔ شبیه چه میوه‌ای ھستی؟ 

٭ من چون سیب را خیلی دوست دارم فکر 
عی‌کنم به سیب شبیەتر باشم. 


ویزه نوروز ۱۳۸۱ تسس 


احساس می‌کتم که در اول راهم و ہازیگری را تازه | 
" شروع کرده‌ام. من در کارهای چند سال قبلم. بیشتر 
کازهای فیژیکی و عضلانی انجام می دادم: اما در حال 
جاضر بیشتر سنعی می‌کنم, کارهای حسی: درونی و 

قابل تامل انجام دهم. و این عرصه. عرصه‌ای بسیار 
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0 معمو لا بیشتر عصبانی هستی با خوشحال؟ 

© ۵۰.۵۰ اسست. 

نا کدام یک از فرزندانت بازیگری را نیشتر 
دوست دار ٩‏ 

6 دخترم سریم» کنجکاوتر به مقوله بازیگری 
نگاه می‌کند 

[] چه کاری دوست داشتی بکنی که تتوانستی؟ 

٭ هرکاری را که نیتم درست و خیر برده انجام 
دادهام. 

[ا حالا دراین سن و سال, از چه چیزی خوشحال 
می شوی؟ 

٭ از موفقیت مردم, کشور و خانواده‌ام. دیگز به 
ستی رسیده‌ام که خوشخالی دیگران. خیلی 
خوشحالم می کند. 

7 هنوز احساس کودکانه را دوست داری؟ 

۵ دنیای کودکی همیشه برای آدمها جذاب و 
شیرین است, اعا حس کودکانه تدارم. 

[] به چه چیزهابی زود عادت می کنی؟ 

٭ عادت کردهام به چیزی عادت نکتمبلکه با تعمق 
دوستش داشته باشم و قبولش کنم. 

1 عاقبت به خبری بعنی چه؟ 

۶ یعنی کسی که با تعام فراز و فرودهای 
زندگی اش فرچام نیک و خوشیختی داشته باشد. 

0 خوشپختی یعتی چه؟ 

6 یعنی از خود و کارمایی که کرده‌ای. خود و 
خدایت راضی باشد یعنی هعان عاقبت به خیری 

7ا اهل فوتبال هم هستی؟ 

8 نه! آهل شوخی ام! 

1 اگر بخواهی دراین سن و سال به خودت نمره 
بدهی. از ببست تعره چند می دھی؟ 

٭ نمره‌ای طبیعی و قابل قبول. 

تا چه چیزی را تک‌ماده می‌کنی؟ 

٭ زود باوری‌ام را. 

7 موفق ترین کار هایت کدامها هستند ۷ 

٭ عادر, تارام, پرده آخر, عشق و مرگ, قارچ سمی, 
سقر به فردا و۔۔۔ 

0 تما که هستی چه کار می کئی؟ 

٭ کتاپ می‌خوانم و بیشتر با خانوادهام مراوده‌دارم. 

0 تا حالا تناتر کار کرده‌لی ؟ 

٥ 

[ا می گویند تو حمشید آرنولدایناہی؟ 

٩‏ بودم دیگه الان جمشید داستین هافمن اینام. 

7 تفر بحات چیست؟ 

# در کثار خاثوادہ بودن, گاهی اوقات هم به دیدن 
دوستان می روم و۔. : 

ل در سیتھا چه چیزی مهم تر است جوانی 
تحربه یا...؟ 

٭ در حال حاضر که جوان‌کرایی و بازگشت 
سرمایه درسینما حرف اول را می ند و گاه حرمت و 
حریم با تجریه‌ها هم از بین می‌رود. 

ل به تقلید از بهروز سربال مزير آسمان شہھرء 

9 رسول ملاقلی پور بازیگر می شود! 

لا چرااین قدر خنده‌رویی! 

٭ زیاد می‌خندم تا مشکلات. امکان رافیابی به 
وجودم را یایند 

لا «دریاه را بیشتر دوست داری با «طبیعت» را؟ 





نا پس اهل دل به دربا زدن نیستی؟ 
٭ از شنا کردن خوشم می آید, اما افل ریسک 


| کردن نیستم. دوست دارم آهسته و پیزستھ جلو بروم. 


7] زبر آنی هم می‌روی ٩‏ 
لطفا ورق بزنید 











5 ۵ رسول ملا قلی پور یک 
بازیگر اسٹ: او مرا در قارچ 








من به خودم نمره‌ای 
طبیعی و قابل قبود می‌دهم ‏ ۱ 
اما زودباوری ام را تک ماده 


می کنم! 


۹ 
ا 
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| نکردن درمیان هعه جوائب, آدم به جای زیرآبی 





| سختی‌های خاص خود را دارد. 


۱ 6 زیرآبی‌زفتن, یعتی ناتوائی در " 
مقابل دریای زندگی۔یعنی اصولی شنا 
+ رفتن خوب است زیر و ہم دریای زندگی را بیاموزد. . 
1 با تخیلات چطوری ؟ 
٩‏ هیچ کس تا حالا با تخیلات و آرزوهای ذور 
ودراز به جایی نرسیده لست. یا واقعیت زندگی 
عی‌کنم و ان زا دوست دازم. 
- تا اکثر و شاید همه بازیگران تلفن همراه دارند . 
تو چرا نداری؟ ۱ 
٭ من از تلقن ثابت هم فراری‌ام, حالا چه رسد 
آ که یک همراه هم داشته باشم. 
ل راستی از دواج کرده‌ای؟ 
ally e‏ 
تا چند قوند داری؟ 
اسه دختر به نامهای مریم. الناڑ و ساناز, 
سرت رازیشتر دوست ناری با فرزندامت ر؟؟ 
٭ عە‌شان را در جای خودشان دوست دارم و . 
هرچه دارم متعلق به آنهاست و جا دارد از ممسرم 
یه خاطر بزرگواری متانت و دوراندیشی اش در 
١‏ "لا می گویندہ سن که به پنجاه عی رسٹہ زد 
احسانی یبری می کند. تو چطور؟ ۱ 
٩ |‏ هد دوزانی شیریتی‌ها. لذتها: مرارٹھا و 


0 فکر می‌کنی بیترین دوران سن آدعی چه , 
| زمانی است؟ 


۵ گرچه هحه می‌گویند دوران جواتی۔ دوران 


ر رویابی و از بهترین دورانهای زندگی است: ولی به | 
| نظر من دوران میائسالی, بهترین دوران است: چرا ؛ 


| که فرد په پختگی و دفت تظرو تکامل می رسد۔ 
7 دوست داری روی یک قطره باران چه بنوبسی؟ 
٭ بنوپسم, دوستت دارم دریا. ۱ 
0 چه چیر تو رابه اداعه زندگی امیدوار می کند؟. 


8 پیشرفت, رشد.تعالی و درکنار خانواده بودن 
0 سخاوت رادر چه می دانی؟ 
# به نظر من سخاوت در زیاد دادن نیست., در 


به غوقع پخشیدن است. 
[ جه جبزی در گفتار برای همه آسان است؟ 
۵ دوچیز یکی شعردن معایب مغلوب و دیگری | 
رومام اس ۱ 
۵ دیگر از ما گذشته است. گرچه مرازکامی در 
ا واب امو »مى شوم 
٭ چیه!کم آرردی؟! ۱ 
لا نه حدی می گویم. 
8 نه یکی از گنگوهای خوب ومتفاوتی بود که 
ر تابه حال اجام آذ بودم: ۱ 
0 حرف آخر, : 
۵ برای همه سالی پربرکت و خوبی را آرزو ۱ 


۱ مي‌کنم . 








رو ذر رو با هنرمندان 


بهزاد فر اهانی؛ علیر ضا خسه: پر ستو 
گلستانی؛ مهدی میامی: فتحعلی اویسی: 
بهروز بقایی و.. از نوروز و خاطرات 

نوروزی خود می گوبند 


بهزاد فراهانی -نوبسنده بازیگر و کارگردان: 
عمد آن سال گر چه «فمبار» ولی مبارکت بود 





بود که تتها آنهایی که به سرشان آعد, زخعمش راحس 
کردند و آنها که هنوز در مغئوعیت شغلی سر می‌کنند. 
ىار 

پولی و حقوقی درمیان نبود.به ياد دارم که خیلی 
سعی کردم با قرض و قوله از باران - که نه رویش را 
داشتم و نه به فروش آبرو عادت کرده بودم - بساط 
شام آن شب راعهیا کنم. اما گریه‌ام درآمد و راہ يه 
چایی نبردم. سحرگاه برای هریک از بچه‌هاء قصه‌ای 
نوشتم و صبح به جای #عیدانه» برایشان خو اندم. عید 
آن سال گرچه غعبار. ولی مبارک بود. 


بهدی میامی ۔ہازیگر: 
پاسداری از سنت های خوب 

خدا کند همیشه «نوروز» باشد, حتی شتیدن این 
کلمه تشاط انگیز است و باری از شادی با خود به 
همراه دارد. گرچه امسال مصادف شنده انت با ماه 
عزیز سحرم که جای تسلیت دارد. 

و اها عیدی» کرفتن اش خیلی خوب است. انا 
وقتی بخواهی عیدی بدهی, چنانچه تعداد عیدی‌بگیران 
ریاد باشد و تو هم رودرپایستی داشته باشی, وقی به 
حالت... خارح از شوخی؛ عیدی دادن و عبدی گرفتن 
سنت. خیلی خوبی است. امیدوارم نسل جدید به 


ستث‌های خوب ما توجه داشته باشند و آن رابه 


فراموشی نسپارند. 

خاطره‌های عید بخصوص در دوران کودگی 
برای من جالب و به یادماندنی است. هیچگاه از یادم 
نعی‌رود که بعد از دیدن بزرگان فامیل به دیدن 
دخترخاله ام می‌رفتیم و او (که خدایش بیامرزد و چند 
سعال قبل در یک آت تش‌سوزی جان خود را از دست 
داد 4 یک اسکناس دوتومانی نو به من «عیدی» می داد. 


پرستو گلستانی ۔ بازیگر؛ 
بامقلب القلوب... 

زندگی دوباره طبیعت, خانه تکانی شب عید, تمیز 
شندن همه چیڑ۔ سفره هقت سین۔ عیدی: عید دیدٹی: 
شادی بچه‌ها و بزرگترها.. یاد بزرگ‌مردان: آن 
عزیزان که دیگر در میانمان نیستند... یاد ہی پناهان... 
یاد مادرم... 

يادا ترانه «عیدی» با صدای نفرهاد»... یاد آرزوی 
پای سفره هفت‌استین قبل از تحویل سنال :نو و داعا 
«یامقلب القلوب...»و اشکهايم که هعيشه, با شنبدن آن 


9ارزوی نوروژی 

یکیار 

یکبار دیگر 

سر رسیدام راسوزاندم 

برای فراموشی جلد سیاداش 

برفهای درحال دوب شدن 

شکوفه‌های تازه بالغ درخٹان 

" وتصویر موهایم در آبینه 

سفید ی 

برگهای نتقویم »را به یاد عی‌آورد. 
00 

خالا بهار می آید 

بار دیگر 

عید می آید 


و من و برف و شکوفه و آیینه 
به اسمان خیره عی‌شویم 

تا دیگر سیاهی نباشد 

ئه در آسسان 

نه در ژغان و مکان 

و نه در جلد اسررسید ھا 
نگاه کشیر ۹۱ 

همه سنبز » است و #آبی اف 


شدار: ۳۰۳۶ ا ےم ےھ الس نورور ۱۳۸۱ 









بهروز بقایی ۔ہازیگر: 
نوروز من. شعر بوذ و نسم بهاران 
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توروز برای من 

در کودکی: 

ترانه بود و درخت و کل و شکوفه 
در نوجواني: _ 

فوتبال. کتابهای اسان و نسیم بهاران 
در جو‌انی: 

مشق و شعر و آواز و وویای فعيشه تمایش 
و اسروز. 

نوروز.شروع دوباره فصل است, 
قردا۔ چه؟ 

فزدا چه می‌کنیم؟ 

فردا چه حواهیم بود؟ 

در نورور... 


فتحعلی آویسی - پاژیگر و کارگردان: 
من اسدالله دیک ویك خورجین پول خر 
















وقتی نوروز از زا« عی‌رسد. با حال و هوای بهار 
همراه است. عراسم دید و بازدید در ایام نوروز از 
سنت‌های خوب و پسندیده است. ما بايد این رسوم را 

وقتی بچه بودم و با پدر و حادرم به عیددیدنی 
می‌رفتيم. بزرگهای فامیل از لای قرآن به ما اسکناس 
نو عیدی می‌دادند و من خیلی خوشحال می‌شدم. فکر 
می‌کنم. حالا موقعی که ما به بچه‌های عیدی می دھیم, 
همان حالت و احساس در آنهابه وجود سی آید. 

ندرم دوستی داشت به نام «اسدالله نیک پا قدی 
بلتد و هیکل خیلی درشت و۔۔ جیب‌های کتی که 
می‌پوشید به اندازه «خورچین»بود. او روزهای عید 
مبالغ زیادی پول خرد ایک ریالی و در ریالی] در 
چیب‌هایش می ربخت ؤ در مخل به همه عیدی 
می‌داد... من هرچه بزّرگتر می شدم. شیاهت بیشتری 
یه او پیدا می کردم به طوری که مادر و برادر انم من وا 
االله بیک صسدا هی زدند. 


ناصر رود کی - بازیگر و مدیر تولید: 
فرصتبی بختنم برای ابودی کینه‌ها و کدور نها 
عید برای من. ھمیشه خاطرہائگیز بوده است, عید 


فرصت بسیار حوب و مقتتعی است,برای از بین بردن 
کینه‌ها و دشمنی‌ها به‌ویژه در اسسال که مصادف 


اسث با ماه گرامی محرم. 
قرارسیدن نوروز رابه جامعه سینما و تمام مردم 


"٥ 





۱ 





ایران تبریک و ایام محرم را تسلیت می‌گویم. 
سلمان حسام -بازیگر سینما و فهرمان اسبق 
پرتاپ دیسک آسیا: 
نوروز و دوجرخه نوروزی من 

«نوروز» یک نوع نماد است برای ما ایرائیان و قبل 
از آن, پریدن از آتش و گفتن هسرخی تو از من.» یک 
سنت است... ما یا این مراسم به پیشواز هنوروز» 
می‌رویم. 

از فرصت استفاده می کنم و فرارسیدن سال نو را 
به جمع ورزشکاران و پیشکسوتان ورزشکار و 
هنرمند تبریک می گویم و آمیدوارم سالی خوب و پر از 
موفقیت هم برای امالی ورزش و هم سینما باشد. 
ضمن ایتکه ماه عحرم را هم به همه عزیزان تسلیت 
می‌گويم. 

من از عیدی گرفتن در دوران کوبکی خاطرات 
خوشی دارم و عید را بیشتر په خاطر عیدی گرفتن 
دوست داشتم. 

در یکی از ایام نوروز, تازه به ۱۲ سالکی زسیده 
بودم: آن روز تمام عبديهايم را جمم کردم تا 
دوچرخه‌ای بخرم, اما پولم کم آمد, با بچه‌ها, والیبال 
«شرطی » بازی کردیم که پول جور شود و دوچرخه 
مورد علاقه ام را خریدم. این خاطره خوش آن سال را 
هیچ وفت فراموش نکرده‌ام. 


علیرضا خمسه - پاژیگر و کار گردان؛ 
شادی و هعدلی ملی 


هر کشوری برای خود مراسم, روزهای ویژه و 
اعیادی دارد. عیدها حعمولا بهانه‌ای است برای آنکه 
ملنها. علیرغم تفاوتهای فکری و طبقاتی, گردهم جمع , 
شوند و حول مسائل مشترک و منافع ملی شادمانی 
کنند. همین طور در ایام عزاو ماههای محرم و صفر که 
عردم به همدلی می‌پردازند. معمولا در هر جای جهان. 
عید محل تلافی احساسات مثبت و خوشایند مردم 
است. در کشور ما این اتفاق با تجدید حیات طبیعت 
تلاقی کرده است... عید نوروز یک جشن ملی است و با 
جشن‌هایی که در طول تاریخ تلاش شده جلوه ملی 
پیدا کند, قایل قیاس نیسست... 

عیدی دادن و گرفتن از سنت‌های پسندیده ما 
ایرانیان است. از دیرباز نیاکان ما به این سفت عمل 
می‌کردند: بزرکترین حسن این سنت یکانه کردن 
افراد یک خانواده. چه کوچک و چه بزرگ در جامعه 
ایران, است و بی‌تردید همه ایرائیها از این سنت: 
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کا نادر طریقت کارگردان تعال کٹ 
٦‏ سیتما که بیشتر در عرصه فیلم کوتاه‌یه ۳ 
فیلمسازی می‌پردازد. در پرونده سیتمایی‌اش, 
|| فیلم‌های مطرحی در زمینه‌های انیمیشن. مستند و 
| داستانی دارد که هرکدام صاحب عناوین و جولیز 
"عتعددی از جشنواره‌های داخلی و خارجی ۲ 
ا شده‌اند. اخیراً از این فیلمساز جوان, فیلم جذاب 
۶ اسیاهی» در نخستین جشنواره فیلم کوتاه باران | 
| به نعایش درآمد که با اقبال اهالی سینعا و هتر | 
" روبرو شد و تحت عناوین #بهترین یلم ۸ «بهترین 
“ فیلم مستتك ٤‏ و شيلم معتخب جشنوارد۸ تندیس 8 
باران و دوربین جشنواره را از ان خودکردہ ‏ ۔ 
فیلم سیاهی که مضمونش نرباره کار و . 
ا زندگی زنهای سیاهی لشکر سینمای آیران است. « 
به زودی دراولین جشنواره قیلم‌های کوتاه موج . 
در کیش و بخش نوعی نگاه جشنواره سوئیس به 
إٍ نمایش درخواهد امد. این فیلم همچنین به عنوان 
| یکی از آثار منتخب جشتواره‌های خانه سینماگران | 
جوان معرفی شدہ است. 
> نادر طریقت کارگردانی دو فیلم مستند به 7 
نامھای ہیک روز یک شب. یک محله» که ٣‏ 
| تصویرگر مسائل و مشکلات محلەای در تهران | 
است و «وحشی فریاد» که روایت یک نقاش ‏ 
۰ روستابی است که رنگهایش را از دل طبیعت تهیه | 
ر می‌کند و به چای قلم با انگشتانش نقاشی عی‌کند. | 
#را در دستور کار خود دارد و در حال حاضر ۲ 
مراد؛ تدارعات انها را طی می‌کند. برای این " 
٤‏ _ قیلمساز چوان و خلاق آرزوی توفیق 
کے بیشتر داریم. 


٣ے‏ ہل ® سس رض ۳ ت- > ۳ 
Tm‏ ہت شیا بے هه ےہ متا سا 06+ ےی 


خاطرات خوش به‌یاد دارند... 

من از روزی که به پاد دارم. خاطرات خوش 
نوروزی‌ام باعیدی گرفتن عجین بوده است.. هر سال 
نوروز با عیدیهایی که می‌گرفتیم به یک سلسله از 
خواسته‌ها و تخیلاتعان جامه عمل می پوشاندیم, بر ای 
من تماشای فیلم‌های نوروزی یکی از آبن خراسته‌ها و 
تخیلات بود. فیچ‌گاه از ياد نمی پرم که در دوران 
توجوانی و در روزهای عید. پس از دریافت و 
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جم ہ‌آوری عیدنها به تعلشلی فیلم‌های نوروزی می‌زفنيم. 
wm‏ 
شماره ۳۰۳۶ 
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و يزه بر نامه های 
با _ در 


الام وروز 


شب آفتابی: ۱ 

عجموعه تلویزیوتی «شپ افتابی » که در ۱۵ 
قسمت ۴۵ دقیانه ای در گروه قیلم و سریال شبکه سوم 
سیعا تولید عی‌کردد وارد مرحله تدوینْ شد. این 
سجموعه قرار است از اول تا پانژدهم فروردین ۱۳۸۱ 
از شبکه سوم پخش شود. هشب آفتابی» قصه ليلا 
دختر تنهایی است که در تلاش یافتن گذشته اش. 
تیرگی شب رابه سحر پیوند می‌زند. 

تهیه‌کننده و کارگردان: قاسم جعفری. 

ہازیگران: رزیتا غفازی - فریبا متخصص - نگار 
فروزندہ و.. 


0 طرح و تا ین برنامه 
۱- بهار یه 


فبهاریه + کاری است به سفارش تامین برنامه 
شبکه سوم سیما که توسط صدا و سیمای مراکز تهیه 


شماره ۳۶« 











و در ۱۴ قسنث در طول ایام نوروز ۸۱ و به فراخور 
ایام توروز و محرم از این شبکه پخش می‌شود. 
اسامی مراکزی که قرار است برای این ایام 
برنامه‌سازی کنند, به شرح زیر است: 
آبادان - کردستان - اسفهان - سغنان - قم - 
فزوین - زنجان - خراسان - کرمانشاه - کلستان - 


لرستان -مهاباد - کیش -همدان 


۳ تما 
«نما» عنوان ویژه نورور ۸۱ و کاری از طرح و 
تاء‌مین برنامه شبکه سوم سیما و به تهیه‌کنندگی 
آرمان نوعی «است. و بناست در پنح قسمت ۴۵ 
دقیقه‌ ای تهیه و در ایام نوروز از این شبکه پخش شود. 
نما برنامه‌ای است: دیدئی شامل دیدتی‌های 
ورزشی, سیرک, علمی: دوربین عحفی و... 


۳- فیلیم های سینماہی 
تاسین برنامه شپکه سوم سیعا۔ طی ایام نوروز 
۱ هر شب اقدام به پخش یک فیلم سینمایی می‌کند. 
اساعی فیلم‌های مذکور که ساعت ۲۰:۱۵ تقدیم 
نینندگان خواهد شد. عبارتند ار 
رفقا آفرانسه) - پیک سرنوشت (فرانسه)- 
ہزدل (فرانسه) - جاسوس بیدارشو (فرامسه) 
۔ میراٹ تنقر (انگلیس) - کارت اعتباری 
(استرالها) - سکوت طولانی (ایتالیا) - دوست 
| من۔ کرک (آلمان) - در هوای غعبار |آمریکا)- 
گنج مدفون (انگلیس) - بن بست براتیکان 
(آمریکا) - خرس فعراہ من (کانادا) - خط 
آهن کودکان (ابتالبا) - کتی چه کاری انجام 
دال؟ ت 


0 گروء اجٹماعی 
۱- کلهای ۸۰ 
برنامه »گلهای ۰۸۰ کاری از کرو 
اجتعاعی شبکه سوم سیما است که در ۱۵ 
قسمت ۴۲ دقیقه ای تهیه می‌شود. این ہرتامه در 
قالپ نمایش به ععرفی جوان‌های مرقق و 
٢‏ برگزیده سال ۸۰ می‌پردازد. ۱ 
«چمدآنهای بسته » عنوان نمایشی است که 

لی این ویژه برنامه پخش خواهد شد. داستان 
این نمایش به ماجراهای حانواده آفای ضالحی که 
کارگردان تلویزیون است, می پردازد۔ از که قصد 
ساخت برنافه‌ای ویژه ئوروز: برای شبکه ۳ را دارد. 
تصمیم می‌گیرد که همراه خانواده به مناسبت نوروز 
به مسافرت بروند, ولی هر بار اتفاقی عی‌افند که مانم 
رفتن آنها می‌شود. 

دست اندرکاران برنامه مذکور عبارتند از: 

نویسنده و تهیه‌کننده: محمد صالم علا - 
تویسنده. عقلی قرشچی --کارگلزدان هری بهروز 
بقایی - کارگردان نلویزیونی: عسعود فروتن - مدير 
تصویربرداری: محمد کاظمی. 

۲- ویژه حال تحویل: 

«ویژه سال تحویل» کاری است از گروه اجتماعی 
شبکه سوم سیعا به تهیه‌کنندگی و کارگردانی مهران 
غقوریان. ۱ 

این ویڑھ برنامه ساغت ۹ آغاز و به هدت ٩۰‏ 
دقیقه تا لحظه سال تحویل در دو بخش تقدیم بینندگان 
خزاهد ند 

«ویژه سال تهویل» قصد دارد با پخش 
نمایش‌هایی از مجموعه #زیر آسعان شهر # لحظات 
خوبی را برای بیفندگان فراهم آورد. 

عوامل دست اندرکارا ن مجموعه عذکور همان 















٩!‏ وت 


عواسل زیر آسمان شهر هستند: 


0 گروه سیاسی: 

- سینهای سیاسی ۳ 
سینمای سیاسی ۴ نگاهی دارد به قیلم های 
سیاسی که آشکارا اهداف سیاسی را تعقیپ می‌کنند. 
سینمای سیاسی ۳ با ترکیبی از چهار آیتم نریشن و 
تصویر گزیده فیلم به صورت دوبله شده بحث‌های 
کارشٹاسی و وله‌فای مناسب در ۱۴ قسعت ۳۰ دقبقه 
و کار گروه سیاسی شبکه ۳ عی ایام تعطیلات 
نوروزی, تعدادی از شاخص‌ترین فیلم‌های سیاسی 
جهان به ویژه محصولات ھالیوود را بررسی می ‌کند, 





٥‏ گروه فرهنگ و معارف اسلاعی 
!- واویان روز واقعه؛ 
پرنامه «راویان روز واقعه» کار گروه فرهنگ و 
معارف شببکه ۲ که برای پخش درایام عحرم در نظر 
گرفته شده, شنامل پنح برنامة ۲۲ دقبقه‌ای پا هدق 
اطلاع رسائی وقایع این ایام با تصاویر و مطالب 
مختلف است و سعی در الگوسازی حرکت و رفتار 
امام حسین علیه‌السلام و بارانش برای مخاطبان 
جوان, جهت بسترسازی مناسب رفتازی آنان دارد. 
۲- مبزگردهای فرهنگی 
میزگردهای فرهنگی عتوان برنامه‌ای است از 
گروه فرهنگ و ععارف اسلامی شبکه سوم سیعا که 
در پنج برنامه ۵۷ دقبقه‌ای از شب تاسوعابه عدت پٹج 
از این شبکه پخش خواهد شد. در هر برنامه. 
کارشناسان راجم به موضوغات سرثبط با فحزم و 
درسهایی که جوان اعروزی از قیام عاشوراو سیره 
امام حسین(ع) می‌گیرد. صحبت عی‌کنند. 
۳- وپڑھ و نامه تاسوعا و عاشورا 
گروه فرهنگ و معارف اسلاعی شبکه سوم سیعا 
قصد دارد در روزهای تاسوعا و عاشورا ویژه 
برنامه‌ای ندین مناسبت از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ به 
۱ صورت زنده پخش کند. هدف از ساخت این برنام, 
احیای مناسبت های مذهبی, عزاداری در ایام تاسوعا و 
عاشورا, تیبین سيره عملی و شخصیتی امام حسین(ع) 
اشست: 
۳- خواب دیدم کو ٹ کی ام را 
مجمرعه آنخواب دبدم کودکی ام راہ کار گروه 
ترهنگ و معارف اسلامی شبکه سوم سیما؛ در پنج 
قسمت ۶۰ دقبقه‌ای به تهیه‌کنندگی مرتضی شاملی: 
پخش می شود: 
داستان این مجموعه. درباره هنرپیشه ععروقی 
است که با بازی در نقش‌های تاریحی - عدهبی و 
اسطوره‌ای؛ معروفیتی برای خود کسب کرده است تا 
جایی که عردم با دیدن او همان شخصیت‌های 
تاریخی و داستانی سریال ها برابشان تداعی عی‌شود: 
اما یک رور این هنرپیشه به مزدسی که رقاً برای 
ابراز ارادت (آن هم به خاطر همان شخصیت معروف 
" تاریخی که او نقش او رابازی کزده است) به او نزدیگ 
می‌شوند, اهانت می کند و ابن امر او را چنان دچار 
آشفتگی می‌کند که به وادی چنون کشانده می شود 
ی 
دست اندرکاران مجموعه فوق عبارتند از 
نویسنده. کارگردان: تهیه‌کننده و عجری طرح: 
مرتضی شاملی - تدوین: حسین غضنفری, 
بازیگران: جھانبخش سلطانی - علیرضا ثانی فر - 
محسن زهتاب - مرضیه تهماسبی - آژیتا لاچیتی - 
اسعاعیل سلطانیان - محمد ابهری و۔۔. 


5۹ 
مسب 


ویڑہ نوروز ۸۱ 













رسانة س ابا تقصی ! 

اصولاً تلریژیون این رسائا ملی. على رغم 
انتقاداتی که برآن می‌شود. از بیشتر جهات همچنان 
سراپا تقصیر است! البته این بدین معتا نیست که 
متصدبان امر. بدون بذل توجه و دست به سیته به 
تعاشا نشسته باشند. آروزگار غدار آاست!!] تعارض‌ها 
و سردرکمی‌هایی که در سیاست رسنانه‌ای کشور 
وجود دارد. بویژه تضادی که میان فرهنگ و سیااست 
رسانه رسمی و فرهنگ و سیاست مخاطب موجود 
است؛ اچازه نعی‌دهد, روند مطلربی در تولیدات 
تلویزیون به وجود آید. 

امسال. پعنی سالی که پشت سر گذاشتيم 
تلویزیون در عقاطعی, سیر تصاعدی را پیمود, اما در 
برّخی زمینه‌ها نیز سیر نزولی داشت. به عنوان وئه 
کیقیت سریالها و فیلم‌های خارجی سېت به سال 
گذشته, بویژه در شبکه چهاروپنم. نشانگر توجه 
عدیران به جذابیتهای سینمای روز جھان برای 
مخاطب عام تلویزیون بود. 

تتوع در پوشش خبری و تحلیل‌های کارشناسی, 
گزارشات برون‌مری نیز نسبت به سال گذشته روند 
رو به رشدی داشت, اما در زمینه تولید برئامه‌های 
تر به استثنا بخش نخست »زیر آسمان شهر » که تا 
حدی برای تلویزیون آبروداری کرد. در هیچکدام از 
شبکه‌ها نز این قالب. برنامه‌ای. تبود ٹا بتواند وقث 
مطلوبی از مخاطب پر کند, با این توضیح که پخش 
فیلم‌های +کندی» که قبلا بیشتر از تلویزیون 
می دید نم ٠ئیز‏ بسیار کم شند ة اسست. 

کارخانه فعال ساعت سازی سیجا! 

"در زمینه مسابقات هم, په همین نحو, مشکلی از 
محاطب به لحاظ اطلاع‌رسانی حل نمی‌کرد. جز 
تصاویر فانتزی و چرخش دوربین‌ها پرچراغهای 
رنگی چشمک زن و دو تا مجری که با دست و بال زدن 
و غش و ریسه رفتن هیجان می آفریدند! 

چنانک» هر سال, محتوای مسابقات کودکانەتر و 
سیک تر می شود و تهیه‌کتندگان مسایقاث سیما, تمام 
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۹ جدیت خود را متمرکز 
| در طراحی و گل و بلیل 
صحنه کرده‌اند. ضما 
هنوز متوچه تشد+ایم, 
کارخانه تولید ساعت 
عچی و دیواری 
تلویزیون. در دام 

درباره مجموعه‌هلی 
آیر انی, همین قدر که, به 
لحاظ کمیت چشمگیر 
بود, اما به لحاظ کیفیت 
می‌توان آنها را در 
دسته‌های چهارتابی تقسیم کرد! چون اعلب, عضامین 
شبیه به یکدیگر داشتند و به ندرت تنوع موضوع یافت 
می‌شد. وقتی هم با سازندگان این عجموعه‌ها قضیه 
قبل از آن یکی, فیلمنامه را نوشته بودیم. ولی آنها 
زودتر فیلمشان را تولید کردند, این جوری شد که 
شبیه هم شد" 

البته ساخت و پرداخت مجموعه‌ها. همین قدر که 
موجب اشتقالزایی می شود و آن دسته از بازیگرائی 
که بازنشسته هستند و از سوی وزارت ارشاد توجھی 
به مشکلاتشان نمی شود. بیکار تعی عائند, خوب است, 
چون پیشتهادی که هر دو. سه سال بکیار په لین 
هنرمندان می‌شود. آنها را در ادامه معاش زندگی 
یاری می‌کند. اگر چه یکی از بازیگران قدیمی در چایی 
گفته بود: سا نان دل نمی‌خوریم. چون ناچاريم 

از سریال‌ها که بگذریم, نوبت په برنامه‌های ویژه 
می رسدہ البته راجم به ویژه برنامه‌ها در متاسبتهای 
مختلف به تفصیل اشاره شده اباور ندارید. + پروید 
سراغ آرشیوتان!) ولی دهه فجر را تاه پشت 
گذاشته ایم که بعضاً برنامه‌ها. از شکل ۳ 
وو چس . مثل جشن شبکه پنم. که 
کروه‌های نمایشی در آن هنرئعایی داشتند. ممچئین 
اچرای زنده موسیقی محلی! 

تلویزیونی های از خود متشکر 

در شبکه‌های دیکر هم برنامه‌هایی مثل مرور 
خاطرات عکاسان و فیلمبرداران روزهای انقلاب و 
پخش تصاویری که هعمسن و سال‌های انقلاب آنهارا 
به یاد تمی‌آورند, خوپ بود: اما... په مثاسبت این 
روزها, هیچ فیلم درست وحسایی از تلویزیون ندیدیم, 
غیر از فیلم‌هابی که مربوط به دوران نوجوانی برخی 
بازیگران مثل سهدی فخیم ژاده»بودند و هر سال هم 
تکرار می شوند: حال با استهلاک این فیلم‌ها تلویزیون 
چه تمهیدی خواهد اندیشید. خدا می داند! 

باشگاهی امسال در شبکة یگ گشایش یافت به نام 






اصهرورزان که این ہاشگاد ارهایی در میا کیک 


رفتن یکدیگر بگذریم, به لحاظ پل ارتیاطی که میان 


ابه هعنوعان [داخلی و خارجی| و به راه انداختن 
کازوان‌های جشن فجر در شهرستان‌ها انچام داد که 
اگر از ابراز احساسات عفرط مجریان و قرپان صدقه 


مردم و هنرعندان په وجود آوردند؛ بد نبود! 
تا یکی از عادت‌هایی که توصیه داریم. 

سجریان تلویزپون در سال هشتاد و یک حتمأ ترک آن 
کنند +تعارف و تشکرات مبالفەآمیز از خودشان و منت 1 
گذاردن بر سر بینندگان است! مچریان محترم. حین 
اچراء مرتب با اشاره به دوربین‌ها, صدایردارآن, اتاق 
فرمان مو کدانه می‌گویند: 

«بینندگان عزیز, از جان بهتران! اينهمه آدم از 
دیشب نخوابیده‌اند. غڈا نخورده‌اندا. زحمت 
کشیدهاند... تا به مخاطب بقبولانتد که, این خدعات را 
برای شما انچام داده‌لیم. چرا انتقاد ی‌کنید... درک 
کنید!!ء 

انگار ملت از راہ اوقات فراعت افرارمعاش 
می‌کنند یا سھمیة صداوسیعا برروی قبوض برق و 
حقوق ماه متصدبان مزیور په ناج خاق اللہ خیرات 
می‌شود! هی, این آخر سالی نمی‌خواهیم خشو 
بورزیم... 


پیامهانیی از آن سوی مرزها(!) 

امسمال, پیامهای بازرگانی هم مطلب داشتند. قبلاً 
متذکر شویم که آگهی‌هابر خلاف تصور. خیلی‌ها را 
عجذوب ساخته از جمله کودکان و نوجوآنان را ا) 
دلیلش هم داستان‌سازی‌ها: موسیلی‌مای کے 
وتصاویر رنگارنگ آن است. 

مطلب اینجاست کھ. اسان حا ی صدای 
خوانندگان آن ور آبی را کم و بیش در این پیام‌ها 
می شنیدیم: مثل سفرهای درون‌شهری [دلیی سقر!] 
که مبان پرده‌های آن گه‌گداری پخش می شود و طرف 
خیلی تابلو می‌خواند(!) یعتی با یک تیر دو تشان, اول 
کاسبی بعد هم میاززه با تهاجم فرهنگی!! 

برخی جات د رویدادهای سال e‏ که 
لع سین ما وک دای مدای پا 
فیلم ERDA‏ نک وگریز 
صحه گذارن! ھعچنین پخش نصفە و نیع تیزرھا و 
برنمه‌هایی مثل کفتگی ہا اپوالفشل جلیلی و ابراھیم 
حاتمی کیا؛ با مرور آثارشان که حزکت عفید و مٹیتی 
بود. 

فیلم‌ها و سریالهایی نیز اسسال از تلویزیون پخش 
شد که محصول آلمان و آمریکا بود, یا این شرح که 
اگر تلویزیون در انتخاب و پخش فیلم‌ها و تولیدات این 
کشورها تلاش نکند و محدودیت‌ها را از مان نبرد, 
مسلماً مخاطبان به سمت فیلم‌های غیرارزشی رفته و 
بدترین‌هارا گزینش می‌کنند و ابن واقعیتی انکارناپذیر 
است. از این جهت که تنلوپزیون صاحب حق 
انحصاری پخش فیلم نیست و خواهی نخواهی این 
فیلم‌ها در چامعه دادوستد می‌شوند! در خاتعه آخرین 
پادداشت سال هشتاد. برای این رسانه متولیان آن و 
مدیریت محترم شبکه‌ها: درسال جدید. عوفقبت و 
پیشرفت واسعه را آرزو داریم و یادآور می‌شویم که 
علی‌رغم پستی و بلندی‌های موجود افتخار داریم که 
تلویزبون کشور هاء امسسال [ اگر اشتپاه نشودا) برای 
دومین بار به خاطر پوشش خبری مفید و اطلاع رسانی 
جامع با تهیه گزارشات برون‌مرزی در خاورمیانه 
برگزیده شد. 
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غلامحسین لطفی - کچل خوش سانس 
که مدر آرزوی زوا کچل شدا 


اهل فزوین, شوخی: مجری گری, بازیگری و.-. 
یک وقت لشتباہ تکنید, او گچل نیست: پیشناتی اشن 
بلند اسست و ابضاأً بختش ت ۱ 
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شوخی نوروزی با هنرمندان سینماء تلویزیون و تٹائر 





مب کے ۔_ 22ے و + ا و TR‏ 


ممه اف ےم اف تم سا سے ت دا " ہے س ا 
۹ ۰ 


میحسدرعا فر ونن - به دتیال ژولیت 

قریاد بی‌صدای کیمیایی, کمی تا قسمتی فروتن. 
مردی که یک شبه ره صدساله پیفود؛بازیگری که در 
«تماشاخانه» کشف شد. کسی که عاشق وسینه چاک 
زیاد دارد. اما «رومئو بی که کویا هنوز ژولیتی برای 
خو ف انتخاب نکرده اہنت 

مردی که هقرم»برایش شکون نداشت و هدیه 

ادمی که دست په معذرت خواهی اش بیست است. 


حمیده خر آبادی - ماذرسینما و تلویزیون 

ایفاگر بک تقش ثابت در صدوپنجاه فیلم ایرانی و 
مجموعه تلویژیوتی, اگر اونبود. سینمای ایران مادر 
نداشت(!) 

کمتر بازیگری در تلویزبون و سینما وجود دارد 
که آو مادرشان ثبوده باشد؛ مادری که بسیار تادر ۷۵ 

او حتی مادر حسن کچل هم بوده است! او نتها 
حمیده نادره‌ای است در سینما که با فرزند برومندی 
چون مطبوعات, چندان رابطه خوبی ندارد!. 


شھلا ریاحیی - نماد مبارژه با پیری 
عاشق قالی کرمان که هعيشه به آدم لبخند میزتد. 
مادری مهربان و نگران. یکی ازمعدود بازیگراتی که 
جنگجویی مبارز با هرچه چين و چروک و پیری 
ایست. 


محمد عليی کساورز - هنوز هم سالار 
بد رهاست 
یکی ازبزرگترهای سینما و فامیل. سینمای ما 
بدون او بزرگتر. پدر و پدر بزرگ ندارد! وی بهداز 
دیپلم به دانشکده طب رقت, اما ادامه نداد ولی اکر 
ازائ می داد. شاید دگاو مش حسن از بين نعی رقت! 
پدری مستبد. سالار همه پدرها! زورگو و 
دیکتاتور در فیلم‌ها, پدری که اگر پیئوکیو هم زیر 


سمت او بود دو روزه ادم می شد. 


برنده جابزہ جتنواره زت ڈلیل ها! 

برنده چایزه پهترین بازیگر نقش دوم از اولین 
چشنواره فیلم رن ذلیلھا (سینما و ن!] 

عاش چخوف. شوفری. میوه فروشی و 
عربده‌کشی, آدمی غیرطبیعی با دیپلم طبیعی با 
صدایی که په درد میوه فروشی می‌خورد. 

متعطف. متواضع و چکیده مردهایی که دریست 
در اختیار فمسرشان فسنند 








ضیافتی با ما رکوپولوی سینماء زن ذلیل فیلم ها .چرچیل سینما و... 


از : عرفان 


غھ.... سی .وہ سے 





ہے سم هت 





آنه فقیه ثصیری و با رکوپولو؟! 


مارکوپولوی عاشق. وزير خارچه کابینه سینعا . 

زودرنج۔ عاشق تنهایی و مکاشفهه 

بازیگری که حضور مفرط درتلویزیون, سیمای 
کودکانه اش را دچاز خدشه کرده ابشت. 

آدم هعین چوری هم با دیدن چهره معصوعش 
دلش برایش کباب می‌شود, وای به روزی و وقتی 


مهرانه مهین ترابی -برج مرافبت مردان. 
بازیگری که به نام «کمال» هویتی دیگر بخشید و 
برج مراقبت عردان توسری ځور اقب گرفت! 
صاحب جیغ و داد بنقش و فریاد و کمی هم عشود 
و جیای بازیگری. 


ربا قاسمی - ریای سینما 
گویا ملفعه‌ای از اشک و آد و ادپ و احترام نسبت 
به فرزند و شوهر. 
هميشه نگران و آواره فرزندان و شوهرش و 
مادری که هیچوقت زندگی به رویش لبخند نمی زند! 
بازیگری که تا «ثریا» درست و اصولی در سینما 
رشد کرد. هترپیشه‌ای که غم‌واندوه و اشک و آ 


شر هنده او دة اشسنت., 


فریماه فرجامی - تمام شده بسینها! 


بازیگری که زود در سبنعا تعام شد, مثل بعضی 
وقتها که زود دير می شود.غم. اندوہ تنهایی و... 

لطفا ایتھا را عرنپ در هم دیزالو کنید. 

از آن سرتراشیده‌های عاشق سینما با جیفها و 
نگاههای منحصر به فرد بنفش! 

گویا او هنوزهم در سینما به دنبال فرجام» 
خواهی است! خدا! فرجامش را تیک گردائد. 


مهدی فتحی -چرچیل سینما و عمروتاص سیما 
چرچیل سینعا و عمروعاص تلویزیون! 
یکی ازاساتید تثاتر که سینما قاپش را دردید. اما 
سار تلزیزیون درآورد! 
ژان وال‌ژانی که به عشق تلویزیون: 
استعد ادهایش درحال هدر رفتن است. ولی اهل کنده 
و دود بازیگری است. 


اکبر عبدی - چاپلیتی که هاردی شد! 
بازبگری که هیچ وقت به موقع به مدرسه ترسید. 
مرد هزار تقش و هزار چهره سینعا 


بازیگری که به عشق پیدا کردن ابچارلی چاپلین» 
زارد سینما شد. افالورل هاردی راهم پیدا نگرد. 
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تمی توان همپای او رفت, مثل تریلی‌هایی که پشتشان | جشنواره‌های خارجی. 


بچه جتوب شهر, اما در ایعادی بزرکٹرااز آن 
ترکهای با حال و صفای دارنده گواهینامه ایو ۹۰۰۵ 

عردی که زن را هویتی دیگر بخشید و سدئیای 
تازه‌ای را به روی زنان کشود. 


حییب رضایی - مافراتوبوس شانس 
اپرام شوته سینعا و نماینده عاشقان هنر هفتم و 
آموزشگاههای سینما در عرصه بازیگری, 
۱ می‌گویند, آدم بی‌آزاری است و از تئاتر به سیئما 
آمده و هعین‌جوری شده بازیگردان! 
نمونه آدمهایی که تازه از اتوبوسهای شهرستان 


پیاده می‌شوند و به همه جا می‌رسند! 


پرویز پرستویی - همان مرد خوشیخت! 

هحکابت آن مرد خوشبخت» را شننده‌آید؟ حالا 
حکایت پرویز پرستویی است. 

بازیگری که دير در سینمای ایران #شکار » شد. 
چندسالی است پشت قباله ابراهیم حاتمی کیاست. 

بچه جنوب شهری که کارش از جفوروبفور 
خوری به بیفتک و چیزبرگر خوری رسیده است. 

بازیگری مخالف دود, خوش خلق و خوش تیپ 
مثهای قدو چانه اش. 

حالا دیگر سیزده‌بدرها سری به افسریه می‌زند. 
چرا که هتوز سوز در آنجاست. 


علی رطضا خمسه - ج وک دست جندم! 

پس ازسالها په این نتیجه آپکی رسیده که 

انجمعه تعطیل نیست» طی ایام هفته بهش کار 
تمی‌دن: جععه را گیر آورده! 

بازیگری که بسیدار ی اش در چند سال خلاصه 
شد. خمسه مثل یک جوک چندبار تعربف شده است 
که دیگر حتی لبخند هم به روی کسی نمی آورد؛ چهره 
کصدی دهده ذه 


رسول صدرعاملی - سرپیری و معر که گیری 
کمتر کسی هثل او سعی می کند با همه راہ بیاید. 
عاشق کفش‌کتانی و ۱۵ سالگی. 
فیلمسازی که در ۴۷ سالگی تازه «ترانه» 
خواندنش گرفته. کسی که از ٩‏ سالگی وارد کار 
مطبوعاتی شود, آخرو عاقبتش بهتر ازاین نعی‌شود! 


حسن جوهرچی - یٹ نمونه خوب صادراتی! 
جوان سربه راه و سریه زیر سینما و تلویزیون: 

تعونه صادراتی یک جوان مذهبی و مظلوم. جوان سر 

به راهی که سراز مسابقه‌های تلویزیونی درآورده.. 
آخر پسرهای خوب برای پدر ومادرش و 


رسول ملاقلی پور ادیپ سیتمای ابران؛ 
چکیده فرهنگ جنوب شهر و درو اره‌غار. 
راحت. ہی خیال و بسیار مو دپ, و تا په حال کسی 
از او حرفهای بی ادیانه تشنیده است! 


محمدرضاشریفی نبا دنبالم تیا آواره می شی! 
بازیگری که سطلب ؛ داره. محافظه کارء, عنادی 
آداب. از عجایب سینمای ایران. 


بازیگری که در رون ۲۵ ساعت می وذ, 
بازیگر جور می‌کند. عکس می‌گیرد. دستیاری 
می‌کند, بازیگری می‌کند و 


داروی ضد خجالت, کسی که همزمان در ده فیلم و 
ده حرفه به راحتی دیزالو می‌شود. یک روز هم 
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توشته شدہ: «دنبالم نیاء آواره می‌شی « 


نیکی کریمی - یک عروس و این همه داماد! 
کسی که فکرش راهم نعی‌کرد در ۲۰ سالکی 
«عروس» شود. و تازه بعداز «عروس» شدنش 
خواستگارانش زیاد شد. 
زن هميشه مظلوم و بغض پتھان سینمای ایران. 
عاشق برگا و ترجعه و... 


بیژن امکانیان - دردسر والدین وتان و نوایی تازہ! 
بعداز هگلهای داوودی» دیگر گویا چشمش به 
رری نقشهای قابل تاءمل بسته شده است. 
تماد جران سالهای اولیه انقلاپ در سیٹعا. 
بازیگری که «دردسروالدین» برایش عنشا خیر 
وی اھ و۔۔۔ 


محمد کاسبی - عاشق سنیل و یامه 

کسی که اصلا اهل کار و «کاسبی انیست ونان به 
ترخ روز نعی‌خوود. به شدت پشنکار دارد, خصو 
در بلند کردن ممبیلش. 

بازیگری که عاشق پیژامه است و به عشق سیگار 
بعداز غذاء غذا صی خورد(!] 

بازیگری که «پدر هش تجاتش داد و برای او نقطه 
عطفی به خساپ می آید. 


جحمشید هام پور - 
شیفته بر بری و کسته ملاقلی پور 

تنها کسی که بعد از محمود شهریاری, آو را از غخش 
غش خنده‌هايش هی توان شناخت. 

غشق ملاقلی پور او را کشته است. 

و خداکند ذل په دل اتوبان باشد. آورنده لول 
پولیکا به سینعای ایران! 

متولد خبایان سلسبیل, اما هیچ ریطی به سیبیلش 


ندارد. لوکوموتبور ان سینمای اپران: 
ارنولدی که ذو - سه سالی است, داستین هافمن 


شده. ‏ سویلند» او در سینعا, هید وقت باعث 
سربلتدی‌اش نشد. از ان ترکهایی که هنوز عاشق 
دیزی و میراٹ فرهنگی - بربری ۰ است. 


دار پوش ارجمند - 
اسی در به در و پناهند گی به شاه عبدالعظیم 

هواه‌خواه بچه‌های ایرون در تیار غریت. 

برّن بهادر. شاگرد دکتر شریعتی؛ سرمنشا 
نقشهای خلاق و ابضاء توطثه‌گل. 

معنقد است. رفیق ہی کلک ققط مادر است. 

سی دریدر نقشهای,فیلمهای سیتمای ایران که 
لین اولخر سری هم به شاه مبدالمظیم زد + 


عباس کیا رستهی - توربست سیتماق ابران 

آدمی که «زلزله»باعث رونق کار و کلسبی‌لش شد 

او هنور هم عاشق سشق شب » آست و حانه‌شان 
يکی, دو خانه با مقرل محمذرضناً نعفت‌زانه فاصله 
دارد. او علشق زندگی در میان خاک و خل است. خاک 
برایش شگون دارد. و اعتقادش براین است. 
جشنواره‌های خارجی و دیکر ھیچ!! 

وزير اعور خارجه هم به اندازه او يه سفرهای 
خارجی تمی‌رود! شاید بشود, او را این گوته ععرفی 
کرد: «عباس کیارستمی» کلوزاپ نعای نزدیک 











به دل نگیرید. توریست هم مر دخد است. 


فریدون جیرانی - مشگل گشای خانه‌ها 

عاشق تاریکی و هیچکاک و نظم در عین ہی نظمی! 
یکی ازمعدود مردانی که فکر و ذکرش حل کردن 
مشکلات وتان است. دوست دارد زنان کاری کتند که 
هردان #قرمز » کنند. 

فیلمسازی که با قزم «صعود» کردا اما بعدش 
مثل ابی که روی آتش ابریزند, دوباره پس رفت. 


پروانه معصومی - همچنان در انتظار آتید! 
«آتیه + ای که هنور از آتیه اش خبر ندارد! 
بازیگر خوبی که هتوز هم منتظر عکاسباشی است 
تاگاری شانس نقش خوپ برایش بیاورد! 
پروانه‌ای که معصومیتش در میان خیل نقش‌های 
سطحی و ملودرام گم شده است. 
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بابک پورعالی 





با این موهای سفید مگر می شود 
عیدی گرفت؟ 





رفتن به مکه معظمه و کربلا هعراه با کاروان تیم علی 
بو د. 

ج] فرشچبر از بازیکنان تیم ملی هم جوانتر است.» 

دا پا این موهای سقید مگر می شود عیدی هم 
گرفت!؟ اما عیدی عی‌دهم البته نه خیلی زیاد. چون 
جیبمان آنقدرهاهم پر نیست. 

ها فکر می کنم بهار گل می‌دهد. 

وابراي همه هموطنانم در سراسر چهان صحت و 
سلامتی را آرژومندم. 
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ے سے . ده 4 سار با 
ہے ہے ہت ۰ میب ۳ ای کت 


امال تیر ے ۳ از من لوشته تشد !! 

الف! در کثار ۱ 
خانواده ام 
چند زوزی را 
در اصفهان 
سپزی صی‌کنم. 

پ) شما فکر 
می‌کنید بهترین 
خاطره ورزشی 
من گام باشد؟! 





جا دز هورد 
من اضلا تیتر خوبی نوشته الشده که خوشم بیاید. 

دا آول از مادرم عیدی می کیرم و بعد به بقیه عیدی 
می‌دهم. 

ها زردآلود گل نمی دهد میوه می‌دهد: آن هم بین 
تابستان و پاییر۔ 

وا برای تعام ایرانیهای عزیز آرزری پیروزی و 
سعادتنندی دارم , 


شمارہ %۶ 
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 (‏ در آستانه بهار و ٹوروز و در آخرین شماره 
۰ مجله اطلاغات هفتگی پر سال ۰ یه سراغ تنی 
چند از ورزشکاران کشورعان رفتیم تا هفت‌سین 
نورءزٍی مجلەمان را با چند سوال متقاوت رنگین 

ااکفيم. 
سوالات ہا از ورزشکاران به شرح زیر است که 
خواندن جوبدای اس -زیزان چندان خالی از لطف 

یس یت( 
الف < قصد دارید تعطیلات نوروز امسال را در 

“رر کجاسپری کنید؟ 
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ب -پهترین خاظره شما جر سال :ن ° 0 
ج - بهترین تیتری که در سال ۸۰ از خودتان که 
در مطبوعات ورزشی خواندید! 

د - در اغیاد مختلف هذهبی و ملی۔ اول عیدی 
می دهید یا می گیرید؟ آگر عی‌دهید به جه کسی و اگر 
می گیربد. از چیه کسی؟ 

ھ < و یک سوال عتقاوت, به نظر شما درخت 
زردآلو در بهار گل می دھد با تابستان؟ چرا؟ 

و < در آخر اگر پیامی برای خوانندکان ما دارید. __) 
بفرماببد. 












توص اا 


ہے ۰ 1 1 
سھاہسا فم ۹ سے ص e‏ لب نا 


۰ سے" 


پیکان ہا علیدوستی می برد 


ندارم, تسوروز 
اسال در تهران 
هسنم و یه دید و 
بازدید از اقوام 
و بحهسوص 





والدیتم مشغولم. 


دخترم به عنوآن بهتسرین بازیگر نقش اول زن در 
جشنواره قبلم قجر بهترین خاطره من بود, 

ج) «پیکان با علیدوستی می برد." 

دامن معمولاً اول عیدی می‌دهم و این به خاطر 
سن و سالم است 

ها زردألود از همه گیاهان زودتر شکوفه می‌دهد. 

وا انسان خوب و خوش اخلاق کسی است که از 
کمک به هنعوع غاقل نشود. 


NNE‏ امیناقم شال واه بلدن 
> متسه ۲ 


گر ایران بودم؛ عیدی می گرفتم 

الفِ) امسال بلڑیک هستم و از وطن دورم آما قصد 
داریم با هعسرم سفره هفت‌سین را جور کنیم و 

ب) پایان مصدومیت بلند مدتم, بهترین خاطره 
امسال دود 

ج) در یکی از روزنامه‌های ورزشی بلژیک 
وشت بودند: «مهدوی عدافعه کم اشتیاه 


TE 
اسحد‎ < ™ 7 ۱ 





شالروا+ 

دا چون دز 
بلژیک هستم اول | 
باید به زن و بچه‌ام | 
عیدی بدهم اما اگر | 
در اپران بودم؛ اول 
عیسدی 
می‌گرفتم (حیف 


شد . 








قا در چکست 
زردآلو به موقع گل می دهد 

اطلاعات هفتگی: چه موقم کل عی‌دهد؟ 

مهدوی؛ هسان موقع (با خنده) 

و)ماکه از هعوطنانمان دوریم اما هميشه دلعان با 
شعاست و هیچ وقت محبت‌های ایرانیها را فراموش 
تفی‌کني. 

اونا کٹا بظ ونسان (دوواز ونان ساهانن ) 


بهار طبیعت را تبریک می گویم 

الف) اکر مس وولان ٹیم سپاهان بدقولی 
نکنند تعیللات آ 
را فعراه با 
خانواده‌ام و سایر | 
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سب ۔ وت 


وبڑہ نوروز ۱۳۸۱ 



















ت و و سس 





ج) «آرمناک به هیچ کس باج نمی دهد.» 
دا من دوست دارم عیدی بگیرم اما عید ما ارامثه 
نورور نیست: 
ھ) در بهار زردالو شکوفه می کتد.. 
وابهار طبیعت را یه هسه ایرانیان تبریک می‌گویم. 


آ £ 1 
. پ 41 4 ۱ 1 0 
٦‏ ر پٹ نت ر 


پیروری۱ 
الف) هر کچا که خانواده‌ام تصمیم بگیرد. 
بآ بر خلاف 
سال کا ےت 


اہ 


دا تا کوچکٹز 
ھستمعیدی میگیرم | 
ولی یک خواهرزاده دارم که باید به او عیدی بدهم. 





ها در حت زردآلو بهار کل ھی ذقط. 
و) پیشاپیش فرارسیدن بهار را تبریک می‌گویم. 


1 .ا 1 
نا مد ل کے ایم ی بر J‏ 1 


هیچ کس به من عیدی نمی دهد 

الف] لفسال در کثار خاتواده‌ام هستم و اکر اسکان 
چند روزی زا 
می رویم. 

پا بهترین 
محر دمت شش 
ماف ام بول۔, چرا که 
اختقاد داشتم این 





محرومیت حق من 
نبود. 

ج) کمیته انضیاطی ناصر ابراهیمی را ۶۰ سال 
محروم می‌کند., (ہا خنده) 

د) هن اولین عیدی رابه همسرم می‌دهم. اما باور 
کنید هیچ کس به من عیدی نمی دهد 

هابهار قصل زندگی دوباره است و زردآلو هم در 
این فصل کل می دهد 

وا از همه هموطتانم می‌خواهم که برای سلاعتی 
جسم خود ورزش و برای سلامتی روحشان تفکر 


1 7 
مر‎ ûl e 
1 9 
1 


جد 


ویڑہ نوروز ۱۳۸۱ 


» 









پرویز مظلومی (مربی استقلا ل 

در تعطیلات هم تمرین !! 
الف) با توچه به درپیش بودن بازیهای چام 
باشگاههای آسیا چای خاص .ےی نصی‌رویم و در 
ایام نوروز هعراه 
با تیم مش فول 
تمسریں حواهیم 

بود 

ب) قهرمانی 
استقنسنہےلال در 
بازییای منطقه 
غسرب جام 
باشگاههای آسیا 
بهترین حاطره من 

در سال ۸۰ نود: 





ج) مظلومی عصای دست پورحیدری. 

دا اول په خانواده‌ام عيدي می‌دهم و یعد از آنها 
عیدی می گیرم 

شا بهاز گل می ذفد. 

وا برای هعه مردم ایران در سال جدید روزهای 
خوب و توام با موفقیت را آرزی‌مندم. 


فرزاد مجیدی (هافبک استقلال) 


بهتربن خاطره قهرمانی نیم فصل 

الت( فکن تنین‌کنم. تمطیلی ادات بام چون 
چهاردهم فروردین در چارچوب بازیهای جام 
باش کاههای 
کسره‌ای بازی 
داریم. 

ب) قهیرمانی 
,در بازیهای غرب 
آسیا و نیم قصل 
لیگ برتر. 

ج) فاد 
مجیدی. شاه مهره 





پورحیدری. 
دابا این سن و سال عیدی می دھم. ولی اگر کسی 
پیدا شود که عیدی بدهد بدمان ئمی آید. 
هادرخت زردآلود تابستان کل می‌دشد. 
و) آرژوی موفقیت دارم برای تغام هموطنانم. 


(قس ماز 2 4a2‏ ۱ 
۰ ر ک۷ 


یلا ج7 نا متمد ٠‏ 
۳ 


کے 


محبت مردم بھتر از صدھا مدال طلا 


الف)ھوز مشخص تیست., آما اگر فرصت شود به 
زادگاه خودم لرستان می روم. 


ہے 


ہے a‏ ۹ 9 5 ۹ - ۳ ۱ 
۳۳ ۱ ہے ےڈ ۱ . کے 
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ب) کب مدال طلا در 
جام جهسانی 
آمریکا بھترین 
خاظره اسسال هن 
بود. 

ج) چیزی 
خاطرم نیست: اما 
کا لاب ها 
صحنت خودم هم 
بود. می گویم: 

محبتث مردم 
بهتر از صدها مدال طلا برای می است 

د) از وقتی که ازدواج کردهام عیدی می‌دهم. و 
طبق عادت اول از همه به فمسرم و پسرم 

ھ) اگر اشتیاه نکنم در بهار می‌روید. 

و) واقعاً کوچکتر از آنم که پیام بدهم. امیدوارم 
دلهای تمام ایرانیها در فصل بهار مثل عنچه‌ها شگفته 
شود و مانند جو انه‌های سبز و بهاری با عحبت و عشق 
باشد. 

علب ضا د کی ۲ 


- ۳۹ 


ی 


دنر ور ی طلا سی دھد 

الف) برخلاف هر شال که" عند راادر اردو هستیم 
امسال می‌توانم تعطیلات نوروز را پر کنار 
خانواده‌ام باشم. شعن ایٹک امسال به خاطر محرم 
عید مععول نداریم. 

باکت مدال 
ےرم کوب اا 
بلغارسستان و 
غمچنین قهزعانی 
در رقابتهای 
بین العللی جام 
جهان پپلران تختی 
ار خاطرات خوب 





د) اول از پدر و سادزم غیدی می‌گیرم. 

ها در فصل بهار کل می دهد مگر نه؟! 

و امیدوارم سال ۸۱ یکی از بهترین سالهای ععر 
هموطنانم باشد و برای همه آنها آرزو می کتم به هرچه 









ry; شمارہ‎ 
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وپ می ںے جس ج7 یف خہ7۔ے*۔ 
سس یہ ات ان ان ق ان ض۵ ۰ , 
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١ء‏ خسنی ونکرر اگ نت قرنگی) 

ارش مذز انسیا عیلر آجؤودڈو) 

۴ نهر اد خدار از [تکراندوا 

۴- کورش باقری اورنه‌برداریا 

8۔ رحمان رضانی اقوتبال | 

۶- بابک نو رزاد اکشتی آزآد) 

۷- هادی ساعی آنکو اندو) 

تیم وررشی سال۔ نیم‌های والیبال 
چوانان ایران به دلیل دایپ قھرمائی در 
رقابتهای چهانی عصر. 





سیا تلا ہے ام ان ار بر قابهای ور پر دای قیرمقی جھاں در 


ہا ئ بی ي ا ا بی ہي یئ و ئ یئ بی ئا بی هیا ئ) وی ي٤‏ ي ي 


فلا بی ترین ورزشکار ابران ھر سال ۸ جسن رنگرز پس از 
۲ سال گرفن از طلای فرنگی را برای کشورمان په ارنقان 
آورد و به فسوان فتی لوین فرنگی کار جهان هر سال ۲۰۰۱ 





قرار گرفتی جو تر لیب ثایت پروھیا و حضور در جعم دہ 


اسعاعیل هلالی فوتبالیست می شود. 





صعرقی شش 








وای جای غلاصرضا دی را در غر کیب نیم دلی گرفت 


ایرانیهای تیم شالروا در تیم متتخپ چهان, 
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و ۱ سصه 


آرتی مسر اسماعیلی با مسب مدال طلای رقابنیدای جھانی در شرابطی ته بساری از ناصداران نکواندو آپوان در رقابتهای 
وڈ تر موتبح موجب شد نا یس از اها نام آبرآن قر میسن ہی کر ه قاقام عاندند. نیزا عداناھ په عنوان انها طلاہی 
چبهار شور پرتر جوجو جھان قرار کرد 


ابران نر مسایقات جهانی ۱٠٠٣لب‏ گر فت 





خاشی ساممی بواسطه درخشش در ہٹربھای جهگی و آسیانیی 




















متا لو کبه. باقری از صوقی دراسبوں حعقی وزنه‌رداری ‏ با یکین برئر خارجی کائجیو افتخغارات بزرگی بوه که رخفان حیلی‌ها عمجب گردند. سا مسب سبال تفره جهاتی بلفارستان. ‏ تکواشتو در ردمیتدی قدراسیون جهانی تکواندو عنوآن نت بن 
به عنوان هنم این وزنع و نار حھان خر سال ۲۰۰۱ تخاب شد کے فوتمال با گره. در بخن حضور بسن تللی اش لابن گر ۸ که بابک اورزھ نکوسوگار وزن پنجی عضا رابه خود اخنساس نان سای 
هم سی نیا پک عغامرما مههدی دنگ باسد صسجسی پر امار رین تکوالدو گار سال دیا لله ند 











رسم است که در آستاله سال ټی 
پیش‌کویان و طالع‌بینان از مهمترین 
٦‏ وائث سال ایتده پزده بردارند. به 
همین مناسیت ما هم به سرام 
طالم‌بین خود رفتیم و خولستار 
پیش‌گویی‌های مهعترین, حوادث 
٦آ‏ قوتبال ایران در سال ۸۱ شدیم۔ | 
حالا این شعا و این هم 
پیش گویی‌های مھعترین حوادث 
















گاذشت, یه دنبال انتشار این خبر, انشین 
پیرواتی هم گفت» پرسپولیس یا جای 
من لست با چای هاشمی‌نسب و اگر 
هاشمی‌نسب به پرسپولیس 
بیاید, من هم به استقلال 
می روم. 
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قوتبال ایرآن در سال جدید. 
رر ہے مر یی استقلال 0 
متخ لے ۳ 
فه ہے رثو9ٗے کر یا لب 279 کت 
درپی یک نقل و انتقال باورتکردنی على پروبن 


پالاخره دست از تیم پیررزی کشید و مرہیگری تیم 
رقیب را پذیرفت!!) فنوز محافل فوتبال داخلی اڑ شوک 
معرفی ناصر حچازی به عنوان سرمربی جدید به 
خریف دیریته بدجوری رودست زدند! البته 
منصورخان پورحیدری هم در این بین سرعربیگری 
استقلال آفواز را قبول. کرد تا دسته‌گلهایی را که 
دوستش - ناصر حجازی - در این دو سال در تیم 
اھوازی به اب داده:به توعی جنران کرده باشد. 


ه ینبل تفویض چمن ورزشگاه آزادی و کیفیت 
مطلوب آ ن» عسوولان فد رأسیون جهانی قوتبال, فیفا: 
خواستار میزبانی چام باشگاههای جھان یا ہین قاره‌ای 
از سوی ابران و برگزاری آن در زمین شماره یک 
ورزشگاه ازال شدند. 


0 مد .. ۶-۰ ے 0 6 ج8 ضس ۹ xf‏ 


بالاخره داریوش مصطفوی رئیس سابق فدر اسیون 
قوتبال رضایت داد با صفایی فراهانی در غدراسبون 
فوتیال کار کند و به عنوان نایب رئیس وی با جان ودل 
مشغول به‌کار شدا 


مپندس صفایی فراعاتی رئیس قدراسیون فوتبال 
اپران, در یک اقدامی جنجالی ورود باتوان به 
ورزشگاههای قوتبال را آزاد کرد تا يکي از عهمترین 
قاقات فوتهال ابران در سال ۸۱رارقم زده باشد. 


#1 : 
۵ ۲ ۳ ۳۹ 
پا وہسہتے 3 : ے ت٭ تو سیق میں 
نم ت ۰ 
اس و سے وچ یی س 


به دنبال متصوب شدن ناصر حجازی به عنوان 
سرعربی چدید تیم پرسپولیس, عهدی هاشمی نسب 
اعلام کرد که دوباره په تیم محبویش باز خواهد 






سرانجام جنک سهامداران 
باشگاه پرسپولیس به‌خیر و خوشی 

خاتمه یافت و محلوجی و عابدینی و انصاری‌فرد 
و... با کتار گذاشتن کدورتهای گذشته صورت هم را 
بوسیده و در کنار یکدیگر برای موفقیت این تیم مردمی 
سبزه گرہ زدند(! 


ر مائی سم 3 زیر ۳۳ سا ۱ ی اترا ف 
۱ لم گی سک ۱ ۱ 
ٹیم می قوتیال کان که یرای ضقن باز یا 


ثقرات زیر ۲۳ سال خود در بازیهای المپیک شرکت 
کرده بود توائست در حضور تیم‌هایی همچون کره 
جنوبی: ژابن؛ چین و... که سالها روی تیم‌های پایه‌ای 
خود کار کرده اند. به مقام قهرمانی المپیک دست یابد. 
. این مهم در شرایطی برای ملی‌پوشبان ما به دست 
آمد که تیم زیر ۲۳ سال ایران تا یک هفنه قبل از شروع 
بازیها تشکیل نشده بود و ہرانکو ایوانکو یچ در 
دیدارهای تدارکاتی عختلف از نفرات باتجریه و مسن 
استقاده می کرد. 

بالاخره ایران است و یک دنیا استعداد ناپ فوتبالی.. 


و بالاخره اینکه؛ 


3 شی جک ۳ ٰ 7 
جو لسا 8 ۰ ۱ تٌ لیب 0 کنا 
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کر گنز 2 


حام تاش < 


سا 


با انجام بازیهای جام جهانی در دو کشور کره 
جنوبی و ژاپن و با صعود دو تیم عربستان و ایرلند به 
فینال این رقابتها سرانجام تب فوتبال در سایر نقاط 
جهان فروکش کرد. 

گفتنی است دو تیم عربستان و آپرلند که در دور 
مقدماتی این بازیها به سختی از شد ایران گذشته 
بودند, در چریان بازیهای جام جهانی تیم‌های بزرگی 
همچون آلمان, ایتالیا. برزیل, انگلستان, فرانسه وا" 
آرژانتین را از پیش رو برداشتند. 

COO 

البته با خواندن این پیشگرییها زیاد تعجب نکنید و 
شاخ درنیاورید. چرا که پیشگوی ما مقداری بذله‌گو و 
شوخ‌طبم است و ابن جکهای نوروزی را فقط به 
مئاسبت تحویل سال نو شمسی به بازار عرضه کرده 
و قصد و غرض دیگری نداشت» است. 

زر 
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به الاتعاد عربستان 


نیم ملی] 





ترین هایٰ فوتبال 












اتوان دوز سال N‏ 


"0 خنجالی‌ترین مرد سال: میروسلاو بلاژویج 
سرمرمی سابق تیم ملی فوتیال 
0 پرسروصداترین گل سال گل ولحدی تیگیخت 


© زیباترین گل سال گل سھراب انتظاری به 
پیروزی در بازی ناتعام ساری! 

© بهتر ین قوتبالیست سال؛ رحمان رضایی 

١‏ بهترین تیم سال: استقلال تهران 

0 بهترین مربی سال: منصور پورحیدری 

0 بدترپن اتفاق سال: ناکامی در راه صعود به 
چام جهانی ۲۰۰۳ 

0 بهترین اتفاق سال؛ صعود ایران به صدر 
جدول ودهبثدی آسیا 

0 بهترین لژیونر سال: رحمان رضایی اپووجیاا 
© بدترین لزیونر سال: همه لزیونوها به غیر از | 


ترجمان رضایی. قرهاد عجیدی و علی کزیمی 


0 خوش اخلاق ترین فوتبالیست بسال: یحیی 
گل محمدی افولاد خوزستان) 

0) خوش اخلاق تربن مربی سال: فرهاد کاظلمی 
اابو مستلم! 

0 بداخلاق تربن فوتبالسست سال:؟ 

0 بداخلاق‌ترین عربی سال: ناصر حجازی 
(استقلال رشنت1 

0 ہامزەترین چهره سال: رضا چلنگر امترجم 
0 پدیده سال حسین کعبی و لبرلهیم میرزاپوز 
(فولاد خوزستان), 








آذ عمر نومنتی مله اطلاعات هفدگی و سرویس 
ورزشی آن با خوالندگان مجترمش بگذرد: 
سال جدید فرارسیده و دهها طرح و آیده در سر 
داریم تا صفحات ورزشی مجله اطلاعات هفتگی زا 
با کیفیتی مطلوب تر تقدیعتان کنیم .در این راه روی 
الو ککی یہ پا کرد ایم نی مار و 
بک فی روس وررشی آن ارسال می کیچ ؟ 
چس تار دز این راہ جنھا:گاازید بیان بیج | 
انتقادات و پیيشنهادات و ارسال تحلیل‌ها و 
گزارشات شخصی خود از رشته‌های سختلف 
ورزشی کشور بار دیگر در این دوستی 
. ویشه‌دار بر سر ما منت بگذارید. پا 


/ ۱ 
کو 7 


۱ 
بک سال دیگر هم گذشت تا پنجاه و شش 


و 














از محبوبیت خاصی برخوردار است. بەویڑھ فو 
| که در جامعه بەشکل فراگیری مورد توچه ا 
است. محبوبیت فوتبال باعث شده که تلویزیون با 
سیمای جمهوری اسلامی ایران تیز ساعتهای بیشتری 
را یه پخش مسابقات فوتبال لختصاص دهد و در 
نتیجه افژایش پخش مسابقات فوتبال داخلی و 
خارجی خود مستلزم گزارشگزان کارا و مو‌ثر لاح 
خوشبختانه تلویزیون از چنین گزارشگرالی.بی‌بهره 
تیست و اشتهار آنها نیز کمتر از اشتهار قهرمانان 
نیست. انتشار ویژه‌نامه نوروزی بهانه‌ای به دست داد 
ً تابه گزارشگران ورزشی بپردازيم و مزاحی با آنان 
داشته ہاشیم, اگرچه په مهارت و احاطه آنها بر مقول 
ورزش معتقدیم و از رحعات این عزیزان نیز قدردانی 
میکح 


0 خبابانی معر وف به ازال تیژپاں 

خیایانی زمانی چهره و نام خود را بر سر زبانها 
انداخت که در استرالیا و در شهر ملبوزن و در خلال 
مساپقات مقدماتی جام جهانی ۹۸ حرکت انفجاری 
خداداد عژیزی و کل تساوی و نجات بخش او رابه تیم 
ملی استرالیا برای بینندگان توصیف می کرد. 

خیایانی در گزارشهای خود از یک خاصیت 
برخوردار لست و آن ماله کشیده یا به قول 
خودمانی‌ها ماست مالی کردن قضایا است. او در 
مواقم بحرائی ناگهان لخن کودکانه‌ای به‌خود گرفته و 
با به‌کار بردن عبارت ایشاالله به جا . انشاءالله. 
امید واری مصنوعی خود را می‌خواهد به مردم القا 
کند, بخصوص زمانی که اوضاع برای تیم خودی 
په‌خوبی پیش نعی‌رود. 

یه اد آوزیم دقایق پس از مسابقه با بحرین که 
شکست خوردیم و از رفتن به جام جهانی محروم 
عاندیم. در آن لحظات آقای خیابانی به. بزرگترین 
ععلیات ماله‌کشمی در تاریخ دست زد. معلوعات او 
در خصوصی فوتبال بدون تزدید در سطح بالابی قرار 
دارد. اما استفاده از این ععلومات را آقای خیابانی 
مختص به بالا و پایین کردن تلاتریک ضدای خود 
کرده است. در لحظات حساس یک مسابقه او ناگهان 
صدای خود را پایین آوردہ و ٹجواوار از یک عوقعیت 
ثفریف عی‌کند گوبی می‌خواهد با تک تک بینندگان 
درگوشی ضحیت کتد. آما لین را هم باید اذغان کرد که 
او جوان محجوبی لست و چهره او نیز حکایت از این 
حجب و جیا می‌کند, برخی او رابه شخصیت کارتونی 
که مقمولاً در برایر علوان بی‌باک به رقابت و مجازله 
می‌بردازد ندیه کر ده لند! 





0 فردوسی پور معروف په «جه می کنف!» 

فردوصی‌پور گزارزشگر ماهری است. اما از نظر 
ادای کلعات چندان صحیم عمل نمی کند. او کلمات را 
جویده شده عصرف می کند و همواره گوبی در دهان 
به چویدن آدامس مشقول است. اما این نچه می‌کند » 
تاریخچه مشحصی ند ارق. برحی آغاز آن را در 
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ردنا ا اش ۹ 


۳۰۳۶ ۳ 


1 ۹ ورزش رمیا برنامه‌های تفت رک آنگاهی انتفادی وتوام با طنز 4 گزارشگران ورزشی 





جهانی ۹۸ می دائند: 

فردوسی پور چهره‌ای 
چوان دارد, اما لخن او 
کهن‌تر از سن اوست. 
مهارت عادل فردوسی‌پور 
در مچل کردن هر دو تیم بزرگ یعنی آبی و قرمز 
می‌باشد, لختی او به آبی بند می کند و هر پیروزی و با 
هر حرکت آنها را زیرسوال برده توسط کارشناسان 
رنگارنگ خود در برنامه ۹۰ پیروزیهای آنها را لوث 
می‌کند: آنگاه قدری هم پیه اش به نه قرمز می خورد. 
تا آنجا که صدای علی آقا را نیز درمی‌آورد ؤ سبب 
می شود تا علی آقا او را #بچه » خطاب کند. 

اما بیشترین کسانی که توسط فردوسی‌پور 
سرکار گذاشته شده‌اند. داوران زحمت‌کش فوتبال 
اف 

فردوسی‌پور هم از معلومات قابل توجھی 
برخوردار است و ادب و نزاکت را بەگار می گیرد انا 
در نصویرهای تلویزیونی فعوارہ سر او را در یک 
حرکت اضافی عشاهده می‌کنیم که به گردن عنتقل 
شده و باز تکرار می شود و تبدیل به یک سروگردن 
ریتعیک شده است. 


۵ میرزاعی و گزارشهای تضلغی 

آقلی میرژابی به شکل ناخودآگاه سعی می‌کند تا 
در لحن از آقای فردوسی پور تقلید کند. میرزایی سعی 
می کند تا به یک مسابقه ایستا و کم‌تحرک با بالا و 
پایین کردن بدون دلیل, هیجان ببخشد. در نتیچه 
گزارشهای او چنبه تصتعی په خود می گیرد. 

میرزابي, علی‌رغم معلومات قابل توجھی که در 
ذهن جای داده است راہ و روش استفاده از آن را 
به درسنی نمی داند و در زماتھاپی به افاضه معلوعات 
می پردازد که باید به ادامه گزارش خود بپردازد. 

آقای میرزایی از پروبچه‌های خجل و درونگرا 
است و به همین دلیل. دهان ابشان به هنگام گزارش 
خشک می‌شود و بهتر است که لیوان آبی کثار خود 
قرار دهد تا در صورت لزوم رطوبتی به کلوی خشک 
شده خود بر سانگ. 

میرزایی هعچون فردوسی‌پور آخرین کلمه 
جعلات خود رایه آهستگی بیان کرده و به آن کششی 


* ۳ 
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چندبرابر می‌دهد. برای مٹال می‌گوید این دروازهبان 
نقش مهمتری در ثیم خود دب.اش...2! الیته از این 
موضوع بگذریم که عزدگ ما چواتی عحجوب و 
خونسرد است و صاحب حسنات و اخلاق پسندیده‌ای 


جناب علی‌فر از عصبانی‌ترین گزارشگزان 
وززشی است. دیدن چهره او بر صفحه نلوپزیون 
کافی اسست تا اتسار رااز هزگونه انتقادی برحذر دارد. 
علی‌قر با آنکه سعی فراوائی به خرح می دهد تا علاقه 
وافر خود رابه یکی از رنگهای پرطرفدار پنهان کند, اما 
در این کار موفق نیست و درخلال گزارش به اتحاء 
مختلف به این طرفداری که عیپ هم ئیست: تصادفا 


اغتراف می کند. 
علاوه بر اینها آقای علی‌فر پای در کفش داوران 
سی‌کند و سعی می کند هر تصمیم آنها را تحلیل کرده 


و وای به حال داوری که در قضاوت خود دچار اشتباہ 
شده باشد. آنگاه آقای علی‌فر ایشان را بر 
قرار می‌دهد و در طول دقایق بعدی هم مرتباً از آن 
اشتباه باد می گند. 

انا آقای علی‌قر نیز دارای محسناتی است که 
صدای خوب یکی از آنهاست و مطالعات و معلوماتی 


که پدرسته بیشتر می شود: 


0 بهروان و تبق های شیرین 

جناب بهروان از گزارشکران قدیمی و پیردیر 
ورزش در سیما می‌باشد, اما یک قدم را از همان ایتدا 
تا حدودی اشتیاه برداشت و آن تقلید بود. 

بهروان از همان آغاز چه در به‌کارگیری کلمات و 
ایست‌ها و چه به‌کارگیری لهج و همچنین 
اصطلاحات و تکیه کلام‌ها و حتی آهنگ گزارشگری از 
یک گزارشکر قدیمی رادید و تلویزیون تقلید کریه 
است و انقدر این تقلید ادامه یافته است که به صورت 
عادت درآمده و ھمگی می‌دانیم و آکافیم که ترک 
عادت موجپ چه می شود. 

بھروان دارای شیرین ترین و جذاب‌ترین تپق‌های 
ممکن است و گزارشی نیست که او از این خصوصیت 
خود استفاده نکند. البته بای انعان کرد که بهروان 
درهیان تعام این گزارشکران در انجام. مصاحبه 
بهترین عی‌باشد. بهروان بی‌جهت سعی می کند تا 
نعصب حود رانسبت به تیم‌های اصفهانی پنهان کند 
وقتی یکی از تیم‌های اصفهانی گلی دریافت می‌کند. 
Sg‏ پر al E‏ 

تکاه قوتیال و پا کنفدراسیون فوتبال آسیا می کند! 
ن کرد که درمنان گزارشگران ذکرشده 
بهروان پرتجربه‌ترین و باسابقه‌ترین می‌باشد و 
توشه ععلو از تجربه در بسیاری از موارد باعث 
می‌شود تا احاطه بهروان بر ورزشهای مختلف 
درمیان تمام گزارشگران سرآمد جلوه کند. 


2 ازعا 


ویڑہ وروز ۱۳۸۱ 
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بعد از گذشت چن 
روز برای ملاقاټ از 
سه بیتار مان 
کسری رفتم, 

جفعیت زیادی از 
عردم جلو در ورودی 
بیمارستان و خیابان مجاور آن تجمع کرده بودند, 
کوبی که فقط چند ساعت از وقوم این حادثه ناگوار 
گذشته است! به همین خاطر نیروهای انتظامی با 
ایستادن در جلو بیمارستان از ورود هواداران و 
دوستداران عابدزادہ جلوگیری می کردند. 

هر کس در گوشه‌ای با بیان خاطره‌ای از 
دروازه‌بان سابق تیم ملی عده‌ای را دور خود جمع 
گردہ بود. ولی درعین حال حواسشان به در بیمارستان و 
خروج علاقات‌کنندگان عابدزاده از آن بود. 

دو نفر از نوجوانان که ادعا می‌کردند به خاطر 
عایدزاده دو روز است که یه مدرسه نرفته‌اند؛ با گرفتن 
پارچه‌ای سفید که چندین عکس از عابدزاده رویش 
بود و در آن توشته شده بود «لتعلس دعا برای بهبودی 
عابدزادہ ا همچون دو مجسمه گچی روبروی در بیمارستان 
ایستاده بودند و از جای خود تکان نمی خوردند. 

اولین نفری که از بیمارستان خارج شد. کسی نبود جر 
هراد غلامپور » یار همیشکی احمدرضا. چه کسی 
پاور می‌کرد که غلامپور: کسی که دوران درواژهبانی‌لش را 
تماما زیر سایه عابدزاده بود و بسیاری از ارزشهایش 
این چنین از چشم‌ها پوشیده ماند. حالا دلسوزترین 
دوست و همراه او باشد؟ در یک چشم برهم زدن 
جمعیت زیادی دورتادور غلامپور را احاطه کرد. همه 
یا پی‌تایی می‌خواستند از آخرین وضعیت. سلامتی 
احمدرضاباخبر شوند. آو هم با خونسردی تمام سعی 
می‌کرد تا همه مثتظران را ارام کند. 

- الحال احمد خوب است. باور کنید!4 

سوالات عردم از بهزاد طوری بود که انگار هیچ‌کس 
حرف او راباور ندارد و بهزادهم در جواب آنهامی‌گفت: «باور 
کنید حال او بهتر از دیروز است. اگر حالش ہد بود 
می‌گفتم بد است.عن که نمی‌خولهم به شما دروغ بگویم.» 

با این جواپ. غلامپور غرق در بوسه هواداران 
عابدزاده شد. مثبم معرفت... دئیای مرام..: باہا ایوالله 
و اینها القابی بود که از سوی مردم به غلامپور داده 
هی شد و دست آخر یکی از هواداران گفت: 

.برای سلامتی آقای غلامپور صلوات!! 

هنوز بهزاد از نظرها دور نشده بود که بگومگوی 
یکی از حاضرین با «عباس دانشوره دبیرکل 
قدراسیون فوتبال توچه بقیه را به خود جلب کرد.او 
یگ شهروند کرد بود که با عصبائیت گفت : 

فچرا دست از سر عابدزاده و عایدزاده‌ها 
برنعی‌دارید. این شماها هستید که آنها را به این روز 
انداخته اید. شما چه کاری برای ورزش این مملکت 
کرده‌اید که حالا برای عیادت از قهرمانان آن به 
بیمارستان می‌آیید؟ مگر عابدزاده کم برای فوتبال ابن 
فملکت زحمت کشیده بود که شما حتی اعطای مذرگ 
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مربیگری راهم از او دریغ کردید؟ اینکه او می خواسث 
برای انجام دیدار خداحافظی اش یک تیم اسم و 
رسم‌دار رابه تهران دعوت کنید. خواسته زیادی بود؟ 
اگر عابدزاده به خاطر فشارهای عصبی به این روز 
افثادہ. فکر می کنید این فشارهای عصبی از کجا نشات 
گرفته است؟ غیر از این است که شما و امذال شما این 
بلا را بر سر او آوزدید؟.. » 

دانتشور در جواپ چیزی برای گفتن نداشت و 
درحلی که جمع را برای سوار شدن بر اتومبیلش ترک 
می کزدہ می‌گفت: «به خدا توکل کنید, به خدا توکل کنید!» 

بعد از این مشاجره لفغلی کمی به فکر فرو رفتم. 
وافعاًشهروند کرد ما بی‌ربط نمی‌گفت. هنوز فراموش 
نکردەام که فدراسیون فوتبال. چقدر در حق عابدزاده 
کم‌لطفی کرده است. آنها به عابدزانه گفته بودند: 
خودت را برای خداحافظی از تیم ملی آماده کن! ما 
تورنعئت ال.جی را بهترین فرصت برای این کار 
می‌دانیم و فکر می کنیم بهتر باشد تو در نخستین بازی 
تیم ملی در مقابل امید ایتالیا مورخ سی ام دی ماه سال 
۹ بازی خداحافظی ات را انجام دعی.» 


حبی پہلوان زلكد٥‏ را شم خشق 
نوست مگر آنگه به مردن بیشله 


عابدزاده یک هفته قبل از شروع آن تورنمتت از 
تصمیم خود مبنی بر خداحافنلی اش از تیم ملی 
منصرف شد و به همین خاطر گوشه و کنایه‌های 
زیادی از قدر اسیونی‌های مسوول شتید. اسا به راستی 
در شان بهترین دروازهبان تاریخ فوتبال ایران بود تا 
در دیدار با یک مشت جوان کمنام. از فوتبال ملی 
خداحافظی کند؟! 

در این لحظه صحبت‌های یکی دیگر از 
فوتبالدوستان رشته افکارم را پاره کرد. 

او می‌گفت: ابه خدا همه این تقصیرها بر گردن 
صفایی فرافانی انتت. کننی که همه وقتن را در 
مجلس شورای اسلامی می‌گذراند و هیچ توجهی به 
مسائل فوتبال کشور ندارد. اگر وکالت مجلس و 
ریاست فدراسیون قوتبال دو شغل مجزا محسوب 
می شوند پس اصل چهل و یکم قانون اساسی این 
مملکت اسلامی که داشتن دو شغل دولتی را معنوم 
کرده است. چه می‌گوید؟ آنقدر از دست او عصبانی 
هستم که اگر از نزدیک ببینمش, حتعاً او را می‌کشم! 

حرفهای او که از کرح به خاطر عابدزاده به میذآن 
آرژانتین تهران آمده بود. اثرگذار بود ‏ زمانی که به 
خان برکشتم. کتابچه فلنون لنناسی جمهوزی 
اسلامی ایران را باز کردم و به‌سراغ اصل صد و چهل 
ویکم آن رفتم. این اصل بیان می کرد ارئیس جمهور. 
معاونان رئيس جمهور, وزیران و کارهندان دولت 
نمی توائند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و 
داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا 
قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مٴسسات 
عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و 
وکالت دادگستری و... برای آنها معنوع است و فقط 










سمت‌های آموزشی در دانشگاهها و موّسسات 
تحقیقاتی از این حکم مسنٹنی است». البته مثل اينک 
ریاست قدر اسبون فوتبال جزء کارهای دولتی ُیست. 

دقایقی بعد خودم را به جمم دیکری از عردم 
رساندم . آنجا هم بحث جالبی درمیان بود. 

جوان بلندقامت و لاغرانداسی که گوی سخن را از 
بقیه ربوده بود, می گقت؛ رؤز گذشته به هنگام آمدن 
علی پروین به بیمارستان جھت ملاقات از عابدزادہ 
یک ٹفر با چاقو او را تهدید کرده ‏ البته به حسایت 
تعدادی دیگر از هواداران .و پروین را به خاطر رفتار 
ناشایستش با دروازه‌بان پرسابقه تیم ملی در چند هاه 
اخیر مورد سرزنش قرار داده.» 

گفته این جوان را یکی از نیروهای انتظامی حاضر 
در جلو در بیمارستان هم تاءیید کرد و گفت: «به همین 
خاطر پروین امروز صیم زود و قبل از اینکه کسی جلو 
بیمارستان تجمم کند, برای ملاقات از عایدزاده به 
اینجا آمد و احتمالاً "مشب هم به اینجا میآید!.. 

سرانجام نزدیکترین همراه احمدرضا عابدزادہ از 
بخش اورژانس خارج شد. اداریوش عابدزاده» برادر 
کوچکتر احسد. در اولین اقدام حدود صد متو از 
محوطه جلو بیمارستان فاصله کرفت تا با این کار خود 
حداقل برای دقایقی از ازدحام عردم در جلو 
بیمارستان بکاهد. او هم فعچون غلامپور, از بهبودی 
نسبی برادرش در مقایسه با روز قبل خبر می‌داد و 
هرچند ثائیه یک بار ملتمسانه از هواداران درخواست 
می کرد تا اگر می خواھند حال احمدرضا زودتر خوپ 
شود برای ملاقات او به بیمارستان نیایند. 

داریوش هم بدین ترتیب از هعه هواداران خارج 
شد و بار دیگر بر بالین احمدوضا رفت. 

0 

0 

تمام این اتفاقات ظرف مدت پانژده دقیقه ۔فقط 
پانزده دقیقه .به وقوع پیوست ولی اگر می‌خو استی در 
تک تک این برخوردها دقیق شوی, به نتایج هثبت و 
منفی بسیاری می رسیدی۔ مثبت از این لحاظ که 
همیازیهای احمدرضااو را در این شرایط بحرانی تنها 
نگذاشتند و منفی هم از هزار و یک جهت که شرح آن 
از نظرتان گّشت. 

فعلاً سلامت دروازه‌بان بلندپرواز تیم ملی برای 
ما اهسیت دارد. خدا را شکر که علائم بهبودی با 
سرعت ریاد خود را نشان داد. در این ہین دعای خير 
میلیونها ایرانی از پیر و جوان. حتی کسانی که تاکنون 
عابدزاده را نمی‌شناختند و شرح حال او را از دیگران 
شنیده بودند. بسیار موّثر بود. ای کاش مسوولان 
ورزش ها نیز هحچون عردم به ورزشکاران و 
قهرمانان کشورشان توجه می‌کردند. 

ای کاش.. 


fp شماره‎ 
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